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 راهنمای نگارش وتنظیم مقالات

بههمرتبط با موضـو    مقالۀ پژوهشـی هرگونه ▪  رعایت علمی موازین آن در پژوهی مطالعات قرآنی« کهدوفصـلنامۀ ششـ
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تی  ▪ ندگان محترم بایسـ الی خود را مقالاتنویسـ ا   ارسـ وري  و  محتوایی  قالب براسـ ورت  در  تدوین نمایند؛  مجله  صـ   صـ

 .ت تحریریه از پذیرش آن معذور استأالگوي پیشنهاد شده، هی  گرفتن  نادیده 

 د.  نارسال کن دیگرمقالات خود را به نشریات  در مرحلۀ داوري، همزماننویسندگان مقالات مجاز نیستند   ▪

بهه پژوهی مطالعات قرآنی« محفو  پذیرش از پس چاپ حق ▪ ندگان و اسـت براي مجلۀ ششـ  خود مقالات نباید نویسـ

 .کنند چاپ دیگر جاي در را

الی ▪ تی در مقالات ارسـ امانۀ  B zarو قلم  13و با فونت   (  2007  ـــ ـ  2010)   wordمحیط   بایسـ مجلۀ    تایپ و از طریق سـ

  (Bold)پُررنگ ها قلم عنوان و سر فصلارسال فرمایند.       shobhe.quran.ac.ir ششبهه پژوهی مطالعات قرآنی« به نشانی   

 .باشد

 کلمه( معذور است.    8000) 4Aصفحه    20هاي بیش از  مجلهّ از پذیرش مقاله ▪

وند سـتیمقالات مسـتررج از پایان نامه بای ▪ ال شـ تاد راهنما ارسـ   عنوان   به  دانشـجو   نام مقالات، از  گونه این در.  با تأیید اسـ

    شود.آورده می مسئول مقاله  نویسندۀ  و  دوم نفر  عنوان  به  راهنما  استاد  نام و  اول  نفر

شوند.  ویرایشـی و نگارشـی کاملاد در آن رعایت   اصـول و  گردند اي تایپ بر اسـا  اصـول حرفه سـتیبایت ارسـالی مقالا ▪

 .است  زبان و ادب فارسی  رسم الرط مقالات باید بر اسا  آخرین تحریر دستور خط فرهنگستانمعیار نگارش و  

 .ورده شودآ   12Times New Roman  ون متن مقاله و در مقابل همان واژه با قلم، درهامعادل انگلیسی واژه  ▪

 مودارها با مشرصات دقیق در صفحات جداگانه آورده شوند.  و ن  تصاویر، جداول  ▪

ــوي ش« قرار بگیرد. و نقل قول نقل قول  ▪ ــتقیم کوتاه و بلند داخل گیومه فرانسـ ــتقیم بدون علامت هاي مسـ هاي غیر مسـ

ــود. نقطـه پـایـان جملـه در ارجـاعـات درون متنی، ــود امـا در مقـابـل آن، منبد ارجـا  آورده شـ ــتـه شـ  از  بیرون   گیومـه نوشـ

 .قرار گیرد  پرانتز

ــ    300مقالات ارسـالی بایسـتی داراي سـاختار: عنوان، چکیده ) ▪ ــ   6کلمه(، کلید واژه )  250ـــ کلمه(، مقدمه، بدنه    5ـــ

 نوشت و فهرست منابد و مآخذ )به ترتیب الفبایی( باشند.  اصلی، نتیجه، پی

یوه ارجا   ▪ گاه علوم و معارف قرآن کریم قم، مطالعات قرآنی شـبهه پژوهیدهی و تنظیم منابد و مآخذ دوفصـلنامۀ ش شـ « دانشـ

یوۀ    ا  شـ ت.   APA   (American Psychological Association)بر اسـ ده اسـ   براي   توانندمی  محترم  نویسـندگانلذا    تعیین شـ

دوفصـلنامه ششـبهه   سـامانۀ  منابد و مآخذ درون متنی و پایانی به  تنظیم  و دهیارجا   شـیوۀ   زمینه در بیشـتر  اطلاعات دریافت

 . مراجعه فرمایند shobhe.quran.ac.ir به نشانیپژوهی مطالعات قرآنی«  
 



 

 سخن سردبیر 

ریفه:  تناد آیه شـ به اسـ

ــوي خـداونـد براي هـدایـت     (. 52)حج:  در هر دوره تـاریری هر پیـامبري کـه از سـ

یطان براي ممانعت از تحقق آرمان  هاي مقد  خود روبرو مردم گسـیل شـد، با تلاش مسـتمر شـ

 شد. 

یطان در مقاب  بهه    ء له با دعوت الهی القا یکی از راهبردهاي شـ بهه  شـ ت؛ زیرا شـ بوده و هسـ

کند؛ چنان که حضـرت امیر اي شـبیه به حق خودنمایی می چنان که از نام آن پیداسـت، با چهره 

 (. 38«. )نهج البلاغه، خطبه  ) ( در این باره فرمود: ش 

؛ چنان که او در ماجراي سـرکشـی از از سـوي ابلیس دنبال شـد   روند شـبهه افکنی ابتداء 

د   داونـ ه خـ اب بـ ده بر آدم، خطـ ــجـ ان سـ   گفـت: چنین  فرمـ

ــیطان (؛  16)اعراف،   .  ــبهه، لیزیدن خ در واقد ش را به   ود به دروغ و از روي القاي ش

خود در پی شـیطان  دخالتی نداشـت؛ زیرا   خدا در اغواي شـیطان در حالی که   نسـبت داد، خدا 

 . در برابر آدم سجده نکرد هواي نفس و از روي تکبر  

ــر  گراییـدنـد    کنـد می   تـأکیـد نیز قرآن     ــرکـان وقتی کـه بـه شـ و در دین بـدعـت  کـه مشـ

ــتند، می  ؛ ( 148) انعام: .   گویند: گذاش

به خداوند نسـبت دادند، در یعنی آنان به دروغ شـر  خود و پدران خویش و تیییر شـریعت را  



 

اراده الهی نسـبت  به   و از روي القاي شـبهه به دروغ باوري و رفتاري خود را   انحرافات حقیقت  

 ! دادند 

آنان کتب و صـح   پیامبران،  شـبهه در طول تاری  درباره همه    ي این روند و فرایند القا 

رسید، بر شدت و دامنه آن افزوده شد؛ زیرا اسلام دینی   به اسلام هنگامی که نوبت شد تا دنبال 

ه و   انی، جـاودانـ امبر جـامد، جهـ ه عنوان    پیـ ــد و از قرآن بـ امبر الهی معرفی شـ ــلام برترین پیـ اسـ

ــت و خود بـا تحـدي و بـدون تکیـه بـه حیـات    اي معجزه  ــرآمـد همـه معجزات اسـ ــد کـه سـ یـاد شـ

 تواند از حقانیت خود دفا  کند. آورنده آن می 

شـود؛ زیرا زمینه  ، گران تمام می براي شـیطان و کسـانی که پیرو او هسـتند   ها چنین ویژگی 

منسـو  را فراهم  گیر شـدن اسـلام و برچیده شـدن عرصـه کفر، الحاد و محو ادیان باطل و  جهان 

 خواهد آورد. 

از این جهت معاندین از همان آغاز به دامن زدن شــبهه درباره اســلام روي آوردند. شــبهات  

ــتـه   معـانـدان قرآن عمومـاد شـــرصـــیـت پیـامبر و جـایگـاه و اعتبـار قرآن را هـدف گرفـت. آنـان پیوسـ

یدند تا قرآن را  کوش ــگفتند که پیامبر ســاحر، کاهن، شــاعر یا مجنون اســت و در یك کلمه می می 

 ساخته و پرداخته ذهن پیامبر معرفی کنند و انتساب این کتاب را به خداوند مورد انکار قرار دهند. 

انه سـاخته و پرداخته  را قرآن در سـویی دیگر  ینیان   هاي افسـ انه پیشـ هاي کهن  ؛ همچون افسـ

تعلیم داده تورات و انجیل و  هاي  آموزه از یا ســـایر ملل یا برگرفته  هند باســـتان  یا یونان ، ایران 

 معرفی کردند. دانشمندان یهودي و نصرانی  شده توسط  

این روند از القاي شــبهه در طول ســالیان پس از نزول قرآن دنبال شــد، اما با فرارســیدن  

هاي نوین دهکده جهانی؛ همچون ماهواره، اینترنت و گســترش عصــر مدرنیته و وهور پدیده 

 تر شد. جازي بر دامنه آن افزوده آور فضاي م شگفت 

توانند شــبهات علیه  زیرا معاندان قرآن به گمان خود از این رهگذر بدون هیچ مانعی می 

تري از مراطبان عام به عنوان   مار بیشـ ترش داده و در تضـعی  باورهاي شـ اسـلام و قرآن را گسـ

ــت یـابنـد؛ بـه ویژه آن کـه عموم بـانیـان، مـدیران  کننـدگـان  و حمـایـت   جـامعـه هـدف بـه نتـایجی دسـ

ــعی   ها و گروه هاي نوین مدرنیتـه در اختیـار حکومت پدیده  هایی قرار دارد که از رهگـذر تضـ

 آورند. جایگاه قرآن و پیامبر اسلام منافعی به ک  می 



 

ــئولیت مراکز علمی کشــور؛ اعم از حوزه و دانشــگاه و عالمان ربانی به  ــرایط مس این ش

 سازد. عنوان سنگربانان مرزهاي اعتقادي و اخلاقی دین را دو چندان می 

بانیان آن به عشق بر پایه دانشـگاه علوم و معارف قرآن که در بستر وق  و  بر این اسـا ، 

تحقیق و تبلیغ،  ی شــکل گرفت و بر مدار تدریس،  قرآن و اســلام و به برکت انقلاب اســلام 

این  در عرصــه   و نقد شــبهات کند، دفا  از حریم قرآن  ســتایشــی را دنبال می قابل   هاي فعالیت 

 کتاب آسمانی را جزو اهداف و ووای  اصلی خود به شمار آورده است. 

اري از پژوهی مطالعات قرآنی« با چنین آرمان مقدسـی با همراهی شـم   ششـبهه فصـلنامه  دو  

ــاحـب  ــکـل گرفـت  فرهیرتگـان و صـ و  و از جـامعـه فکري  نظران در زمینـه مطـالعـات قرآنی شـ

این راه علمی را در   مقالات این معهد مبار  فرهنگی کشــور دعوت به عمل آمد تا با ارســال 

 یاري رسانند. خطیر  

ــت  عنایت  لط  و  با  ــتین  مبار   و  الهی این تلاش در گام نرس ــت و نرس ــس به ثمر نش

ماره ا  ده ز این  شـ ار شـ ت.  دو فصـلنامه آماده انتشـ تر را به خاطر   وند فیض خدا اسـ این نعمت  گسـ

یاري رسـاند تا از پر خطر که ما را در این مسـیر    خواهیم می او مدد  سـاحت  و از   یم شـاکر بزرگ 

 برآییم. قرآن  هاي عهده وویفه سنگین سنگربانی از مرز 

وران عرصه مطالعات قرآنی و ش به مدد همراهی و همدلی پژوهشگران و اندی   یم امیدوار 

کریم و  قرآن  مبانی و معارف تقویت هر چه بیشــتر آرمان به با انتشــار مقالات وزین و در خور  

 سنگربانی از مرزهاي آن نائل آییم. 

 علی نصیری  

 سردبیر دو فصلنامه شبهه پژوهی مطالعات قرآنی  
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Abstract  
In Jahilid poetry, there are phrases more or less similar to some verses 

of the Qur'an. Some of these poems appear in hadith sources in the form of 

statements and narrations, and this has caused some people like Dr. Soha 

to consider them as one of the sources of the Qur'an, and by raising certain 

doubts, they try to harm the divinity of the Holy Qur'an. The purpose of the 

current research, which was carried out using a descriptive-analytical 

method, is to analyze the documents and denotations of these statements 

and narrations, so to deal with this claim. The result of the research is that 

there is at least one narrator accused of falsifying the hadith in the 

documents of the hadiths and sources cited by Soha, and therefore the 

aforementioned sources are invalid in terms of credibility and are 

considered among the weak and falsified hadiths. Also, the time period of 

these citations and narrations can be estimated from the second half of the 

second century to the second half of the third century. According to the text 

of the hadiths in which the news of mission of the Holy Prophet (PBUH) 

were reported, as well as the socio-political situation of this age (emergence 

of the era of translation of Greek works and various sects such as 

Zanādiqah), the motivation of their falsification could be intentions such as 

assisting religion and strengthening Islamic beliefs against the ideological 

attacks of opponents and deniers.  
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تحلیل انتقد ی مستدتار ا ایی کتد  ننقت آن« م م دی بن اثنپ ینی آن«  از  

 شددنی هال( اشادا هد لی )اعت داند ی صت ای   انگیزه

 1عبدالهادی فقهی زاده
 2حسین رضایی 

یافت  یخ در یخ |      14/03/1401: تار  05/1401/ 16پذیرش: تار

 چکیده
ش و کم مشــابه برخی از آیات قرآن دیده ب ها لاي اشــعار جاهلی، عبارت در لابه 

شـود. برخی از این اشـعار در قالب منقولات و روایاتی در منابد حدی ی آمده و سـبب  می 

ده  ها )فردي مجهول اسـت عده شـ نده کتابی با عنوان نقد قرآن   الهویه اي مانند سـ که نویسـ

یکی از منابد قرآن تلقی کند و با طرح شــبهاتی خا ، به وحیانی بودن  اســت( آنها را  

تحلیلی  - قرآن کریم خدشــه وارد کنند. هدف پژوهش حاضــر که به روش توصــیفی 

گویی به این ادعاست. و دلالی این منقولات و روایات و پاس    انجام شده، تحلیل سندي 

تیجه تحقیق آن که در اسـناد روایات و منقولات مورد اسـتناد سـها، حداقل یك راوي  ن 

ــور دارد و از این رو منقولات پیش  ث حضـ دیـ ل حـ ه جعـ ار متهم بـ ث اعتبـ ه از حیـ گفتـ

شــوند. همچنین بازه زمانی اند و در زمره روایات ضــعی  و موضــو  شــمرده می ســاقط 

دوم قرن دوم تا نیمه دوم قرن سـوم ترمین    توان نیمه وضـد این منقولات و روایات را می 

ــدن پیـامبر اکرم ) (   زد. بـا توجـه بـه دلالـت متنی روایـات کـه در آنهـا خبر از مبعوی شـ

اجتماعی این عصـر )باز شـدن باب ترجمه آثار یونانی و  - مطرح شـده و نیز وضـد سـیاسـی 

ه  ادقـه( می وهور فرقـ ــد آنهـا را  هـاي گونـاگونی از قبیـل زنـ یـاري دین و  توان انگیزه وضـ

 هاي اعتقادي مرالفان و منکران تصور کرد. تقویت معتقدات اسلامی در برابر هجمه 

  : اشعار جاهلی، کتاب نقد قرآن، مستندات روایی، اعتبار سنجی صدوري، سها. های کلیدی واژه 

 
 faghhizad@ut.ac.ir  ایران |؛ دانشگاه تهران ، دانشکده الهیاتثی. استاد گروه علوم قرآن و حد 1

 hossein.rezaee@ut.ac.ir  |   مسئول()نویسنده    ؛ ایرانتهراندانشگاه  دانشکده الهیات    ، ن و حدیثآ . دانشجوی دکتری علوم قر  2

mailto:faghhizad@ut.ac.ir


 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   12
 

 

 بیان مسئله
توان جایگاهی مهم و ویژه برشـمرد. چنان که  جایگاه شـعر در عصـر جاهلیت عرب را می 

دانسـتند.  ردم آن عصـر شـعر را در مقام تأثیرگذاري در میدان نبرد، حتی بر شـمشـیر مقدم می م 

شــاعر زبان قبیله بود و با رجزهاي خود، علاوه بر برانگیرتن احســاســات و هیجان لشــکر قبیله  

کرد. در این تلقی شـعر و شـاعر در جاهلیت  خویش، دشـمن را هجو و روحیه او را تضـعی  می 

ــاعران  چنان اهمیت د  اشـــت که مردم معتقد بودند موجودي نامرئی و نیرومند؛ یعنی جن به شـ

(. علاوه بر این  3:42م، ج   1974کند. هر شـاعر هم جن خا  خود را داشـت )رافعی،  الهام می 

دانســـت که در ( و اصـــلی می 24:  1م، ج    2019عرب شـــعر را دیوان علم خویش )الجمحی،  

(. بعد از وهور  785ق:   1408شــد )ابن خلدون، جعه می ها بدان مرا بســیاري از علوم و حکمت 

اســـلام نیز جمد آوري شـــعر جاهلی از دوران بنی امیه و ابتداي خلافت بنی عبا ، همزمان با 

آغاز مطالعات زبانی براي فهم معانی قرآن و حدیث، به طور جدي در کوفه و بصره آغاز شد. 

، راهی جز اسـتشـهاد به اشـعار جاهلی نداشـتند  ها ادیبان براي شـرح معنا و چگونگی اسـتعمال واژه 

و در نتیجه نیاز به شــعر براي شــاهد گرفتن در نحو یا تفســیر غریب القرآن نمود پیدا کرد، تا 

ه  ا کـه برخی گفتـ ــعر براي علم آنجـ اري گرفتن از شـ ان عرب و یـ ه فهم زبـ از مردم بـ د اگر نیـ انـ

عر عربی از بین  غریب قرآن و احادیث پیامبر اکرم ) ( و صـحابه و تابع  وایان نبود، شـ ان و پیشـ

 (. 160: 1م، ج    1985رفته بود )رازي،  

وب به عصـر جاهلی، منقولات و عبارت  عار منسـ اهده می در میان اشـ ود که با هایی مشـ شـ

هایی دارند. برخی از این اشـعار در قالب روایاتی نقل شـده، این  برخی از آیات قرآنی شـباهت 

اي از این رهگذر  که این اشـعار یکی از منابد قرآن اسـت و عده   گمانه را به وجود آورده اسـت 

اند. از جمله دکتر سـها  با طرح شـبهات اعتقادي، به وحیانی بودن قرآن کریم خدشـه وارد کرده 

ا،  در برش  ــهـ د قرآن« )سـ اب شنقـ ایی از کتـ ه همین  131،   120،  73ش:  1393هـ اد بـ ــتنـ ا اسـ (، بـ

) ( آیات مورد بحث را از اشـعار شـعراي جاهلی   منقولات روایی مدعی شـده که پیامبر اکرم 

ســاعده و  بن اســت. او در این رابطه به روایات مربوب به اشــعار منتســب به قس عرب وام گرفته 

انه بن کعب  ترده کتاب مذکور در فضـاهاي رسـ ر گسـ ت. نشـ تناد کرده اسـ اي و مجازي،  لوي اسـ

ــرگویی به ادعاهاي آن را تأکید می  ــه آن لزوم پاس ــی درباره این  کند. خاص که تاکنون پژوهش



 13   |   جعل(   ی شناس زه ی و انگ   ی صدور   ی )اعتبارسنج   ی قرآن از اشعار جاهل   ی ر ی بر اثرپذ   ی کتاب »نقد قرآن« مبن   یی مستندات روا   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

دار بررسـی اشـکال پیش گفته و  شـبهه انجام نشـده اسـت و بر این اسـا ، تحقیق حاضـر عهده 

 پاسرگویی به آن است. 

 پیشینه تحقیق. 1
پژوهان اروپایی از قبیل  اثرپذیري قرآن از اشــعار جاهلی با ادعاي برخی قرآن موضــو  

 ( ) Powerپـُورر  ــدال  تســ ویـلـیــام   ،)William St. Clair Tisdall ( ــیـرـو  شـ لـویـس   ،)Louis 

Cheikho ( آلویس اســنرنگر ،)Aloys Sprenger (و کلمن آوار )Clement imbaut Huart  )

لی آنان بر این ادعا  عار جاهلی بود. در  شـدت یافت. دلیل اصـ ابه بین برخی آیات قرآن با اشـ تشـ

ه نیز جزئی از آن ادعاهاسـت،  پاسـ  به ادعاهاي مطرح شـده از سـوي مسـتشـرقان که این شـبه 

لاي تحقیقات خود، در مقام پاسرگویی برآمده و محققان مسـلمان به صـورت مستقل یا در لابه 

ها و آثار: شآراء المســتشــرقین حول القرآن  اند. از جمله کتاب آثاري در این زمینه تألی  کرده 

(، شمن الدراسـات القرآنیه«  255:  1م، ج 1992الکریم و تفسـیره« تألی  عمر بن ابراهیم رضـوان ) 

ــالم مکرم )  ــراقی« تـألی   24ق: 1421تـألی  عبـدالعـال سـ ــتشـ (، شالوحی القرآنی فی منظور اسـ

م،  2002(، شنقد الرطاب الاسـتشـراقی« تألی  سـالم الحاج سـاسـی ) 150م:  2001محمود ماضـی ) 

( و شتاری   370:  1م، ج 2010(، شقصـــه الادب فی الحجاز« تألی  عبداب عبدالجبار ) 270:  1ج 

 (. 396ش:  1384الادب العربی؛ العصر الجاهلی« تألی  شوقی ضی  ) 

ار جـاهلی   ــعـ ذیري قرآن از اشـ ــی ادعـاي اثرپـ ه بررسـ ــورت خـا  بـ ه صـ الاتی نیز بـ مقـ

 اند از جمله: پرداخته 

عار جاهلی« )معارف و وحیدنیا،   ( 1 ی ادعاي اقتبا  قرآن از اشـ مقاله شنقد و بررسـ

ــعاري ا 1393 ــی اش ز امرؤالقیس و امیه بن ابی الصــلت، وجود  ش( که با بررس

حاصـل   - با فرض اعتبار این اشـعار  - تعابیر و مفاهیم دینی در اشـعار جاهلی را 

ــطلاحات و تعبیرهاي دینی به جامانده از ادیان  ــعـار مزبور از اصـ اثرپذیري اشـ

ــتـه و برخورد قرآن بـا فرهنـگ جـاهلی در حـد  ابراهیمی در جزیرۀ العرب دانسـ

از مفاهیم رایج در آن فرهنگ و بازسـازي و غنابرشـی به آن را  اسـتفادۀ قرآن 

 امري معقول و قابل تصور عنوان کرده است. 
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مقـالـه شنقـد دیـدگـاه مســـتشـــرقـان در مورد تـأثیرپـذیري قرآن از اشـــعـار عصـــرنزول«   ( 2

ش( که با بررسـی اشـعاري از امرؤالقیس و امیه بن ابی  1395)اسـکندرلو، و ابراهیمی،  

عار عرب نبوده و چه  الصـلت، به این ن  تیجه دسـت یافته اسـت که قرآن تحت تأثیر اشـ

 بسا شاعران از قرآن اثر پذیرفته و مفاهیم قرآنی را در اشعار خود گنجانده باشند. 

ــدي  ( 3 ــرقـان بر وحیـانی بودن قرآن« )راشـ ــتشـ نیـا،  مقـالـه شتـأملی در ایرادهـاي مسـ

ار 1382 ــعـ ذیري قرآن از اشـ أثیرپـ اي تـ ه ادعـ ا پرداختن بـ ه بـ ه بن ابی    ش( کـ امیـ

هاي مسـتشـرقان را نگرش متعصـبانه و ترین اشـکال بررسـی الصـلت، اسـاسـی 

ه هیچیـك از  د اســـت کـ ــلام معرفی کرده و معتقـ ه قرآن و اسـ بـ غیرعقلانی 

ــکـالات آن  ــحیم علمی و تحقیقی ننیموده و در هیچ مورد،  هـا راه اشـ هـاي صـ

 اند. ده مستندي تاریری که بتواند مدعایشان را اثبات کند، ارائه نکر 

گفته این اسـت که موضـو  اشـعار جاهلی عرب را نکته مشـتر  در کتب و مقالات پیش 

ها، اشعار مورد استناد خود را از منظر تنها به عنوان یك میرای ادبی در نظر گرفته و مولفان آن 

اند. به همین دلیل در هیچ یك از این مقالات، بررسـی روایاتی که نقل محتوایی بررسـی کرده 

ار جـاهلی بوده کنن ـ ــعـ ه ده اشـ د، مورد توجـه قرار نگرفتـ ــت. همچنین محور بحـث در این  انـ اسـ

اعران جاهلی دیگر  عار شـ لت بوده و به اشـ عار امرؤالقیس و امیه بن ابی الصـ ی اشـ مقالات، بررسـ

ده  بت به پژوهش پرداخته نشـ ر نسـ ا ، وجوه تمایز تحقیق حاضـ ت. بر این اسـ ین در اسـ هاي پیشـ

 تبیین است:  هاي ذیل قابل جنبه 

توســـعه دایره بررســـی به اشـــعار شـــعراي دیگري از عصـــر جاهلیت؛ غیر از  ( 1

 امرؤالقیس و امیه بن ابی الصلت؛ 

 توجه به روایاتی که نقل کننده اشعار جاهلی بوده و بررسی سندي آنها؛  ( 2

ارائه دلایل و شـواهدي دال بر انتحال در اشـعار مورد اسـتناد، با توجه به بررسـی   ( 3

ــمن تاری    اعتبـار راویان  ــدوري و انگیزه  منقولات مورد بحـث، ضـ گذاري صـ

 شناسی جعل در روایات مورد استناد کتاب شنقد قرآن«. 

 روش تحقیق. 2
ــیفی  ــا  منـابد کتـابرـانـه- روش تحقیق در این پژوهش، از نو  توصـ اي  تحلیلی و بر اسـ
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شـود.  اخته می باشـد که در آن به تحلیل سـندي و دلالی روایات مورد اسـتناد ناقد قرآن پرد می 

هاي  همچنین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کتب رجالی، حدی ی، ادبی و ســایر پژوهش 

انجام شـده در حوزه موضـو  تحقیق اسـت. جامعه نمونه در این تحقیق نیز، روایات و منقولات  

مورد اســتناد دکتر ســها در کتاب شنقد قرآن« مبنی بر اثرپذیري قرآن از اشــعار جاهلی عرب 

 ست. ا 

با توجه به اینکه اســا  اســتدلال دکتر ســها در ادعاي اثرپذیري قرآن از اشــعار جاهلی  

ار منقولات و   بر قرآن کریم و نیز اعتبـ اهلی  ار جـ ــعـ انی اشـ دم زمـ ه بر دو فرض تقـ قرآن گونـ

توار اسـت، بعد از بررسـی مرتصـر درباره اصـالت شـعر عرب و   عار اسـ تمل بر این اشـ روایات مشـ

ایم:  ي مورد نظر از کتاب نقد قرآن، ســـه گام اســـاســـی به جلو برداشـــته نقل خلاصـــه ادعاها 

گذاري این دسـته از روایات و  اعتبارسـنجی روایات مورد اسـتناد دکتر سـها از نظر سـندي، تاری  

منقولات بر اسـا  شواهد تاریری و در نهایت بررسی انگیزه جعل و وضد روایات و منقولات  

 ه. مشتمل بر اشعار جاهلی قرآن گون 

 اصالت شعر جاهلی عرب. 3
رسـد و برخی  هاي نرسـتین پس از اسـلام می تردید در اصـالت اشـعار جاهلی عرب به سـده 

واهدي نیز در اثبات انتحال  مندان شـ عر جاهلی عرب ارائه نموده   1اندیشـ اند. به عنوان م ال ابن  شـ

ن مضـمون نقل نموده ( در کتاب شطبقات فحول الشـعراء« روایتی با ای 231سـلّام جُمححی )متوفی  

که: ش 

«؛  

نابیه جعدي بر حسـن بن علی ) ( وارد شـد و حسـن ) ( از به او گفت شـعري از اشـعارت را 

 
گفته شود »انتحل الشعر    یدرباره کس  ی(. وقت402  :  5  ج،  ق1399  فارس،)ابن   ادعاست  یمعن   به  »نحل«  شهیر   از  »انتحال«1

اشعار به   نیبالعکس. انتساب دروغ  ا یبوده است و  یگر یاز د  که یرا به خود نسبت داد در حال یشعر ایسخن  یعنیاو القول« 
انتحال را م  یشواهد  . چنان کهستیو خاص قوم عرب نسابقه داشته    زین   گریدر ملل د   ان،ینیشیپ آثار شعرا  توانیاز   یدر 

  ی افرقه  ، ینید  ،یاسیگوناگون س   یهازهیانتحال اشعار به انگ  ن ی( همچن 115  م: 1933مشاهده کرد. )طه    ز یو روم ن  ونان یبزرگ  
 است.و ... انجام شده



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |    16
 

 

 (  برایمان بروان، نابیه چنین خواند: الحمد للهّ لا شـریك له من لم یقلها فنفسـه والما. حسـن ) 

ــلـت تـاکنون روایـت می  ا لیلی! مـا این ابیـات را از امیـۀ بن ابی الصـ ۀ  بـه او فرمود: ابـ ابیـ کردیم. نـ

گفت اي پسـر رسـول خدا ) ( به خدا من اول کسـی هسـتم که این را سـروده اسـت )الجمحی،  

ــا  این روایـت، اگر انتحـال و ادعـاي دروغین  1:128م، ج 2019 (. نکتـه قـابـل ذکر اینکـه بر اسـ

ب روایتیا حدیث مطرح شــده باشــد، موضــو  از این منظر، به نوعی با روایت یا حدیث در قال 

 کند که این پژوهش به آن اختصا  یافته است. مجعول ارتباب پیدا می 

تا عصــر حاضــر نیز ادامه داشــته و گاه نیز شــدت یافته اســت. به عنوان م ال  این تردیدها 

شـوقی ضـی  در کتاب شتاری  الادب العربی العصـر الجاهلی«، با بررسـی بعضـی اشـعار منسـوب  

هاي بلاغی در این  به امیه بن ابی الصــلت که در آنها به مضــامین قرآن اشــاره شــده، به ضــع  

گیرد که: ش جه می اشــعار تأکید کرده و چنین نتی 

«؛ واضــم 

ت را بعضـی قصـاصـین و واعظان در  لوب صـحیحی اسـ عر رکیك که فاقد اسـ ت که این شـ اسـ

ــرهاي بعد از جاهلیت به نظم درآورده  ــا عصـ ــئله انتحال به امیه از قدیم ن می اند و نشـ دهد مسـ

 (. 397ق:  1384وجود داشته است )شوقی عبدالسلام،  

توان براي این تردیدها سـه علت اسـاسـی  اما در خصـو  انتحال اشـعار جاهلی عرب، می 

 برشمرد: 

ه دلایلی چون   ( 4 ــعر جـاهلی: زیرا عرب جـاهلی بـ چگونگی روایـت و تـدوین شـ

کتابت، به تدوین شـــعر ننرداخت و به نظر   کمبود ابزار نگارش و عدم انتشـــار 

ــتن از حافظه براي ثبت  می  ــوم بود، یاري جس ــد آنچه در آن روزگار مرس رس

ــعـار را در دوران   ــت. بـا این حـال حتی اگر احتمـال تـدوین اشـ ــعر و ن ر اسـ شـ

هاي اولیۀ قرآن با وجود اهمیت بسـیار  جاهلیت بعید ندانیم، نظر به اینکه نسـره 

اند، دیگر از بین رفتن آنچه در ایام ملو  حیره گردآوري فته زیاد آن از بین ر 

 رسد. است، بعید به نظر نمی شده 

طبیعت اشعار جاهلی: زیرا به عقیدۀ برخی، این اشعار گاه نشان دهندۀ زندگی،   ( 5

ــگفتی   ــت، تا زندگی عرب جاهلی. آنچه مایۀ ش ــلمانان اس امیال و حالات مس
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عاري که  ت اینکه در میان انبوه اشـ یده،   اسـ ت ما رسـ عار جاهلی به دسـ به نام اشـ

ها اشـاره دارد و از جو شـرکی که در تنها تعداد اندکی از آن ها به پرسـتش بت 

ش: 1393ها نمایان اسـت، در این اشـعار خبري نیسـت )معارف، سـنگ نوشـته 

304 .) 

لهجه اشــعار جاهلی: زیرا آنچه به نام شــعر جاهلی به دســت ما رســیده به لیت  ( 6

ــیـاري از موارد بـا لیـت    عـدنـانی و بـه  ــت و لیـت عـدنـانی در بسـ لهجـه قریش اسـ

ته  عراي جاهلی همه از قبیله غیر قریش و اسـت. حال آن حمیري فرق داشـ که شـ

 (. 123ش: 1396اند )سلمانی، از مردم یمن بوده 

ــالت   ــعر جاهلی به کلی جعلی و فاقد اص ــت که ش ــگفته، به این معنا نیس البته دلایل پیش

ــت؛ زیرا هر جعل  ــعار را با ی می اس ــت تا این اش ــد. از این رو لازم اس تواند بازتاب واقعیتی باش

دقت بررسی کرد و در هر مورد خا ، موارد جعل، جابه جایی و اضافه شدن برشهایی به آن 

طور کلی از این رهگذر، اسـتناد به اشـعار جاهلی  (. (. اما به 309ش:  1393را دریافت )معارف،  

ــالت آنها  و ادعاي منبد بودن آنها  براي آیات قرآن کریم، با توجه به تردیدهاي موجود در اص

شــنا  کانادایی( نیز در )باســتان  1شــود. پروفســور فیشــر فاقد وجاهت علمی تشــرید داده می 

ها( ضــمن بحث درباره شــعر جاهلی و اصــالت آن، همین نتیجه را کتاب خود )بین امنراتوري 

لم به گرفته و می  تفاده به عنوان  نظر می گوید: شآنچه مسـ عار براي اسـ ت که این اشـ د این اسـ رسـ

 . (Fisher, 2011, p: 156)منابد تاریری چندان مناسب نیستند«  

 ادعای»سها« در کتاب »نقد قرآن«. 4
اي و مجازي جدید مجال انتشــار  شنقد قرآن« عنوان کتابی اســت که در فضــاهاي رســانه 

ها در نقد قرآن اســت. نویســنده.  ترین کتاب و کامل ترین  یافته و به زعم برخی، یکی از جامد 

هاي فراوان در قرآن کریم و در )ســها( در این کتاب، در صــدد اثبات وجود خطاها و ضــع  

ــنـده در برش  ــت. نویسـ هـایی از کتـاب بـه روایـاتی در منـابد نتیجـه اثبـات غیرالهی بودن آن اسـ

هایی شبیه آیات قرآن کریم با عبارت روایی استناد کرده که در آنها اشعاري از شعراي جاهلی  

 
1 Greg Fisher 
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ل  ورت مفصـل در فصـل   2وجود دارد. وي در مواردي از فصـ )خطاهاي علمی قرآن(، و به صـ

ــعر جـاهلی«    21 ــی را بـه عنوان شمفـاهیم و کلمـات قرآن در شـ کتـاب خود )منـابد قرآن(، برشـ

قرآن کریم،    ( اختصا  داده و در آنجا ادعا کرده که یکی از منابد 898- 887ش:  1393)سها، 

قف ر 5اشـعار جاهلی عرب اسـت. به عنوان م ال وي مدعی شـده آیه  الفمحرففُو (،    شالطور« )وح السحـّ

شالنحل« )  15شلقمان«، آیه   10(، آیه شیوسـ « )   105آیه 

شالانبیاء«    31(، آیه شالبروج« )   1(، آیه شالبقره« )   22(، آیه 

ــعـار  شالنبـأ« )   7و    6(، آیـه  )  ( از اشـ

ــاعده الایادي و کعب بن مربوب به قُس  ــد  بن  س ،  121، 73:  1393اســت )همان،  ه لؤي گرفته ش

131  ،887-894  .) 

عار جاهلی را از منابد مرتل  نقل کرده  ده را او اشـ ابه آیاتی که ذکر شـ عار مشـ ت. اشـ اسـ

 است.ک یر« نقل کرده روایت از کتاب شدلائل النبوه بیهقی« و شالبدایه و النهایه ابن   3نیز در قالب  

 تحلیل انتقادی ادعا. 5
 یات مربوط به اشعار قس بن ساعدة: نقد سندی روا5-1

(، 91:  2ق، ج  1418قس بن ســـاعدۀ بن حذافۀ بن زفر بن دیاد بن نزار ادیادي )بیدادي، 

خطیب، شــاعر و حکیم مشــهور عرب و از حنفا بود که به توحید و روز قیامت اعتقاد داشــتند  

ــقلانی،   ــده 413:  5ق، ج 1415)عس ره او فرمود: اســت که دربا ( از پیامبر اکرم ) ( روایت ش

( درباره سـال ولادت او 295:  2ق، ج 1417)ابن ک یر،    1« ش 

سـال پیش از هجرت درگذشـته اسـت. )ذکاوتی،    23چیزي گفته نشـده؛ اما نقل اسـت که حدود  

در کتاب شنقد قرآن« به آن ( بررســـی روایات مربوب به اشـــعار او که دکتر ســـها  6ش:  1369

 استناد کرده، به شرح ذیل است: 

 الف: بررسی سندی روایت سقف مرفوع

ش 

 
 .امتداشتیمانبهقیا( ساعده)بن  سوگندبهآنکهمرابهحقمبعوثکرد،قس1
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 (؛ 102:  2ق، ج  1408« )بیهقی،  1

عریدر   دو تن از راویان این روایت متهم به جعل و وضـد حدیث هسـتند. یکی شحححفمحدُ بفنُ سحـ

ــح ا الفخرخفمریمری« که ابن  ــیوطی در شال لیء  بفنر فحرفض ــان المیزان« و س ــنوعۀ فی حجر در شلس المص

گویند: ش الأحادیث الموضــوعۀ« به نقل از دارقطنی درباره او می 

فرضـــ  از ســـعیدبن «؛ احمدبن 

مهدي احادیث موضـوعی نقل کرده که همه آنها کذب بوده و نقل آنها جایز بن عبداب بن قاسـم 

فرضـ  اسـت. زیرا او متهم به جعل اسـت. چنانکه او نیسـت و مشـکل در این روایات متوجه ابن 

؛ ســیوطی،  179:  1ق، ج  1390کرد )عســقلانی،  احادیث را بر آنها جعل می ســندها را ســوار و  

( علاوه بر اینکه ابفن فرضــ  به ســاخت ســند و ســنس وضــد روایت بر آن 169:  1ق، ج 1417

 
 حضرت.  شدند  وارد(  صاکرم. )  امبریبر پ  ادیا  لهیاز قب  یگروه  یاست که روزاز ابن عباس نقل کرده  ریبن جب  دیترجمه: سع.1
  دم یرا د   یادیامبر خدا فرمود: قس  بن ساعده ایرسول خدا، او مُرد. پ  ی. گفتند: ادیپرس   یادیا  ساعده  بن  قُس    درباره  شانیا  از

آ  ی: ادیگو یو م  خواندیمردم خطبه م  یش نشسته است و برایکه در عُکاظ بر شتر سرخْ مو  د و چون گِرد  ییمردم! گِرد 
فهم    کویو چون ن  دیو خوب فهم کند  یشیندید، بیدید و چون شنید، گوش ده ید و چون خاموش شدید، خاموش شو یآمد
و هرکس از دست    رود یرد، از دست میو هرکس بم  ردیمی، م یاکه هان! هر زنده  د یتا سود دهد، بدان  دیر یپند بپذ  د،یکرد 

.  ندیبه خروش درآ  اهایاست. ستارگان غروب کنند و در   ییهان، عبرتیو در زم  یاما بعد در آسمان، خبر  ؛دیآیبرود، نم
ست و  یچه نین، باز یکه ا کندیاد میسوگند   انهی. قس، صادقانه و راستگو یجار یینهاده و رودها یاافراشته و گاهواره یسقف

است که در نزد   ی نی دروغ و به دور از گناه که خداوند را د  ی ب  ی، سوگند کندیاد م یاست. قس سوگند  ی ن، شگفتیاز پس ا
 ن شماست. یاو بهتر از د 



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   20
 

 

ــت، ش اقـدام کرده  ــنـت بـه جعـل اسـ « نیز از نظر علمـاي حـدیـث اهـل سـ

ده  مرده چنان که ابن  اسـت. احادیث متهم شـ ق، ج 1409اسـت )ابن عدي، عدي او را ضـعی  شـ

ه ( و ذهبی و ابن 155:  7 اره او گفتـ ــقلانی از قول دارقطنی دربـ ه جعـل  حجر عسـ د: شاو متهم بـ انـ

 (. 461:  4ق، ج  1390؛ عسقلانی،  372:  3م، ج 2009حدیث است« )ذهبی،  

ا وفـات راوي متهم بـه جعـل حـدیـث در   اره تـاری  ولادت و یـ این روایـت )ححمـد بن دربـ

سـعید بن فرضـ ( چیزي نقل نشـده؛ اما سـال وفات اسـتادش )قاسـم بن عبداب( را که او نیز متهم  

اند هجري« عنوان کرده   304به جعل حدیث بوده و در زنجیره اســناد همین روایت قرار دارد، ش 

ــوعۀ الحـدیث  ــوي ابن  1. ( )موسـ ــا ، تاری  پیدایش این روایت که از سـ ــ  یا بر این اسـ فرضـ

 شود. استادش قاسم بن عبداب وضد شده، نیمه دوم قرن سوم ترمین زده می 

 وَجِبَالٌ مَرْسِیةٌ -ب: بررسی سندی روایت وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبرَْاجٍ

ش 

    

 (. 299:  3ق، ج  1417« )ابن ک یر،  2

 
1.https://hadith.islam-db.com 

و آله و سلم    ه یالله عل  یصل   امبریخدمت پ   ادیا  له ی از قب  ی که گروه  ی ترجمه: از عباده بن صامت نقل شده که گفت: هنگام  .2
فرمودند:    شانیرسول خدا هلاک شد. ا  یچه بر قس بن ساعده گذشت؟ گفتند: ا  ادیا  له یقب   ی فرمودند: ا  شانیمشرف شدند، ا

به زبان آورد که    مانهیو حک  زیبرانگ  نی تحس  یکلام  ،یکه بر سوار بر شتر سرخ مو   دمیروز او را در بازار عکاظ د   کیمن  
و گفت من آن )کلام( را از    ستادیا  شانیقسمت قوم در برابر ا  نیاز دورتر   نینشهیباد   ی از آن را در خاطر ندارم. فرد  ی زیچ

 
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ند هم راویان ضـعی    و متهم به جعل وجود دارد. شثور بن یزید الحمصـی« که  در این سـ

( و  309:  2، ج  1409ابن عدي نام او را در کتاب شالکامل فی ضعفاء الرجال« آورده )بن عدي، 

ــربن  ــت. راوي دیگر نصـ ررقری« کـه مجهول الحـال اسـ ــف حمـاد معروف بـه شححبری شححبُو عحبفـدر اللهـهر الفمحشـ

ــت ک  ــت؛ عقیلی  الفححارریر الفوحرهاق« اس ــنت، مترو  الحدیث اس ه از نظر علماي حدیث اهل س

ــتهبن علاوه بر اینکه او را مترو  الحدیث خوانده، از قول یحیی  ــت  معین او را کذاب دانس اس

اره نظر محـدثـان بزرگ (.خطیـب بیـدادي و جمـال 300:  4ق، ج  1404)عقیلی،   الـدین مزي دربـ

ــنت درباره او می  ــند: شیحیی اهل سـ ــایی او را غیر موثق   معین بن نویسـ او را کذاب خوانده، نسـ

اســت که حدی ش نوشــته  الحدیث خوانده، حبوزرعۀ گفته حجاج او را ذاهب ابن دانســته، مســلم 

ــته نمی  حبان درباره  اند، ابن شـــود، حبوحاتم رازي و حبوالفتم حزدي او را مترو  الحدیث دانسـ

ــت و ...« )خطیب بیدادي وي گفته  ــیار داش ــت که خطاي بس ؛ مزي، 283:  13ق، ج  1417، اس

 (. 344:  29ق، ج 1400

اد الوراق( نیز  ــر بن حمـ ل در این حـدیـث )نصـ ه جعـ ات راوي متهم بـ اره ســـال وفـ دربـ

اطلاعاتی در دســت نیســت؛ اما با توجه به ســال وفات شــاگردان او از قبیل شمحمد بن دســحاق  

ــاغـانی« )متوفی   ــعیـد بیـدادي« )متوفی    270صـ توان تـاری  وهور  می 1(، 261ق( و شمحمـد بن سـ

 روایت مذکور را نیمه اول قرن سوم ترمین زد. 

 .نقد سندی روایات مربوط به اشعار کعب بن لوی5-2

ر)ابن ک یر،   ــف ( جـد 315: 5ق، ج  1417کعفـبر بفنر لُؤحي بفنر غحـالرـبر بفنر فرهفرر بفنر محـالرـك بفنر النهضـ

ــاعیۀ بود  ــتم پیامبراکرم ) ( و مادرش ماریۀ بنت کعب قض که در قبیله قریش بر دیگران  هش

اش ملجأ فقرا و مسـاکین بود. همسـر کعب  اند که خانه برتري داشـت. درباره سـراوتش نوشـته 

 
شادمان شد. آن مرد گفت: او )قس بن ساعده( در بازار عکاظ سوار بر   حرف( ن یا دنیحفظ دارم، رسول خدا )ص( )از شن

و آسمان    کیکه شد، شد. شب تار   ز ی هر آن کس که مُرد، مُرد و هر آن چ  د،یمردم جمع شو   یگفت: ا  نیچن  یشتر سرخ مو 
  ن یآسمان خبر و در زم. در  ستیها جار ثابت و رودخانه  یپر جنب و جوش و ستاره درخشان و کوهها  ایها و در برج  یدارا

که رها شده   ایاند اند که ماندهشده  ی به ماندن راض ای، آگردندیو برنم  روندی( مردم منمی بیعبرتهاست. مرا چه شده که )نم
است که مورد پسندتر   ینیخداوند د  ی. همانا براستیدر آن ن یکه شک  یبه خداوند، سوگند خورمی. سوگند مانددهیو خواب

 . شماست نیاز د 

1.https://hadith.islam-db.com 
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است که از او صاحب سه پسر به نامهاي مُرّه، عدي و هُصید گردیده محشّیه دختر شیبان بوده 

. درباره وجه تسمیه روز   ( 47:  1ق، ج 1422و از میان آنان نور نبوت به مرّه منتقل شد )میلانی،  

آورد و آنـان را موعظـه  انـدکـه او مردم را در این روز در کنـار یکـدیگر گرد می جمعـه نیز آورده 

ام این روز را از یوم کرد و از این رو  می  نـ ت داده تیییر  ــبـ ب نسـ ه کعـ ه، بـ ه جمعـ ۀ بـ د  العروبـ انـ

بین وفات او تا سـال   اسـت که او گفته شـده  (. درباره سـال وفات 281: 2، ج  1412)عسـقلانی،  

(  273:  1ق، ج 1425)مرزبانی،   1ســال فاصــله بود   520ولادت پیامبر اکرم) ( در عام الفیل،  

ــتناد کرده، به  ــها در کتاب شنقد قرآن« به آن اس ــعر او که دکتر س ــی روایت مربوب به ش بررس

 شرح ذیل است: 

ش 

 »2  

 (. 334:  3ق، ج 1417)ابن ک یر،  

در سند این روایت نیز راوي متهم به جعل حدیث وجود دارد و او شمحُحمهدُ بفنُ الفححسحنر بفنر 

ــنـت کـذاب و دروغگو بوده و بـایـد حـدی ش را  ــت کـه از نظر علمـاي حـدیـث اهـل سـ زُبحـالحـۀح« اسـ

ــارق الحـدیـث و کـذاب معرفی کرده )برـاري،    کرد. برـاري، عقیلی و ابن تر  عـدي او را سـ

دي،  ؛ ابن 58:  4ق، ج  1404؛ عقیلی،  67:  1م، ج  2009 و  ابی (، ابن 372:  7ق، ج  1409عـ اتم  حـ

 
اکرم )ص( معقول    امبر یوفات او تا سال ولادت پ  ن یساله ب  520)ص( باشد، فاصله    امبریجد هشتم پ  یاگر کعب بن لو   البته.  1

 . رسدیبه نظر نم 

جمع کرد و آنها را مورد    دندینامیعروبه م   روز  را  آن   شیقر   که   جمعه  روز  در  را  قومش  یلو   بن  کعب  ی روز:  ترجمه.  2
مهد، آسمان    نیروز آشکار، زم  ر،یشب فراگ  د؛یو بدان  دی. بفهمدیاموز یو ب  دیخطاب قرار داده و گفت: اما بعد، پس بشنو 

 شانی ها همچون مردها. با ارحام و خو و زن  هانیمثل آخر   هانیو ستارگان راهنما هستند. اول  خی ها همچون مبرافراشته، کوه
خانه )کعبه( در    زد؟ یبرخ  یامرده  ای بر گردد؟    یاهلاک شده  دیادهیتاکنون د   ای. آدیکن  اد یو اموال خود را ز   دیوندیخود بپ 

و به آن تمسک    دیداده و بزرگ بدار  نت یاست. )کعبه( حرم شماست، آن را ز   دیی گو   ی از آنچه م  ر یغ   نیقیمقابل شماست و  
 خارج خواهد شد.  ی بزرگ امبریاز آن پ  یدر راه است و به زود  میعظ  ی آن خبر  یبرا ی. به زود دییجو 
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اره او آورده ابن  ــقلانی دربـ ــن( کـذاب و  گویـد او. )محمـدبن معین می انـد: شابن حجر عسـ الحسـ

ت. ححمدبن  ده م می صـال خبیث اسـ تن هزاران حدیث از او، برایم مشـرد شـ گوید بعد از نوشـ

ل می  ث جعـ دیـ ه وي حـ ث  کـ دیـ ۀ، او را واهی الحـ دی ش را تر  کردم. حبوزرعـ کرد پس حـ

ته و حبی  ایی او را مترو  الحدیث دانسـ اسـت: کذاب مدینه او داود درباره او گفته خوانده و نسـ

:  9ق، ج 1326حجر عسـقلانی،  ؛ ابن 228: 7، ج  1952حاتم،  ابی وهب اسـت و...« )ابن بن و وهب 

نر بفنر زُبحالحۀح( را 116 ــح ــال وفات راوي متهم به جعل حدیث در این روایت )محُحمهدُ بفنُ الفححسـ (. سـ

ــا  تـاری  وهور روایـت مـذکور، نیمـه دوم قرن دوم   1انـد هجري عنوان کرده  199 و بر این اسـ

 شود. ترمین زده می 

هاي مورد اسـتناد دکتر  گفته روشـن اسـت که در سـند همه روایت با توجه به مطالب پیش 

ســها، دســت کم یك راوي متهم به جعل حدیث وجود دارد؛ از این رواین روایات )علاوه بر  

شـواهدي که در خصـو  تردید در اصـالت اشـعار جاهلی ذکر گردید( از نظر علم حدیث نیز 

ــم  ــاقط و در زمره احادیث موضــو  به ش توان  روند و بر این اســا  می ار می از حیث اعتبار س

ی تاری  تقریبی وفات راویان متهم   تنتاج کرد. همچنین با توجه به بررسـ عار را اسـ انتحال این اشـ

توان نیمه دوم قرن دوم تا نیمه  به جعل در این روایات، بازه زمانی وضــد روایات مذکور را می 

ــد روایـات مـذک  ــت. ترمین بـازه زمـانی وضـ ــوم دانسـ ور از این جنبـه مهم بـه نظر  دوم قرن سـ

توان انگیزه  رســدکه با بررســی اوضــا  ســیاســی، اجتماعی، مذهبی و ... آن عصــر، بهتر می می 

 جعل چنین منقولاتی را بررسی کرد. 

 های جعل روایات و منقولات مورد بحث. انگیزه5-3

د از:  ارتنـ ا عبـ ــده کـه برخی از آنهـ ــد حـدیـث دلایـل متعـددي نقـل شـ براي جعـل و وضـ

انشـعابات مذهبی، اهداف سـیاسـی، دسـیسـه دشـمنان، ترغیب به دین، تأیید آراي شـرصـی و  

(اما در پژوهشهایی که به بررسی موضو  انتحال و جعل اشعار  155- 65ش:  1396...)مسعودي، 

 است: ل خا  اشاره شده اند، به دو دلی جاهلی عرب پرداخته 

ــعر جـاهلی ابزاري براي  ( 1 در دوران بنی امیـه و ابتـداي خلافـت بنی عبـا ، شـ

فهم معانی قرآن و حدیث مطرح شد و علما از شعر جاهلی به م ابه شاهدي  
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کردند. بر مدعاي خود در نحو، تفسـیر غریب القرآن و جز اینها اسـتفاده می 

نیازمند وضد و جعل شواهدي از   از این رو،گاه برخی براي اثبات نظر خود 

عر بودند )معارف و وحیدنیا،   (، تا آنجا که گاه حتی به دو 302ش:  1393شـ

بر می  دۀ واحـد،  ــیـ ك قصـ ت  متن مرتل  براي یـ ه از دو روایـ خوریم کـ

ــۀ مرتل  نحوي حکایت دارد ) مرتل     ,Noldeke, 1864در دو مدرسـ

p: vii .) 

سـیسـه دشـمنان اسـلام باشـد تا با تواند د دومین انگیزه جعل اشـعار جاهلی می  ( 2

عر و انتسـاب دروغین آن به شـعراي   تفاده از بعضـی مضـامین قرآنی در شـ اسـ

 (. 150م:  2001جاهلی، بتوانند به اسلام لطمه وارد کنند )ماضی، 

ه نظر  ــحیم بـ ــر، دلایـل فوق صـ ه حـاضـ الـ ات مورد بحـث در مقـ ــو  روایـ ا در خصـ امـ

تندات از نکا نمی  ند؛ زیرا اولاد این مسـ توان از ت نحوي و تفسـیري تهی بوده و از این رونمی رسـ

آنها به م ابه شـاهدي در این زمینه اسـتفاده کرد. ثانیاد در انتهاي این روایات خبر از مبعوی شـدن 

تواند به انگیزه دشـمنی با اسـلام وضـد شـده باشـند. در نتیجه  پیامبر اکرم) ( داده شـده و نمی 

ــد چنین روای  ــی انگیزه  باید دلیل و انگیزه وض ــتجو کرد. براي بررس اتی را در جایی دیگر جس

اجتماعی عصــر وهور    - رســد. یکی بررســی اوضــا  ســیاســی جعل، دو راه منطقی به نظر می 

درج در  ات و قرائن متنی منـ ت، محتواي روایـ ه دلالـ بـ ه  ات مورد بحـث؛ و دیگري توجـ روایـ

 شود. آنها،که در ذیل به آن پرداخته می 

سـاعده ایادي گفته شـده: شحقسـم قس باب قسـما لا بن نقل از قس  در روایت اول و دوم به 

لوي گفته  بن ریب فیه، دن ب دینا هو حرضـی من دینکم هذا«. در روایت سـوم نیز به نقل از کعب 

ــی محتوایی و دلالی متن   ــیررج منه نبی کریم ... یأتی النبی محمد«. در واقد بررس ــده: شوس ش

از آمدن دینی مورد پســـند و مبعوی شـــدن پیامبر اکرم ) ( روایات مذکور که در آنها خبر  

ده، این گمان را قوت می  د که انگیزه وضـد منقولات مورد بحث، به واهر دفا  از داده شـ برشـ

ی  یاسـ ی اوضـا  سـ ت. بررسـ ول خدا ) ( بوده اسـ لام و نبوت رسـ اجتماعی    - حقانیت دین اسـ

 کند. عصر وهور این روایات نیز، نظریه مذکور را تقویت می 
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اجتماعی نیمه دوم قرن دوم، با عصـر اقتدار بنی عبا  مقارن بود. دوران  - وضـد سـیاسـی 

گرایی و تقدیر از علماء بود و مردم در این  خلافت مهدي عباســی تا هارون الرشــید عصــر علم 

تند؛ اما در عصـر امین و مأمون  تیال فراوان داشـ زمان به روایت حدیث و تدوین و ضـبط آن اشـ

ــوده و  علاوه بر من ـ ــفی گشـ ــی، باب ترجمـه کتـب یونانی و فلسـ ــیـاسـ ــطرابات سـ ازعات و اضـ

آوري کتب و رســالات قدیم یونانی راهی روم هند، ایران، چین، مرو و  هایی براي جمد هیأت 

یاري از شـهرهاي معتبر م ل جندي شـاپور و بیداد دایر شـد و به  بل  شـدند. مراکز ترجمه در بسـ

ــناد یونانی پرداخت. جال  ــب دینی  ترجمه اسـ ــر و بدون هیچگونه تعصـ ب اینکه در همین عصـ

ــتنـد.   ــسـ ــیحی در جهـت اعتلاي علم بـا یکـدیگر بـه گفتگو نشـ ــلامی، یهودي و مسـ علمـاء اسـ

ــینا« با شابن طوري به  ــو« و شابن که شابوعلی س ــتند )بیگدلی،  برتیش ش:  1372میمون« تفاوتی نداش

ها، بازار نشـر آرا و عقاید کلامی،  (. با ترجمه بسـیاري از آثار فکري و فلسـفی این سـرزمین 40

ه  اورات فرقـ ان و  اي گرم مجـادلات و منـ ه، متکلمـ ا خلیفـ ــد تـ د و همین امر موجـب شـ تر گردیـ

هاي ضــد زندیق تشــویق  محققان را از اقصــی نقاب به دربار دعوت و آنان را به تألی  کتاب 

ــر فرقـه 92ش:  1379احمـدي،  نمـایـد )جـان  ز قبیـل معتزلـه،  هـاي مرتلفی ا (.همچنین در این عصـ

جهمیه، زنادقه و ... وهور کردند، چنانکه معتزله به مذهب رســمی دولت مأمون بدل شــد )ابن  

مار می (. زنادقه که شـکاکانی کژاندیش به 222:  5ق، ج 1400اثیر،   رفتند و اعتقاد راسـری به شـ

ه  تند، فرصـت یافتند تا اندیشـ لام نداشـ ا اوهار کنند.  هاي انتقادي، انکارها و تردیدهاي خود ر اسـ

کردند که به سبب فتوحات اعراب  اي اعمال قدرت می علاوه بر این، خلفـاي عباسـی بر جامعه 

رزمین  ت یـــــافتن آنان به سـ لمانان و دسـ ها و اقوام  هاي دیگر از جمله ایران و روم، گروه و مسـ

ــاي مرتل  در آن حضـور داشـتند. این گروه  ن نبودند و  ها غالباد مسـلما بسـیاري با دین و باورهــ

ــانوي،  هنگام حضـور در جامعه اسـلامی اندیشـه  ها و باورهاي دینی خود اعم از زرتشـتی، مـــ

مــــسیحی، یهــــودي و ... را با خود به درون جامعه اسلامی انتقال دادند و این آراء گــــاه بــــا 

ــد مسلمانان در تقابل و رویارویی قرار می  یجه  ( در نت 3ش:  1396گرفت )پرنیان، اصــول و عقای

ــعی بـه  ــورت  وضـ ــواري صـ ــحیم از خطوب انحرافی بـه دشـ ــرید راه صـ وجود آمـد کـه تشـ

ــرایطی، یکی از انگیزه 223ش: 1388پـذیرفـت )معـارف،  می  ــد و جعـل  (. در چنین شـ هـاي وضـ

ــلامی در برابر هجمـه  هـاي اعتقـادي بود. در روایـات، یـاري دین و ترغیـب مردم بـه معتقـدات اسـ
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ــدنـد کـه جهـت  ــان، اقـدام بـه   نتیجـه افرادي پیـدا شـ تـأییـد رحي و معتقـدات مـذهبی و دینی خودشـ

ــنـد بود، در قالب حدیث نقـل می  ــان مورد پسـ کردند. ابفن  جعـل حدیث کرده و آنچـه از نظرشـ

اسـت در این رابطه از   1( 39:  3م، ج   1900لحهریعحۀ که خود متوفی نیمه دوم قرن دوم)ابن خلکان،  

: عـادتمـان این بود کـه هر کنـد کـه:ش یکی از این افراد نقـل می 

 (. 38:  1ق، ج  1386جوزي،  دادیم« )ابن چه را خوش داشتیم آن را در قالب حدی ی قرار می 

توان گفت بررسی قرائن دلالی و محتوایی روایات و اوضا  با عنایت به مطالب فوق، می 

سـازد که روایات  بحث ما را به آن رهنمود می اجتماعی عصـر وهور منقولات مورد  - سـیاسـی 

مذکور به انگیزه دفا  از حقانیت دین اسـلام و نبوت رسـول خدا ) ( وضـد شـده؛ به عبارت  

ســرودند که در آنها خبر از مبعوی  اي با توجه به محتواي آیات قرآنی اشــعاري می دیگر عده 

دادند تا به بل از پیامبر نسـبت می شـدن پیامبر اکرم ) ( داده شـده و این اشـعار را به شـعراي ق 

 گمان خود از دین دفاعی کرده باشند. 

 نتایج تحقیق. 6

شـود که با هایی مشـاهده می در میان اشـعار منسـوب به جاهلیت، گاه منقولات و عبارت 

باهت  هایی دارد. برخی از این اشـعار در قالب روایاتی در منابد حدی ی  برخی از آیات قرآنی شـ

اي این اشــعار را یکی از منابد قرآن تلقی کرده و از این رهگذر با ده عده آمده که ســبب شـ ـ

طرح شــبهات اعتقادي، به وحیانی بودن قرآن کریم خدشــه وارد کنند. از جمله دکتر ســها که  

ألی  نموده و در برش  د قرآن« تـ ا عنوان شنقـ ابی بـ اد همین منقولات  کتـ ــتنـ ه اسـ ایی از آن، بـ هـ

ــده که پیامبر اکرم )  ــعراي جاهلی عرب قرض مدعی ش ــعار ش  ( آیات مورد بحث را از اش

گویی به این ادعا  گرفته اسـت. پژوهش حاضـر عهده دار تحلیل این منقولات و روایات و پاس  

گردیده و با توجه به اینکه اسا  استدلال دکتر سها در ادعاي اثرپذیري قرآن از اشعار جاهلی  

ا  ار جـ ــعـ انی اشـ دم زمـ ه بر دو فرض تقـ ار منقولات و  قرآن گونـ بر قرآن کریم و نیز اعتبـ هلی 

نجی روایات مورد  ه مرحله اعتبارسـ توار بود، این تحقیق در سـ عار اسـ تمل بر این اشـ روایات مشـ

ندي، تاری   ها از نظر سـ تناد دکتر سـ ا  تاری   اسـ ته از روایات و منقولات بر اسـ گذاري این دسـ
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عل و وضد روایات و منقولات مشتمل وفات راویان متهم به جعل و در نهایت بررسی انگیزه ج 

 بر اشعار جاهلی قرآن گونه انجام شد. 

 بر اسا  نتایج به دست آمده: 

هاي مورد اسـتناد دکتر سـها، حداقل یك راوي متهم به در سـند همه روایت  ( 1

جعل حدیث حضــور داشــته و لذا این روایات از نظر علم حدیث از حیث  

اقط و در زمره احادیث موضـو  مح  ده و بنابراین می اعتبار سـ توان  سـوب شـ

 گیري کرد. انتحال این اشعار را نتیجه 

ــد حـدیـث در روایـات مورد  ( 2 ه وضـ ان متهم بـ اری  وفـات راویـ ه تـ ا توجـه بـ بـ

توان نیمه دوم  بحث؛ بازه زمانی وضــد روایات مذکور در این تحقیق را می 

 قرن دوم تا نیمه دوم قرن سوم دانست. 

روایـات مورد بحـث کـه در آنهـا خبر از   بـا توجـه بـه دلالـت متنی منقولات و  ( 3

یاسـی  د سـ ده، وضـ دن پیامبر اکرم ) ( مطرح شـ اجتماعی نیمه    - مبعوی شـ

فی و وهور   دن باب ترجمه کتب غربی، یونانی و فلسـ دوم قرن دوم و باز شـ

ــد و جعل روایات مورد بحث  فرقه  هاي مرتلفی از قبیل زنادقه، انگیزه وضـ

ــلامی در برابر  توان، یـاري دی در این تحقیق را می  ن و اثبـات معتقـدات اسـ

 هاي اعتقادي عنوان کرد. هجمه 
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The emotionality of the prophets in the qur'an; challenges, 
doubts and solutions 

Kavoos Roohi Barandagh1 

Abstract  
According to the verses of the Qur'an, God's messengers have the 

status of infallibility, and considering that they are the bests of those 

devoted to Allah, there is no fear, sadness, or jealousy in their spirit. 

However, in some verses of the Qur'an, fear and sadness have been 

attributed to the several prophets such as - Ibrahim, Musa, Dawood, and 

Yaqoob (PBUTH), and similarly, envy has been attributed to prophet 

Suleiman (AS). This article is organized with the aim of explaining the 

compatibility between the position of infallibility with the emotional aspect 

of divine prophets and the rejection of any feature incompatible with 

infallibility from the status of the prophets (PBUTH). And after classifying 

and evaluating the challenges, it has been drawn the conclusion that among 

the various types of rational and verbal resolutions, only two of them are 

justifiable in solving the challenge of fear and sadness of the Prophets: 1) 

Acceptance of fear and sadness by describing them as admirable fear 2) 

Fear and sadness are the requirements of the human aspect of divine 

prophets and their status of Baqa ba’d al-Fana (i.e. trying to survive after 

neglecting the world). As for the solution to the challenge of the envy of 

the Prophet Suleiman (A.S), among the many solutions to the issue, there 

is one effective solution, and this intellectual solution is based on analyzing 

the concept of envy and dividing it into reprehensible and non-

reprehensible, and the evidence for praiseworthiness of that of Suleiman is 

the multiple benefits that have resulted from it. This research has been 

carried out through the library method in collecting materials, and in the 

way of citing data, it follows the documentary method, and in analyzing the 

materials, the research method is descriptive, analytical and critical. 

Keywords: Prophets, Devoted to Allah, Fear and Sadness, Envy, Position of Infallibility, 

Emotionality. 
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 ش هدر   ااه کدا دی بن   افت،   د چدلش  عدطفه پ ینی پیدم نا  )ع(  ا آن« ؛

 1کاوس روحی برندق 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |       09/1400/ 29تار  03/1401/ 26تار

 چکیده

بر اســا  آیات قرآن پیامبران خدا داراي مقام عصــمت هســتند و به لحا  اینکه  

اند، بیم و اندوه و حســادت در وجود آنان راه ندارد. با این حال، در  ســرآمد اولیاء الهی 

ــرت  – اي از آیـات قرآن بـه تنی چنـد از پیـامبران چون پـاره  ــرت ابراهیم) (، حضـ حضـ

تر  و اندوه و به حضــرت   - وب ) (  موســی) (، حضــرت داوود) (، و حضــرت یعق 

سلیمان ) ( حسادت نسبت داده شده است. این مقاله با هدف تبیین سازگاري میان مقام  

عصــمت با بعد عاطفه پذیري پیامبران الهی و نفی هرگونه امورناســازگار با عصــمت از  

امان یافته، پس از طبقه بندي و ارزیابی چالش  احت وجودي پیامبران ) (، سـ ه این  ها ب سـ

هاي عقلانی و لفظی، دو وجه در  نتیجه دســـت یافته اســـت که از میان انوا  برون رفت 

ــت:  ( پـذیرش تر  و انـدوه و ارجـا  1حـل چـالش تر  و انـدوه پیـامبران ) ( موجـه اسـ

( تر  و اندوه اقتضاي مقام بشري و مقام بقاء بعد الفناء پیامبران  2آن به تر  ممدوح  و  

هاي ت از چالش حســادت حضــرت ســلیمان) ( از میان پاســ  الهی اســت. در برون رف 

متعدد، انحصـاراد یك پاسـ  کارآمد اسـت و آن برون رفت عقلی مبتنی بر تحلیل مفهوم  

حسادت و تقسیم آن به مذموم و غیرمذموم و ممدوح بودن درخواست حضرت سلیمان 

  پژوهش  این  روش  ) ( اســت به لحا  مصــالم گوناگونی که برآن مترتب بوده اســت.  

ــیوه کتابرانه در   ــتناد داده گردآوري مطالب،  به ش ــت و در نحوه اس ــیوه  اي اس ها، از ش

ــنـادي پیروي می  ــیفی  اسـ کنـد و در تجزیـه و تحلیـل مطـالـب، روش تحقیق از نو  توصـ

 و انتقادي است.    تحلیلی 

 . عاطفه پذیري ، : پیامبران ) (، اولیاي الهی، تر  و اندوه، حسادت، مقام عصمت های کلیدی واژه 
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 ئلهبیان مس

رآمد اولیاء   تند و به لحا  اینکه از اولیاء اب بلکه سـ پیامبران خدا داراي مقام عصـمت هسـ

دارد: ش الهی  ان راه نـ د، بیم و انـدوه در وجود آنـ «  انـ

شـوند. با بر دوسـتان خدا نه بیمی اسـت و نه آنان اندوهگین می (؛ آگاه باشـید، که 62)یونس/  

اي از آیات قرآن نسـبت تر  و اندوه به تنی چند از پیامبران نسـبت داده شـده این حال، در پاره 

که به فرشــتگانی برخورد  اســت. از جمله بنا بر ندّ صــریم آیات قرآن، ابراهیم ) ( هنگامی 

ــیـد )هود،  کرد کـه توانـایی خوردن غـذا را نـدا  ــتنـد، ترسـ  ، « (؛ عبـارات ش 70 - 74شـ

در آیات مورد اشـاره به روشـنی دلالت بر این    « « و ش ش  ، « ش 

دارد که تر  بر ابراهیم ) ( عارض شـده اسـت. در مورد دیگر، بنا بر واهر برخی آیات قرآن، 

ــده اســت:   حضــرت  ــی ) ( در دو موقعیت دچار تر  ش که عصــاي خود را ( هنگامی 1موس

ــو  در دو آیـه قرآن کریم  ــد. این موضـ انـداخـت و بـه فرمـان خـداونـد بـه مـار بزرگی تبـدیـل شـ

که سـحر سـاحران را مشـاهده کرد که در سـوره  ( هنگامی 2( آمده اسـت.  10؛ نمل/  31)قصـد/  

و این همه با مقام عصمت آن حضرت )که اقتضاي آن  به آن اشـاره شده است   68- 67طه، آیه 

:  2، ج ق 1405این اسـت نباید از چیزي جز خدا هرا  داشـته باشـد( ناسـازگار اسـت )بلاغی،  

ا:  189 دي، بی تـ ( در 73:  22، ج  ق 1421؛ فرر رازي،  68:  م 1988؛ فرر رازي،  106؛ علم الهـ

« صـریم در وقو  « و ش ش  ، « ش  ، « این آیات نیز عبارات ش 

اي از آیات دیگر قرآن، سـرن  تر  از سـوي حضـرت موسـی ) ( اسـت. افزون بر این، در پاره 

ــت )   ــا  تر  حضــرت داود ) ( اس « در این  « و ش (. عبارت ش 21 - 22  / از احس

ســوره    84 ( دارد. همچنین بر اســا  آیه آیات نیز دلالت بر وقو  تر  از حضــرت داود ) 

تابی بیش  اي که در مورد عصـمت حضـرت یعقوب ) ( مطرح اسـت، گریه و بی یوسـ ، شـبهه 

از اندازه وي در فراق و دوري فرزندش یوسـ  اسـت. این شـیون و زاري به حدي بوده که بر  

(. در 233:  11، ج ق 1393اســا  آیات قرآن منجر به کوري چشــمان ایشــان شــد )طباطبایی،  

روایتی از امام صـادق ) ( نقل اسـت که در مورد میزان ناراحتی یعقوب ) ( از ایشـان سـؤال شـد 

ــد )فیض   ــت داده باشـ ــ  فرمودند، هفتاد برابر مادري که فرزندش را از دسـ ــرت پاسـ و حضـ

( به هر حال میزان تأثّر و تألمّ حضـرت یعقوب ) ( در فراق یوسـ   38:  3، ج ق 1415کاشـانی،  
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الم لی براي بیان شـدت غم و اندوه شـده اسـت. در قدري زیاد و شـدید بوده که ضـرب ) ( به 

زمینه این آیات، این شـبهه مطرح شـده اسـت که اگر انبیاء الهی داراي مقام عصـمت بوده و از 

ایمان بالایی برخوردار هسـتند و تسـلیم محض خداوندند، نباید از این حوادی و وقاید بترسـند  

(، آیا ســـزاوار  321:  10، ج  ق 1393م عصـــمت آنها میایر اســـت )طباطبایی،  و این تر  با مقا 

داند زنده است و روزي او را ملاقات خواهد کرد، است پیامبر الهی، در دوري فرزندي که می 

تابی کند؟ آیا این عمل میایر با صـبر و رضـا، که از انبیاي الهی مورد انتظار اسـت،  تا این حد بی 

 نیست؟ 

حضــرت ســلیمان ) ( از   35تر  و اندوه، بر اســا  ســوره   آیه  گذشــته از مســاله 

کند که براي هیچ کس غیر از او شـایسـته نباشـد: ش خداوند سـلطنتی را درخواسـت می 

ارا، مرا ببرش و  35«؛ ) /   ت: پروردگـ ( گفـ

آید انی دار که هیچ کس را پس از من ســزاوار نباشــد. آنچه از واهر آیه برمی مُلکی به من ارز 

خواهد  این اسـت که گویی حضـرت خواهان چنین نعمتی فقط براي خود بوده و از خداوند می 

تا ابد چنین سـلطنت و حکومتی را در دسـتر  دیگران قرار ندهد. بدین سـان، بر اسـا  عبارت  

ته  ش  ادت داشـ لیمان ) ( حسـ ت که حضـرت سـ ده اسـ بهه مطرح شـ « این شـ

 (. 86:  م 1988؛ رازي،  133است )سید مرتضی، بی تا: 

 بر این اسا ، این مقاله درصدد پاس  به دو پرسش زیر است که: 

تن مقام عصـمت و نفی بیم و اندوه از اولیاي الهی   ( 1 ازگاري میان داشـ وجه سـ

 اندوه از سوي برخی پیامبران الهی چیست؟ از سویی و وقو  تر  و  

لیمان ) ( اسـت،    35آیه  ( 2 د ورزي حضـرت سـ عر به حسـ سـوره   را که مشـ

 توان موجه ساخت؟ چگونه می 

ــاله   ــت و از نظر دیگر یك مس ــبهه کلامی و الاهیاتی اس ــبهه از نظري یك ش این دو ش

هم )عصــمت مقام نفی  تناقض نماي اخلاقی که چگونه میان دو امر اخلاقی به واهر متضــاد با 

توان جمد کرد؟ اگرچه در این  بیم و اندوه از ســـویی و تحقق بیم و اندوهاز ســـوي دیگر( می 

ته  یر آیات قرآن و برخی نگاشـ بت تفسـ یر به مناسـ تقل که به پاسـ  زمینه در لابلاي تفاسـ هاي مسـ

، نوشـته سـید  اء تنزیۀ الانبی ، نگاشـته فرر رازي، و عصـمۀالانبیاء از جمله   - شـبهات اختصـا  دارد 
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بهات   برخی  پاسـ   به  اقدام  پراکنده   صـورت  به   – مرتضـی   ده   شـ  در  تاکنون  ولی  اند؛ نموده   یادشـ

ینه  اثري   هیچ  ویی به صـورت یك جا در مورد تمامی انبیاي ا   اي پیشـ و  که از سـ الهی به   ز موضـ

حل مســاله پرداخته باشــد و از ســوي دیگر به نقل وجوه و احتمالات بســنده نکرده؛ بلکه به 

یوه   د؛ اما  در این پژوهش گردآوري مطالب،  به شـ د، یافت نشـ تجزیه و تحلیل اقدام کرده باشـ

حلیل  کند و در تجزیه و ت ها، از شیوه اسنادي پیروي می اي است و در نحوه استناد داده کتابرانه 

ــیفی تحلیلی   ــر از نو  توصـ بوده  و روند تحقیق در این  و انتقـادي  مطـالب، روش تحقیق حاضـ

مقاله به این صـورت بوده اسـت که نویسـنده تمامی دیدگاه را در باره مسـاله مورد بررسـی در 

ــی   ــترراج نموده و یکایك آنها را ارزیابی نموده و بعد از بررسـ ــلامی اسـ مقاله را از منابد اسـ

آنها، یرخی را به عنوان پاسـ  صـحیم اثبات کرده، افزون بر این پاسـ  جدید دیگري را تمامی  

 (. 1نوآوري نموده است )شکل  

 روند انجام تحقیق  -1شکل 

 ها در نسبت ترس و اندوه به پیامبرانتحلیل انواع برون رفت. 1

 وجوه ناکارآمد.  1-1

کالی بر عصـمت     د ارزش نیسـت تا نبود آن اشـ اد تر ، ضـ اسـ ود اسـ ممکن اسـت گفته شـ

انبیاء ) ( وارد کند؛ به عبارت دیگر اقتضــاي مقام عصــمت و قلمرو آن شــامل امور قلبی مانند 

شــود؛ لیکن باید توجه کرد پیامبران الهی از جمله حضــرت موســی ) ( داراي مقام تر  نمی 

ارائه نظریه پیشنهادی 

 جدید پیرامون موضوع

 نظرات پیشین دییتأرد یا 

تحلیل نقاط ضعف و قوت نظرات 

 پیشین

 اعتبارسنجی و مقایسه تطبیقی مطالعات پژوهشگر

 پیرامون موضوع منابع اولیه

 تحقیقات تاریخی و پیشین انجام گرفته بررسی آیات قرآن مرتبط بررسی احادیث و روایات مرتبط
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( و عصمتی که مرلحصین از آن برخوردارند، بسیار فراتر از ووای  51مرلحصیت هستند )مریم/  

و شــؤون نبوت اســت و دایره آن از دیدگاه قرآن کریم شــامل انوا  اعمال قلبی و تمایلات و  

آید که دیدن برهان ربّ که  سـوره یوسـ  برمی   24شـود. از جمله از آیه  خطورات قلبی نیز می 

( ماند از قصـد و  116:  11، ج ق 1393ت )طباطبایی،  به معناي مشـاهده حضـوري پروردگار اس ـ

ــد )همان:   ( نیز از جمله بعد: ش 129آهنـگ گناه و تمایل به آن شـ

شـــد  آید که حضـــرت یوســـ  ) ( تمایلی به گناه پیدا نکرد وگرنه گفته می « برمی 

ــتیم )همان(. بر   ــتفاده می یوســ  را از گناه بازداش ــریفه اس ــود مفهوم  این پایه، از این آیه ش ش

عصـمت از خطیئه که نمود عینی آن در ماجراي یاد شـده در این آیه متجلّی اسـت، نوعی علم 

شــود که حتّی دارنده آن تمایل به حضــوري گرایشــی اســت که چنان موجب تنفّر از گناه می 

فرماید: شدرنههُ ین نو  از ادرا  اسـت که می کند؛ امّا در ادامه آیه سـرن از ریشـه ا گناه پیدا نمی 

دو عامل در عصـمت    برمی آید جمله تعلیلیه اسـت،  یك  مرنف عربادرنحا الفمرُفلحصرـینح«. از این جمله که  

ــه آن  ــان و بازگرداندن از توجهّ به گناه    عبارت از   که    -   و ریش تصــرّف الهی در مبدح میل انس

در یوسـ  ) (، موجب شـده اسـت که خداوند او را نقش دارد و وجود این دو عامل    -   اسـت 

( مرلحد بودن. روشـن اسـت  2( عبد بودن؛ 1اند از: از گناه مصـون بدارد. این دو عامل عبارت 

ها اسـت،  هاي تعلیلیه، ارتکازي و ارجا  به عقل انسـان از آن جا که جمله تعلیلیه اسـت و جمله 

ــد، خـداونـد آیـد کـه هر کس این دو عـامـل را دارا ب ـاز آن برمی  ــد هرچنـد پیـامبر و امـام نبـاشـ اشـ

 (.   73- 72:  ش 1395 ، دارد )ر. : روحی برندق ویژگی عصمت را به او ارزانی می 

ایر انبیاي الهی که تر  و اندوه به  ی ) ( و سـ بنابراین، این پاسـ  در مورد حضـرت موسـ

تناد داده شـده، غیرقابل پذیرش خواهد بود. لیکن این  اسـت  درسـت  در صـورتی  پاسـ   آنان اسـ

امل هر گونه   که  یاطین شـ ایر شـ ین توسـط ابلیس و سـ حوزه عدم امکان تصـرف در مورد مرلصـ

ــت که از  ــفات روحی گردد و این در حالی اس ــایر حالات و انفعالات و ص تر  و اندوه و س

توان این گونه اطلاقی را استنباب کرد؛ بلکه آیات مربوب به عدم امکان تصرف متن آیات نمی 

یطان به مناسـبت حکم و موضـو ، صـرفاد اموري را شـامل می در مورد مر  گردد لصـین توسـط شـ

د که عدم انجام   ده باشـ ادر شـ تور الزامی و یا حد اقل نهی تنزیهی صـ که در مورد آن نهی و دسـ

ــتحـب یـا تر  اولی یـا انجـام  و تر  آن، تر  واجـب یـا ارتکـاب حرام یـا حـداقـل تر  مسـ
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 ــ ــمار آید و مس ــمول این  کن   ئله عمل مکروه به ش ترل امیال و حالات و انفعالات و عواط  مش

گردد. م ال مورد بحث در آیه مربوب به یوس  ) ( گرایش به یك عمل حرام گونه امور نمی 

ت؛ بنابراین، از این راه نمی  توان اثبات کرد که پیامبران به کنترل امیال و حالات و انفعالات  اسـ

 اط  خارج از قلمرو عصمت خواهد بود. اند؛ لذا حوزه عو و عواط  خود مکل  بوده 

اسـت که متییر مقابل تر  و اندوه در مورد  صـحیم    در صـورتی احتمال    با این حال، این 

ــت که متییر دیگر اولیاء اب بودن  ــد و این در حالی اس ــمت باش ــر در عص انبیاي الهی، منحص

( آمده اسـت و  62« )یونس/ در آیه ش   چنانکه . اسـت 

نیز متییر دیگر عدم اعتراض به خدا اســت که یك متییر عقلی متناقض با تر  و اندوه اســت؛  

ــمـار   ــود هر گونـه تر  و انـدوهی اعتراض بـه خـدا بـه شـ مگر آنکـه در مورد متییر دوم گفتـه شـ

اندوه به این صـورت قابل جمد اسـت که مقصـود    آید و اما تناقض اولیاء اب بودن با تر  و نمی 

ــی   ــی از تر  و اندوه یا در مورد امر یا امور خاص از نفی تر  و اندوه از اولیاء اب گونه خاص

ــت، نـه اینکـه اولیـاء اب هیچ گونـه تر  و انـدوهی نـدارنـد. بـدین ترتیـب، این وجـه حـداقـل در  اسـ

اي رفد تضــاد میان تر  و اندوه پیامبران الهی  تواند پاســ  مناســبی بر مورد تمامی متییرها نمی 

 باشد. 

ید؛ اما وقتی   ود موسـی ) ( ترسـ بهه مورد بحث، ممکن اسـت گفته شـ در برون رفت از شـ

ت ش  د گفـ داونـ ه/  خـ ه تو خود برتري، 68« )طـ (؛ گفتیم: متر  کـ

اطمینان قلبی پیدا کرد و تر  او فرو نشـسـت. واقعیّت این اسـت که این برون رفت، یك برون  

ت:  ت و به دو صـورت قابل توجیه اسـ ید و  1رفت عقلی اسـ ی ) ( هراسـ ( زمانی حضـرت موسـ

ن رفت جدیدي بجز برون  بعد از گذشـت آن با سـرن خدا اطمینان قلبی پیدا کرد؛ که این برو 

ــین نرواهـد بود؛   ( هم زمـان بـا تر  و قبـل از آن اطمینـان قلبی پیـدا کرد کـه در این  2رفـت پیشـ

ان برون رفـت  د بود. لیکن این برون رفـت، همـ ذیرش خواهـ ل پـ ابـ ت قـ ــورت این برون رفـ صـ

هیچ   شاقتضــاي مقام بشــریّت و مقام جمد الجمعی« اســت که در ادامه خواهد آمد؛ بنابراین، در 

 صورت پاس  مستقلی نرواهد بود. 

آید که  از این گذشـته، در پاسـ  شـبهه ممکن اسـت گفته شـود از آیات مورد بحث برمی 

صـرفاد حالت تر  در بدن ر  داده اسـت، بدون آنکه روح متأثر شـده باشـد؛ بنابراین، م لاد در 
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لیکن باید توجهّ کرد. مورد حضـرت ابراهیم ) ( به هیچ وجه قلباد از موضـو  متأثر نشـده اسـت. 

( نیز 280:  4شــود که در دل وجود دارد )مصــطفوي، بی تا، ج به حالت ترســی گفته می  « ش 

ــاره  70)هود/   « (؛ ش 70« )هود/ (؛ ش 70«)هود/  عبـارات ش  ( کـه در آیـات مورد اشـ

ــاره دارد؛ بنابراین،  ــرت ابراهیم ) ( اش این توجیه لفظی که    آمده، همگی بر تر  روحی حض

ــحیم   ــت، صـ مبتنی بر مبـاحـث  واژگـانی و مفرداتی آیـات، منکر تر  روحی ابراهیم ) ( اسـ

 نرواهد بود. 

« بر آن اســت که تر  براي حضــرت  علامه طباطبایی با توجهّ به معناي لیوي ش   

ورت کامل اتفاق نیفتاد، بلکه فقط یك خطور قلبی بود که هیچ ا  ی ) ( به صـ ثر عملی در موسـ

هاي معتبر لیت از ریشــه  « در کتاب (؛ زیرا ش 177:  14، ج ق 1393او نداشــت )طباطبایی،  

آید و انسـان را به « به معناي شصـوت خفی« و به معناي شخطوري که به ذهن انسـان می جسََوحش 

ایی،  فکر وا می  اطبـ ــت )طبـ ایی )ره 178- 177:   14، ج  ق 1393دارد« آمـده اسـ اطبـ ( (. علامـه طبـ

ــد، بر این معنـا   روایت منقول از امیرمؤمنـان علی ) ( را که در برون رفت آینـده ذکر خواهد شـ

( لیکن باید توجه داشـت از عبارت ش 184:   14، ج ق 1393حمل کرده اسـت )طباطبایی،  

موسـی، پیش آي (؛ پشـت کرد و برنگشـت. اي 31« )قصـد/  

آید آمده است، کاملاد برمی   10و متر  که تو در امانی. عبارت مشابهی که در سوره نمل، آیه 

که حضـرت موسـی ) ( واقعاد ترسـیده و این تر  دلش را نیز فرا گرفته، به طوري که متعاقب  

ــر خود نیز نگـاهی نکرد؛ بنـابراین نمی  ــت سـ «  وجس ا توان فقط بـه واژه ش آن فرار کرده و بـه پشـ

ــیـاق آیـات و کـل مـاجرا  ــرف نظر کرد. پس بـا توجـه بـه سـ ــمون ادامـه آیـات صـ تکیـه و از مضـ

زمینه و یا خطور خفی  ذهنی بوده اسـت. بدین توان پذیرفت که این تر  فقط یك پیش نمی 

ــه واژه حوجس( هرچند   ترتیـب، این برون رفت لفظی )مبتنی بر ارائه معناي مفردات آیه و ریشـ

هرآیه و نیز با تعبیر ش در مورد مفردات   ــر « )طه/ « که در آیه ش فری نحففسـ

( که مربوب به تر  دوّم حضـرت موسـی ) ( در مقابله با سـاحران اسـت، سـازگار اسـت؛  67

تواند مفاد آیات مربوب به تر  اوّل که فرار و گریز را در پی داشــته اســت،  لیکن هرگز نمی 

 قابل پذیرش نرواهد بود.   رو این ؛ از د توجیه کن 

ــت کـه تر  از چیزي براي انبیـاي     بـدین ترتیـب، اگرچـه علامـه طبـاطبـایی )ره( بر آن اسـ
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اي کـه در ادرا  درونی و روح آنهـا تـأثیر بگـذارد، معنـا نـدارد؛ امـا لرز و حـالـت  الهی بـه گونـه 

اي پیامبران الهی اشکال ندارد؛ فیزیکی مانند جا خوردن در اثر شنیدن صداي ناگهانی نه تنها بر 

ــت )طبـاطبـایی،   ــر بودن آنهـا اسـ (؛ لیکن بـایـد 191:  17، ج ق 1393بلکـه طبیعی بوده و لازمـه بشـ

« بر اسـا  لیت به معناي تر  درونی شـدید اسـت که آثار آن در فَفَزِعَتوجهّ کرد که واژه ش 

؛ موســی و  472: 2ج  ،  ق 1414؛ فیومی،  82:  9بدن انســان نیز واهر شــود )مصــطفوي، بی تا، ج 

« و  قالُوا لا تخََفْفرماید: ش ( و دلیل بر این ادامه آیه اسـت که می 167:  1، ج ق 1410صـعیدي،  

حمل آن بر اسـا  این برون رفت لفظی که از پشـتوانه عقلی برخوردار اسـت، به لرز فیزیکی،  

 پذیرفتنی نیست. 

ــی    ــرت موس ــود حض ــت گفته ش ــبهه مورد بحث ممکن اس ) ( از مار در مواجهه با ش

نترســید؛ بلکه از گمراهی مردم و تأثیر نداشــتن معجزه در آنها ترســید. امیرمؤمنان علی ) ( در 

فرمـایـد: ش نهج البلاغـه می 

ــی ) ( براي 51 : 4طبـه  ، خ  ق 1414 طـالـب ) ( «؛ )علی بن ابی  ــرت موسـ ( تر  حضـ

 خودش نبوده؛ بلکه از غلبه جاهلان و رسیدن دولت به دست افراد گمراه ترسید. 

لیکن باید توجه کرد که این فرمایش امیرمومنان ) ( با مورد دوم تر  حضـرت موسـی    

این وجه   کند و ) ( که هنگام برخورد با سـاحران و مشـاهده سـحر آنان احسـا  کرد تطبیق می 

برون رفت موجهّی براي عملکرد حضرت موسی ) ( در این موقعیّت است؛ ولی در مورد اول 

تر  حضـرت موسـی ) ( که بدون حضور ساحران و هنگام دریافت وحی و تبدیل شدن عصا 

ــت؛ به مار بزرگ ر  داد، کاربرد ندارد و نمی  ــرن امیر مؤمنان ) ( را به آن ناور دانس توان س

ا حضـرت موسـی ) ( تنها بود و از مار ترسـید، نه از گمراهی و تأثیر نداشـتن معجزه زیرا در آنج 

احران. بدین ترتیب، این برون رفت که یك برون رفت عقلی با توجهّ به غایت و   او بر سـحر سـ

هدف تر  اسـت، صـرفاد در تفسـیر تر  مرحله دوّم حضـرت موسـی ) ( کارسـاز بوده و در 

 بوب به تر  حضرت موسی ) ( کارساز نرواهد بود. تحلیل و تفسیر همه آیات مر 

 وجوه کارآمد؛ تببین اخلاقی و عرفانی.  2-1

که عبارت از تأثر روح انسـان از دیدن امور ناخوشـایند اسـت، در هر صـورتی    ترسـیدن   

ت دهد و از  ان نظر و تدبیر خود را از دسـ ود انسـ ورتی که موجب شـ ت؛ بلکه در صـ مذموم نیسـ
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اقدام در برابر امور ناخوشــایند ناتوان گردد، مذموم و از رذایل اخلاقی اســت. تر  حضــرت  

ــجاعت  کند، قطعاد از نو  م ال زدنی که قرآن کریم از او گزارش می   ابراهیم ) ( با توجه به شـ

 (. 321: 10، ج ق 1393اوّل بوده است )طباطبایی،  

ــجاعت به معناي دلیري قرار می    گیرد. در این معنا  به عبارت دیگر، گاه تر  در برابر ش

داري  ترسو کسی است که از انجام کارهایی که احتیاج به شجاعت و اعتماد به نفس دارد خود 

  ، 103:  1تا، ج یر مجموعه جُبفن اسـت، )نراقی، بی کند. این نو  تر  یك رذیله اخلاقی و ز می 

ت؛ لذا اگر در آیاتی از قرآن 316  ، 245 ت بشـري اسـ رشـ ت که جزء سـ ( اما یك نو  تر  اسـ

«  ش فرمـایـد اولیـاء اب حزن و خوف نـدارنـد: کریم می 

شـوند. اما (؛ آگاه باشـید که بر دوسـتان خدا نه بیمی اسـت و نه آنان اندوهگین می 62)یونس/  

در آیاتی دیگر از تر  حضـــرت ابراهیم ) ( و موســـی ) ( ســـرن به میان آمده اســـت. این  

کند که در ضـا می اختلاف ناور به دو جنبه بشـریت و نورانیت آنان اسـت. جنبه بشـریت آنان اقت 

ــنـد، در هنگـام غم و انـدوه گریـه کننـد و...، امـا این منـافـاتی بـا مقـام نورانیـت و   هنگـام تر  بترسـ

اتصـال و توجهّ تام آنان به حضـرت حق ندارد. همان گونه که در شـبهه تر  حضـرت ابراهیم  

ته باشد. اگر ) ( گفته شد، اقتضاي مقام بشریت این است که پیامبر خنده، گریه، تر  و... داش 

تواند براي فراز و نشــیب زندگی بشــر پیامبر احســاســات و عواط  انســانی نداشــته باشــد، نمی 

عادي الگوي مناسبی باشد؛ اما مهم این است که هر کدام از انبیاي الهی به اندازه مقام نورانیت  

طبیعی    بنابراین چنین ترســی   ؛ دهند خود، جنبه بشــري خود را تحت الشــعا  این مقام قرار می 

بوده و منافاتی با مقام عصـمت انبیاي الهی ندارد. بنابر آنچه گفته شد تر  موسی ) ( به معناي 

جبن و ترسـو بودن نیسـت؛ بلکه از گونه ترسـی اسـت که جزء لاینفك جنبه بشـري اسـت؛ یعنی  

ترسـد و  شـود می سـرشـت بشـري به این صـورت اسـت که وقتی با یك امر وحشـتنا  روبرو می 

؛ بیوي، بی 59:  4، ج ق 1418کند )بیضـاوي،  خللی در عصـمت آن بزرگوار ایجاد نمی این امر  

 (. 73- 74:  22، ج  ق 1421؛ فرر رازي،  221:  3تا، ج 

ها شالی اب« باشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر شعن اب« باشد،  اگر شکوه از مصائب و سرتی   

ر انسـان ناراحتی خود از سـرتی،  میایر با شـکر، صـبر و رضـا بوده و ناپسـند اسـت؛ بنابراین، اگ 

مصائب و مشکلات خود در زندگی دنیوي را به هر شکل ممکن، به درگاه الهی عرضه کند و  
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ــت؛ زیرا هیچگـاه   بـا خـداونـد در میـان بگـذارد، نـه تنهـا ایرادي نـدارد، بلکـه خوب و ممـدوح اسـ

هایی از راحتی زندگی انسـان، بدون سـرتی، مصـیبت و ناراحتی نیسـت و در زندگی اجتماعی، نا 

آید. اگر در ســوي خانواده، دوســتان، اجتما  و یا به صــورت ناخواســته براي انســان پیش می 

ــکوه و یا حاجت کند، نه  ــان به خداوند پناه برده و به درگاه الهی عرض ش ــرایطی انس چنین ش

. در تنها ایرادي ندارد، بلکه در این موارد درد دل کردن نزد انسـان مؤمن نیز توصـیه شـده اسـت 

ش روایتی از امام صـادق ) ( آمده اسـت: 

هر  (؛ 221:   1، ج  ق 1414؛ حر عاملی،  144:  8، ج  ق 1407کلینی،  « ) 

ا  اراحتی خود را بـ د بلنـد   مؤمنی کـه حـاجـت و نـ ا خـداونـ برادر مؤمنی در میـان بگـذارد، گویی بـ

البلاغه نیز امیرمؤمنان علی ) ( همین  مرتبه در میان گذاشــته اســت. در روایت مشــابهی در نهج 

 .( 551:  427 حکمت  ر ، ق 1414طالب ) (، اند )علی بن ابی توصیه را فرموده 

ضـا به قضـا« و شرضـا به اند که میان شر برخی این موضـو  را به این صـورت تحلیل کرده   

ــت )ابن عربی،   ی« تفـاوت اسـ ــر ا، ج  ؛ ابن عربی، بی 174:  1، ج ق 1370محقضـ ؛ جنـدي،  18:  4تـ

ــانی،  608:  ق 1423 ــري،  265:  ق 1370؛ قاس (  306 - 308:  ق 1416؛ غراب، 100:  ق 1387؛ قیص

ی آن چیزي اسـت که   قضـا فعل خداوند اسـت که اراده کرده و محقّق شـده اسـت؛ ولی محقضرـ

قضــا در آن پیاده شــده اســت. بنابراین، اگر انســان از خود ســرتی و مصــیبتی که اتقاق افتاده،  

د، طبیعی بوده و اقتضـاي خلقت بشـري وي اسـت و هیچ ایرادي بر او وارد نیسـت؛   ناراحت باشـ

اگر از خداوند به دلیل آنچه به انسـان رسـیده و یا مصـیبتی که تحقق یافته ناراضـی بوده و    ولیکن 

 گلایه کند، خلاف رضاست و از اولیاء الهی چنین انتظاري نیست. 

ــت. یعقوب ) ( در فراق    ل تعمیم اسـ ابـ در مورد حضـــرت یعقوب ) ( نیز مطلـب فوق قـ

وانمردانه مورد حسادت برادارنش قرار گرفته بود، فرزندش که هم براي او بسیار عزیر بود و هم ناج 

گاه از خداوند به دلیل تابی کرد که بیمار شـد؛ ولی هیچ به شـدت ناراحت و غمگین بود و آنقدر بی 

ش ها شـکایت نکرد و هیچ اعتراضـی از خداوند نه بر زبان آورد و نه از دلش گذشـت: این سـرتی 

بنابراین، این برون رفت عقلی   (. 86« )یوسـ / 

لفظی که مبتنی بر تحلیل مسـأله تر  و تقسـیم آن به مذموم و ممدوح  و نیز تحلیل مسـأله رضـا به    - 

 قضا و نیز تحلیل واژگان و عبارات آیه مورد بحث است، موجهّ خواهد بود. 
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ــبهه در یك وجه عرفانی می د  توان گفت که انبیاي الهی به اعتبار دارا بودن ر پاســـ  شـ

آیند و تر  و دیگر امور بشـــري آنها میلوب مقام نورانیت آنها مقام نورانیت بر تر  فائق می 

اسـت. به عبارت دیگر، تر  در صـورتی ایمان و یقین آنان را تحت تأثیر قرار دهد ایراد دارد؛  

مان و یقین آنها را تحت تأثیر قرار ندهد، بلکه میلوب مقام یقین آنها باشـــد، نه تنها  ولی اگر ای 

توانند براي دیگران الگو باشــند.  اشــکال ندارد که  اگر اصــلاد نترســند بشــر عادي نبوده و نمی 

ــیـاي الهی و   ــبهـه بـا توجـه بـه مقـام جمد الجمعی پیـامبران و اوصـ بـدین ترتیـب، برون رفـت این شـ

م نورانیت و بشـریت آنان نیز ممکن اسـت. آن بزرگواران ) ( از یك سـو به دلیل  تفکیك مقا 

ــوي  ــتند، از س ــا در برابر افعال الهی هس ــلیم و رض مقام نورانیتی که دارند، در اوج توحید، تس

بت به  تند؛ لذا ضـمن این که نسـ ا  و عواط  را دارا هسـ ري، بالاترین احسـ دیگر از جهت بشـ

بیشــترین عاطفه را دارند و در از دســت دادن آنها غمگین و ســوگوار  خانواده و فرزندان خود  

شــوند، در برابر افعال الهی نیز کاملاد تســلیم و راضــی هســتند و همواره جنبه بشــریت آنان می 

ــت. این برون رفـت لفظی  ــعـا  مقـام نورانیـت آنـان اسـ عقلی کـه هم بـا وـاهر آیـات   - تحـت الشـ

ردات و مرالفت با وهور و سـیاق آیات در آن دیده سـازگار اسـت و هیچ اشـتباه در تفسـیر مف 

شــود و هم مبتنی بر تحلیل مفهوم تر  و تقســیم آن به مذموم و غیرمذموم اســت، در رفد نمی 

 (. 68- 65:  ش 1397شبهه موجهّ است )ر. : روحی برندق،  

 ها در نسبت حسادت به حضرت سلیمان )ع(تحلیل انواع برون رفت. 2

 وجوه ناکارآمد.  1-2

« کنایه از اند که عبارت ش اري از مفسـران این پاسـ  را پذیرفته بسـی 

عظمت مُلك بوده و هیچ توجهی به دیگران ندارد، بدین ترتیب درخواسـت حضـرت سـلیمان 

) ( در این جمله، صرفاد ملك و فرمانروایی جهان گشایی است که خیلی بزرگ و عظیم است  

( ولی این برون رفت، معناي کنایی  304:  2، ج  م 2001؛ قاري، 205:   17، ج  ق 1393)طباطبایی،  

مناسـبی براي جمله مورد بحث نیسـت؛ زیرا این جمله بیانگر مقایسـه مُلك حضـرت سـلیمان ) (  

تفاده معناي کنایی که مفاد آن عظمت ملك باشـد، به دور از وهور   با مُلك دیگران اسـت و اسـ

ــت؛ بنـابراین، این  توجیـه لفظی مبتنی بر ارائـه معنـاي کنـایی از جملـه، مرـال  بـا وهور    جملـه اسـ

 جمله و ناکارآمد است. 
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ــاره بـه همـان زمـان انـد کـه عبـارت ش برخی دیگر بر این عقیـده  « اشـ

ــم تا به این وا زمان دارد نه تمامی  ــتر از دیگران دارا باش ــتم بیش ــطه  ها، یعنی من که پیامبر هس س

(.  133اند )ســید مرتضــی، بی تا: نافذ شــوم، یعنی یك پســوند به آن اضــافه کرده واجد کلامی 

توانیم بگوییم  « که اطلاق دارد سـازگار نیسـت و نمی لیکن این جواب با عبارت ش 

ــامـل نمی همـه زمـان  ا را شـ ابراین، این برون رفـت لفظی مبتنی بر تقییـد بـدون مقی ـهـ ــود؛ بنـ د  شـ

 ناکارآمد خواهد بود. 

اند منظور ملك آخرت اسـت نه ملك دنیایی )سـید مرتضـی، بی تا: گروهی دیگر گفته 

ــت؛ زیرا بـا وـاهر عبـارات قرآن کـه در 86:  م 1988؛ رازي،  133 ــ  نیز قـابـل قبول نیسـ ( این پـاسـ

د و  مورد ملك دنیایی اســت مطابقت ندارد. بدین ترتیب، این برون رفت لفظی نیز تقیید بلامقی 

 ناموجهّ خواهد بود. 

د و کسـی در این زمان جانشـین  برخی گفته  ت که ملك من پایدار باشـ اند منظور این اسـ

( این پاسـ  نیز قابل پذیرش نیسـت؛ زیرا با عبارت ش 743:  8، ج ق 1372من نشـود )طبرسـی،  

گردد، ســازگار نیســت. بر  می هاي بعد از او  « که اطلاق و عموم آن شــامل همه زمان 

 این اسا ، این برون رفت لفظی ترصید و یا تقیید بلاوجه و ناکارآمد خواهد بود. 

ران بر این نظرند که حضــرت ســلیمان ) ( دریافته بود این مُلك عظیم  عده  اي از مفســّ

ري،   ت )زمرشـ ت کرده اسـ ت، از این رو از خداوند آن را درخواسـ :  4، ج ق 1407معجزه اوسـ

تا:  ؛ سـید مرتضـی، بی 282:  19، ج ش 1375؛ مکارم شـیرازي،  209:  26، ج  ق 1421ازي،  ؛ ر 95

ــیاق عبارات    ؛ ( 86:  م 1988؛ رازي،  133 ــت که از س ــت از آن جهت پذیرفته نیس اما این برداش

آید که حضـرت در مقام احتجاج و معجزه آوردن باشـد، یعنی مردم از او نشـان و  قرآن برنمی 

رت سـلیمان ) ( از خدا این را خواسـته باشـد. از این گذشـته، اشـکال  دلیلی خواسـته باشـند و حض ـ

« و مقایسـه مُلك خود با مُلك دیگران همچنان باقی اسـت و پاسـ  داده ش 

نشـده اسـت. بدین ترتیب، این برون رفت لفظی که درصـدد تعیین مصـداق مُلك ناور به هدف 

 در رفد اشکال ناکارآمد خواهد بود.  باشد، استفاده از آن می 

اره  ود آیه مورد بحث اشـ اي به مقام توحیدي  در یك تبیین عرفانی، ممکن اسـت گفته شـ

تري  حضـرت سلیمان ) ( است که در مقایسه با مقام توحیدي پیامبر اکرم ) ( در سطم پایین 



 47   |   برون رفت   ی ها، شبهات و راه کارها )ع( در قرآن؛ چالش   امبران ی پ   ی ر ی عاطفه پذ 
 

 

ــتیاب  ــتن از خداوند در مورد دسـ ــتن و نرواسـ ــرت بین خواسـ ی به ملك  قرار دارد، یعنی حضـ

گسـترده و عظیم، خواسـتن را انتراب کرده در حالی که لازمه مقام توحیدي بالاتر تسـلیم بودن 

در برابر خواســت خداســت؛ بنابراین اگرچه حضــرت ســلیمان ) ( در مقام درخواســت دچار  

ت که مقام  ت، بیانگر این اسـ ه مقامات توحیدي، این درخواسـ ده، اما از جهت مقایسـ تباه نشـ اشـ

تري اسـت و این سـرن بدین حضـرت سـلیمان ) ( نسـبت به مقام محمدي مقام نازل توحیدي  

ها و درجات مرتل  اســـت، یعنی اگرچه همه انبیاء از معنا اســـت که مقامات انبیاء داراي رده 

مقام عصــمت به یك نســبت برخوردار هســتند؛ اما در مقاماتی مانند اخبات، اصــطفاء، انابه،  

طوح مرتلف  یعی در تفسـیر عبارت ش مرلصـیت و... در سـ ی قرار دارند. شحیدر آملی« عارف شـ

ــراء/  ــالت و  می  ( 55« )اس ــیلت در رس گوید این برتري و فض

نبوت نیســـت؛ زیرا همگی پیامبر و رســـول بودند، بلکه در پذیرش ولایت، یعنی درجه و مقام 

( بنابراین انبیاي الهی از جهت کســب مقامات  208  ،   49: ش 1367، توحیدي آنان اســت )آملی 

توحیدي متفاوت بودند. بر این اسـا ، از این عبارت نقد حضـرت سـلیمان ) ( ولی از مقام 

اد می  ــتفـ دي ) ( مسـ دي  محمـ ام توحیـ ل مقـ ت عقلی مبتنی بر تحلیـ ا این برون رفـ گردد؛ امـ

آید، ن رفت عرفانی عالی به شــمار می متفاوت انبیاي الهی اگرچه در اصــل درخواســت، برو 

ــت مُلـك عظیم براي خود و نـه براي دیگران، نـاکـارآمـد  ــو  درخواسـ لیکن در توجیـه خصـ

 است. 

 وجوه کارآمد؛ تبیین اخلاقی.  1-2-2

ته   ورتی که خواسـ ت نعمت )اعم از دنیوي، اخُروي و معنوي( از خداوند در صـ درخواسـ

آید که شغبطه« به شـمار آمده و مطلوب است نمی  در جهت خیر باشـد، نه تنها حسـادت به شـمار 

( توضـیم آنکه حسـادت از صـفات نفسـانی و به این معناسـت که انسـان 148:  2)نراقی، بی تا، ج 

ي زوال نعمت دیگران را داشــته باشــد. کســی که این صــفت را دارا باشــد، حتی اگر با روحیه 

اسـت. اگر   شحسـادت« لا به صـفت خود حدیث نفس نکند و سـرنی هم به زبان هم نیاورد، مبت 

یول و یا به زبان بیاورد، یا کاري علیه دیگري انجام دهد،  فت مشـ ان ذهن خود را به این صـ انسـ

این صفت درونی حسادت را در بیرون اجرا کرده است. البته آرزوي داشتن نعمتی که دیگران  

ته  ت. این خواسـ ادت نیسـ ه به معناي حسـ و دارند، همیشـ ادت تلقی  ي درونی تنها در صـ رتی حسـ
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شـود که انسـان آرزو کند فقط او این نعمت را داشـته و دیگران از آن محروم شـوند. براي می 

م ال اگر انسـان آرزو کند فردي که به کار خیر مشـیول اسـت، در کارش موفق نباشـد، حسادت  

نه   گویند که می   شغبطه« اســت؛ ولی اگر مشــابه همان کار را از خدا براي خود برواهد، به آن  

ت که در  ت. آیات متعدد قرآن ناور به این اسـ تحب اسـ کالی ندارد، بلکه ممدوح و مسـ تنها اشـ

بقت گرفت )بلاغی،     1( 80:  1988م ؛ رازي،  234:2، ج ق 1405این گونه امور باید از دیگران سـ

ت  ــتی در نعمـ ات قرآن چنین درخواسـ ه آیـ ه بـ ا توجـ بـ ابراین،  اي آخرتی و امور معنوي و  بنـ هـ

( انسـان 1توان متصـور شـد: هاي دنیوي چند حالت می لی ندارد؛ اما براي نعمت کمالات اشـکا 

ــابـه نعمـت دیگري از خـدا برواهـد. بـه عنوان م ـال بگویـد خـدایـا خـانـه  اي مـاننـد خـانـه  نعمتی مشـ

فلانی به من بده. این حالت به طور قطد حسادت نیست؛ زیرا هم براي خود خواسته و هم براي 

ي دنیایی خود یك پسـوند شبرتر« و در جهت خیر اضـافه کند. به خواسـته ( انسـان به 2دیگران. 

ام در آسایش  ي بزرگی دارد به من بزرگترش را بده تا خانواده عنوان م ال بگوید خدایا او خانه 

باشـند و کارهاي خیر انجام دهم. این حالت هم نه تنها اشـکال ندارد؛ بلکه مسـتحب اسـت. در 

از ائمه ) ( رسـید و گفت: من نسـبت به جمد آوري مال   روایت اسـت شـرصـی خدمت یکی 

مند هســتم، حضــرت فرمود قصــد داري با این همه مال چه کاري انجام دهی؟  دنیا خیلی علاقه 

ام در رفاه و آســـایش باشـــند. حضـــرت فرمود این امر، دنیایی  خواهم خانواده راوي گفت می 

ت )کلینی،   ت، بلکه آخرتی اسـ ته دنیایی خود هیچ    ( 3(.  72:  5، ج  ق 1407نیسـ ان در خواسـ انسـ

ي بزرگی دارد  جهت خیري نداشـته باشـد و با دیگران مسـابقه بگذارد م لاد بگوید خدایا او خانه 

خواهم. این حالت اگرچه حرام نیسـت؛ اما مکروه اسـت. فیض کاشـانی و  من بزرگترش را می 

دایا به او مال و ثروت گویی خ دهند که وقتی می غزالی این مطلب را بسـیار جالب توضـیم می 

خواهی،  دادي بـه من بـالاتر از آن را بـده، بـایـد دقـت کنی کـه بـه این دلیـل کـه او دارد از خـدا می 

، ش 1376؛ فیض کاشــانی،  141:  3خواهی )غزالی، بی تا، ج یا این که واقعاد چنین چیزي را می 

ــت 330: 5ج  ــت کـه معمولاد اینجـا جـاي لیزش اسـ ؛ یعنی اگر هنگـام  ( این گفتـه بیـانگر این اسـ

 
حکم شریعت اسلامی در این مورد این است که اگر گوسفندانی در شب به کشتزار مردم بیایند و خسارتی را به آن وارد .  1

باید خسارت وارده را بپردازد؛ در حالی که اگر  کنند از آنجا که صاحب گوسفندان وظیفه نگهداری آنها را در شب دارد،  
این اتفاق در روز بیفتد ایرادی بر صاحب گوسفندان وارد نبوده و صاحب کشتزار وظیفه حراست از مُلک خود را داد) ر.  

 (. 563: 2، ج  ش۱382؛ طباطبایی کربلایی؛ 402: 43، ج ش۱362ک: نجفی، 
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آید. درخواست بالاتر، در دل انسان این باشد که دیگري کم داشته باشد، حسادت به شمار می 

ــیم آن بـه مـذموم و   ــادت و تقسـ بـدین ترتیـب این برون رفـت عقلی مبتنی بر تحلیـل مفهوم حسـ

 غیرمذموم و درخواسـت حضـرت سـلیمان ) ( که از جهت لفظی نیز با دلالت مطابقی آیه مورد

 بحث سازگار است، موجهّ خواهد بود. 

اند: خداوند براي هر پیامبري  برخی دیگر مانند شفرر رازي« در پاســ  به این شــبهه گفته 

ریاضـت خاصـی قرار داده اسـت. پیامبري مانند حضـرت نوح ) ( باید بر مرالفت قوم خود و از 

ســلیمان ) ( باید مال و اموال دســت دادن فرزند صــبر کند، پیامبري دیگر هم مانند حضــرت  

ــد و به آن آلوده نگردد )رازي،   ــد؛ اما بر خلاف روحیه خود ریاضــت بکش ــته باش ــیار داش بس

اما این برون رفت پاسـ  مسـتقلی نیسـت، بلکه از فرو  برون رفت پیشـین اسـت؛    ؛ ( 86:  م 1988

را یعنی حضــرت ســلیمان ) ( با وجود عدم کشــش نفس به حکومت داري، از خداوند این  

تفاده شـرصـی   یله برخوردار بودن از انوا  تجملات دنیایی و عدم اسـ درخواسـت کرده تا به وسـ

د؛ همان  د و خدا را نیز شـکرگزار باشـ ته باشـ وي آن کشـش نداشـ د و به سـ از آنها ریاضـت بکشـ

(  40؛ نمل/  30گونه که قرآن او را از بندگان محض خداوند و شاکر معرفی کرده است. ) /  

ت خیري اسـت که در این درخواسـت مُلك عظیم نهفته اسـت و در شـمار یکی  و این همان جه 

ــین می  گنجـاند. بدین ترتیب، این برون رفت نیز، برون رفتی مرکّب از از فرو  برون رفت پیشـ

 لفظی و موجهّ است.   - عقلی 

در این راسـتا، ممکن اسـت گفته شـود حالات انبیاء و اولیاء الهی متفاوت اسـت. گاهی به 

بینند، لذا اســتعزاز به عزت الهی  کنند و آن را پشــتوانه خود می رت حق توجه می عظمت حض ــ

د و خود را بزرگ نشــــان می می  و ابراز کننـ اداري خود توجـه  ه فقر و نـ بـ اهی  ا گـ امـ د؛  دهنـ

ــاري و ذلت می  ــت که می خاکس ــین ) ( در دعاي عرفه اس فرماید: کنند. در کلمات امام حس

:  95، ج ق 1403« )مجلسـی،  ش 

انون ذلـت قرار دارم ولی در عین حـال 226 الیکـه در کـ د کنم در حـ ــر بلنـ ه سـ ا چگونـ (؛ خـدایـ

  دهی و بنده خودچگونه احسا  سرافرازي و عزت نکنم در حالی که تو مرا به خود نسبت می 

د: ش خوانی. نیز می می  ایـ ان « ) فرمـ ا همـ دایـ (؛ خـ

چگونه احسـا  نیاز نکنم و حال آن که همه وجود مرا فقر فراگرفته اسـت. حضـرت سـلیمان  
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ــت مُلك  ــت. لیکن   ) ( نیز در چنین موقعیتی قرار گرفته و از خداوند درخواس عظیم کرده اس

تواند جواب مستقلی باشد، بلکه با ضمیمه برون رفت پیشین قابل پذیرش خواهد  این پاس  نمی 

بود و در واقد اسـتعزاز به عزّ الهی، جهتر خیر والایی اسـت که عمل حضـرت سـلیمان ) ( را از 

ا  اینکه  ســازد و این جهت خیر، به لح حســادت مذموم به حســادت ممدوح و غبطه مبدّل می 

سـیر بر اسـا  اسـماي جلال و جمال الهی و در اینجا عمل و سـیر بر اسـا  اسـماء و صـفات  

ــیر عملی خواهد بود. بدین ترتیـب، این برون رفـت   ــت، وجه خیر والایی در سـ جلال الهی اسـ

 لفظی نیز موجهّ خواهد بود.   - مرکب عقلی 

ان ) ( مُلك عظیم  چنانکه در برون رفت از شـبهه، ممکن اسـت گفته شـود حضـرت سـلیم 

را براي اســتفاده در راســتاي اهداف الهی درخواســت کرده اســت. این برون رفت نیز جواب  

 آید، بلکه مطابق با برون رفت پیشین و تعبیر دیگري از آن است. مستقلی به شمار نمی 

 نتیجه پژوهش

م حاصـــل پژوهش حاضـــر در زمینه چالش ناســـازگاري بیم و اندوه پیامبران الهی با مقا 

ــت که از میـان انوا  برون رفت هاي   ــامان یافتـه، این اسـ ــمـت و از اولیـاء اب بودن آنان سـ عصـ

(  1عقلانی و لفظی که در برون رفت از شــبهه مورد اشــاره ارائه گردید، پاســ  شــبهه به اینکه  

( اســاســاد این مســأله خارج از قلمرو و لزوم  2تر  به روح پیامبران ســرایت نکرده اســت یا 

( تر  و اندوه نناییده و بلافاصـله اطمینان قلبی حاصـل شـده اسـت یا 3مبران اسـت یا عصـمت پیا 

ت و امّا دو وجه:  4 ت یا در تمامی موارد کارآمد نیسـ (  1( تر  از گمراهی مردم، ناکارآمد اسـ

ه تر  ممـدوح؛   ا  آن بـ دوه و ارجـ ذیرش تر  و انـ ام 2پـ دوه اقتضـــاي مقـ ه تر  و انـ ( اینکـ

 پیامبران الهی است، پاسری کارآمد در شبهه مورد بحث است. بشریّت و جمد الجمعی  

لیمان ) ( و در  ادت به حضـرت سـ تناد حسـ ر در زمینه اسـ تاورد پژوهش حاضـ چنانکه دسـ

هاي متعدد در برون رفت از این چالش  برون رفت از این چالش این اســـت که اگرچه پاســـ  

ارائه شـــده اســـت، لیکن بیشـــتر این برون رفت ها خود دچار چالش لفظی یا عقلی هســـتند و  

آن برون رفت عقلی مبتنی بر تحلیل مفهوم حســادت و  انحصــاراد یك پاســ  کارآمد اســت و  

تقســیم آن به مذموم و غیرمذموم و ممدوح بودن درخواســت حضــرت ســلیمان ) ( اســت به 

  لحا  مصالم گوناگونی که برآن مترتب بوده است. 
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Criticizing and finding the roots of the doubt on the verses 
43-47 of surah saba and its groundings by yusuf durrah 
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Abstract  
Since some orientalists, seeing the set of Qur'anic teachings as 

superior to human thoughts and considering them unattainable except from 

the divine origin, have refused to acknowledge the revelation to be 

ascended to the Prophet (PBUH) and rather, have assumed the possibility 

of adapting these teachings from the Torah, the Bible and other previous 

divine books. Therefore, in line with insisting on this claim, they searched 

for clues and evidence from the text of the Quran in order to prove the 

inevitability of their theory. However, due to the many verses indicating the 

negation of this claim, the commonality of divine religions in generalities, 

the completion of the epistemological-ideological, jurisprudential and 

moral framework, and the expansion of the wide and concise teachings of 

the previous religions due to the improvement of human ability to 

comprehend and act, and the theory of the Prophet's different treatment 

regarding the People of the Book, it is very necessary to deal with these 

doubts, examine and criticize their claims. Yusuf Durrah Haddad claims 

that the Prophet (PBUH) constantly referred to the Torah and scholars of 

the People of the Book to form the teachings of the Qur'an. This research 

has achieved the following results with the descriptive-analytical method 

and the use of library-software resources and referring to Quranic verses 

and traditions: A) This claim is against the clear verses of the Qur'an, which 

indicate the negation of any origin to it other than God. B) The existence of 

narrations stating that the Prophet (PBUH) has not ever referred to the 

scholars of the People of the Book. C) Historical evidence indicates that the 

Prophet (PBUH) was Ummi (illiterate) and did not have a teacher. D) Lack 

of any report in history about it, in spite of sufficient motivation and history 

of enmity with the Prophet (PBUH). F) There is no reason that Prophet is 

studying Torah in particular; because other divine books have a similar 

position with the Torah. E) The verses indicating the invalidation of the 

polytheists' belief are based on their ignorance and lack of learning lesson 

from the divine book and prophet.  
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  مقتمدر «  از طنف    نواه ن أ  47- 43ایشه یدبی   نقتش هه  اا ه بن «یدر  
 یونف  اه حتا  

 1سیدمحمد رضا حسینی نیا
 2فاطمه افراسیابی

یافت:    یخ در یخ پذیرش:                   04/09/1400تار    03/1401/ 17تار

 چکیده

ــرقان  ــتش ــه    از آنجا که برخی از مس با برتر دیدن مجموعه معارف قرآن از اندیش
هاي بشـري  وغیر قابل وصـول دانسـتن  آنها جز از مبدح عالم، از اعتراف به نزول وحی بر  
پیـامبر) ( دبـا کرده  و  احتمـال اقتبـا  این معـارف از تورات و انجیـل و دیگر کتـابهـاي 

ادعا به جســت و جوي  لذا در راســتاي اصــرار بر این  ؛ آســمانی پیشــین را مطرح کردند 
قرائن و شواهدي از متن قرآن براي اثبات این نظریه اقدام نمودند، تا قطعی بودن احتمال 

ــترا   ؛  خود را اثبـات کننـد  امـا  بـا توجـه بـه وجود آیـات فراوان دال بر نفی این ادعـا، اشـ
عقیدتی، فقهی و اخلاقی و گسـترش - ادیان الهی در کلیات، تکمیل چهارچوب معرفتی 

ف مبســوب و مرتصــر ادیان پیشــین به خاطر آماده ترشــدن اســتعداد در  و عمل معار 
ــبـت بـه  ــد پیـامبر) ( نسـ ــانهـا و تئوري اختلاف مواضـ اهـل کتـاب پرداختن بـه این    انسـ

یوسـ  دره حداد مدعی اسـت  ، بررسـی و نقد ادعاي آنها بسـیار ضـرورت دارد.  شـبهات 
ــتـه بـه تورات و علمـاي اهـل  قرآن، پیو   ي هـا آموزه   ) ( براي در  گرفتن   امبر ی ـکـه پ  سـ

تحلیلی و اسـتفاده از منابد    - اسـت. این پژوهش با روش توصـیفی   نموده ی کتاب مراجعه م 
نرم افزاري و اسـتناد به آیات قرآن و روایات به این نتایج دسـت یافته اسـت:   - ي ا کتابرانه 

ــدریت غیر خداوند دارد  ــریم قرآن، که دلالت بر نفی مصـ ،  ال ( این ادعا با آیات صـ
. ) ( به علماي اهل کتاب  امبر ی ب( وجود روایاتی مبنی بر عدم ارجا  پ   . اسـت  مرال  

  د( عدم ثبت .  آموزگار   ) ( و نداشــتن  امبر ی ج( شــواهد تاریری حاکی از اُمی بودن پ 
دلیلی    ( و .  ) (  امبر ی گزارش در تاری  علیرغم وجود انگیزه کافی و ســابقه دشــمنی با پ 

ایشــان از تورات نیســت؛ زیرا دیگر کتب آســمانی نیز  براي اختصــا  در  گرفتن 
( آیات دال بر ابطال عقاید مشـرکان به دلیل جهل و عدم    . موقعیتی مشـابه با تورات دارند 

 در  گرفتن آنها از کتاب آسمانی و پیامبري الهی است. 

  . نصارا، عهدین   سبأ، اهل کتاب،   47- 43یوس  دره حداد، آیات  : های کلیدی واژه 
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 مقدمه
رخی از مستشرقان هنگامی که سطم معارف ناب و الهی قرآن را بالاتر از سطم معارف ب 

بنابراین   ؛ ) ( دبا کردند  امبر ی بشـري یافتند، از اعتراف به این واقعیت و پذیرش نزول قرآن بر پ 

نظر  ال مطرح کردن  دنبـ ه  ل و دیگر   ي ا ه ی ـبـ و انجیـ قرآن از تورات  ا   اقتبـ بر احتمـال  مبتنی 

نی رفتند و با اصـــرار بر این احتمال، کم کم به فکر افتادند تا شـــواهد و قراین  کتابهاي آســـما 

ات قرآن  ده و  ، محکمی از درون آیـ ــنـ ا نویسـ د. یکی از آنهـ ه دهنـ اي خود ارائـ ات ادعـ براي اثبـ

اسـت که بیشـتر از بیسـت سـال از عمر خود را   « یوسـ  دره حداد ش محقق مسـیحی لبنانی به نام 

ــواهـد و قرا  ــرف پیـداکردن شـ ــمنـدان مـا صـ ینی از متن قرآن براي اثبـات این نظریـه کرد. دانشـ

ها براي اثبات  معتقدند که هر چند این شـبهه مورد توجه اسـلام شناسان غربی قرار گرفت و قرن 

د و تک یر و   ــواهـ ال قرائن و شـ ه دنبـ د آن بـ ا بودنـ ا چون  ؛ تبلیغ آنهـ دادي از آنهـ ا تعـ ارد  ) امـ جرهـ

ــریم    ، بـه طور ( Rudy Part) و رودي پـارت   ( George Hard Bowering) بوئرینـگ  خیلی صـ

 . ( 143:  ش 1385کنند )زمانی،  ی نظریه اقتبا  قرآن از تورات و انجیل را انکار م 

آقاي یوســ  دره حداد در تحقیقات گســترده خودش براي اثبات این مدعا، دوره ســه 

ــه محور اصــلی؛   کند ی شالقرآن و الکتاب« را تألی  م  ي جلد  ال (اقتبا  قرآن از   که داراي س

ب( مواضــد متییرپیامبر    ؛ آنها   ي ها کتابهاي آســمانی پیشــین به دلیل اشــتراکات فراوان با آموزه 

ــلام   ــمـانی در دوران مکـه ومـدینـه در برابر تورات و دیگر کتـاب ) (  اسـ ج( ؛  هـا و ادیـان آسـ

عربی  عقاید، فقه و تصـوف به زبان   ي ها معارف تورات )الکتاب( توسـط قرآن در برش ج ی ترو 

ایشــان در جلد اول کتاب، دوازده فصــل را براي اثبات مدعاي خود  . ( 150:  ش 1385)زمانی،  

و در فصـل آخر دوازده دلیل را براي اثبات اقتبا  قرآن از تورات آورده که به   کند ی مطرح م 

ــت )دره حداد،    : م 1982گمان وي، همه آنها بیان کننده اقتبا  قرآن از شالکتاب المقد « اسـ

ــت کهمجموعـه   . ( 173-185 ــه و مجموعـه آیـات دوازده گـانـه مورد ادعـاي وي این اسـ خلاصـ

معارفی را که خداوند بر همه پیامبران فرسـتاده، تنها یك الکتاب بوده که هر پیامبري برشـی از 

 47- 43از این دلایل، تمســك به آیات  ی ک .ی ( 185:  م 1982آن را فراگرفته اســت )دره حداد، 

) ( از تورات دارد،    امبر ی که این آیات دلالت بر در  گرفتن پ   مبنی بر این   اسـت سـوره سـبأ 

بفهمند که    توانسـتند ی در حالی که مشـرکین از آن محروم بودند و به سـبب این محرومیت، نم 
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ته و مراد از  ت؛ بنابراین مطالب قرآن در شالکتاب« وجود داشـ آیات محمد توراتی و خدایی اسـ

ــت که خدا  ــی از آن را به شالکتاب« در قرآن، تورات اس ــرائیل و برش وند همه آن را به بنی اس

ــت و از آنجـا کـه علمـاي اهـل کتـاب معلم پیـامبر بودنـد، پیـامبر را همـاننـد   امبر ی ـپ  ) ( داده اسـ

ها و معارف تورات و  و قرآن تصــدیق کننده و تفصــیل دهنده آموزه   شــناختند ی فرزندانشــان م 

 انجیل است. 

 پیشینه
ــبهه وارده بر ش    ــی ش ــ  دره حداد   94آیه بررس ــوره یونس از طرف یوس ؛ از نبی اب  « س

ــیرپژوهی، دوره   ه تفسـ امـ ــلنـ د مولوي، فصـ اره 4صـــدري فر، رجـب اکبرزاده و محمـ ــمـ ، شـ

  بررسـی به   تحلیلی  – ؛ این مقاله با روش توصـیفی  1396پائیز و زمسـتان   (، 87- 64صـفحات) ، 8

بـه اهـل ک   حـداد   دره   ادعـاي  پیـامبر  بر ارجـا   براي رفد تردیـد از در ذیـل آیـه مبنی  تـاب 

  5) (، مدعاي ایشــان را داراي   امبر ی لذا علاوه بر اثبات عدم شــك و تردید پ   ؛ پردازد ی خودم 

اسـی م  یاق آیات تحدي و روح کلی حاکم بر قرآن، ناتوان  دانند ی اشـکال اسـ ازگاري با سـ ؛ ناسـ

، عدم دلالت  قرآنی فراوان مانند آن   ي ها در اثبات ادعاي مطرح شـــده در روایات، وجودنمونه 

شدن« بر وقو  و حتمیت در شــرب و جزا و بر فرض محال به وجود چنین دلالتی، دیگراننســبت  

 است. ) (، اولی به شك و تردید  امبر ی به پ 

هاي یوســ  دره حداد در باره اتهام نصــرانیت به پیامبر اکرم بررســی دیدگاه ش  ( 1

د مولوي، ر « ) ( در ترازوي نقـد  اریزي و انه ی ـ؛ از محمـ پـ انی  ــتـ اسـ ــن    بـ محسـ

ال  لنامه علمی پژوهشـی، انجمن کلام اسـلامی حوزه، سـ ماره  5نورایی؛ فصـ ، شـ

تان  (،  118- 99)صـد ،  19 تحلیلی    - ؛ این پژوهش با روش توصـیفی 1396زمسـ

) (    امبر ی ابتدا به بیان دیدگاهها و دلایل یوس  دره حداد مبنی بر نصرانیت پ 

ــتند به برخی آیات قرآن  ــان را که مس ــت با دلایل و  پرداخته و مدعاي ایش اس

شـواهد قرآنی، عقلی و تاریری، مورد نقد و بررسـی قرار داده و نادرسـتی این  

 ها را به اثبات رسانده است. دیدگاه 

ــ  دره حـداد ش  ( 2 ــریـه « دیـدگـاه اقتبـا  قرآن از منظر یوسـ ــین فقیـه، نشـ ، از حسـ

ماره 1389معرفت کلامی، بهار  ؛ در این پژوهش به   ( 143- 127، صـد )   1، شـ
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ه اقتبا  قرآن یوســ  دره حداد پرداخته کهقرآن را کتابی جدید بررســینظری 

؛ زیرا اســلام و توحیدي که قرآن از آن داند ی یا دربردارنده نبوتی مســتقل نم 

؛ از ، همان اسـلام و توحید تورات و انجیل، اما به زبان عربی اسـت کند ی تبلیغ م 

اصـلی مبانی نظري دیدگاه یوسـ  دره   ي ها شـه ی ایشـان با بررسـی اند  این رو، 

مهمترین اشـکالات وارده بر ایشـان را ، حداد، به نقد تفصـیلی نظریه وي پرداخته 

 . کند ی بیان م 

بنابراین در مورد پیشـینه این پژوهش باید گفت که دانشـمندان اسـلامی همواره   ( 3

اسـلام،  به تحلیل و نقد آراي خاورشـناسـان مرصـوصـاد یوسـ  دره حداد درباره  

  ؛انداند و آثار ارزشــمند فراوانی را هم پدید آورده ) (پرداخته  امبر ی قرآن و پ 

اما در مورد این نقد و بررسـی این شـبهه تاکنون پژوهشـی به صـورت مسـتقل  

 صورت نگرفته است. 

 مفاهیم

 درس

 ــ ش 1387؛ راغـب،  228، 7ج  : 1409ق )فراهیـدي،    ء ی در لیـت بـه معنـاي: بـاقیمـانـده اثر شـ

:  4، ج  ش 1375( خواندن، قرائت )طریحی،  338: 2ج  ش،  1307وسـته خواندن )قرشی، ( پی 311: 

ــت از چون باقی ماندن اثر چیزي در ذهن با پی 70 ــطلاح عبـارت اسـ پی خواندن  در ( و در اصـ

ــود )راغـب،  ی لـذا خوانـدن مـداوم بـه واژه در  تعبیر م ؛ امکـان دارد  در  بـه   . ( 312: ش   1387شـ

ــتن در تلاوت  ــتمرار داش ــی،   معناي اس ــت )قرش ( در این تحقیق معناي  338:  2، ج  ش 1307اس

 است.   اصطلاحی آن، یعنی مراجعه پیوسته به کتابهاي آسمانی مدنظر 

 تورات

ول بین قوم )ابن درید،  ه شتور« به معناي: عربی معروف، رسـ ج   ، ش 1386در لیت از ریشـ

ــیره، بی 396  : 1 ا ؛ ابن سـ ــی،  ی ( ورفی کـه از آن م 530:  9ج    ، تـ ــنـد )موسـ :  1، ج  ق 1404نوشـ

( و در اصـطلاح عبارت اسـت از کتابی اسـت که  30:  2، ج  ق 1412)فیروزآبادي،   ان ی (جر 455

به صـورت الواح بر حضـرت موسـی بن عمران نازل گردید و آن غیر از تورات موجود اسـت  
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( به معناي شـریعت و علم اسـت که از زبان عبرانی وارد زبان عربی 293:  1، ج ق 1307)قرشـی،  

قیق معناي اصــطلاحی آن، ( و در این تح 349:  1، ج  ش 1383شــده اســت )خســروي حســینی،  

 است. یعنی کتابی که به صورت الواح بر حضرت موسی نازل شد، مد نظر 

 اقتباس

( شعله آتش در 222:  5، ج  ق 1307در لیت از ریشه شقبس« به معناي: حخذ شعله )قرشی،  

ه آتش )ابن منظور،  94  : 4ج    ، ق 1375رح  عود )طریحی،   ــعلـ   : 6ج    ، ق 1414( گرفتن از شـ

طلب آتش اســت که به صــورت اســتعاره براي خواســتن و طلب علم و  ،  ح ( و در اصــطلا 167

از آتش اســت که از آتشــی    ي ا شــعله .  ( 652:  ق 1387هدایت نیز به کار رفته اســت )راغب،  

ــتـه م  ــود ی برداشـ ــتفـاده گفتـه م شـ ــتعـاره بـه طلـب علم و اسـ ــعلـه بـه طور اسـ ــود  ی ، حخـذ شـ شـ

، ج ق 1375فاده از آن اسـت )طریحی، ( اقتبا  از علم به معناي اسـت 222: 5، ج  ق 1307)قرشـی، 

 است. معناي اصطلاحی آن خواستن و طلب علم مورد نظر   ( در این تحقیق 94:  4

 الف( ریشه یابی و بررسی منشأ پیدایش شبهه

ــ  دره حـداد مبنی بر در  گرفتن محمـد ) ( از تورات، بر   در حقیقـت ادعـاي یوسـ

) ( معارف قرآن  امبر ی این باورند که پ   از قبل بوده اسـت؛ چون آنها بر   یی ها نه ی اسـا  پیش زم 

ــواهدي خارجرا با توجه به معارف تورات و انجیل بیان کرده اســـت. آن    یهاگاهی با ارائه شـ

ا ورقـه بن نوفـل و بحیراي راهـب و بهره گرفتن پ  اننـد دیـدار بـ الیم آنهـا( این    امبر ی ـ)مـ ) ( از تعـ

د آیات قرآن به دنبال اثبات نظریات سـفانه با تمسـك به خو أ و گاهی مت   کنند ی مدعا را اثبات م 

خود به ســراغ جوامد حدی ی اهل ســنت    ي ها ادله   خود هســتند و گاهی هم براي محکم کاري 

در برخی کتب   . شـود ی ، که شـواهد دال بر ادعاي آنها در بین این کتابها فراوان یافت م روند ی م 

نت مانند  یر طبري ش معتبر اهل سـ تان   به « تاری  و تفسـ رائیلیات، داسـ اختگی،    ي ها دلیل وجود اسـ سـ

ان قرار داده أ قصـد و اخبار منقول از اهل کتاب مت  ناسـ فانه این فرصـت را در اختیار خاورشـ سـ

 . ( 169:  ش 1372ببرند )خرمشاهی،   است که با استناد به آنها اسا  اسلام را زیر سؤال 

د اسـت که مبدح هر چیزي خداون  ، یوسـ  دره حداد معتقد اسـت که اولین مصـدر براي قرآن   

اسـت و این عقیده ایمانی نزد مسـلمانان اسـت و کلام و جدالی در آن نیسـت؛ اما این عقیده بحث از  

مصــادر ثانویه درباره قرآن را که پیامبر به ســبب حضــورش در آن محیط خا ، به طرق مرتل   
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سـك بر این شـواهد قرآن  ( و با تم 173:  م 1982کند )دره حداد،  ی تحت تأثیر آنها بوده اسـت مند نم 

ته و معتقد اسـت که پیامبر اسـلام ) ( نرسـت آموزه  قرآن را از    ي ها را نسـره عربی شالکتاب« دانسـ

ــنس همان آموزه  ــارا فرا گرفته و س ــت )دره ها را با زبان عربی به عرب علماي نص ها انتقال داده اس

ــت کـه قرآن  همچن   . ( 180- 179م : 1982؛ دره حـداد،  186- 185،  66- 65:  حـداد، بی تـا  ین معتقـد اسـ

ــیـل و توضـــیم کتـاب مقـد  براي عرب زبـان  ــت )دره تفصـ ــدیق آن در میـان آنـان اسـ هـا و تصـ

او معتقد اســت که پیامبر پیش از بع ت نصــرانی بود و پس از بع ت نیز هنگام    . ( 188م : 1982حداد، 

 . ( 93: ش 1389بود )فقیه،    اش ی مأمور مراجعه به اهل کتاب و اساتید نصران   شك در قرآن 

ــطـه آن  تورات و انجیـل بـه پیـامبر معرفی    ي هـا انتقـال آموزه   ي هـا هـادو نفر را بـه عنوان واسـ

اند  هاپنداشتهآن   . ( 133:  10، ج  ش 1385شبحیراي راهب« و شورقه بن نوفل« )اسکندرلو، : کنند ی م 

ــت کـه از عـالمـان یهود و دیگر ادیـان کـه بـا جزیره العرب ارتبـاب   کـه قرآن، نمـادي از تلمود اسـ

ــیده اســت و پ نز  ــتند به پیامبر ) ( رس ) ( قبل از آن که نبوت خود را علنی    امبر ی دیك داش

ــت )معرفت،  ــازد با آن برخورد داش ــ  دره حداد، براي   . ( 24:  ش 1385س در باور آقاي یوس

ــدري غیر خـداونـد وجود دارد  ــور پ   قرآن مصـ ) ( در محیط خـا  و    امبر ی ـکـه بـه دلیـل حضـ

ــره عربی الکتاب   ــت و در حقیقت قرآن را نس ــان با اهل کتاب بوده اس تحت تأثیر ارتباب ایش

ــط پ   دانـد ی )تورات( م   امبری ـهـاي آنـان براي مرـاطبـان پ ) ( بـا توجـه بـه آموزش   امبر ی ـکـه توسـ

اند، تدوین شده است. در حقیقت،هدف یوس  دره حداد این است ) ( که عرب زبان بوده 

ــده و بلکـه یـك نو  برگردان و ترجمـه عربی آزاد آن  کـه ثـابـت کنـد قرآن از تورات اقتبـا  شـ

ــافاتی را در آن ایجاد کرده اســـت  بنابراین قرآن ؛ اســـت و پیامبر اســـلام ) ( تیییرات و اضـ

ــعبه  ــتمرار و امتداد تورات و دین ایلام جلوه و شـ ــت. او   ي ا اسـ ــیحیت اسـ از آیین یهود و مسـ

ن و بهودیان را به پذیرش این نظریه و تعامل و همکاري مشــتر  دعوت  مســلمانان و مســیحیا 

 . کند ی م 

)ص( با ورقه بن نوفل و کسففب   امبریادعای یوسففف دره اداد مبنی بر دیدار پ. 1

 قرآن از ایشان معارف

 طرح ادعا  .1-1

ــت کـه دیـدار پ  ــ  دره حـداد این اسـ ا برخی از علمـا و   امبر ی ـاولین مقـدمـه یوسـ ) ( بـ
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) ( و اقتبا  قرآن  امبر ی یهود و نصاري در کسب تعالیم تورات و انجیل از ناحیه پ دانشمندان  

ده اسـت  بب شـ رار آنها بر این احتمال سـ از عهدین مؤثر و کارآمد بوده اسـت و در حقیقت اصـ

پی یافتن شـواهدي محکم و مسـتدل باشـند که گاه این شـواهد  در ،  که براي اثبات ادعاي خود 

 ر حدی ی و کتب تاریری است. برگرفته از جوامد معتب 

ــنـت ادعـا کرده  ) ( قرآن را از شورقـه بن   امبر ی ـانـد کـه پ در برخی از کتـب معتبر اهـل سـ

ته   یحیت و یهودیت آگاهی داشـ اد کتاب مقد  مسـ وصـ مانی دیگر مرصـ نوفل« که به کتب آسـ

ج   ، تا ؛ طبري، بی 255- 252  : 2ج    ، تا ابن هشـام، بی ؛ 4- 3: 1، ج ق 1407فرا گرفته اسـت)براري، 

ــالگی بـه اتفـاق عمویش  302 : 2 ــن نـه تـا دوازده سـ ــت کـه پیـامبر در سـ ( در تـاری  نیز آمـده اسـ

ام داشـت که در بین راه کاروان آنها در بازاري به نام بصـري به راهبی به   ، ابوطالب  فري به شـ سـ

نبوت را در ســـیماي این کود     ي ها نام بحیرا برخورد کرد که به ابوطالب گفت: شمن نشـــانه 

 . ( 7  : 1ج   ، ق 1407، تو از او محافظت کن« )براري،  نم ی ب ی م 

) ( دیده  امبر ی طبق روایاتنس از نزول نرستین آیات وحی، خدیجه هر آنچه را که از پ 

ــرّ اکبري که   ــنیده بود، به ورقه گزارش داد و ورقه به خدیجه بشــارت داد که نامو  و س و ش

ده و این همان پیامبري اسـت که  ، امروز به سـوي محمد ) ( آم آمد ی روزي به سـوي موسـی م 

ــا    ــلام ) ( احس ــی بن مریم نوید آمدن او را داده بود. گویند این جا بود که پیامبر اس عیس

  ، ق 1412؛ طبري، 254  : 1ج  ، تا ی آرامش کرد و فرمودند اکنون دانستم که پیامبرم. )ابن هشام، ب 

بی ؛ طبري 162  : 3ج   ــیوطی،  300- 298:   2ج  ، تــا ،  ک یر،  269- 268:    6ج    ، ق 1404؛ سـ ابن  ؛ 

 . ( 298  : 1ج   ، ش 1389؛ یعقوبی،  238  : 2ج   ، ق 1426

یوسـ  دره حداد نیز با تمسـك به شـواهد موجود معتقد اسـت که پیامبر تحت حمایت  

ســـال دین نصـــرانیت را با او فرا گرفته اســـت و در   15) ( و در جوار ورقه، حدود   جه ی خد 

ــاري را بـه عربی کـه بر پـایـه   ــور او ترجمـه انجیـل نصـ دعوت و نبوت بود، آموخـت )دره حضـ

د نمود و در فاصـله    ي ا پیامبر نابیه   . ( 784:  م 1986حداد،   ت که در خانواده نصـرانی رشـ -25اسـ

تاد نصـران   40 الگی تورات و انجیل را از اسـ د. در   ورقه بن نوفل   اش ی سـ فرا گرفت و نصـرانی شـ

هاي رمضـان به همراه اسـتادش ورقه در غار حراء به عبادت و مناجات  سـاله در ماه   15این مدت  

خدا مشـیول بود و پس از مرگ او به مقام ریاسـت نصـارا در مکه و حجاز و پس از فوت بحیرا  
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؛ 300- 295  ، 99- 97: م 1987)دره حداد،    افت ی به ریاســت نصــارا در کل جزیره العرب دســت 

 . ( 84- 83تا:  ، بی دره حداد 

 و نقد یبررس  .2-1

ت که چگونه پ  رنان یك راهب مسـیحی،   امبر ی واقعیت این اسـ ) ( با گوش دادن به سـ

به وحیانی بودن مطالب و برانگیرته شــدنش به مقام نبوت یقین پیدا کرده و آرامش از دســت  

ــت، در حـالی کـه این مطلـب بـا بر  خی از آیـات قرآن و روایـات اهـل رفتـه خویش را بـازیـافتـه اسـ

-331:  م 1419؛ فضـــل اب،  580- 579:  2تا، ج  بی ) ( همروانی ندارد )طبرســـی،    امبر ی بیت پ 

ــتیابی به والاترین عقول از مدت 333 ــعود به مدارج کمال و دسـ ها  ( چگونه پییمبري که با صـ

ا ما روایات  پیش نوید نبوّت را در خود احسـا  کرده حقایق بر وي آشـکار نشـده اسـت؛ زیر 

د اینکـه  اننـ ه داریم، مـ ذیراترین   معتبري در این زمینـ امبر را بهترین و پـ د قلـب و روان پیـ شخـداونـ

ب  ــی،  قلـ د« )مجلسـ اه او را براي نبوت برگزیـ ت و آن گـ افـ ا یـ ه52  : 18ج    ، ق 1403هـ   (و اینکـ

قل او شخداوند متعال هیچ پیامبري را در طول تاری  به میان مردم نفرسـتاد، مگر آن وقتی که ع 

 . ( 13  : 1ج   ، ق 1407)کلینی،  «  کامل شده باشد و عقل او برتر از عقول تمام امتش باشد 

و با تجربه    شـــود ی اب معرفت معتقدند چگونه چنین انســـان متکاملی دچار نگرانیم آیت   

  کهشــودی و مطمئن م   شــود ی این نگرانی از وي رفد م   ، یك زن و پرســش یك مرد کم ســواد 

پییمبر اســت! لذا این داســتان علاوه برمنافات داشــتن با مقام شــام  نبوت، با وواهر آیات و  

( از طرفی دینی که  19:  ش 1375) ( نیز مرال  اســـت )معرفت،   ت ی روایات صـــادره از اهل ب 

آورنده آن حقیقت وحی را نشـناسـد و برواهد نبوت خود را با سـرنان یك نفر یهودي بشـناسـد  

ــرد شوحی لـدنی« را بـه علم یـك ورق هم ارزش ن ـ ــت کـه این شـ دارد و چگونـه ممکن اسـ

 . ( 319:  ش 1385اما در حال شك و تردید باشد )جوادي آملی، ؛ شهودي بیابد 

؛ اولاد: ســلســله ســند روایت به نیســت این ادعاي یوســ  دره حداد به دلایلی قابل قبول  

یاد: اختلاف متن  ، ثان شـود ی و مرسـله تلقی م  رسـد ی شـرد نرسـت که شـاهد داسـتان باشـد نم 

هاي مرتل ، همه و همه دال بر ساختگی بودن روایت است، ثال اد: در متن بیشتر  روایت در نقل 

از طرفی هیچ یك از .  ( 21:  ش 1375ها بشـارت بر نبوت پییمبر را نوید داده اسـت )معرفت، نقل 

یدن نداي ) ( با شـن   ی اند؛ زیرا چگونهممکن اسـت که موس ـچنین جریان زندگی نداشـته   انبیاء 
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ها در شــك و  مدت   د ی ) ( با  امبر ی اما پ   ؛ الهی اطمینان یابد و فوراد از او درخواســت یاري کند 

 ــ ) ( گفته و از مذهب ورقه    ی تردید بماند تا ورقه او را نجات دهد، چرا او فقط از نبوت موسـ

  قین بودن اســت و چرا ورقه بعد از ی   غفلت کرده، در حالی که این کار گواه جعل و اســرائیلی 

) ( به او ایمان نیاورد؟ و اگر ایمان آورده چرا نام او در تاری  ثبت نشــده اســت؟! از  امبر ی پ 

پذیرفتنی نیســت که خداوند پیامبر را در  ، طرفی به مقتضــاي قاعده لط  و حســاســیت مســئله 

چنین موقد حسـاسـی در حال تر  قرار دهد، در صـورتی که افراد عادي با رسـیدن به مقام لقاء  

 . ( 263:  ش 1377)طاهري، رند ی گ ی م آرام 

بنابراین اگر قرآن دربردارنده هیچ پیام نو و نبوت جدیدي نیســت، پس نبی حقیقی باید 

د نه پیامبر که شـاگرد اوسـت و اگر قرآن واقعاد نسـره عربی انجیل اسـت و ورقه آن را  ورقه باشـ

ا مرگ ورقـه در نزول وحی، تعطیلی   ــت، پس نبـایـد بـ و فترتی پیش  بـه عربی ترجمـه کرده اسـ

بیـایـد؛ زیرا او قبـل از مرگش انجیـل را بـه طور کـامـل بـه عربی ترجمـه کرده بود و پس از مرگ 

مراجعه    تواند ی و م   خواهد ی اسـتاد و جانشـینی یگانه شـاگردش به جاي وي، پیامبر به چه کسـی م 

بوده، زیرا به ادعاي یوســ  دره حداد، ورقه اســتاد پیامبر ) (   ؛ ( 181: ش 1391کند؟! )فقیه،  

عالم به نصـرانیت و انجیل عبرانی و مسـلط به زبان عربی بوده اسـت، در حالی که نه خود ورقه  

( از طرفی در 107  : ش 1396و نه دیگر مســیحیان چنین ادعایی را نداشــتند )مولوي و دیگران،  

ال  تمام روایات گوناگون نقل شـده در مورد ورقه، هیچ مطلبی دال بر تعلم پیامبر از ورقه و انتق 

:  ش 1361)رشــید رضــا،    ســت ی هاي عهدین از وي به ایشــان موجود ن برخی معارف و داســتان 

؛ 103؛ نحل/ 32)فرقان/ علاوه براین که این داستان مرال  با واهر و ند آیاتی از قرآن  .  ( 128

ــت کـه نزول قرآن بر پ ( 57انعـام/  ــان   امبر ی ـاسـ ) ( را مـایـه آرامش روحی و اطمینـان قلبی ایشـ

ــیره عقلا و نظر    ، همچنین دانـد ی م  بـه دلیـل اختلاف در نقـل و مرـالفـت بـا روایـات موجود و سـ

دانشـمندان علوم قرآنی از هر جهت مطرح کردنآن داراي اشـکال اسـت؛ زیرا وقتی که خداوند 

( را در 75/ ) ( )انعام   م ی ابراه   و (  10؛ نمل/ 14- 11)طه/ ) (    ی متعال انبیاي گذشـــته چون: موسـ ــ

از به حال خود رها نکرده و آنها را به آرامش و عین الیقین   ت سـ رنوشـ ا  و سـ آن موضـد حسـ

) ( که خاتم انبیاي الهی اســت    یمبر ی رســانده، چگونه ممکن اســت این عنایت را در مورد پ 

الوده   ته باشـد؟! پس مطرح کردن این مقدمه بی اسـا  به عنوان شـ  و پایه شـکل گیريروا نداشـ
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اقتبـا  قرآن از عهـدین، بـه دلیـل در  گرفتن پیـامبر از تورات و انجیـل و علمـاي آنـان،   نظریـه 

 داراي اشکال است. 

)ص( با بحیرای راهب و کسفب  امبریادعای یوسفف دره اداد مبنی بر دیدار پ. 2

 معارف قرآن از ایشان

 طرح ادعا  .1-2

ــ  دره حـداد براي مطرح  ) ( از   امبر ی ـکردن نظریـه در  گرفتن پ دومین مقـدمـه یوسـ

دار پ  دین، دیـ ا  قرآن از عهـ ل و اقتبـ الیم تورات و انجیـ ا   امبر ی ـتعـ بـ ــنین کودکی  ) ( در سـ

بحیراي راهب اســت. یوســ  دره حداد بر این عقیده اســت که پیامبر اکرم ) ( در دوران 

  يهاهب، آموزه کودکی در جریان سـفري به شـام به همراهی عموي خود و دیدار با بحیراي را 

ــت، پس محتواي قرآن  ــیحیـت را از او فرا گرفتـه و آن را بـه زبـان عربی ترجمـه کرده اسـ مسـ

 . ( 680:  م 1986بحیراي راهب نصرانی است )دره حداد،    ي ها حاصل آموزش 

رقان نیز ادعا کرده  تشـ ت که خداوند به او واهر    اند که بحیراء برخی از مسـ معتقد بوده اسـ

شــده و به او خبر داده که او راهنماي اولاد اســماعیل به دین مســیم خواهد بود )رشــید رضــا، 

گروهی از خاورشـناسـان پس از قرنها این سـرگذشـت را دسـتاویز قرار داده و    . ( 77  : ش 1361

ــرار دارند که اثبات کنند پیامبر تعالیم خود را که   ــال بع   28اص ــافرت از س د اوهار کرد در مس

 . ( 211:  ش 1385بحیرا گرفته است )روشن ضمیر، 

 بررسی و نقد  .2-2

ــت که در هیچ یك از گزارش  ــکل اینجاس ــده در این مورد،  اما مش هاي تاریری نقل ش

به آموزش مطلبی از ناحیه بحیرا به پیامبرنشــده اســت. به علاوه، هیچ ســرنی در   ي ا هیچ اشــاره 

ــیحی در آن   لب این زمینه از ابوطا  ــت و این که راهب مس ــده اس ــتان بوده نقل نش که ناور داس

تان ی آ   توانسـت ی وقت اند  چه اندازه م  یحیت و داسـ هاي موجود در عهدین را به پیامبر  ین مسـ

ها را به عنوان  ســال بتواند همان معارف و داســتان منتقل کند، به شــکلی که پیامبر پس از ســی 

تان  میر، قرآنی برا   ي ها معارف و داسـ ن ضـ لمانان بازگو کند )روشـ به علاوه    ؛ ( 167:  1375ي مسـ

ــر پ  ــمنـان معـاصـ ــحبتی بـه میـان   امبر ی ـاین کـه دشـ ) ( نیز دربـاره این دیـدار در هیچ جـایی صـ

( اگر این اتهام واقعاد صــحت 148:  ش 1385؛ زمانی،  44: ش 1368اند )صــبحی صــالم، اورده ی ن 
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ــتـه بود که قبـل از همـه، اقوام پ  ــایسـ ــتـه، شـ ها و معـارف فراگیري آموزه   ) ( به دلیـل   امبر ی ـداشـ

) (شـادمان شـوند؛ زیرا به دلیل شـناخت بیشـتر ایشـان، نسـبت به مسـائل  امبر ی مسـیحیت توسـط پ 

ــایرین حرید بودنـد )  ــتر از سـ در فرض وجود    ( حتی 317: 2تـا، ج زرقـانی، بی زنـدگی او بیشـ

یامبرآخرالزمان و بشارت  ) ( دال برشناخت پ  امبر ی چنین ملاقاتی مذاکرات راهب مسیحی با پ 

سـاله در    12به نبوت ایشـان اسـت؛ زیرا از نظر عقلی هم بسـیار بعید اسـت که یك نوجوان  

اعته بتواند حقایقی را دریابد و بعد از   ال آن را به عنوان    28ناخوانده در یك ملاقات چند سـ سـ

 . ( 53- 62: همان یك شریعت آسمانی عرضه کند ) 

اب د کتـ ه فردي بتوانـ دار خیلی کمتر از آن اســـت کـ ان این دیـ دت زمـ اهمچنین مـ   يهـ

اصـــل   . ( 142  : 1ج  ، ش 1351)ســـبحانی،    رد ی آســـمانی را که به زبان غیر عربی هم بوده فرا بگ 

وري یکی از قض ـ یحی سـ ت، نه   ي ها ه ی دیدار پیامبر با بحیراي راهب مسـ ند اسـ هور، اما بی سـ مشـ

ســنت مانند دکتر دراز، منکر بلکه برخی از محققان اهل  ؛ ل ندارند تنها محققان شــیعه آن را قبو 

بنابراین در ؛ ( 148:  ش 1385؛ زمانی،  319: 1385ش اصـالت این داسـتان هسـتند )جوادي آملی، 

ــ  دره حداد مبنی بر اقتبا  قرآن از تورات و انجیل بر    توان ی این زمینه م  گفت: دیدگاه یوس

ــتـان دیـدار بـا بحیراي راهـب   ــا  داسـ ــ / مرـال  بـا آیـات قرآنی  اسـ ــاء/   3- 2)یوسـ ؛ 82؛ نسـ

و مصـدریت غیر  داند ی که به صـراحت تمام، خداوند را منشـأ و نازل کننده قرآن م  ( 6- 4فرقان/ 

ین و یا غیر آن را نفی م خدا، اعم از تورات و کتاب  مانی پیشـ ، از طرفی با وجود  کند ی هاي آسـ

ــواهـد معتبر عقلی، این ادعـا مورد پـذ  ، بر فرض محـال اگر رد ی گ ی یرش قرار نم دلایـل نقلی و شـ

ان دلالت دارد.   الت ایشـ ارت و نوید بر پیامبري و رسـ ند، در نهایت به بشـ چنین روایاتی هم باشـ

اسا  و غیرقابل طرح است  درحقیقت منشأ و ریشه اصلی ذکر این شبهه در تاری ، مواردي بی 

 است. گفت یوس  دره حداد می  بر دیوار محکمی نکوبیده    توان ی و م 

سفوره سفبأ به عنوان شفاهدی بر مدعای    47-43شفبهه واردهبر آیات   ب( طرح

 یوسف دره اداد

یوسـ  دره حداد در اثبات ادعاي خود، فقط به ذکر منشـأ آن یا ارائه شـواهدي خارجی  

ته و ادعا کرده اسـت که خود قرآن  بسـنده نکرده و به دنبال تأیید مدعاي خود پا را فراتر گذاشـ

لذا به دنبال یافتن شــواهدي از درون خود قرآن براي اثبات  ؛  کند ی   را تأیید م نیز این موضــو 
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ــت   مـدعـاي خویش  هـاي  بنـابراین براي اثبـات ادعـاي خود، مبنی بر اقتبـا  قرآن از کتـاب  ؛ اسـ

لذا ؛  کند ی پیشـــینیان، اهتمام به نوشـــتن یك دوره کتاب ســـه جلدي به نام القرآن و الکتاب م 

ــان در جلـد اول کتـاب   ــل را براي اثبـات  ایشـ ــت، دوازده فصـ که جلـد دوم درو  قرآنیـه اوسـ

ــل یـازدهم   دهـد ی مورد بحـث قرار م   اش ه ی ـنظر  دوازده دلیـل عمـده را براي اقتبـا     ، کـه در فصـ

که پیامبر اســلام    کند ی . ایشــان در دلیل ســوم از دلایل خود ادعا م کند ی قرآن از تورات بیان م 

ا از   گرفتـه ی ) ( از تورات در  م  د؛ زیرا آنهـ ــرکـان از این در  گرفتن محروم بودنـ و مشـ

بفهمند که آیاتی را که    توانســتند ی نداشــتند و به همین دلیل نم   ي ا آن بهره   ي ها تورات و آموزه 

سـوره سـبأ   43 ه ی از جانب محمد ) ( آمده، هم توراتی و خدایی اسـت. ایشـان این ادعا را به آ 

 . کند ی مستند م 

مار دیگري از  ت، بلکه شـ ر در یوسـ  دره حداد نیسـ بهه فقط منحصـ البته طرفداران این شـ

  : ش1385مسـتشـرقان چون تسـدال، ماسـیه، اندریه، لامنز، گلدزیهر و نولدکه نیز هسـتند )اسـکندرلو، 

ها و  از شـناخت   ي ا گلدزیهر نیز معتقد اسـت دعوت پیامبر اسـلام چیزي جز آمیزه و برگرفته .  ( 671

ه ی اند  یت   ي ها شـ رصـ یحی و جز آنان  دینی که آنها را در اثر پیوند و ارتباب با شـ هاي یهودي و مسـ

) ( را شــاگرد   امبر ی و پ  ، نیســت دریافت نموده و به شــدت تحت تأثیر آنها قرار گرفته اســت 

 . ( 71:  ش 1383کند )دیاري،  ی دانشمندان یهودي و مسیحی معرفی م 

  امبری سوره سبأ مبنی بر در  گرفتن پ  47- 43وس  دره حداد آیات ج(پاس  به ادعاي ی 

 ) ( از تورات 

بأ م   47- 43خداوند متعال در آیات   وره سـ : ش ند ی فرما ی سـ

 » . 

با ملاحظه آیات مطرح شـده در شـبهه، به قصـد پاسـ  دادن به ادعاي یوسـ  دره حداد  

ــت کـه بـا توجـه بـه نظر    م ی اب ی ـی در م  ــمون آنهـا در پی بیـان حقـایق دیگري اسـ کـه محتوا و مضـ

 در حقیقت خداونددر مقام بیان این نکته است کهما هرگز  . شود ی مفسران برخی از آنها ذکر م 
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ــبـب خوانـدن آن بفهمنـد کـه آنچـه ــرکین قریش کتـابی نـدادیم کـه آن را برواننـد و بـه سـ   بـه مشـ

  امبری ) ( آورده استحق استیا باطل، بلکه از روي هواي نفس بدون هیچ دلیل و برهانی پ  امبر ی پ 

ــی، بی   کنند ی ) ( را تکذیب م  ــان کتاب 285:  20تا، ج  )طبرس هایی را ( و همین که ما به ایش

ــتـادیم کهبگوینـد مـا از کتـاب خود  نـدادیم ک ـ ه از آن در  بگیرنـد یـا پییمبري براي انـذار نفرسـ

ت )رازي،    م یی گو ی م  د آنهاسـ انه اعتقادات فاسـ ( و  82  : 16ج   ق، 1408و آن پییمبر خبر داد، نشـ

خداوند متعال    ی عن ؛ی ( 589: 3ج    ، ق 1403برهانی براي صـحت شـر  آنان اسـت )زمرشـري،  

تناد آن، این قرآن را باطل بدانند کفار    به ی هیچ کتاب  ولی هم قبل   ندادهکه بروانند و به اسـ و رسـ

و به اســـتناد   ) ( برایشـــان نفرســـتاده که با بیان حق و باطل انذارشـــان کرده باشـــد   امبر ی از پ 

ــول، این کتاب را باطل تشـــرید دهند )طباطبایی،    ي ها گفته    . ( 585  : 16ج   ، ش 1374آن رسـ

و کتاب آســـمانی براي او   قابل طرح اســـت که قبلاد پیامبري چون این ادعاها از طرف کســـی  

ــت رفتن آئین    نـد ی ب ی آورده و محتواي دعوت تـازه را بـا آن مرـال  م  و بـه دلایلی چون از دسـ

ــیکـه تنهـا بـه اتکـاء فکر خود ؛  زد ی خ ی نیـاکـان و... بـه تکـذیـب برنم  بـدون هیچگونـه وحی  - امـا کسـ

ــمـانی  ــتن بهره   - آسـ ــاوت کنـد از علم، خرافـا   ي ا و بـا نـداشـ تی بـه هم بـافتـه حق نـدارد چنین قضـ

 . ( 131:  18ج   ، ش 1371)مکارم شیرازي،  

ــان باید گفت  ــ  به ادعاي ایشـ محتواي آیات دال بر توبی  کفار قریش    بنابراین در پاسـ

ا و صـریم در حق وحقیقت با لجاجت آن را سـحر و   اسـت که با وجودآیات قرآنی معجزه آسـ

انی دیگري، یا رســولی قبل از این براي قریش فرســتاده  کتاب آســم  افســانه خواندند، هر چند 

  ،ق 1404نشـده بود، تا اینکه انکار و تکذیب کفار قریش مسـتند به دلیل باشد )حسینی همدانی،  

مشــرکان و ناآگاهی و ســوابق بد آنان در   ي ها آیات ضــمن پاســ  به تهمت   ن ی ا   . ( 245  : 13ج 

هاي  ترسـی به وحی و علوم نقلی و کتابکهمشـرکان به دلیل عدم دس ـکند ی طول تاری  اشـاره م 

ناآگاهانه اســت، در حالی که آیات مبتنی بر اتمام حجّت براي   ند ی گو ی آســمانی، اگر چیزیم 

ــایی   ــده بود )رضـ ــرکان قبلی قرار داده شـ ــرکان، چنـد برابر آیاتی بوده که در اختیـار مشـ مشـ

ــفهـانی،   امبری ـمحتواي آیـات هیچ گونـه دلالتی بر در  گرفتن پ   پس  . ( 71 : 17ج    ، ش 1387اصـ

ــلی بحـث این آیـات دلالـت بر توبی  کفـار قریش بـه دلیـل   ) ( از تورات نـدارد و محور اصـ

ی م  ت؛ زیرا کسـ ریعتی را   تواند ی جهل و عناد آنان اسـ ادعاي تکذیب پیامبر یا بطلان آیین و شـ
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در   تواند ی هام ی داشــته و با اســتناد به آن داشــته باشــد که خودش از قبل پیامبر یا کتابی آســمان 

که خداوند متعال کفار را از داشـتن نعمت حالی ها قضـاوت کند و حکم صـادر کند، در مورد آن 

پیامبر و کتاب آســمانی محروم کرده بود و آنها فقط بر اســا  افکار باطل خود و بدون هیچ  

 . اندند خو ی از علم و دانش آیات قرآن را سحر و افسانه م   ي ا بهره 

از  ــتـفــاده  اسـ مـراحــل  از  یـکـی  کــه  ــت  اســ حـقـیـقــت  ایـن  بـیــان  مـقــام  در  آیــات  ایـن 

مان ي ها کتاب  مانی، از جمله    ي ها مکرر به کتاب   ي مراجعه ی  عن ؛ی ، شدرح «گرفتن اسـت ی آسـ آسـ

یعنی در حقیقت به بیان ؛  ها ببرد از آن کتاب   ي تر ش ی ب ي  که انسـان اسـتفاده   شـود ی قرآن سـبب م 

که متاسـفانه به دلیل جهل و   پردازد ی به هنگام شـنیدن آیات قرآن م  هاي مشـرکان العمل عکس 

ــرنـان پ   عنـاد  ــی در مورد آیـات قرآن و سـ ــرصـ ــاوت    امبر ی ـو تکیـه بر افکـار شـ ) ( بـه قضـ

بت   پرداختند ی م  رنان الهی همواره در   ي ها و با دادن نسـ تاده خداوند و تکذیب سـ دروغ به فرسـ

کـه    کنـد ی بـا نزول این آیـات این مطلـب را اثبـات م  . در حقیقـت خـداونـد متعـال رفتنـد ی کفر فرو م 

ــتاده که آنها برواهند با مراجعه و در   ــولی نفرس ــرکان کتاب یا رس خداوند از قبل براي مش

 ) ( را به آن مستند کنند.   امبر ی گرفتن از آنها برواهند ادعاهاي خود در مورد قرآن و پ 

 و نقد ادعای یوسف دره اداد ید( بررس

باهت    ، وسـ  دره حداد براي اثبات احتمال اقتبا  قرآن از عهدین   دلایلی   ن ی تر عمده  شـ

مقـد  و قرآن، بـه دلیـل تقـدم زمـانی تورات    ي هـا کتـاب ي  هـا فراوان و غیر قـابـل انکـار بین آموزه 

ــابهـت میـان آموزه  انتقـال و    ي هـا نـه ی این دو کتـاب و فراهم بودن امکـانـات و زم   ي هـا بر قرآن، مشـ

ادعاي اول   ( که 131- 130:  10، ج ش 1390اســت )رضــایی اصــفهانی،   اقتبا  و عملی شــدن 

ــان تقریباد ــت ر غی   ایش ــبی در برخی آموزه ؛ قابل انکار اس ها پذیرفتنی  ولی ادعاي دوم به طور نس

ــابهت اعم از مدعاســت؛ زیرا م  ــتگاه مشــتر  این دو   تواند ی اســت؛ اما دلیل مش به دلیل خاس

ب یعنی وحی آسـمانی باشـد که دلایل و شـواهد فراوان درون قرآنی و برون قرآنی بر آن کتا 

دلالت دارد و صـرف مشـابهت دال بر اقتبا  یکی از دیگري نیست و هیچ گونه دلیل و شواهد  

تاریری براي آن ذکر نشـده اسـت. در حقیقت یوسـ  دره حداد، طبق این تحقیق براي اثبات  

ــواهـدي چون برخی آیـات قرآن )مبنی بر  ادعـاي خودش مبنی بر اق  تبـا  قرآن از عهـدین بـه شـ

امبر از آموزه  ا در  گرفتن پیـ دار پ   ات ی ـتورات(، برخی روا   ي هـ ا علمـاي اهـل   امبر ی ـ)دیـ ) ( بـ
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ــت، در   کتـاب مـاننـد بحیرا و ورقـه بن نوفـل(  ــك کرده اسـ کـه وجود آیـات فراوانی  حـالی تمسـ

با روایات مورد تمســـك ایشـــان و همچنین  مرال  با ادعاي ایشـــان، وجود روایاتی مرال   

شواهد تاریری و عقلی فراوان در این زمینه، حکایت از بی اسا  بودن ادعاي ایشان دارد، که  

لذا در این قسـمت به تفصـیل دلایل رد ادعاي یوسـ  دره ؛  شـود ی منجر به عدم پذیرش آن م 

 . شود ی حداد پرداخته م 

 . مخالفت با آیات قرآن1

همان طور که    - قرآن به داوري و قضــاوت در مورد این ادعا بنردازیم  اگر ما طبق آیات 

یم  یباید بگو   - کند ی خود یوس  دره حداد نیز براي اثبات مدعاي خود، به آیات قرآن استناد م 

ال   اي آن در انتقـ امبر از تورات و علمـ اد ایشـــان مبنی بر در  گرفتن پیـ ــتنـ ه مورد اسـ ه آیـ کـ

ا آموزه  ه علاوه آیـات دیگري در قرآن کریم قرآن، هیچ دلالتی بر    ي هـ دارد، بـ ان نـ دعـاي آنـ مـ

که به صراحت تمام، خداوند را منشأ و نازل کننده   (( 6- 4؛ فرقان/ 82؛ نساء/ 3- 2)یوس / م ی دار 

هاي آســمانی پیشــین یا غیر آن را و مصــدریت غیر خدا، اعم از تورات و کتاب  داند ی قرآن م 

کل خا   ؛  کند ی نفی م  کل عام و دیدگاه یوسـ  دره حداد به شـ بنابراین دیدگاه اقتبا  به شـ

ران  تند قرآنی ندارند؛ زیرا طبق نظرمفسـ مبنی بر در  گرفتن پیامبر از تورات و علماي آن، مسـ

ه   ، قرآن  اری  کـ ان در طول تـ اي آنـ ه بطلان ادعـ ار و اشـــاره بـ ت بر توبی  کفـ ات دلالـ این آیـ

دارد و این ادعا از جانب کسـی قابل طرح اسـت که    ، بد آنهاسـت اسـته از جهل و سـوابق  و برخ 

قبلاد پیامبري به سراغ او آمده باشد یا کتاب آسمانی برایشان فرستاده شده باشد که از آن در  

 بگیرند. 

ــده و به  ــمندان علوم قرآنی نیز معتقدند که اگر قرآن از عهد عتیق اقتبا  ش از طرفی دانش

ان عربی تورات اســت، پس چرا این ترجمه عربی تورات خود را گفته یوســ  دره حداد برگرد 

ــتقـل الهی م   ی ( وح 31/ فـاطر   ؛ 6/ نمـل   ؛ 6- 4/ ) فرقـان   ات ی ـدر آ  ــفهـانی،  دانـد ی مسـ ــایی اصـ ؟!)رضـ

عقاید آنان را   ســـت ی با ( و اگر واقعاد قرآن از تورات و انجیل گرفته شـــده، 135:  10ج   ش، 1390

عقاید آنان  ( 30؛ اسـراء/ 64؛ مائده/ 181آل عمران/ )  ات ی ، در حالی که در بعضـی آ کرد ی تصـدیق م 

ــد، در    توانـد ی گوینـد قرآن م پس چگونـه می   ، کنـد ی را توبی  م  برگرفتـه از تورات و انجیـل بـاشـ

ــافـات/ 94- 93/ )آل عمران   ی ات ی ـحـالی کـه قرآن در آ  ــت  157- 156؛صـ ( از اهـل کتـاب درخواسـ



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   72
 

 

آنان و    ي ها   ی تا ایشـان تحر   ) ( عرضـه کنند   امبر ی هاي آسـمانی خود را بر پ که کتاب   کند ی م 

( دال بر تکفیر  60/ مـائـده    ؛ 70/ ) آل عمران   ی انحرافـات گزارش قرآن را اثبـات کنـد و آیـات فراوان 

 . ( 194  : 1ج  ق،  1407و توبی  آنان به شدیدترین وجه ممکن در قرآن وجود دارد )سیوطی،  

دین و در    ا  قرآن از عهـ اقتبـ ات  ان براي اثبـ ا وجود تلاش فراوان مرـالفـ بـ ابراین  بنـ

اما دلایل اقامه شـده از ناحیه آنها ؛ یهود و مسـیحیت   ي ها ن یی گرفتن پیامبر از بیگانگان و پیروان آ 

اند ی و تنها این معنا را م   کند ی چنین ادعایی را اثبات نم  لمانان در زمان  رسـ   يهاکه برخی از مسـ

ترجمـه انجیـل به نقـل از ابن عربی مربوب   ن ی تر ی م ی اند؛ زیرا قد عد، به محتواي انجیـل آگاه بوده ب 

رحلت کرده   632به دنیا آمده و در سـال   571اسـت و پیامبر در سـال    641و    631هاي  به سـال 

ان م  یره و زندگی او نشـ تاد و    دهد ی اسـت، به علاوه این که سـ ان امّی بوده و هیچ اسـ که که ایشـ

 . ( 69:  ش 1383بی نداشته است )دیاري،  مر 

(؛ اما در 19/ انعام  ؛ 166- 163/ در حالی که قرآن خود گواه وحیانی بودن آن اسـت ) نساء 

مورد اینکه پیامبر ) ( آن را در کتب پیشـــین یافته یا از ایشـــان دریافته یا از دانشـــمندان بنی  

ضـریم قرآن آن را باور اسـرائیل آموخته چیزي اسـت شـگفت انگیز که هرگز بافت اسـتوار و  

دارد )معرفـت،   ان و    . ( 1385:29نـ ا وجود این کـه در زمـان نزول، آیـات قرآن بـه گوش یهودیـ بـ

که آنان ادعا کرده باشــند که پیامبر این    اند ده ی اما هرگز نشــن ؛ مســیحیان عربســتان رســیده اســت 

ــد؛ زیرا اگر چنین بود آن  ــتنـد ی هام مطـالب را از آنان فرا گرفتـه باشـ بی ماننـد قرآن را کتـا   توانسـ

( گواهی  220:  ش 1385بیاورند و زحمتی براي مقابله با دین اســلام نداشــتند )روشــن ضــمیر، 

ــکوه و عظمت و   ــتکه بر ش ــواهد محکم و متقنی اس ــلمان یکی دیگر از ش ــمندان غیر مس دانش

انیـت قرآن گواهی م  ان،  ی حقـ دیـ د )احمـ دانی 233:  ش 1382دهنـ ــمنـ ابراین اعتراف دانشـ  از  ( بنـ

أثیر آن از آموزه   جنس خود  انیـت و عظمـت قرآن دال بر عـدم تـ ه حقـ ان، بـ هـا و معـارف غیر آنـ

 دارد. 

یفتگی و دیدن  ر نوعی خودشـ دال و... از سـ در نتیجه افرادي مانند یوسـ  دره حداد، تسـ

تا پیامبر را به تألی  قرآن متهم   اند میان قرآن و دیگر کتب آســمانی تلاش کرده   یی ها شــباهت 

ــتان  ــتر داس ــور آفر کنند و بیان کنند که بیش   يهابیانی، ام ال و حکم از کتاب  ي ها ی ن ی ها و تص

؛ نصـیري  24  : ش 1385مقد  و شـبه مقد  مسـیحی و یهودي به عاریت گرفته اسـت )معرفت،  
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بهه، به این  ؛ ( 129- 128:  ش 1390و دیگران،   د که پ  بنابراین اگر تمسـك به این شـ   امبری معنا باشـ

ــعی  قرآن   گرفته ی هام ) ( اغلب مطالب خود را از آن  ــتاي تض ــرن در راس ــت و این س اس

کریم باشــد و برواهند برتري تورات و انجیل یا همســانی آنها را نســبت به قرآن ثابت کنند، با 

بدون    تمام دلایل و شـواهد ارائه شـده در پاسـ  آنها باید گفت که این نظریه فقط یك ادعاي 

ــته  ــند اســت؛ زیرا هرگز نتوانس ــط دره حداد از س ــبهه توس اند آن را اثبات کنند و طرح این ش

 اسا  باطل است و دلیل مناسبت آن با این آیه مطرح شده کاملاد بیگانه است. 

 . وجود روایات متقابل2

از طرفی وجود روایاتی در این زمینه، که مرال  ادعاي مطرح شـده یوسـ  دره حداد  

شـواهد معتبر   ، نشـان از این دارد که نه تنها ادعاي ایشـان صـحت ندارد، بلکه مرال  باشـد ی م 

) ( اســت که حاکی از عدم اعتماد رســول خدا ) ( به علماي اهل    امبر ی روایی به نقل از پ 

 آنان است.   کتاب و ننذیرفتن اقوال 

) ( آمد   امبر ی از تورات به نزد پ   ي ا که روزي عمربن خطاب با نســره   کند ی جابر نقل م 

بین    ي ا از تورات اسـت« بعد از رد و بدل شـدن مکالمه   ي ا و گفت: شاي رسـول خدا! این نسـره 

؛  کنندی آنها، پیامبر به او فرمودند: شاز اهل کتاب چیزي ننرسید که آنان هرگز شما را هدایت نم 

: شحتی اگر شـده یك آیه، پیام من را ند ی فرما ی ( همچنین م 133: دیاري زیرا خودشـان گمراهند ) 

ید و هیچ مشـکلی در انجام این  ی منتقل کنید دوباره آن را به نقل از پسـران بنی اسـرائیل بیان نما 

ــی بـه من دروغ ببنـدد، بـایـد خود را براي جهنم آمـاده کنـدو اقو  ال  امر وجود نـدارد؛ امـا اگر کسـ

ید ما به خدا و به آنچه به ما وحی شـده ی بنذیرید و نه رد کنید، به آنها بگو  صـاحبان کتاب را نه 

 . ( 203:  7، ج ش 1390است، ایمان داریم«)رضایی اصفهانی،  

) ( به سـبب برخورداري از نعمت هدایت    امبر ی گواه این اسـت که پ   از طرفی شـواهد روایی 

الهی و آراســتگی به کمالات، هیچ گاه نیازمند طلب راهنمایی و ارشــاد براي برطرف شــدن تردید 

: ش ند ی فرما ی ) ( در خطبه قاصعه م  ی خود به غیر نبوده است. امام عل 

(  284:  ش 1385« )دشـــتی،  

  ؛ خداوند متعال شـــبانه روز ملکی را بر او گمارده بود تا او را به کمالات انســـانی رهنمون باشـــد... 

نیازمند به کســب آگاهی، راهنمایی و در     ي ا ده ی بنابراین چگونه ممکن اســت چنین انســان برگز 
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یله آنان از خود رفد تردید و ابهام کند، در   ر گرفتن از محض ـ د و برواهد به وسـ دیگر مرلوقات باشـ

حالی که خود آنان بیشـــتر از همه گرفتار شـــبهات و تردیدهایی هســـتند که برگرفته از جهل آنان  

 لذا طرح مدعاي یوس  دره حداد و همفکران او در این زمینه بی اسا  است. ؛ است 

ــد ی به نظر م  ــیر    وجود احادیث   رس ــاختگی در برخی از تفاس ــده و س و اخبار تحری  ش

از   ها ن ی دینی اهل کتاب و گاهی پذیرش ضـــمنی برخی از ا   ي ها شـــه ی قرآن، تشـــابه آنها با اند 

و    ها ه ی ســوي برخی اندیشــمندان اســلامی یا ســکوت برخی از آنان در مقابل آنها و یا بیان توج 

تفکري شـده  طرز   ر کلی سـبب پیدایش چنین طو ه نامعقول از طرف آنان براي آنها، ب   ي ها ل ی تأو 

ت. همچنین به نظر م  د ی اسـ که یوسـ  دره حداد از آن غفلت کرده یا خودش رو   ي ا نکته   رسـ

به تیافل زده، این اسـت که ایشـان فراموش کرده که دین اسـلام و ادیان آسـمانی قبل از آن به 

هاي آسـمانی قبلی ایمان کتاب و لازمه آن پیوسـتگی این اسـت که به قرآن و همه   اند وسـته ی هم پ 

داشـته باشـند و نسـبت به پیامبران و فرسـتادگان الهی تفاوت و تمایزي قائل نشـوند؛ زیرا همه آنها 

فرســتادگانی برگزیده از ناحیه خداوند متعال هســتند که حامل کتابی آســمانی از طرف خالق  

 براي هدایت و راهنمایی جامعه بشري هستند. 

 ناسازگاری با شواهد تاریخی. 3

د    دلایـل یکی از   ــواهـ انی بودن قرآن و عـدم اقتبـا  آن از کتـب دیگر علاوه بر شـ وحیـ

( شـــهادت تاری  به در  ناخوانده  158- 157؛آل عمران/ 157/ اعراف   7؛ 48/ ) عنکبوت  ی قرآن 

ــتناد به دلایل تاریری  . ( 65:  20ج    : ش 1390) ( اســت )رضــایی اصــفهانی،   امبر ی بودن پ  با اس

ابقه   امبر ی گفت اگر واقعاد براي پ   توان ی م  ) ( آموزگارانی از یهود و نصـارا بوده، با توجه به سـ

ان م  منی اهل کتاب با ایشـ ت ی با ی دشـ ر م   سـ د ی و در تاری  ثبت م   کردند ی خبر آن رامنتشـ که   شـ

ــان قرآن را از آموزه  ــت؛ زیرا بـه دلیـل وجود بـدخواهـان و  هـا یـا کتـاب ایشـ هـاي مـا فرا گرفتـه اسـ

ــبط این گونـه وقـاید تـاریری وجود    ) ( همواره انگیزه  امبر ی ـفـان بـا پ مرـال  لازم براي ثبـت و ضـ

با قاطعیت پاس     توان ی داشـته اسـت، اماحال که هیچ شاهدي دال بر این ادعا در دست نیست، م 

ــواهد تاریری همروانی ندارد، در حالی که برعکس این ادعا براي  ــان با ش داد که ادعاي ایش

ــواهد    بر ام ی امی بودن پ  ــان، ش ــتن هیچ آموزگار و مربی در طول تاری  حیات ایش ) ( و نداش

 فراوانی در تاری  وجود دارد. 
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 ناسازگاری با دلایل عقلی. 4
پیشـین اختصـاصـی به تورات نداشـته    ي ها به حکم عقل نیز این گونه ارتباب قرآن با کتاب 

ــت  ــابهت و اخ ؛ اس تلافاتی با تورات دارد، به بلکه به همان میزان که قرآن در برخی کلیات مش

ــبـت  دازه نیز این نسـ ان انـ اب همـ ا دیگر کتـ اد بـ ا را دقیقـ ا هـ انی دارد، پس دلیلی براي   ي هـ ــمـ آسـ

از طرفی با  . ماند ی اختصــا  اقتبا  قرآن به شــکل خا  از تورات و طرح این شــبهه باقی نم 

ــرقان به عظمت و اعجاز   ــتش ــلمان از بین خود مس ــمندان غیر مس   و حقانیتوجود گواهی دانش

ــواهـد قرآنی، روایی،   ؛ مـانـد ی هـا بـاقی نم قرآن جـایی براي این گونـه بحـث  ــك بـه شـ پس بـا تمسـ

 . شود ی تاریری وعقلی نادرستی ادعاي یوس  دره حداد اثبات م 
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 نتیجه گیری
آیات صـریم قرآن که دلالت بر نفی   . شـبهه مطرح شـده از ناحیه یوسـ  دره حدادبا 1

 مصدریت غیر خداوند دارد، ناسازگاراست. 

) ( با برخی علماي اهل کتاب به   امبر ی . منشـأ اصـلی پیدایش این شـبهه مبنی بر دیدار پ 2

 اختلاف در نقل، اشکالات سندي، متنی و عقلی قابل پذیرش نیست.   لیل د 

( و عدم تعلیم و در  گرفتن ایشـان )   امبر ی . شـواهد تاریری حکایت از اُمی بودن پ 3

 از محضر آموزگاران در هر زمانی دارد. 

فراوان براي ثبت و گزارش این    ي ها زه ی که به علت وجود انگ  دهد ی عقلا نشان م  ره ی . س 4

 ، در حالی که هیچ شاهدي در دست نیست. شده ی حادثه در صورت وقو  باید ثبت و ضبط م 

) ( از تورات و   امبر ی ي اثبات در  گرفتن پ . اصــل تمســك ایشــان به این آیات برا 5

 علماي اهل کتاب داراي اشکال است؛ زیرا با محتواي واقعی آیات بیگانه است. 

ــا  در  گرفتن پ 6 ــرار دره حداد بر این ادعا و اختصـ ) ( از تورات هیچ   امبر ی . اصـ

 سندیتی ندارد؛ زیرا مناسبت قرآن با تورات همانند دیگر کتب آسمانی است. 
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 و مآخذ بعمنا
 . کریم  قرآن  ( 1
 . اه  الء  ه  ( 2
 . بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی :  مشهد  . 1ج  . ممهر  اللغه . ( ش 1386) . ابن دُرید، محمدبن حسن  ( 3

 . محمدعلی بیضون :  بیروت . 9ج . طالاعظم ی المحکم و المح . تا( بی ) . ابن سیره، علی بن اسماعیل  ( 4

 . ، دارالکتب علمیه روت ی ب  . 2النهایه فی التاریخ،ج البدایه و    . ( ق 1426)  . ابن کثیر، اسماعیل بن عمر  ( 5

 . دار صادر   : روت ی ب   . 6ج  . ل ان العرب .  ( ق 1414) . ابن منظور، محمدبن مکرم  ( 6
 . دارالاحیاء التراث العربی :  بیروت .  1ج  . ر  ی ال  .  تا( ی ب ) . ابن هشام، عبدالملک  ( 7
  .16ج  .  ر القرآن ی تف اا  ی الج ان و روح الج ان ف  رو  .  ( ق 1408) . ابوالفتوح رازی، حسااین بن علی  ( 8

 . های اسلامی آستان قدس بنیاد پژوهش :  مشهد 
 . نا بی : تهران .   ی فمامع علو  قرآا   ی ع الا قرآن    . ( ش 1382) . احمدیان، عبدالله  ( 9

تفسایر و    ی ها پژوهش :  قم . قرآن   در   گذار  خ ی م اتشارقان و تار .  ( ش 1385) . اساکندرلو، محمدجواد  ( 10
 . علوم قرآن 

  .1ج  .   ی الرفاع ی قالااامالشااماع :  ک ی فعاارح و تحق   ح ی صااح . ( ق 1407)  . بخاری، محمدبن اسااماعیل،  ( 11
 . دارالعلم   : روت ی ب 

 . مرکز نشر اسراء :  قم .  م،قرآادرقرآن ی قرآاکر ی رموضوع ی تف  . ( ش 1385) . جوادی آملی، عبدالله  ( 12

 . لطفی :  تهران . ر قرآن ی ااوار درخشان در تف  . ( ق 1404)  . حسینی همدانی، محمد  ( 13
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A critique of yusuf durrah haddad's reference to verse 31 of 
surah fatir concerning the origin of the qur'an  

Mohammad Sharifi1 

Akram Hosseinzadeh2 

Abstract  
The Qur'an, the divine word, has been attacked by deniers or 

followers of other religions since the beginning of its revelation. Some 

doubts about the Quran are biased, caused by the contempt and long-

standing grudge of its owners. Most orientalists do not consider the Qur'an 

as divine revelation. Yusuf Haddad tried to prove the theory of derivation 

of the Qur'an from the Torah by referring to Quranic verses such as: {And 

that which We have revealed to you of the Book (the Holy Quran), that is 

the truth verifying (the Torah and the Bible) that became before it} 

(Fatir/31). He believes that wherever the word "Al-kitab" (the Book) 

appears in the Qur'an, it refers to the Torah, and in the above verse, the 

proposition "min" (of/from) was used in the phrase "min al-Kitab" for 

partition (Tab’id); That is, the Qur'an is a part of the Torah. The present 

research has given an answer to Yusuf Haddad's doubt by using the 

descriptive-analytical method while expressing the opinion of 

commentators about the verse by referring to the rules of Arabic literature 

and other verses that have been neglected by Yusuf Haddad. The results 

indicate that, contrary to the opinion of many Muslim commentators, "min" 

in verse 31 of Surah Fatir means “some of”, which refers to the origin of 

divine revelation. It means that the Qur'an, which is a part of Al-Lawh al-

Mahfoûdh, was not completely revealed at the time of the revelation of 

Surah Fatir, which is Meccan, and its revelation would continue. Other 

verses such as: (Ankabut/45; Raad/43; Maedah/48; Nisa/51; Baqarah/174) 

explicitly reject Yusuf Haddad's opinion.  

Keywords: Origin of the Qur'an, Yusuf Haddad, verse 31 of Surah Fatir, the Domination 

of the Qur'an over the Holy Books. 
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 نواه فدطن  ا موا  مصتایت آن«    31نقت انتدد  یونف  اّه حتا  به «یه 

 1محمد شریفی 
 2زادهاکرم حسین

یافت:   یخ در یخ پذیرش: |        11/1400/ 15تار              14/03/1401تار

 دهیچک 
  گر ی د   ان ی ـاد   روان ی پ   ا ی ـمنکران    ي نزول تـا کنون مورد هجمـه   ي از ابتـدا   ی قرآن کلام اله 

  ي نه ی از حقارت و ک   ی ناش ــ  بوده،   میرضــانه   قرآن،   رامون ی پ   شــبهات   ی برخ .  اســت   گرفته   قرار 

تشـرقان قرآن را وح   ي نه ی ر ی د  حداد با    وسـ  ی .  دانند ی نم   ی اله   ی صـاحبان آن اسـت. عموم مسـ

به    ي اقتبا  قرآن از تورات را اثبات کند. و   ي ه ی نموده تا نظر   ی قرآن ســـع   ات ی ـاســـتفـاده از آ 

( و  31)فـاطر/    « : ش ي ه ی ـاز جملـه آ   ی ات ی ـآ 

)تورات    ی آسمان   کتب   که   است   حق   آن   م ی فرستاد   ی قرآن( بر تو وح   ی آنچه از کتاب )آسمان 

اسـتناد جسـته و معتقد اسـت هر کجا در قرآن    کند؛ ی م   ق ی تصـد   اوسـت   از   ش ی پ   که   را (  ل ی انج   و 

«  شمن« درعبارت ش   ي فوق کلمه   ي ه ی « آمده مراد تورات اسـت و در آ ش   ي واژه 

ر با روش توص ـ  ی قرآن برش ـ  ی عن ی   ؛ بوده   ه ی بعض ـ ت. پژوهش حاضـ   ی ل ی تحل   - ی ف ی از تورات اسـ

که مورد    ي گر ی د   ات ی عرب و آ   ات ی با اسـتناد به قواعد ادب   ه ی آ   رامون ی نظر مفسـران پ   ان ی ضـمن ب 

بهه   وسـ  ی غفلت   ت. نتا   ي مورد نظر و   ي حداد قرار گرفته، به شـ از    ی حاک   ج ی پاسـ  گفته اسـ

فاطر،    ي ســوره   31  ي ه ی ، شمن« در آ مســلمان   مفســران   از   ي ار ی آن اســت که برخلاف نظر بس ــ

از لوح محفو     ی قرآن که برش ـ  ی عن ی   دارد؛   اشـاره   ی اله   ی وح   ي ابتدا   به   ه ی آ   که   اسـت   ه« ی شبعض ـ

اســت بطور کامل نازل نشــده و نزول آن ادامه    ی فاطر که مک   ي اســت در زمان نزول ســوره 

؛ بقره/  51؛ نســـاء/  48؛ مائده/  43؛ رعد/ 45چون: )عنکبوت/    ي گر ی د   ات ی خواهد داشـــت. آ 

 . کند ی رد م   م ی طور صر به   را   حداد   وس  ی ( نظر  174

  . ی قرآن بر کتب آسمان   ي منه ی سوره فاطر، ه   31  ي ه ی اد، آ حدّ وس  ی قرآن،   ت ی : مصدر های کلیدی واژه 
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 مسأله انی. ب1
ســـال از نزولش، مورد توجه محققان و   1400اســـت که با گذشـــت   ی قرآن معجزه اله 

،  اسـلام  ن ی ا مرالفان د ی  گر ی د  ان ی اد  روان ی از پ   ی برخ  ان ی م  ن ی قرار گرفته اسـت. در ا   شـمندان ی اند 

ــع ن  قلمداد   ی اله  ر ی غ   کتاب  ك ی قرآن را به عنوان   ــانه ناکارآمد ی نموده و سـ   يکردند تا میرضـ

که از زمان نزول قرآن مطرح بوده و مشــرکان و    ی آن را اثبات کنند. موضــوع   د ی ا قرآن و نق 

ته ی کافران پ  بهات زمان نزول را پاسـ   م ی قرآن کر  که   گرفتند  خرده   ی آسـمان   کتاب   ن ی ا  به   وسـ شـ

 مشیول بودند.  د ی شبهات جد   یی به پاسرگو     ی در طول تار   ان، ی گفته و مسلمانان و حق جو 

اعتبار ســاختن   ی وفقه خود را جهت ب  ی هســتند که تلاش ب   ی مســتشــرقان میرض کســان 

 مقابل در   ان ی ح ی مس   و  ان ی هود ی از   ی برخ   ی اند. سرخوردگ کار گرفته ه ب  ی قرآن به عنوان کلام وح 

ــتن ی پ   از   را  مردم   ی ل ی الح     ی لطـا   هر   بـه   تـا   نموده   وادار   را   آنـان   قرآن،   عظمـت   کـامـل  ن یی آ   بـه   وسـ

لام  اخته    ل ی قرآن را برگرفته از تورات و انج   دند، ی از آنان کوش ـ  ی برخ  . دارند   نگه  دور   اسـ   و برسـ

 Williamوات)   ي از مســـتشـــرقان چون مونتگمر  ی نشـــان دهند. برخ  ) ( محمد حضـــرت  

Montgomery Watt انگل  ــی (  لوئ   ی، سـ (،  Lootلوت)   ي، هود ی (  Bernard Lewis) س ی برنــارد 

 Yusufسـ  دره حداد) و ی و   ی آلمان    ( Rudi Paretپارت)  ي (، رود Richard Bell) بل   چارد ی ر 

Haddad امبری پ   و  شـمرده   ن ی ش ـی پ   ی آسـمان   کتب  گر ی د   و   ل ی انج   و   تورات  را   قرآن   مصـدر   ، ی ( لبنان  

  متهم  ي هود ی   و   ی ح ی مس   مردم  ا ی ان ش ی کش   ی معارف قرآن از برخ   ( را به اخذ مجموعه   )   اسلام 

 . کردند 

گران مس ـ   ت ی که با تلاش ب   ی ح ی از پژوهشـ اله خود در نگارش کتاب  سـ مرتل  به   ي ها سـ

دارد و   ي سور   ی ت ی که اصل  ي ( اسـت. و 1979- 1913ه حداد ) درّ  وسـ  ی مبارزه با قرآن پرداخته،  

ت به ورافت  راق و  ی زبان عرب   ي ها عرب زبان اسـ تشـ ت. اسـ نا اسـ نج   ي آشـ و ورافت    ی با نکته سـ

مصـدر   ي . قرآن را دارا بودن قرآن دارد   ی راله ی غ   ان ی در ب   ی مطرح شـده و هوشـمندانه سـع   ی خاص ـ

وسـ  ی موضـو  را به اثبات برسـاند.   ن ی ، ا قرآن  ات ی آ  به   توجه   با  کرده   ی سـع   و   دانسـته   ي هود ی 

ــل    « ۀ ی ـئـۀ القرآن الکتـاب ی القرآن و الکتـاب: ب ش درّه حـداد در  ــلی ـدر فصـ   یازدهم کتـاب دوازده فصـ

تمسـك   هود، ی اقتبا  قرآن از مصـدر  ه ی اثبات نظر   ي ات قرآن، برا ی خود، به دوازده دسـته از آ 

 gerhard«) گرهارد باورینگ ش  چون   مســتشــرقان  از  گر ی د   ی برخ   ق ی رغم تحق ی کرده اســت. عل 
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bowering ــت بودن و غ  ة ر ی ( در دا فوق،   ي ه ی اعتمـاد بودن نظر   رقابل ی المعـارف قرآن در نادرسـ

ــتقـل آنان ده  ــر      ی تأل   ل، ی اقتبا  قرآن از تورات و انج  ي ه ی القاء نظر   ي برا   ها کتـاب مسـ و منتشـ

 اند. کرده 

  یاست که تنها تورات را به عرب  ی ی ی تبل  امبر ی پ   ك ی درّه حداد  وس  ی اسلام از منظر  امبر ی پ 

  وسـ ی پرداخته اسـت.    هود ی   ن یی آ   غ ی نموده و به تبل  ي دسـته بند  د ی جد   ی ها را در قالب ترجمه و آن 

ــان دهد که همه   ی ات ی به آ   حداد،  ــته تا نش ــتناد جس آمده    ان ی ن ی شـ ـی معارف قرآن در کتب پ   ي اس

  يندارد و اصـــولاد قرآن برگرفته از تورات و ترجمه ان ی ب  ي برا  ي د ی جد   ز ی پس قرآن چ   ، اســـت 

ــت.   ی عرب  (، 37- 36(، )نجم/  19- 18  / ی چون: )اعل   ی ات ی ـبـه آ   ش ی القـاء نظر خو   ي برا  ي و آن اسـ

ته اسـت. از آ 94  / ونس ی (، ) 7/ اء ی ب (، )ان 105(، )انعام/ 37- 36)قلم/  تناد جسـ تناد   ات ی ( اسـ مورد اسـ

واب اقتبا  قرآن از تورات و انج  ي ه ی اثبات نظر   ي حداد برا  وسـ  ی  تناد به آ   ل ی ناصـ   31 ي ه ی اسـ

ش   فاطر است که در آن آمده   ي سوره 

مان   «  تاد   ی قرآن( بر تو وح   ی و آنچه از کتاب )آسـ ت  ی فرسـ م آن حق اسـ

مان  ت تصـد ی ل( را که پ ی )تورات و انج  ی که کتب آسـ ت آن ی )و آنها حقان   کند ی ق م ی ش از اوسـ

خود کاملاد  ش که( همانا خدا به اعمال بندگان ی ند ی ب کافران م ی . تو از تکذ کنند ی ق م ی را تصـد 

 : است  نموده   اشاره  ادعا  دو  به  ه ی آ  ن ی در ا  ي . و ( 31ر و آگاه است )فاطر/ ی بص 

شالکتاب«   ه ی آ  ن ی شالکتاب« آمده مراد تورات اسـت پس در ا  ي هر کجا در قرآن واژه   . 1  

« بوده که به ســوره فاطر ش   31 ي ه ی شمن« در شمن الکتاب« در آ  ي واژه   . 2تورات اســت.  

اره دارد. و   ی برش ـ ت که ش  ی مدع  ي از کتاب اشـ ده اسـ از   ی قرآن که برش ـ  ی عن ی   ؛ « شـ

 تورات است. 

ــتناد به عبارت ش  ي و  ــع با اس ــان دهد که بر طبق آ  ی « س  قرآن، ات ی دارد که نش

 شـده داده   ل ی اسـرائ  ی )کل الکتاب( به بن   کتاب  تمام   و  شـده  داده  مسـلمانان  به   کتاب  از   ی برش ـ

ــت  ( و ش 2« )غـافر /  ش   ات ی ـرابطـه از آ   ن ی و در ا   اسـ

« آمده و  ش   ي ( اســتفاده نموده که در آن واژه 146)بقره/   « 

« آمده، منظور تورات  ش   ي اشــاره دارد. پس در ســراســر قرآن هر کجا واژه   هود ی به قوم 

  یقرآن اسـت. پس قرآن برش ـ  ی عن ی از تورات    ی ( برش ـ31)فاطر/   ي ه ی « در آ اسـت و ش 



 6 یاپ ی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   88
 

 

ــت. و  ــاخته   ی قرآن را ترجمه عرب  ي از تورات اس ــرت  تورات و برگرفته از تورات و برس حض

با اســتناد به   را ی ز   ؛ ســت ی ن   ی وح  کلام  قرآن   کلام،   ك ی . در د دان ی م  د ی جد   ی محمد ) ( در قالب 

تورات داده شــده   ی از کتاب آســمان   ی بعض ــ  ی عن ی   ؛ « ( به مســلمانان ش 31)فاطر/  ي ه ی آ 

ه نظر   اســـت.  ا توجـه بـ ال بـ ــ  ی   ي ه ی ـحـ ائق و    ي و   نکـه ی حـداد و ا   وسـ ه دقـ ان بوده و بـ عرب زبـ

 به ا ی آ   سـت؟ ی « چ ش  از  مراد  که  نمود   جسـتجو   د ی آگاه اسـت، با  ی زبان عرب   ي ها لطافت 

 ــ  ــ قرآن؟  کل   ا ی   دارد   اشــاره  قرآن  از   ی برش   ياز قرآن اشــاره دارد پاســ  شــبهه  ی اگر به برش

مطرح    ي ، پرداختن به شــبهه رو ش ی هدف از پژوهش پ   ن ی حداد چه خواهد بود؟ بنابرا  وســ  ی 

 جواب قاند کننده است.   افت ی شده و در 

 پژوهش  ینهیشیپ.  1-1

ــبهه  رامون ی پ  ــرقان و همچن   ي ش ــتش   يادی اقتبا  قرآن از تورات مقالات ز  ي ه ی نظر   ن ی مس

ــت. مـاننـد مقـالـه   افتـه ی ـنگـارش   ــ  ی اقتبـا  قرآن از منظر    دگـاه ی ـد ش :  ي اسـ درّه حـداد )نقـد و    وسـ

 ــ  ــ1389) «  ( ی بررسـ ــه ی گذرا بر اند  ي نقد ش   ؛ ه ی فق   ن ی ش( از حسـ ــ  ی ش   شـ   بر   ی مبن   حداد«  دره  وسـ

 وس ی   ي ها دگاه ی د ش  ی؛ همام  عبا    و   فرد   سته ی ش( از رحمت شا   1395)  « م ی قرآن کر   ت ی صران ن 

و    ي ش( از محمد مولو 1396)   « نقد  ي در ترازو   ) ( اکرم  امبر ی به پ   ت ی حداد درباره اتهام نصـران 

اند.  پرداخته   ی ح ی و مس ــ  ي هود ی اقتبا  قرآن از مصــادر    ي ه ی که به نقد نظر  گر ی د   ي مقاله   ن ی چند 

 ــ  مقالات موجود تلاش  را در   ي ا قاند کننده   ي ها پاســ   ، ی و قرآن  ی علم   ي ها ی نمودند تا با بررس

ت.   ان ی ب   ی صـورت کل ه ها ب کنند که اغلب موارد، پاسـ   ان ی حداد ب   وسـ  ی  ي ه ی رد نظر  ده اسـ شـ

بهه ش   ي مقاله  وره   94 ي ه ی وارده بر آ   ي شـ ش(   1396)  « حداد و نقد آن  وسـ  ی از طرف    ونس ی سـ

  يرا مورد واکاو  ونس ی ســوره    94 ي ه ی آ  ي فر و همکاران به صــورت مورد  ي اله صــدر   ی از نب 

ــت. پژوهش پ  ــورت مورد 31)فـاطر/   ي ه ی ـبـا پرداختن بـه آ   رو ش ی قرار داده اسـ بـه نقـد   ي ( بـه صـ

 مشاهده نشده است.   ی جنبه تا کنون پژوهش   ن ی حداد پرداخته که از ا   وس  ی  ي ه ی نظر 

 حدّاد وسفی یو شبهه فاطر سوره 31 هیآ .2
تندات   ش : ي ه ی اقتبا  قرآن آ   ي ه ی اثبات نظر  ي حداد برا   وسـ  ی از مسـ

( اسـت. خداوند متعال  31«)فاطر/  
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مان   ي ها تاب کننده ک  ق ی قرآن را تصـد  ه، ی آ   ن ی در ا  ت  ی معرف   ن ی ش ـی پ  ی آسـ  وسـ ی اما  ؛ کرده اسـ

  تورات  فوق  ه ی « در آ دارد تا نشان دهد که مراد از ش   ی سع  گر ی د   ی ات ی آ  از   اسـتفاده  با  حداد 

از کتاب    ی ، برش ) ( اکرم  امبر ی به پ   ی عن ی  ؛ از تورات است   ی « برش ش  از   مراد   و  است 

  است ده ی شالکتاب« را تورات نام  گر ی د  ات ی با استناد به آ  ي شده است. و   اعطا   قرآن   ی عن ی تورات  

د  اننـ : ش ه ی ـآ   مـ

تاد   ی گروه   ؛  لّی که ما بر آنها کتاب فرسـ لمّ و حقّان ی اللهه عل   ی م، )محمد صـ ت(  ی ه و آله و سـ

از آنان )از راه عناد(    ی همان گونه که فرزندان خود را، و لکن گروه   شـناسـند ی م   ی او را به خوب 

لمانان مراد 146که علم به آن دارند )بقره/   ی در صـورت   کنند ی حق را کتمان م  ( که به اتفاق مسـ

؛  241: 2ج  ، ش   1378  ب، ی آنان هسـتند )ط   ي علما   ا ی و    ي نصـار   و   هود ی «  از ش 

که هر  رد ی گ ی م   جه ی ( و نت 110:  4  ، ج ق   1420  ، ي ؛ فررراز 19 : 2، ج ق   1404  ، ی همدان   ی ن ی حسـ ـ

 « است. (، ش 31)فاطر/   ه ی « آمده مراد تورات است و شمن« در آ جا در قرآن ش 

 سوره فاطر 31 یهیعبارت »مِنَ الْکتابِ« در آ ریمفسران در تفس دگاهید.  2-1

 ــ اند که علّت اختلاف آنان به  ارائه نموده   ی متفاوات   ي ها دگاه ی فوق د  ي ه ی آ   ر ی مفســران در تفس

 ــ  نکـه ی بـا توجـه بـه ا   ي . هر مفســـر گردد ی برم   ی زبـان عرب   ات ی ـو ادب   ي قواعـد   ي جنبـه    ي برا   ی چـه نقشـ

ران   ی نموده و برخ   ر ی فوق را تفس ـ ي ه ی « در نظر گرفته، آ شمن« در عبارت ش   ي کلمه  از مفسـ

 آمده است:  ل ی اند که در ذ را مطرح نموده   ي ر ی دو وجه تفس   ا ی   ك ی  گر ی د  ی تمام وجوه آن و برخ 

ران، در تفس ـ  ه ی ان ی «، ب شمن« در ش   . 2-1-1 ت. اک ر مفسـ (، 31)فاطر/  ي ه ی آ   ر ی اسـ

ب  را  از آن را قرآن گرفتـه   ه ی ـان ی ـشمن«  و مراد  ــتـه  ش   ی عن ی   ؛ انـد دانسـ

  1415  ، ی به تو از کتاب، مراد قرآن اسـت )آلوس ـ م ی کرد   ی ( و آنچه وح 31«)فاطر/  

  1377  ، ی ؛ طبرسـ ــ25 :  11  ، ج ق   1405  ، ي ار ی ؛ اب 162  : 22ج   ، تا ی عاشـــور، ب ؛ ابن 366  : 11  ، ج ق 

( مفســران مســلمان با اســتفاده از قواعد  562  : 10 ، ج ش   1368،  ي مشــهد ی ؛ قم 373  :  3 ، ج ش 

ــتـه   ه ی ـان ی ـعرب، شمن« را ب   ات ی ـادب  ــکل   ، دانسـ  ــ  ی مشـ ــتـه  ه ی ـآ   ر ی با تفسـ به اتفـاق   ب ی ـاند. اک ر قر نداشـ

  ش   شمن«،   ر ی تفس ــ مرتل    وجوه  ان ی ر ب د   نکه ی ا  ا ی نمودند    ر ی را تفس ــ ه ی قاعده، آ   ن ی مســلمانان، با ا 

 يه ی نظر   ر، ی تفس ـ ن ی اند. با ا را قرآن دانسـته  ه ی « را ابتدا ذکر نمودند و مراد از شالکتاب« در آ 

 نرواهد داشت.   ی درّه حداد وجه  وس  ی 
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ــت شمن« در ش .  2-1-2   یوح  تو   بـه   کتـاب   جنس   از   آنچـه   ی عن ی   ؛ «، جنس اسـ

  : 5ج  ، ق   1416  ، ي شـابور ی ن ؛ 612:  3ج  ، ق   1407 ، ي )زمرشـر  دارد   اشـاره  قرآن  به  باز  که   م ی کرد 

 ــ516 ــهـد ی ؛ قم 51  : 3  ، ج ق   1413  ، ی ؛ عـامل 373  : 3  ،ج ش   1377  ، ی ؛ طبرسـ  ،ش   1368،  ي مشـ

بلکه آن را در کنار    ؛ به طور جزم ســرن نگفته   ر ی وجه از تفس ــ  ن ی ا  ان ی ( مفســران در ب 562  : 10ج 

 اند. مطرح ساخته   ي ر ی تفس  گر ی وجوه د 

 ــی «، تبع شمن« در ش  . 2-1-3 ــت؛   ه ی ضـ  ــ  ی عن ی   اسـ  ی وح  تو  به  را   الکتاب   از   ی برشـ

 ــ885  : 11  ج   : تا ی ب   ب، ی )خط   م ی کرد  ــهد 373:  3ج  ، ش   1377  ، ی ؛ طبرس   ، ج ش   1368،  ی قم ي ؛ مش

  نشـده   فرسـتاده  ه ی قرآن کامل در زمان نزول آ  را ی ز  ؛ از قرآن اسـت  ی ( که مراد از آن برش ـ562  : 10

نزول کـل قرآن بوده   افتن ی ـ ان ی ـتـا پـا   ه ی ـآ  ن ی در زمـان از نزول ا   ی تراخ  ان ی ـب  ي و عط  بـه شثم« برا  بود 

صــورت نادر و شــاذ، شالکتاب« را در  ه از مفســران ب   ی اما برخ   ؛ ( 886  : 11  ، ج تا ی ، ب ب ی اســت )خط 

بعد آن ش   ي ه ی اند و با اسـتناد به آ سـوره فاطر، تورات دانسـته   31 ي ه ی آ 

آن    « 

رسـول خاتم    ی عن ی م ) ی د ی مبران سـل ( ما آن خاندان را که از بندگان خود برگز ی گاه )پس از آن پ 

فرزندان   ی عن ی از آنها )   ی م. باز هم بعض ـی د ی آله را( واری علم قرآن گردان ه و  ی اللهه عل   ی و آلش صـلّ

ر )با جان و دل( به  ی به هر عمل خ  ی مودند و برخ ی راه عدل پ   ی او( به نفس خود ولم کردند و بعض 

(  ی اله   ي منتها ی ب  ي قت همان فضـــل بزرگ )و عطا ی ن رتبه در حق ی رند. ا ی دســـتور حق ســـبقت گ 

اطر/   ــت )فـ ه 32اسـ د واژه ش   ي ( و جملـ ه    ش ی پ   ه ی ـ« در دو آ ش   ي «، معتقـدنـ گفتـ

لمانان از امت محمد  ت که به مسـ ت   ده ی به اری رس ـ  ) ( تورات اسـ   م ی به تو تورات داد   ی عن ی  ؛ اسـ

«، تورات  ش   ي جملـه   ي نه ی « را بقر ش  ي طبر . (  88  : 22  ، ج ق   1412  ، ي )طبر 

  ، يم«)طبر ی رای ملّت محمّد کرد ی مان به تورات را م ی که شا   شود ی م   نگونه ی جمله ا   ي معنا دانسته که  

 . ( 242  : 7  ، ج ش   1360، ی ؛ عامل 88  : 22  ، ج ق   1412

ت. از   ي ر ی از تورات، که تفس ـ  ی برش ـ  ی ن ع ی   ؛ « ش   ر، ی تفس ـ ن ی پس با ا  ت اسـ نادرسـ

  ن یبلکه ا   ؛ نبوده  د ی که نظر مسـتشـرقان در مورد قرآن، جد   شـود ی مطلب گفته شـده، اسـتفاده م 

ان پ  انـ ــلمـ ــده در آثـار مسـ ــبهـات را از احتمـالات مطرح شـ انـد. نموده و بـه آن دامن زده   دا ی ـشـ

  یقبول در نزد مفســران، ســع  رقابل ی غ   ی شــاذ و حت   ات ی مســتشــرقان با شــا  و برگ دادن به نظر 
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اعتبار جلوه دهند. نگاه پژوهش به مورد سـوم از نگاه مفسـران اسـت. اگر ی قرآن را ب   ند ی نما ی م 

  يداشت و شبهه  م ی نرواه  ه ی آ   ر ی در تفس  ی ، مشکل م ی ر ی بگ   جنس   ا ی   ه ی ان ی « را ب شمن« در ش 

دنبال    د ی « باشــد با ســوم ش  ي ه ی اما اگر طبق نظر   ؛ حدّاد از اســا  باطل اســت   وســ  ی 

 مطرح شده بود.   ي شبهه  ي برا   ي ا جواب قاند کننده 

 « در عبارت »مِنَ الْکتابِ«هی»من بعض.  2-2

ــران در ب   ــ  ان ی مفس ــوم از تفس ــان که غالباد آخر ذکر نموده و    ر ی وجه س   يبا واژه ا ی خودش

(، نسبت  366  : 11  ،ج ق   1415  ، ی آلوس ؛  400  : 4  ، ج ق   1414  ، ی )شوکان   1اند به آن پرداخته  ل« ی شق 

  یالقرآن  ر ی التفس  در   م ی عبدالکر   ب ی خط   تنها   مفسران،  ان ی اند. از م جزم نداشته  ر ی وجه از تفس  ن ی به ا 

نگاه،   ن ی با ا  ه ی آ   ر ی . مفسران در تفس است   دانسـته   ه ی « بعض ـالکتاب  شمن  در  را  شمن«  جزم  با  للقرآن، 

 . اند ده ی رس   ر ی به دو تفس 

 ه«ی»من ابتدائ  .2-2-1

  2اســت  ه ی «، ابتدائ اند که شمن« در عبارت ش نموده   ان ی مفســران، ب از   ی کمتر کس ــ

  ينظر بـه ابتـدا  ی عن ی   ؛ ( 52  : 9  ، ج ش   1377،  ی تهران   ي ؛ حـائر 237  : 26  ، ج ق   1420  ، ي )فرر راز 

 لوح از   ی برش ـ  تو  به   ما   ی عن ی   ؛ « اشـاره به لوح محفو  دارد ش   ر، ی تفس ـ ن ی نزول دارد که با ا 

اشـاره دارد    ی اله  ی « که به وح ش  ي با توجه به واژه   ر، ی تفس ـ ن ی در ا   . م ی کرد  ی وح   را   محفو  

نقد   ی اســت که کامل و ب   ی شالکتاب« که به کل کتاب اشــاره دارد، مراد از آن کتاب   ي و واژه 

ت و ش  د و آن لوح محفو  اسـ ت  ی « که به برش ـباشـ اره دارد؛ قرآن اسـ   ؛از کتاب اشـ

  قینموده که تصــد  ی از لوح محفو  اســت که خداوند بر محمد ) ( وح   ی قرآن برش ــ  ی عن ی 

اگر شمن . 1: اسـت   گونه   دو  ه ی آ   ر ی مفسـران در تفس ـ دگاه ی اسـت. د   ان ی ن ی ش ـی پ   ي ها کتاب   ي کننده 

مراتب نزول   د ی ؛ اشـاره به وجود قرآن در لوح محفو  دارد، قرآن مج باشـد   ه ی ض ـی درالکتاب« تبع 

 
ذِی أَوْحَینا رِلَیک مِنَ الْکتابِ یعنی: القرآن، و قیل: اللوح المحفوظ علی أن من تبعیضیة أو    . 1 ق،   1414ابتدائیة )شوکانی،  وَ الَّ

 (. 400: 4ج 
الغایة و علی هذا فالکتاب یمکن أن یکون المراد منه اللوح المحفوظ یعنی الذی    الْکتابِ یحتمل أن یکون لابتداء. قوله: مِنَ   2

الْکتابِ« أی من الکتاب الکبیر  (. »أَوْحَینا رِلَیک مِنَ  237:  26ق، ج    1420أوحینا من اللوح المحفوظ رلیک حق )فخر رازی،  
 (.52: 9ش، ج   1377و هو اللوح المحفوظ. مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر )حائری تهرانی، 
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و پس از آن در لوح محفو     تمام علوم افاضه شد   ي بنور مقد  نبو   ه ی داشت اول در عالم نوران 

( پس از آن در شـب قدر 22« )بروج / ش  ي ه ی ثبت شـد به اسـتناد آ 

بنا بر  باشــد   ی ض ــی د )من( تبع ی شــا   . 2 ؛ ( 28  : 11  ، ج ش   1378  ب، ی در شــهر رمضــان نازل شــد )ط 

اســـت. )بانو   ی از مطلق وح   ی قرآن بعضـ ــ  ی عن ی   ؛ باشـــد  ی نا( جنس وح ی نکه مقصـــود از )اوح ی ا 

بهه  ز ی ن   ر ی تفس ـ ن ی با ا (  353  ج: 10 ، ش   1361  ، ی اصـفهان  در  را ی ز   اسـت؛  حداد باطل م   وسـ  ی   ي شـ

 یقرآن ترجمه عرب   دهد ی اســـتفاده شـــده که نشـــان م   نا« ی از واژه شاوح   ي مورد اســـتناد و  ي ه ی آ 

و  ي د ی جد  ی بلکه وح   ؛ سـت ی تورات ن  اره  . همچنین  خداوند   ي اسـت از سـ شالکتاب« به تورات اشـ

از لوح محفو  اســت. پس با توجه به   ی ندارد بلکه به لوح محفو  اشــاره دارد که قرآن برش ــ

که   سـت ی ن   ده ی مطرح سـاخته، پسـند   ی اله  ات ی حداد سـرنان خود را با اسـتناد به آ  وسـ  ی   نکه ی ا 

 به  توجه   با   را  گر ی د   ی و برشـ ـ - «  نا ی شاوح  ي واژه   - رد ی بگ  ده ی را رها ســاخته و ناد  ه ی از آ   ی شـ ـبر 

 . د ی نما   ر ی تفس   ش ی خو  دگاه ی د 

 از قرآن ی، بخشه«ی»من بعض  .2-2-2

حداد وجود ندارد   وسـ  ی   ي در پاسـ  به شـبهه  ی مشـکل   چ ی ه   گفته ش ی با توجه به نظرات پ 

حداد به نظر   وسـ  ی   ي از قرآن اشـاره داشـته باشـد، شـبهه  ی ه برش ـب   که  باشـد   ه ی اما اگر شمن« بعض ـ

 ــ  د ی گو ی ( م 31)فاطر/  ي ه ی حداد، آ  وســ  ی درســت اســت. در نگاه  از قرآن را به تو   ی ما برش

از تورات اسـت. اما   ی قرآن برش ـ  ی عن ی   ؛ اسـت   ل ی انج  و   تورات   کننده   ق ی که تصـد  م ی کرد   ی وح 

  تی تورات، قطع  ا ی ( قرآن باشــد 31)فاطر/  ي ه ی موضــو  که شالکتاب« در آ  ن ی در خصــو  ا 

  ؛با جزم سـرن گفت که شالکتاب« قرآن اسـت  توان ی ( م 36)توبه/   ي ه ی وجود ندارد. در مورد آ 

ــرا  ن ی مورد بحث، ا  ي ه ی اما در مورد آ  ــد. گرچه مفسـ ن احتمال وجود دارد که مراد قرآن نباشـ

 اند. گفته شد، شالکتاب« را قرآن دانسته   تر ش ی که پ   ي از مورد شاذ   ر ی مسلمان غ 

ــران و محققـان علوم ه اختلاف محققـان، ب ـ ــت: شمفسـ خـاطر اطلاق شالکتـاب« بـه قرآن اسـ

  یق ی اطلاق کتـاب بر قرآن را حق  ی اند. برخ باب مطرح کرده  ن ی در ا   ی مرتلف   ي ها دگاه ی ـد  ی قرآن 

نازل   ی کار رفته اسـت، زمان کتاب در مورد قرآن به   ي که در آنها واژه   ی ات ی : آ اند گفته  و   دانسـته 

کتاب بر قرآن اطلاق شده   ي لحا  واژه   ن ی قرآن نوشته شده بود و به ا   ات ی از آ   ی شده که برش 

باح   ر ا 40- 38 : ش   1394  ، ي زد ی اسـت«)مصـ الکتاب« به ش  واژه   ا ی آ   که  اسـت   ن ی ( پس سـرن بر سـ
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  یبرش ـ  ی وح  را ی ز   ؛ رسـد ی الکتاب بر قرآن درسـت به نظر م   ؟ اطلاق ر ی خ  ا ی   شـود ی قرآن اطلاق م 

تناد واژه شاوح  امبر ی از تورات بر پ  ها  نزول سـوره  ب ی عبث اسـت. اگر به ترت   ي کار   نا« ی ) ( به اسـ

ــده بود )خط   افت ی ـ  م ی در خواه   م ی توجه کن  ــوره فاطر، کل قرآن نازل نشـ ،  بی ـکه زمان نزول سـ

 نازل شده است.   ي سوره   ن ی و چهل و سوم  ی سوره مک  ن ی ( ا 885  : 11 ، ج تا ی ب 

و اطلاق واژه  م ی از قرآن کر  ی برش  ی عن ی «  من الکتاب ش  ي از واژه   د ی د  ن ی که با ا   ي ر ی تفس 

ز به صـورت مکتوب بوده ی امبر ن ی قرآن در عصـر پ  . 1که:   دهد ی ، نشـان م د ی آ ی دسـت م ه شکتاب« ب 

ت )قرائت  ت که    ن ی کتاب« بر قرآن، ا ش   اطلاق  ي برا  گر ی وجه د   . 2  . ( 99 : 3  ، ج ش   1383  ، ی اسـ اسـ

صـورت شـناخت    ن ی شمراد، مکتوب بودن قرآن در شلوح محفو « و شکتاب مکنون« اسـت، در ا 

با آن   ی دارد تا معلوم شـــود که چه ســـن  کتابت   ی آن به شـــناخت لوح محفو  بســـتگ   ت ی ف ی ک 

: رسـد ی به نظر م  دگاه ی ( با توجه به دو د 40- 38ش:   1394 ، ي زد ی مناسـبت دارد« )ر : مصـباح  

بصـورت مکتوب    یی بر نوشـت افزارها   ی اله  ات ی آ   امبر ی در زمان پ  را ی ز  ؛ وجه اول درسـت باشـد 

 يکه ما به سو  د ی فرما ی ) ( م   ش ی خو  امبر ی فاطر خطاب به پ   31 ه ی درآمده بودند. خداوند در آ 

تاد   ی تو برش ـ مان   ي ها کتاب   ي کننده   ق ی که تصـد   م ی از قرآن را فرسـ ت   ان ی ن ی ش ـی پ   ی آسـ   یعن ی   ؛ اسـ

 گرددی « اســتفاده م ش  ي که از واژه  کرد ی م   د یی آنان را تأ   ی ، کتاب آســمان قرآن  از   ی برش ــ

  يهابوده نه هر آنچه در کتاب  ی اله  ی شده، همان است که وح  د یی تأ   نان ی ش ی که آنچه از کتاب پ 

 آمده است.  ي بشر   ي ها آنان از دست نوشته 

 حداد وسفینظر  یض کنندهنق اتیآ. 3
که به زعم خود در   ي ا سـاله  سـت ی و تلاش ب   ش ی خو  ي ه ی نظر حداد در پرداختن به   وسـ  ی 

خود توجـه ننموده کـه بـه نظر    ي ه ی ـمتنـاقض بـا نظر   ات ی ـاثبـات اقتبـا  قرآن از تورات نموده، بـه آ 

  دلالت ي اد ی ز  ات ی کاملاد آگاهانه و میرضــانه بوده اســت. آ  ، ي با توجه به نو  نگاه و   رســد ی م 

 : ي ه ی « قرآن است. از جمله آ الکتاب ش  از  مراد   نکه ی د بر ا دار 

 سوره عنکبوت  45 یهیآ  .3-1

ش   ي ه ی آ   

شـد   ی قرآن( بر تو وح   ی رسـول ما( آنچه را که از کتاب )آسـمان  ي )ا   « 
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( که در  45)عنکبوت/    آر  ي )بر خلق( تلاوت کن و نماز را )که بزرگ عبادت خداســت( به جا 

از شالکتاب« اشـاره دارد.  ی ه برش ـب  هم  باز  که  دارد   ی اله   ی وح   تلاوت   به   دسـتور  خداوند  فوق،  ه ی آ 

 ي سـوره  را ی ز   ؛ کند ی حداد را رد م  وسـ  ی نظر    ی « به روشـن عبارت ش 

، ه ی سوره است. پس اگر در آ   ن ی نزول، هشتاد و پنجم   ب ترتی  در   و  ی مک   ي ها سوره  عنکبوت جزو 

شمن    ی تلاوت وح  ی قرآن، زمان  ات ی بر طبق آ  را ی ز   ؛ از کتاب مطرح شـده، مراد قرآن اسـت   ی برش ـ

 همان قرآن.   ی عن ی  ؛ خداوند نازل شده باشد  ي که از سو   الکتاب« معنا دارد 
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  ي ها سـوره   ن ی و از نود و شـشـم   ی مک   ي ها در قرآن وجود دارد که جزو سـوره  ي گر ی د  ي ه ی آ 

ش  ي ه ی نازل شـده اسـت. آ 

ــول خدا ن   «  ــت ی و کافران بر تو اعتراض کنند که تو رس ــما   و   من   ن ی ب  گواه   تنها : بگو   ، ی س   ش

دا  ان   و   خـ المـ ه   ی ق ی حق   عـ اب   بـ دا    کتـ ه )خـ اء   و   اء ی ـاول   و   اء ی ـانب   کـ د ی ربـّان   علمـ اف (  نـ د   ی کـ  بود   خواهـ

دانـا    ی از کتـاب اله   ی کس کـه بـه علم  « ش   ي ه ی ـدر مقـابـل آ   . ( 43)رعـد/ 

( اسـت که 40( )نمل/  بود   ب ی غ  علم   و  اعظم   اسـم   ي دارا  که  خضـر   ا ی   ا ی برخ  بن   آصـ    ی عن ی بود ) 

ــتم  ــت. در ا  ه ی ـآ   ن ی چهـل و هشـ ــده در قرآن اسـ از دو عبـارت ش   ه ی ـدو آ   ن ی نـازل شـ

 ی اول: حضرت عل   ي ه ی « آمده اسـت. مصـداق دو عبارت را در آ 

ــبزوار 229 : 1  ، ج 1407، ی ن ی )کل   ي ) ( و اولاد و   ی ( و در دوم 260:  1  ، ج ق  1419  ، ی نجف   ي ؛ سـ

جاســت که ن ی مورد بحث ا   ي ( نکته 363  : 15  ، ج ق   1417  ، یی اند )طباطبا دانســته   ا ی آصــ  بن برخ 

شــدن بال    س ی « نســبت خ « نســبت به صــاحب ش علم و دانش صــاحب ش 

ــه  ــت   آب   ي ا ی ( در در ي ا مگس )پش ــبزوار  اس پس آنکه ش   . ( 260  : 1  ، ج ق   1419  ، ی نجف   ي )س

ائمه معصوم ) (،    گر ی د   ات ی . در روا ست ی ن   سه ی « دارد نسبت به آنکه شکتاب« دارد، قابل مقا 

« نسـبت به علم صـاحب شعلم و علم صـاحب ش  اند شـده   ی « معرف مصـداق ش 

 1. کران ی ب  ي ا ی در برابر در   ي ا . قطره ست ی ن   سه ی ( قابل مقا السلام   هم ی )عل   ن ی معصوم   ی عن ی الکتاب«  

 
لَیمَانَ عَنْ أَبِی . 1 دِ بْنِ ساُ لَیمَانَ عَنْ مُحَمَّ ادِ بْنِ ساُ نِ عَنْ عَبَّ دِ بْنِ الْحَساَ دٍ عَنْ مُحَمَّ دِیأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ  أَبُو وَ  رٍ قَالَ: کنْتُ أَنَاهِ عَنْ ساَ

ازُ   یحْیی وَ  بَصِیرٍ  هِ  عَبْدِ   أَبِی  مَجْلِسِ   فِی کثِیرٍ  بْنُ   دَاوُدُ  وَ  الْبَزَّ ا مُغْضَب    هُوَ  وَ  رِلَینَا خَرَجَ  رِذْ   ع اللَّ قْوَامٍ   عَجَبا    یا قَالَ   مَجْلِسَهُ   أَخَذَ   فَلَمَّ  لِأَ
 
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ــت ی نکته ا  ــ  ی طبق نظر    ا ی که آ   نجاس ــت به  ز ی حداد علم الکتاب که من عنداب ن   وس هس

ده  داده   هود ی  ي علما  ت؟  شـ ته و ناور به علما   ی الکتاب« ربط ش   نکه ی ا  ا ی  اسـ   هودی  ي به تورات نداشـ

خاطر حب  ه اشاره دارد و ب   هود ی به عالمان    ه ی اند که آ مفسران مسلمان احتمال داده  ی . برخ ست ی ن 

پس صـــاحب علم الکتاب   ؛ آوردند  مان ی ا   ي ) ( داشـــتند به و   امبر ی که نســـبت به پ   ی و معرفت 

 ــ ــتند )مکارم ش  ــ؛ طو 444  : 7 ، ج ق   1421  ، ي راز ی هس  از گر ی د   ی اما برخ  ؛ ( 267:  6  ، ج تا ی ب   ، ی س

ــران،  ــتند  ه ی آ  مصــداق  را   کتاب   اهل  عالمان   مفس ــرن   ه ی آ   نکه ی اول ا  را ی ز   ؛ ندانس ــهادت س از ش

  کتاب اهل  عالمان   درآنجا   و  شده   نازل  مکه   در  ه ی آ   نکه ی دوم ا   . نه از صرف علم داشتن  د ی گو ی م 

شـان به ی از ا  ی اورده بود و کس ـی مان ن ی اهل کتاب ا  ي از علما   ي ام احد ی : شدر آن ا نداشـتند   حضـور 

کند   ی ن حال معنا ندارد احتجاج را مسـتند به شـهادت ی رسـالت آن جناب شـهادت نداده بود و با ا 

ــد« )طبـاطبـا   ي کـه هنوز احـد  بـا توجـه بـه نظر    . ( 385  : 11، ج ق  1417  ، یی آن را اقـامـه نکرده بـاشـ

اختصــا  آن به خاندان    د یی و تأ   هود ی ( به 43)رعد/  ي ه ی اختصــا  آ  ي ه ی مفســران در رد نظر 

ــابور ی ن   ی ) ( )ثعلب   امبر ی ـپ   ــ304 : 5 ، ج ق   1422  ، ي شـ (، 464- 462  : 6  ، ج ش   1372  ، ی ؛ طبرسـ

 مسلمانان )ائمه معصوم( هستند.   ان ی شوا ی صاحبان علم الکتاب، پ 

 سوره مائده  48 یهیآ  .3-3

سوره مائده است که   48 ي ه ی حداد است، آ  وسـ  ی   ه ی نظر   ي که نقض کننده  گر ی د  ي ه ی آ 

: ش د ی ـفرما ی م 

 
ا  یزْعُمُونَ  هُ  رِلاَّ   الْغَیابَ  یعْلَمُ  ماَا  الْغَیابَ  نَعْلَمُ  أَناَّ لَّ  وَ  عَزَّ  اللاَّ دْ   جاَ تُ   لَقاَ رْبِ   هَمَماْ ارِیتِی  بِضاااَ ی  فَهَرَباَتْ   فُلَاناَةَ   جاَ ا  مِنِّ تُ  فَماَ  أَی  فِی عَلِماْ

ارِ   بُیوتِ  دِیر   قَالَ   هِی  الدَّ ا سااَ هِ   مِنْ  قَامَ  أَنْ   فَلَمَّ ارَ  وَ  مَجْلِسااِ یرٍ  أَبُو وَ  دَخَلْتُ أَنَا  مَنْزِلِهِ   فِی  صااَ ر   وَ  بَصااِ   فِدَاک  جُعِلْنَا  لَهُ  قُلْنَا وَ  مُیسااِّ
مِعْنَاک بُک لَا  وَ  کثِیرا   عِلْما   تَعْلَمُ  أَنَّک نَعْلَمُ  نَحْنُ  وَ  جَارِیتِک أَمْرِ   فِی کذَا وَ  کذَا  تَقُولُ  أَنْتَ  وَ  ساَ  فَقَالَ  قَالَ   الْغَیبِ  عِلْمِ  رِلَی  نَنْساُ

دِیرُ  یا هِ  کتاَابِ  الْقُرْآنَ قُلاْتُ بَلَی قَالَ فَهاَلْ وَجَدْتَ فِیماَا قَرَأْتَ مِنْ  لَمْ تَقْرَأِ أَ  ساااَ ذِی- جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللاَّ أَنَا  الْکتاابِ  مِنَ  عِلْم   عِناْدَهُ  قالَ الَّ
ک رِلَیاک طَرْفاُ دَّ  یرْتاَ أَنْ  لَ  قَباْ هِ  باِ الَ   آتِیاک  قاَ هُ  قَرَأْتاُ دْ  قاَ دَاک  فاِ تُ  جُعِلاْ تُ  قُلاْ الَ  لَ قاَ جاُ الرَّ تَ  عَرَفاْ لْ  لْ  وَ  فَهاَ تَ  هاَ ا عَلِماْ  ماَ

رِ   الْبَحْرِ  فِی الْمَاءِ  مِنَ   قَطْرَةٍ   قَدْرُ  قَالَ  بِهِ   أَخْبِرْنِی  قُلْتُ  قَالَ  الْکتَابِ  عِلْمِ  مِنْ  عِنْدَهُ  کانَ  - الْکتَابِ  عِلْمِ  مِنْ   ذَلِک  یکونُ  فَمَا الْأَخْضااَ

بَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک مَا  کثَرَ هَذَا أَنْ ینْساُ دِیرُ مَا أَ هُ  أَقَلَّ هَذَا فَقَالَ یا ساَ ذِی الْعِلْمِ  رِلَی جَلَ  وَ  عَزَّ  اللَّ دِیرُ   یا  بِهِ  أُخْبِرُک  الَّ   فَهَلْ  ساَ
هِ  کتَابِ  مِنْ  قَرَأْتَ   فِیمَا وَجَدْتَ  هِیدا  بَینِی- أَیضااا   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ هِ شااَ قَالَ قُلْتُ قَدْ  الْکتابِ  عِلْمُ  عِنْدَهُ  مَنْ  وَ  بَینَکمْ  وَ  قُلْ کفی بِاللَّ

هُ  تُ   قاَرَأْتااُ عاِلااْ دَاک  جاُ الَ   فااِ دَهُ  أَفاَمانْ   قااَ نااْ لاْمُ  عاِ ابِ  عاِ هُ  الاْکاتااَ مُ  کالاا  دَهُ  ماَنْ   أَمْ   أَفاْهاَ نااْ لاْمُ  عاِ ابِ  عاِ هُ  الاْکاتااَ تُ   باَعْضااااُ لْ   لَا   قاُلااْ   بااَ
هُ  الْکتاَابِ  عِلْمُ  عِناْدَهُ  مَنْ  وْماَََ   قاَالَ  کلا  ََ دْرِهِ   رِلَی  بِیادِهِ  فاَ هِ  وَ  الْکتاَابِ  عِلْمُ  قاَالَ  وَ  صاااَ هُ  اللاَّ هِ  وَ  الْکتاَابِ  عِلْمُ  عِناْدَناَا کلا  هُ  اللاَّ   عِناْدَناَا کلا 

 (.257: 1ق، ج  1407کلینی،)
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  یو راســت   ی ق به درســت ی م که تصــد ی م( را به حق بر تو فرســتاد ی ن )قرآن عظ ی و ما ا   « 

 ــی پ  ی قت کتب آســمان ی همه کتب که در برابر اوســت نموده و بر حق  . پس دهد ی م   ی ن گواه ی ش

تاد و در اثر پ ی حکم کن م  ان حکم حق ی ا   ي ها از خواهش  ي رو ی ان آنها به آنچه خدا فرسـ که    ی شـ

ــر  ی هر قوم  ي بر تو آمده وامگذار، ما برا  ــما ش ــت   ي ا قه ی عت و طر ی از ش م، و اگر خدا ی مقرّر داش

ت ی م  ما را   خواسـ ما را به احکام ی کن )ا ی و ل  د ی گردان ی ك امت م ی همه شـ که در   ی ن نکرد( تا شـ

تاد ب  د که بازگشـت همه شـما ی ر ی ك سـبقت گ ی ن   ي د. پس به کارها ی ازما ی کتاب خود به شـما فرسـ

قت( آن آگاه خواهد سـاخت  ی شـما را به )حق  د یی نما ی خداسـت و در آنچه اختلاف م  ي به سـو 

 . ( 48)مائده/  

ــبهه   ی جواب محکم  ه ی آ   ن ی به حق ا  ــت بر ش ــواب    ي اس ــ  ی ناص  در  هرجا   که  حداد  وس

مائده،  ي سوره   48 ي ه ی گرفتن آ   ده ی با ناد   ي کرده است. و   ر ی به تورات تفس   ده ی الکتاب« د ش   قرآن 

رقان به دنبال حق  تشـ ان داده که عموم مسـ تند ی ن   قت ی نشـ «  ش  لفظ  گر ی فوق د  ي ه ی . در آ سـ

  ،يجاو   ي )نوو  است  م ی شالکتاب« نشان داده که مراد قرآن کر  ي واژه   ان ی بلکه خداوند با ب   امده ی ن 

 ــی پ   ي ها کننده کتاب  ق ی ( که تصــد 272  : 1  ، ج ق   1417 ــت. ا   ن ی ش ــوره   ن ی اس و بر طبق   ی مدن  س

 يه ی  کل قرآن پس با استناد به آ بادی تقر  ی عن ی  ؛ قرآن است  ي سوره   ن ی زدهم ی نزول صد و س   ب ی ترت 

صــواب   به  کتر ی نزد   ی و ســرن   درســت  باشــد   ه ی « بعض ــســرن که شمن« در ش  ن ی فوق، ا 

که نزول   ی اما زمان   ؛ فاطر، هنوز کل قرآن نازل نشـده اسـت  ي در زمان نزول سـوره  را ی ز   ؛ اسـت 

ــد ی رو به اتمام م  قرآن  ــان م  با ی الکتاب« چه ز ش   ان ی ، خداوند با حذف شمن« و ب رسـ که   دهد ی نشـ

 نزول قرآن رو به اتمام است. 

ــت. ا 45عنکبوت/   ،   31)فـاطر/    ي ه ی ـدر دو آ   نـا« ی بـه لفظ شاوح   گر ی د  ي ژه ی توجـه و    ن ی( اسـ

ــان م   یی بـا ی واژه بـه ز  ــمـان   ی اله   ی کـه بـاب وح   دهـد ی نشـ )قرآن( همچنـان    ی در نزول کتـاب آسـ

ت  وده بوده اسـ دار م   ی عن ی   ؛ گشـ ده برش ـ  دهد ی هشـ ت و    ی که آنچه تا کنون نازل شـ از قرآن اسـ

  /عنکبوت،    31)فاطر/  ات ی آ   قت ی حق  در  پس . برســد   ان ی پا  به   ی آســمان   کتاب   ن ی هنوز مانده تا ا 

  امر   ن ی دامه دارد و هم افران در مکه که نزول قرآن هنوز ا ک   و  مشـــرکان  به  بوده   ي هشـــدار (  45
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م   و   مؤمنان  ی دلگرم   موجب  رکان   و   منافقان   خشـ ت  بوده  مشـ ان اسـ ران که شمن« را   ی . کسـ از مفسـ

دائ  ه و ش   ه ی ـابتـ ه گرفتـ ــتـ د، دل « را لوح محفو  دانسـ د. پس ش   ی متقن   ل ی ـانـ ه نکردنـ من ارائـ

ا    ن ی و بر ا   ی از آغاز وح   ی رش ـب   ی عن ی «   د   ه ی « ابتدائ شمن  اسـ وره ؛ باشـ   ياما خداوند در سـ

ــاره  قرآن   نزول  به   نا« ی شاوح   ي « به جا ش  واژه   ان ی با ب   48  ي ه ی مائده آ   قرآن کل   نکه ی ا  و  دارد   اش

تاده  بوده اسـت و اگر خداوند  ز ی ن   ی اله   ی وح   دن ی رس ـ  ان ی پا  به   انگر ی ب   امر   ن ی ا . اسـت  شـده   فروفرسـ

ــت کـه   ن ی ا   انگر ی ـالکتـاب« را آورده ب ش   ي شقرآن« واژه   ي ذکر واژه   ي بـه جـا   ه ی ـآ   ن ی در ا  نکتـه اسـ

  : 3 ، ج تا ی ب   ب، ی )خط   گردد ی به آن اصـل بر م   ی آسـمان   ي ها کتاب  گر ی اسـت که د  ی قرآن اصـل 

سـوره مائده اسـت که    48 ه ی آ   ي حداد، ادامه  وسـ  ی   ي ه ی در رد نظر  گر ی پاسـ  محکم د   . ( 1109

 « آمده است: با عبارت ش 

 قرآن بر تورات یمنهیه.  3-3-1

ا   ي منه ی ه  مان  ر ی قرآن بر سـ ر   ، ی کتب آسـ اقتبا  قرآن از تورات    ي ه ی محکم به نظر   ی پاسـ

ــت. در ا  ــرن م  ه ی آ  ن ی اس بر ش   من ی بلکه آن را مه   ؛ د ی گو ی نه تنها از نزول قرآن س

  یآســمان  ي ها « که همان قرآن اســت، حافظ اصــول کتاب « دانســته اســت. پس شا 

شبالحق« در عبارت ش   ي واژه  ان ی با ب   ه ی ( آ 99  : 3  ، ج ش   1383  ، ی گر اســـت. )قرائت ی د 

ــت و قرآن را ش  امبر ی ـپ   م ی «، به تکر  و   د ی نما ی م   ی « معرف ) ( پرداخته اسـ

  یکتب آســمان ر ی نرواهد شــد و اصــل و مرجد ســا   ل ی و تبد     ی حر دســتروش ت   گاه چ ی ه   نکه ی ا 

ــت و تـأو  ــا   ل ی ـاسـ ــمـان   ر ی سـ (  1109 : 3 ، ج تـا ی ب   ب، ی ـ. )خط گردد ی کتـاب برم   ن ی بـه ا   ی کتـب آسـ

  یاله  ی « آمده که اشـاره به حق بودن وح ش  ي واژه  ز ی ( ن 31)فاطر/  ي ه ی همانگونه که در آ 

 دارد. 

 اشکال کیپاسخ به   .3-3-2

ا  ود که ب  د ی شـ کال شـ و مراد  سـت ی ن   ی مذکور فرق   ي ه ی « در آ « و ش ش   ن ی اشـ

ــت. با رجو  به آ  ــان، شالکتاب« در آ ا ی از هر دو تورات اس ــناس  يه ی ت قبل و بعد و نظر لیت ش

جنس اسـت که منظور      ی تعر  ی عهد اسـت که مراد از آن قرآن اسـت و در دوم     ی فوق تعر 

؛  640  : 1 ، ج ق   1407  ، ي قرآن است )زمرشر   ر ی غ   ی که هر کتاب   باشد ی جنس کتاب نازل شده م 
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 ــ  ه ی عط ابن    48 ه ی « در آ عبارت ش   ان ی قابل تأمل ب   ي ( نکته 199  : 2  ، ج ق   1422 ، ی اندلسـ

  یوقت   ی عن ی . است   ه ی ارت، بعض عب  ن ی شمن« در ا  حداد  وس  ی ست. با استناد به سرن  ا   مائده  سوره 

  ن یهم ا   ل ی خواهد کرد. دل   ق ی کتاب را تصـد از کتاب در دسـت اهل   ی ن نازل شـود برش ـقرآ  کل 

  یاله  ی وح   ا ی  ی شده و کل کتاب آسمان     ی است تحر   ان ی ح ی و مس  هود ی که نزد   ی است که کتاب 

بلکه   ؛ نکرد   د یی گذشتگان را تأ   ي ها کتاب   ي که قرآن کامل نازل شده همه   ی . پس هنگام ست ی ن 

 ــ ــوره   د یی ـاز آن را تـد   ی برشـ آمـده ش   31  ه ی ـفـاطر آ   ي نمود و اگر در سـ

« آمده اشـاره دارد  ( و لفظ ش 31«)فاطر/  

و معاد... بوده که    د ی غالباد در باب توح  ی مک   ي ا ه است و معارف سوره  ی سوره فاطر مک   نکه ی به ا 

ــترکات م   ــ  ی اله  ان ی اد  ان ی از مشـ ــت. پس برشـ ــد   ي از قرآن که ابتدا  ی اسـ   قینزول آمده، تصـ

ــمـان   ي کننـده   ــی پ   ی معـارف کتـب آسـ ــت   نـان ی ن ی شـ خود    ي امـا کـل قرآن کـه در نزول بـه انتهـا   ؛ اسـ

  ن یاز مفسـران به ا  ی کرده اسـت. برخ   د یی را تأ   ان ی ن ی ش ـی از معارف کتب پ  ی ؛ برش ـشـود ی م  ك ی نزد 

 . ( 399  : 2 ، ج تا ی ب  ، ي بروسو   ی )حق 1اند نکته توجه داده 

 سوره نساء  51 یهیآ  .3-4

ش  ي ه ی آ 

ــمان   کتاب  از   ي ا بهره   که   آنان   ي د ی ند   «؛  ــتند  ی آسـ   یعن ی )   داشـ

ــر    کـافران  دربـاره  و   گرونـد ی م   طـاغوت   و   جربـت )بتـان(   بـه   چگونـه (  جهودان   کـه  نـد ی گو ی م  مشـ

ت که نظر   ي گر ی ( مورد د 51ت؟)نسـاء/ اس ـ مان ی ا   اهل   قه ی طر  از   کتر ی نزد  صـواب  به  آنان  راه  اسـ

ازد ی حداد را باطل م  وسـ  ی  باشـد پس   ه ی بعض ـ ز ی ن   نجا ی حداد شمن« در ا   وسـ  ی . اگر طبق نظر  سـ

 ــ  ه ی ـآ   ن ی در ا  ا نصـ ابر« دارنـد   ی ب ی خطـاب بـه اهـل کتـاب آمـده کـه آنهـ   يدارا  ی عن ی   ؛ از شمرنح الفکتحـ

 . هستند   کتاب  از   ی برش 

 سوره بقره  174 یهیآ  .3-5

ش   ي ه ی ـآ 

 
قا  لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْکتابِ ای مصدقا لما تقدمه من جنس الکتب المنزلة 1 من حیث انه نازل حسبما نعت فیه و موافقا  . مُصَدِّ

 له فی التوحید و العدل و اصول الشرائع.



 99   |   قرآن   ت ی در مورد مصدر سوره فاطر    31  ه ی درّه حداد به آ   وسف ی نقد استناد  
 

 

از   ی ات ی ـآنان که پنهـان دارند آ   «؛ 

ــمان کتاب   ــتاده بود و آن را به بها   ی آس ــند، جز آتش جهنمّ در  ي را که خدا فرس اند  فروش

ان( پاکشـان نگرداند، و  ی عص ـ ي د ی د و )از پل ی امت خدا با آنها سـرن نگو ی و در ق  برند ی شـکم نم 

اسـت که خطاب به  ي گر ی د  ه ی آ   . ( 174دردنا  خواهد بود )بقره/   ی امت عذاب ی هم آنان را در ق 

أن نزول   ی از کتاب معرف   ی برش ـ  ی عن ی ها را صـاحب شمن الکتاب«  اهل کتاب آن  کرده اسـت. شـ

 ، جق   1422  ، ي شابور ی ن   ی و علماء آنان نظر دارد )ثعلب  هود ی   ي به رؤسا  ه ی که آ  دهد ی نشان م  ه ی آ 

 . ( 426  : 1  ، ج ق   1417  ، یی ؛ طباطبا 204  : 5 ، ج ق   1420  ، ي ؛ فررراز 46  : 2

مانند: ش   دارد،   کتاب   اهل  به   اشـاره   که  ي گر ی د  ات ی آ 

را که    یی آنها   ی ســت ی ا ننگر ی آ   «؛ 

ــونـد تـا کتـاب خـدا بر آنهـا حکم کنـد گروه   انـد از کتـاب داده   ي ا بهره  از   ی کـه چون دعوت شـ

( و ش 23عمران/ ننـد؟ )آل ی گز   ي گرداننـد و از آن دور   ي آنـان )از حکم حق( رو 

به   ی سـت ی گر و نن   ي د ی ا ند ی آ   «؛ 

خواهند    ی دار ضـلالت هسـتند و هم ی افتند که خر ی از علم کتاب    ي ا )حال( آنان که اند  بهره 

ما )اهل ا  و ی مان( ن ی که شـ اء/ ی ز گمراه شـ آنان از عبارت ش     ی ( که در توص ـ44د؟ )نسـ

 « استفاده شده است. 

 مطلق آمده است.»الکتاب« بصورت  یکه در آن واژه یاتیآ .4
 ــ  گروه   دو   هر   ي برا   کـه   دارد   وجود   قرآن   در   ی ات ی ـآ  ــا مسـ  واژه  ی اله   ان ی ـاد   ر ی لمـانـان و سـ

ــت ش  ش   ي ه ی ـبـا هم دارنـد، مـاننـد: آ   یی هـا امـا تفـاوت   ؛ الکتـاب« را آورده اسـ

ــت کـه کتـاب  یی م و حـال آنکـه او خـدا ی بجو   ي ر خـدا حـاکم و داور ی ا من غ ی ـآ   «؛    یاسـ

تادی ز در آن ب ی )چون قرآن( که همه چ  تاد؟ و آنان که به آنها کتاب فرسـ ما فرسـ ده به شـ م  یان شـ

تو به حق بر تو فرستاده شده، پس در آن البته   ي ن قرآن از خدا ی که ا   دانند ی ( م ي هود و نصار ی ) 

ــك و ترد ی ه  ــت و مراد از   ه ی ـآ   ن ی ( کـه ا 114د راه مـده )انعـام/ ی ـچ شـ ــلمـانـان اسـ خطـاب بـه مسـ

اسـت و خداوند   ان ی ن ی ش ـی در دسـت پ   ي ها مراد کتاب  ، شالکتاب« اول، قرآن اسـت و شالکتاب« دوم 
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داده  ي ، برتر ان ی ن ی ش ـی در دسـت پ   کتب  ر ی قرآن آن را بر سـا  ي لفظ شمفصـلاد« برا   ان ی با ب  ه ی آ   ن ی در ا 

 است. 

 ــ  «؛ ش  ي ه ی ـآ  کتـاب )تورات( را  ی و به موسـ

ــتاد   ــی فرس ــرائ   ی ت بن ی له هدا ی م و آن را وس چ کس را ی ه ر من ی م( که غ ی م )و گفت ی ل قرار داد ی اس

ــاز فرا نگ  ــراء /   د ی ر ی حافظ و کارس ش  ي ه ی ( و آ 2)دس

 ــ  «؛  ا بـه موسـ ا مـ انـ م پس تو در ی کتـاب )تورات( را عطـا کرد   ی و همـ

چ شـك مدار، و ما او ی ا شـب معراج با تو( ه ی امت  ی با خدا در ق  ی ملاقات موس ـ  ی عن ی ملاقات او ) 

ش  ي ه ی ( و آ 23م)سجده/ ی ل قرار داد ی اسرائ   ی ت بن ی را سبب هدا 

قت و از ی ، )به حق د ی ا مان آورده ی که )به زبان( ا  ی کسـان  ي ا   «؛ 

ش  ی که پ   ی که به رسـول خود فرسـتاده و کتاب   ی د به خدا و رسـول او و کتاب ی مان آور ی دل هم( ا 

( و رسـولان  ی آسـمان  ي ها ) ل( و هر که به خدا و فرشـتگان و کتاب ی فرسـتاده )تورات و انج از او 

ود به گمراه ی او و روز ق  اء/   ی امت کافر شـ ت )نسـ عادت( درافتاده اسـ رت و دور )از سـ (  136سـ

 است.  ی کتب آسمان   ت ی عدم تفاوت در ماه   ي که نشان دهنده 
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 جهینت
 وســ ی بودن قرآن، اشــاره دارند.    ی اله   ر ی غ به     ی از مســتشــرقان در طول تار   ي ار ی بس ــ.  1

 ــی اقتبا  قرآن از کتب پ  ي ه ی نظر   ی اله  ات ی از آ  ی حداد با اســـتناد به برخ  جه گرفته  ی را نت   ان ی ن ی شـ

ــت. و  ــت کـه شالکتـاب  ي اسـ ــاره دارد و خـداونـد قرآن را بـا معتقـد اسـ « در قرآن، بـه تورات اشـ

 از تورات است.   ی قرآن برش   ی عن ی  ؛ نموده     ی توص  فاطر   سوره   31 ه ی وص  شمن الکتاب« در آ 

  یمشــکل ه ی دن شمن« در آ بو   جنس  ا ی   ه ی ان ی ب   اعتبار  به  ه ی آ   ر ی مفســران مســلمان در تفسـ ـ.  2

  ری نظرات شـاذ، آن را به تورات تفس ـ  ی برخ اند. گرچه کرده   ر ی الکتاب« را به قرآن تفس ـش   و   نداشـته 

اند و  تر دانسـته ي قو  را   نظر   ن ی ا   و   گرفته   ه ی بعض ـ ه ی از مفسـران، شمن« را در آ  ی اما برخ   ؛ اسـت  نموده 

، معتقدند که شکتاب«  کرده   اســتفاده  قرآن     ی شکتاب« در توصـ ـ  ي از آنجا که خداوند از واژه 

 اسـت  ه ی ابتدائ  ه ی از لوح محفو  اسـت. آنان معتقدند که شمن« در آ   ی لوح محفو  و قرآن برش ـ

 . دارد   اشاره   محفو   لوح  از  قرآن   نزول   ي ابتدا  به   ی عن ی 

ته به دانسـ ـ  ه ی بعضـ ـ ه ی توجه نموده و شمن« را در آ   ي تر ق ی از مفســران به نکته دق   ی اندک .  3

) ( مکتوب بوده است   امبر ی در زمان پ   را ی ز  ؛ لفظ شکتاب« به قرآن اشاره دارد  اولاد  نکه ی اعتبار ا 

از   ی پس تا آن زمان برش ـ  نشـده  نازل  ی مدن  ات ی اسـت و هنوز آ  ی فاطر مک   ي و دوماد چون سـوره 

 به مشرکان، منافقان و کافران بوده است.   ي قرآن نازل شده و هشدار 

اسـت   ه ی نظر   ن ی تر ی قو  ه ی بودن شمن« در آ   ه ی بعض ـ  ي ه ی از آن اسـت که نظر   ی پژوهش حاک .  4

  48 ه ی . آ کند ی آن را ثابت م  گر ی د   ی ات ی از قرآن کامل اسـت که وجود آ   ی که ناور به نزول برش ـ

نازل شـده اسـت از قرآن با لفظ شالکتاب«   ی ان ی پا   ي ها و سـوره  ی مدن   ي ها سـوره مائده که از سـوره 

  وســ ی  ه ی در رد نظر  ه ی آ   ن ی تر م ی « نام برده و صــر ش  لفظ  با   ی آســمان   کتب  ر ی و از ســا 

ــت. خـداونـد در ا  «، ش : ش چون   ی عبـارت   ان ی ـب   بـا   گر ی د   ات ی ـآ   و   ه ی ـآ   ن ی درّه حـداد اسـ

 در گر ی د  ات ی . آ اسـت  داده  ي برتر   تورات  چون   ی آسـمان   کتب  ر ی « قرآن را بر سـا « و ش 

 شــمرده  بر    ی رد  ك ی  در  بودنشــان   ی اله   اعتبار  به  را   ی آســمان   کتاب   همه  که   دارد  وجود  قرآن 

 . است 

ناصــواب خود، عدم توجه به الفا    ي ه ی نظر   ان ی حداد در ب  وســ  ی از اشــکالات مهم  .  5

ــت. الفـاو   ات ی ـکـار رفتـه در آ ه ب ـ ــتنـاد خود اسـ هو الحق« در ش  و   شانزلنـا«   نـا«، ی چون شاوح   ی مورد اسـ
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ان دهنده     ی توص ـ ت و   ی اله   ي قرآن، نشـ اخته    ي اگر قرآن ترجمه   بودن قرآن اسـ تورات و برسـ

 يکه و   یی نرواهد داشـت. از آنجا   یی آن معنا  ي دوباره   ی ) ( بوده باشـد، وح  امبر ی از جانب پ 

که عدم توجه   نمود ی توجه م  گران ی از د   ش ی ب   ی ق زبان عرب دقائ  به  بود   سته ی عرب زبان بوده و شا 

از   ی اسـتناد به قسـمت   ي و  گر ی دارد. از اشـکلات د   اتش ی امر نشـان از میرضـانه بودن نظر  ن ی به ا  ي و 

 آن است.  گر ی گرفتن برش د  ده ی و ناد  ه ی آ 
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:  تهران . ی . محقق: محمادباقر بهبود ااوار درخشاااان ق(.   1404. ) ن ی دمحمادحسااایاسااا ، ی همادان   ی ن ی حسااا ( 9
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The theory of derivation of the names muhammad and 
ahmad from syriac-christian origin in the scale of criticism  
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Abstract  
One of the study fields of orientalists as well as modern Islamic 

scholars is the Prophet’s Sīrah and his prophetic biography. In most cases, 

the results of these studies are inconsistent. Recently, a doubt has been 

raised in this regard that the names Muhammad and Ahmad were derived 

from Syriac-Christian sources, and the connection of these two names with 

the Prophet of Islam has been ruled out. This view is based on numerous 

literary, historical, Quranic and archaeological evidences. In the literary 

category, the scientific nature of the words Muhammad and Ahmed has 

been denied and their descriptive nature has been proven, and on this basis, 

the name Muhammad is considered to be the same as the name Mehmet in 

Aramaic, which is used for Christ. He also considered the expressions 

written in the ancient inscription of Jerusalem to be about Christ. On the 

subject of the Qur'an, he uttered about the silence of the Meccan verses 

regarding the name of the Prophet of Islam and considered the Prophet's 

name to be influenced by the teachings of the Bible. In this article, the 

evidence of the derivation theory has been criticized and evaluated by 

analytical-descriptive method. Based on the findings of this research, the 

scientific nature of the names Muhammad and Ahmad has been proven and 

their public acknowledgment has been pointed out. Also, the issue of 

aligning these names with Christian-Syriac elements has been rejected. On 

the other hand, the expressions of the ancient inscriptions have been 

analyzed and interpreted in the regard of the Prophet of Islam. The issue of 

the Prophet's being influenced by Christian teachings has also been 

reviewed, as well as substantial answers have been provided regarding 

other Qur'anic and historical evidences.  

Keywords: Doubt of Derivation, Muhammad, Ahmad, Syriac, Christian, Orientalists. 
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مسیحی  ا   -اآت دس ندم محمت   احمت )ص( از عددصن ننیدنی ی دانگداه

 تناز ی نقت 

 1رحمان عشریه 
 2سید فضل الله  میرزینلی 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |       1401/ 24/02تار  05/1401/ 06تار

 چکیده
مطالعاتی خاورشــناســان و    ي ها ســیره و تاری  زندگی پیامبر اســلام یکی از عرصــه 

ها در اغلب موارد دچار نقصــان  اســلام پژوهان نوین اســت. نتایج حاصــله از این پژوهش 

محمد و احمد از    ي ها در این خصــو  مطرح شــده اســت که نام   ي ا شــبهه  رادی اســت. اخ 

ریانی  ته    - عناصـر سـ لام را منتفی دانسـ ده و ارتباب این دو نام با پیامبر اسـ یحی اقتبا  شـ مسـ

. این دیدگاه مسـتند به شـواهد متعدد ادبی، تاریری، قرآنی و باسـتان شـناسـی اسـت. در  اسـت 

ها اثبات گردیده اســت و  محمد و احمد نفی و وصــفیت آن  ي ها مقوله ادبی، علمیت واژه 

در زبان آرامی دانسـته که در خصـو     بر همین فرض واژه محمد را همسـو با واژه مرحمرت 

مســیم اســت. همچنین عبارات منقوش در کتیبه باســتانی اورشــلیم را نیز در مورد مســیم  

ته اسـت. در مقوله قرآن، از سـکوت آیات مکی در خصـو  نام پیامبر اسـلام سـرن   دانسـ

ــتـه اســـت. در این     – تحلیلی    بـه روش   مقـالـه رانـده و نـام پیـامبر را متـأثر از تعـالیم انجیـل دانسـ

این   ي ها افته ی ادله نظریه اقتبا  مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته اســت. بر اســا     توصــیفی 

محمد و احمد اثبات و به شـهرت پذیرش آن اشـاره شـده   ي ها پژوهش، مسـئله علمیت اسـم 

و  ئله همسـ ت. همچنین مسـ یحی اسـ ر مسـ امی با عناصـ ریانی نفی گردیده   - انگاري این اسـ سـ

ن پیامبر اسـلام  أ ش ـ  ر عبارات کتیبه باسـتانی مورد تحلیل قرار گرفته و در اسـت. از سـویی دیگ 

پیامبر از تعالیم مسـیحی نیز مورد نقد و بررسـی قرار گرفته و در    ر ی معنا شـده اسـت. مسـئله تأث 

 مستدلی ارائه گردیده است.  ي ها خصو  سایر ادله قرآنی و تاریری دیگر نیز پاس  

  . حمد، احمد، سریانی، مسیحی، اسلام پژوهان غربی شبهه اقتبا ، م کلیدی:   ی ها واژه 
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 مقدمه. 1
بهات دینی قرار  لام مورد هجمه شـ در میان ادیان زنده جهان تاکنون هیچ دینی به اندازه اسـ

ــلمانر ــلام پژوهان غیر مس ــتا برخی از اس ــت. در همین راس نووهور و به تبعیت از آنها   نگرفته اس

با شــکاکیت بنیادي نســبت به   ، برخی از روشــنفکران در عرصــه اســلام پژوهی در دوران معاصــر 

به تحقیق و پژوهش در این زمینه    ، قرآن و روایات به عنوان مهمترین منابد شـــناخت دین اســـلام 

از اســلام پژوهان   در قالب یك شــبهه از ســوي برخی   رادی اند. یکی از موضــوعاتی که اخ پرداخته 

محمد و احمد به   ي ها پنداره اقتبا  نام  ، معاصـر در خصـو  پیامبر اکرم ) ( مطرح شـده اسـت 

:  16، ج  ق 1403؛ مجلسـی، 425:  2، ج  ق 1362آن حضـرت )صـدوق،   ي ها عنوان مشـهورترین نام 

هاســت. این گروه با طرح این ادعا که جســتجو  و پیوند با آن   مســیحی   – ( از منابد ســریانی  114

در منابد اســلامی    ) ( پیامبر اســلام   ي ها راي یافتن ریشــه اصــلی نام محمد و احمد به عنوان نام ب 

، نظریه اقتبا  را مطرح  ) ( حاصــل اســت؛ در خصــو  منشــأ اســامی پیامبر اســلام تلاشــی بی 

محمد    ي ها علمیت اســم   نحوي – اند. در برشــی از دلایل این نظریه با تکیه بر مباحث ادبی نموده 

ته  شـده و معناي وصـفی بودن آن  و احمد نفی  ها مطرح شـده اسـت. محمد یعنی برگزیده و خجسـ

در خصــو  پیامبر اســلام    تواند ی و احمد نیز ســتایش و خجســته داشــتن اســت که این معانی نم 

د ) (   ریانی در    ؛ باشـ ویی با واژه مرحمرت در زبان سـ واهد دیگر از جمله همسـ تناد به شـ بلکه با اسـ

ت )ر. : م  یم اسـ   ان ی ( مدع 20 : ش 1393؛ فولکر پپ، 113 : م 1953ونتگمري وات، خصـو  مسـ

معبد اورشـلیم را در    ي ها به ی نظریه اقتبا  با در نظر گرفتن همین معنا عبارات قرآنی موجود در کت 

( این گروه به  Ohlig،  210 127:. ) دانند ی ها را در مورد عیســی م و آن   دانند ی مورد پیامبر اســلام نم 

ــنده نکرده و   ــدن نام این ادله بس ــوره  ي ها ذکر ش ــکوت    ي ها احمد و محمد تنها در س مدنی و س

اند و اینکه پیامبر در  را نیز دلیلی بر این ادعا دانسـته   ) ( آیات مکی در خصـو  نام پیامبر اسـلام 

(  25:  م 2005،   برخورد با عناصر مسیحی نام محمد را براي خود برگزید. )ر. : عمادالدین خلیل 

مســیحی به موارد بالا  - احمد و محمد از عناصــر ســریانی    ي ها نظریه اقتبا  نام اثبات کننده  ادله  

و توجیهات دیگري نیز در این خصـو  مطرح اسـت که در این پژوهش مورد   شـود ی خلاصـه نم 

 بررسی قرار گرفته است. 

ــوش بوده  ــتندات نظریه اقتبا  گوناگون و مشـ  قائلین به آن عمدتاد از ، گرچه ادله و مسـ
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ــوب م  ــر محسـ ــرگویی بـه ادلـه آن   ؛ گردنـد ی طی  تجـدیـدنظرطلبـان معـاصـ هـا امـا تبیین و پـاسـ

ضــرورتی اســت که این پژوهش بر اســا  آن شــکل گرفته اســت. نتایج ارزیابی این دیدگاه 

ــت که ادله   ــریانی  ي ها ارتباب نام   اثبات کننده حاکی از این اسـ ــر سـ   -محمد و احمد با عناصـ

  -. عدم توجه به منابد دسـت اول و اصـیل ادبیاند   ی علمی و ضـع مسـیحی مسـتند به مبانی غیر 

ت ناصـحیم از آیات قرآن و یکجانبه نگري از مهمترین و    يهای ژگ ی تاریری و همچنین برداشـ

 این نظریه و قائلین به آن است. 

 پیشینه پژوهش. 2
ــریـانی بـا واژگـان قرآن و ورود برخی از واژگـان از این زبـان ب ـ ــو  ارتبـاب زبـان سـ ه موضـ

قرآن در مقوله واژگان معرب یا واژگان دخیل در قرآن در کتب علوم قرآنی بحث شده است  

در نو  سی و نهم اشاره نمود.  « الاتقان فی علوم القرآن ش به سیوطی در   توان ی که در این زمینه م 

به این موضو  پرداخته    « البرهان فی علوم القرآن ش همچنین زرکشی نیز در نو  هفدهم از کتاب 

ی نیز به این موضـو  پرداخته    « المعرب فی القرآن ش ت. کتاب  اس ـ ید علی بلاسـ ته محمد السـ نوشـ

رقان نیز بوده اسـت که آثاري نیز توسـط آنها به  تشـ اسـت. این موضـو  مورد توجه برخی از مسـ

ده کـه م  ه تحریر درآمـ ــتـ اب    توان ی رشـ ه کتـ ا واژه ش بـ ل در قرآن   ي هـ   ياثر آرتور جفر  « دخیـ

قرائت سـریانی ش به اثر   توان ی زبان سـریانی در قرآن م   ر ی صـورت ویژه در مورد تأث ( و به م 1959) 

تاري   قرآن   آرامی –  ایی زبان قرآن جسـ توف لوگزنبرگ  « براي رازگشـ  Christoph)  اثر کریسـ

Luxenberg   ــو ــاره نمود. تاکنون نقـدهاي متعددي در خصـ ــنـا  آلمـانی تبـار اشـ ( زبان شـ

 ــ  ي هـا دگـاه ی ـد  ــت کـه ابتـدا م مطرح در این کتـاب بـه رشـ بـه کتـاب    توان ی تـه تحریر درآمـده اسـ

ــت  لوگزنبرگ در کتاب قرائت آرامی ش  ــی آراء کریس ــریانی قرآن - گزارش، نقد و بررس  « س

به مقاله    توان ی محمد کاوم شــاکر اشــاره نمود. همچنین م  ( توســط محمد علی همتی و 1395) 

ــریانی ش  ــی دیدگاه لوگزنبرگ در س ( به قلم محمد علی 1398)   « آرامی بودن واژه قرآن   - بررس

ه  الـ ده مقـ ــنـ ــاره نمود. از همین نویسـ انی ش تحـت عنوان    ي ا همتی اشـ ــریـ د قرائـت سـ آرامی    - نقـ

ــوره مریم   24لوگزنبرگ از آیـه   ــت. همچنین آقـاي  1396)   « سـ ــتـه تحریر در آمـده اسـ ( بـه رشـ

رشــته  به  « مســئله تأثیر زبانهاي آرامی و ســریانی در زبان قرآن ش تحت عنوان    ي ا کریمی نیا مقاله 

 تحریر درآورده است. 
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تحت عنوان    ي ا سـریانی در مقاله   - محمد و احمد از عناصـر مسـیحی   ي ها نظریه اقتبا  نام 

به قلم کریســت  لوگزنبرگ و در   « تفســیري جدید از کتیبه عربی در گنبد صــرره اورشــلیم ش 

که در   ( Heinz Ohlig -Karl)  اثر کارل هاینتس اولیگ   « پنهان اســـلام   ي ها خاســـتگاه ش کتاب  

لام پژوهی  این دیدگاه توسـط شـرصـی به نام  آمده اسـت.   ، برگیرنده چندین مقاله در حوزه اسـ

ــامره ش در کتاب  ( Volker Popp)   فولکر پپ    .دنبال شــده اســت  « آغاز اســلام از اگاریت به س

فی السـیره  ش همچنین سـرن هشـام جعیط روشـنفکر اهل تونس در برشـی از کتاب خویش به نام  

کـه میـان این دو واژه بـا کلمـه فـارقلیط و محمـدان   « یـه الـدعوه المحمـدیـه فی مکـه( )تـاریر   ه ی ـالنبو 

نیز مویدي دیگر بر    ، ها را همسـو معرفی نموده اسـت سـریانی ارتباب معنایی برقرار نموده و آن 

  مسیحی – محمد و احمد از منابد سریانی    ي ها در خصو  نقد پنداره اقتبا  نام  این ادعاسـت. 

 صورت نگرفته است.   قلی مست   پژوهش   تاکنون 

 سریانی -ادله اقتباس نام محمد و احمد از عناصر مسیحی. 3

  دلایلی به   مسـتند   مسـیحی – نظریه اقتبا  یا همسـویی نام احمد و محمد از عناصـر سـریانی  

 . گردد ی م  بیان   تفصیل  به  ادامه  در   که  است   چند 

 در زبان آرامی (MHMTواژه محمد و اامد همسو با واژه مِحمِت ).  3-1

ها را بر  ســریانی، این نام   - قائلین به نظریه اقتبا  نام محمد و احمد از عناصــر مســیحی 

بلکه به نوعی جنبه صــفت یا به تعبیري وصــفیت براي   ؛ دانند ی خلاف نظر مشــهور اســم علم نم 

و    داند ی نام احمد را اسـم علم نم (  Montgomery Watt) اند. مونتگمري وات این دو اسـم قائل 

  « مرحمرتش ( از سویی دیگر واژه محمد همسو با واژه  Watt , 1953:113معتقد به صفت آن است. ) 

ــت کـه بـه معنی   و بـه عبـارتی دیگر بـه   « ن ی تر خـالد ش و   « ن ی تر نـاب ش   «، بهترین ش در زبـان آرامی اسـ

کشـ     ي ها به ی ترجمه شـده اسـت. این مضـامین با کت   « برگزیده ش و   « منترب ش   «، خجسـته ش معناي  

ــتانی   ــهر باس ــده از ش ــوریه ارتباب دارد. نام   « اوگاریت ش ش در   « مرحمرت ش یا همان « محمد ش در س

آمده اســت و او کســی اســت که درجه ناب بودن   « طلا ش در ارتباب با فلز   1اوگاریتی   ي ها به ی کت 

 
کشف    1928های برجای مانده از شهر گمشده اوگاریت در سوریه که به دست باستان شناسان فرانسوی در سال  نوشته  . 1

 .(wikipedia.orgگردید )
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دان به صــورت نمادین این نام را براي . بعدها مســیحیان شــام و میانرو دهد ی طلا را تشــرید م 

)فولکر    « برگزیده ش یعنی    « محمد ش یعنی   « مســیم ش اند. بنابراین کلمه  به کار برده   « مســیم ش شــرد  

ــتارهاي    . ( 20  : ش 1393پپ،  ــت و حتی در نوش ــلام باقی مانده اس این مفهوم تا زمان وهور اس

عبدالملك مروان( نیز به همین صـورت دوران   ي ها )مانند سـکه   ی اولیه منسـوب به دوران اسـلام 

از ریشـه   « محمد ش آمده اسـت. از سـویی دیگر در زبان عربی هم گفته شـده اسـت که ریشـه کلمه 

هم به  « احمد ش . نام د ی آ ی م   « خجسـته داشـتن ش یا    « تحسـین ش   «، تمجید ش ،  «  سـتایش ش به معناي   « ححمرد ش 

قبل از اسـلام وجود    « محمد ش ابراین نام  بن   ؛ شـود ی نیز در همین راسـتا معنا م  « منزه باد نام او ش معناي  

ولُ ابش اسـت. با این تحلیل جمله عربی   شـده ی نداشـته و به عنوان یك نام شـناخته نم    «  محُمحّد رحسُـ

حالی  . این در شـود ی ترجمه م   « خجسـته اسـت پیامبر خدا یا منزه اسـت فرسـتاده خدا ش به عبارت  

 . ( 44: ش   1399است )لنگرودي، است که در ترجمه رایج، محمد رسول خدا ترجمه شده 

 ارتباط واژه محمد با عبدالله در کتیبه معبد صخره اورشلیم.  3-2

بر مبناي ارتباب مفهوم این    مسیحی   – یکی از دلایل ارتباب واژه محمد با ادبیات سریانی 

توار اسـت. بر این اسـا  عبارت    « خادم خدا ش به معناي    « عبداب ش واژه با لقب  محمد عبداب و  ش اسـ

ق( بنا   86عبدالملك مروان )   [ توسـط 1و   2  ر ی در اورشـلیم تتصـو که در معبد صـرره   « رسـوله 

این عبارت با آیه ش   «؛ خجســته اســت خادم خدا و پیامبرش ش شــده به معناي  

ه ش 30)مریم/ «   ( و آیـ

( که در خصـو  حضـرت  171« )نسـاء/ 

حمد به عنوان پیامبر اسـلام یا پدر او و هیچ ارتباطی با شـرد م   بوده  مرتبط   ، عیسـی ) ( اسـت 

ول اب  لقب اوسـت نه نام پدر محمد. در   ، عیسـی اسـت و عبداب  ، عبداب ندارد. بدین ترتیب رسـ

رره و تأ  ول در عبارت   د یی خصـو  کتیبه معبد صـ محمد عبداب و    این مطلب که منظور از رسـ

به فراز انتهایی منقوش بر این کتیبه استناد کرد که در آن آمده    توان ی ( است م   رسوله عیسی ) 

اللهم صلی علی رسولك و عبد  عیسی بن مریم/ و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت ش است: 

 ( Ohlig، 2010  127:)  « و یوم یبعث حیا 



 6 یاپ ی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |    114
 

 

 
 1تصویر 

 
 2تصویر

 سکوت قرآن در خصوص نام پیامبر قبل از هجرت.  3-3

ــیحی بـه آیـات قرآن  ابد مسـ ا اقتبـا  آن از منـ ام محمـد یـ ــلامی بودن نـ ائلین بـه غیر اسـ قـ

تدلال کرده  ت که نام محمد تنها در دوره مدنی و  اسـ توار اسـ ا  اسـ تدلال بر این اسـ اند. این اسـ

و نام او در مکه  بوده در آیات نازل شـده در مدینه آمده و آیات مکی خالی از نام آن حضـرت  

 : نام محمد تنها در آیات مدنی زیر آمده است نامشرد است.  

ش ؛ ( 144« )آل عمران/ ش 

ش ؛  ( 40« )احزاب/ 

 . ( 29« )فتم/ 

ــا  این دیـدگـاه نـام محمـد تنهـا در این   ــلام قبـل از  4بر اسـ آیـه مـدنی آمـده و پیـامبر اسـ

ــنرنگر ) ن نـام هجرت بـه ای  ــت. از آلویس اشـ ــده نبوده اسـ ــنـاختـه شـ   ( Aloys Sprengerهـا شـ

خاورشنا  اتریشی نقل شده است که واژه محمد پیش از هجرت نام خا  و علم براي پیامبر  

ــلام نبوده و او این نام را تحت تأث  ــیحیان براي خود برگزیده    ر ی اس خواندن انجیل و پیوند با مس

 . ( 25: م 2005است )ر. : عمادالدین خلیل، 
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 نام پیامبر قبل از بعثت از مجهولات تاریخ.  3-4

یکی از نویسـندگان معاصـر عرب با بیان این مطلب که مطالعه زندگی پیامبر اسـلام بعد از 

ولادت و قبل از بع ت از موضــوعات پیچیده تاری  اســت، یکی از ســؤالات در این زمینه را 

 ــ . داند ی مرتبط با نام پیامبر م  ت که نام پیامبر تا قبل از بع ت نامعلوم بوده و منابد در او معتقد اسـ

تند. برخی گفته  ده و اینکه بعضـی از این زمینه کافی نیسـ اند او در زمان تولدش محمد نامیده شـ

ــم خوانـده  ــان را بـه این اسـ ــت اعراب فرزنـدانشـ ولیکن    ؛ انـد بـه جهـت تقرب بـه نبوت بوده اسـ

. همچنین بلاذري  اسـت   شـده ی نزد عرب اسـتعمال نم  اند که این اسـم نه نزد قریش و نه معترف 

اش ابا قُ حم اســـت و ابا محمد هم گفته  کنه ش : د ی گو ی ذیل نام عبد اب م   « انســـاب الاشـــراف ش در 

ــود ی م  ــت. در جـایی دیگر بـه هنگـام یـادآوري از فرزنـدان    « شـ و او کنیـه اول را ترجیم داده اسـ

ته    کند ی یاد م   « ق م ش عبدالمطلب از  یار او را دوسـت داشـ که در کودکی مرده اسـت و پدرش بسـ

ته  اش نامیده شـود و این از عادات  اسـت. نتیجه معقول این اسـت که پیامبر به نام عموي درگذشـ

تر وحی او را به این نام که پیامبر به نام محمد ملقب شــد و یا به نحو دقیق قریش اســت. زمانی 

لقب داد، عبا  فرزندي داشــت که نامش را ق م گذاشــته بود و این تصــریم دارد به اینکه نام 

 . ( 147:  2، ج م 2007پیامبر در اصل ق م بوده است )جعیط، 

 یانیارتباط واژه اامد با کلمات پراکلیتوس و محمدان سر.  3-5

  6انـد. نـام احمـد تنهـا در آیـه  نـام احمـد در قرآن و کلمـه پراکلیتو  در انجیـل بـا هم مرتبط 

ــ  آمده: ش  ــوره ص « واژه محمد به زبان عربی یعنی  س

فات  ده و حمید از صـ توده شـ یار سـ ندیده و احمد یعنی کسـی که بسـ خداوند در قرآن خیلی پسـ

زیرا در آنجا از کلمه    ؛ سـوره صـ  با مسـیحیت و انجیل یوحنا مشـهود اسـت   6اسـت. ارتباب آیه  

ــت که به زبان لاتینی    کنـد ی یاد م «  باراکلیتس ش  به معنـاي   ) advocatus( و این کلمـه مبهمی اسـ

ــو  ــت و ابن   و این بـه ند   ) consolateur(   ی عن ی   ي طرفـدار و بـه زبـان فرانسـ قرآنی نزدیـك اسـ

از زبان   « محمد ش بنابراین شـــکی در این نیســـت که نام   ؛ اســـحاق نیز به آن اعتماد کرده اســـت 

 . سریانی نشات گرفته )همان( 

ــریانی ترجمه عبارت     « محمدان ش کلمه  ــحاق از آن یاد    « پراکلیتو  ش س ــت و ابن اس هس

ــت و اینکه پیامبر زمانی که در مدینه مقام و منزلت  ــی بالایی یافت براي خود   کرده اس ــیاس س
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ــت.   ــیحیـت علاوه بر معنـاي دنیوي مرتبط اسـ برگزیـد و این معنـاي دینی دارد و بـا میرای مسـ

فتی اسـت که به شـرصـی متصـ  م  م نیسـت و لقب صـ ود ی محمد لقب اسـت و اسـ و این در   شـ

ت و  این دوره نزد عرب بسـیار کم بوده اسـت. این لقب نه معناي دنیوي دارد تا با بحث حکوم 

سـلطه مرتبط باشـد و نه معناي دینی. مانند لقب مسـیم براي عیسـی که از سـوي اصـحابش در 

 . کنار نام اصلی او استفاده شده است )همان( 

ــه تاریری نام محمد و ارتباب آن با   ، از طرف دیگر و در اثبات همین ادعا  در مورد ریشـ

ریانی به تاری  حکومت  انی   زبان سـ اره کرده   1ان غسـ ام اشـ انی به نام بطارقه یا در شـ اند. امیران غسـ

ــناخته م  ــدند ی فیلارکس ش ــاهان    561. به خصــو  حاری بن جبله ) ش م( که بزرگترین پادش

 غسانی بوده است. 

ریانی   ده و این لقب در زبان سـ تعمال شـ ق  بزرگ براي آنها اسـ کلمه بطارقه یا همان اسـ

که به معناي بزرگ و    شـده ی ق م تبدیل شـده اسـت و بر بزرگان غسـانی اطلا   « محمدان ش به کلمه   

و به معناي مشــهور و ســرشــنا  اســت )  illoustrios(   ی ن ی مشــهور بوده و به زبان یونانی و لات 

 . ( 14:  م 1933)نولدکه، 

 نقد و بررسی دلایل نظریه اقتباس. 4
همانطور که اشـاره شـد برخی از اسـلام پژوهان غربی با دلایل و مسـتنداتی چند بر غیر اسلامی  

اند و در اثبات این کید نموده أ ســـریانی بودن آنها ت   - محمد و احمد و اثبات مســـیحی   ي ها بودن نام 

داخت  اند. در ادامه مباحث به پاس  و ارزیابی دلایل مذکور خواهیم پر دیدگاه تلاش بسیاري نموده 

 و روشن خواهیم کرد که این دلایل معتبر نبوده و بر مبانی صحیم و علمی استوار نیستند. 

 محمد و اامد و ناهمسویی با مِحمِت آرامی یهاعلمیت واژه.  4-1

محمد و احمد دو قول میان ادبا و مفســران    ي ها در خصــو  علمیت یا وصــفیت واژه 

 وجود دارد: 

 
ای از اطراف جزیرة العرب به سوی شمال غربی آن که در  گردد که عدهغسانیان به قرن پنجم میلادی بر میجریان دولت    . 1

ها به  ها بود، تَسیس کردند. آنمرزهای کشور روم واقع شده مهاجرت کردند و سلسله غساسنه را که تحت الحمایه رومی
 .(155: 1، ج ش1383ر شده است )عربی،ها تمایل داشتند و تعداد حاکمانشان ده نفر و اندی ذکرومی
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محمد و احمد اسـم علم براي پیامبر هسـتند و   ي ها ال ( قول مشـهور این اسـت که واژه 

:  1، ج ق 1993اسـم عحلحم آن اسـمی اسـت که بر شـرد یا چیز معینی دلالت دارد )زمرشـري، 

و    م ی بر وزن مفعهل )اسـم مفعول( بضـمّ م  « حمد ش اسـم عحلحم اسـت و مشـتق از   « محمد ش واژه   . ( 23

 . ( 197:  9 ، ج ق 1415؛ درویش،  324:  4، ج ق 1418است )صافی،   ن ی فتم ع 

نیز از نظر دستوري و دیدگاه غالب، صییۀ افعلر تفضیل از  « احمد ش همچنین در مورد اسم  

یر خویش ذیل آیه  ۀ شح م د« اسـت. قرطبی در تفسـ وره مبارکه صـ  م   6ریشـ : احمد د ی گو ی سـ

  ؛اسـم پیامبر اسلام است و این اسم علم منقول از صفت است و این صفت صفت تفضیلی است

ــت و همچنین کلمه محمد نیز  ــلام احمد الحامدین براي پروردگارش بوده اسـ یعنی پیامبر اسـ

ر به فرد  منقول از صـفت اسـت و به معناي محمود اسـت و در صـفت محمود دو ویژگی منحصـ

تایش و تمجید   : وجود دارد  یکی مبالیه و دیگري تکرار. محمد کسـی اسـت که مکرراد مورد سـ

 . ( 83:  19، ج  ق 1364)قرطبی،   رد ی گ ی قرار م 

بلکه    ؛ ب( قول دیگر اینکه همه اسـامی پیامبر از جمله محمد و احمد علم محض نیسـتند 

اند که براي مسـماي خود سـتایش و کمال را ایجاب  اسـامی هسـتند که از صـفاتی مشـتق شـده 

 . ( 84:  1، ج ق 1407)ابن قیم جوزیه،   ند ی نما ی م 

ا  گفتار اهل لیت نیز واژه  م علم  « محمد ش بر اسـ ه حرف اصـلی  اسـ ت و از سـ   « حمدش اسـ

ان زمانی   اخذ شـده اسـت که این سـه حرف دلالت بر مدح دارد. اطلاق محمود و محمد بر انسـ
:  4، ج ق 1364؛ قرطبی، 100:  2: ج ق 1404است که اوصاف پسندیده او زیاد است )ابن فار ، 

ــر   . ( 222 ) (  امبر ی ـمحمـد براي پ ( ترجیم بـا علمیـت  29« )فتم/  ش   فـه ی در آیـه شـ

( و محمد کســی اســت که پی در پی مدح و تمجید  256: ق   1412اســت. )راغب اصــفهانی، 
همچنین گفته شـــده محمد یعنی مســـتیرق در همه    . ( 156:  3، ج ق 1414)ابن منظور،  گردد ی م 

ــی،  ــت )طبرسـ ــانی اسـ :  2، ج ق 1372محـامـد و این بـه جهـت برخورداري از منزلـت والاي انسـ
هاي محمد و احمد از شـهرت بیشـتري نسـبت به وصـفیت  ین دیدگاه علیمت واژه (.؛ بنابرا 847

آن برخوردار اســت. حتی در صــورت پذیرش معناي وصــفی براي آن ترجمه به برگزیده و  

ترجمه آیه  پس  ها با واژه مســـیم توجیه علمی ندارد. بهترین و تلاش براي همســـو انگاري آن 

ریفه: ش  ته  ش ( به جمله  29«)فتم/ شـ خجسـ
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نیســت و با ادله زیر   ي ا ترجمه صــحیم و عالمانه   « یا منزه اســت فرســتاده خدا  اســت پیامبر خدا 
 : رد ی گ ی مورد مناقشه قرار م 

ال ( از منظر قوانین صـــرف و نحو و ادبیات عرب ترجمه نادرســـتی اســـت؛ زیرا اولاد   
اســت و لذا در ترجمه   « محمد ش همانطور که در مباحث پیشــین بیان شــد ترجیم با علمیت اســم 

مذکور این اســم از عحلحمیت افتاده اســت و به اســم نکره ترجمه شــده اســت. همچنین از لحا   
د ش اعراب   ه   « محمـ دا و    در این آیـ ــول ش مبتـ ــت خبرش    « رسـ ؛  254:  9، ج  ق 1415)درویش،    اسـ

 . ( 136: 4، ج  ق 1421نحا ، 
ب( ترجمه مذکور بدون توجه به سـیاق آیات سـوره فتم انجام پذیرفته اسـت. در بحث  

با   . ( 61:  ش 1381)نجار،    دارد ی ترجمه قرآن توجه به سـیاق آیات مترجم را از بروز لیزش باز م 

ــیـاق آیـات و دقـت   « بـه گفـت عبـارت: ش   توان ی قبـل و بعـد فراز مـذکور م نگـاه بـه سـ
باشــد و    ي ا ژه ی روشــن اســت که منظور باید شــرد و   بوده،   « کســانی که با او هســتند ش معناي  

ــمیر  ــاف بر این، ض و همچنین با دقت در آیات قبلی ش   گردد ی بر م  « محمد ش به کلمه  « ه ش مض

 « محمد ش که بی تردید مراد از کلمه   گردد ی ( مشرد م 27«)فتم/ 
ت  کار اسـ ت و علمیت آن آشـ لام اسـ رد پیامبر اسـ ت یا   ؛ شـ ته اسـ بنابراین ترجمه آن به خجسـ

 . د ی نما ی منزه است نادرست م 
در  بر اســا  ادعاي مذکور، آیا   « خجســته ش ج( با فرض صــحت ترجمه واژه محمد به   

معنـاي مفروض را پـذیرفـت؟!   توان ی هـا آمـده نیز م در آن   « محمـد ش مورد آیـات دیگري کـه واژه  

ش  ؛ ( 144« )آل عمران/ آیات: ش 

 (. 2« )محمد/ ش ( و  40«)احزاب/ 

قرآنی کـه بیـان گردیـد ثـابـت اســـت. حتی در    ي هـا بنـابراین علمیـت واژه محمـد بـا توجـه بـه م ـال 

،  « بهترین ش آرامی کـه بـه معنـاي    « مرحمرـت ش میـان کلمـه    توان ی صـــورت پـذیرش معنـاي وصـــفی نیز نم 

ــت و واژه )محمـد( همـانطور کـه در مبـاحـث مـذکور مطرح    « برگزیـده ش و   « منترـب ش ، « ن ی تر نـاب ش  اسـ

ارتباب مفهومی برقرار نمود و تلاش براي همسـو انگاري میان مفاهیم اسـامی محمد و مسـیم  ، گردید 

ناممکن اســت. از منظر مســلمانان احمد و محمد یکی از بزرگترین و مشــهورترین اســامی پیامبر  

:  2، ج  ق 1362در نزد پروردگار عالم دارند )صــدوق، اند و گواه منزلت والاي آن حضــرت  اســلام 

 . ( 426:  4، ج  ق 1414؛ زبیدي، 114:  16، ج  ق 1403؛ مجلسی، 425
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و   توان ی بنابر آنچه آمد م  که   « محمد ش انگاري واژه گفت همسـ زمان عبدالملك    ي ها در سـ

مروان با مسـیم نیز برداشـت صـحیحی نیسـت و به موازات همان دیدگاه مطرح شـده اسـت. گفته  

ته  اسـت که نرسـتین کسـی که در یکسـان  شـده  سـازي سـکه در قلمرو اسـلامی نقش کلیدي داشـ

عبدالملك مروان بوده اسـت. او اولین کسـی اسـت که به صـورت رسـمی درهم و دینار اسـلامی  

)واقــدي،   بی 177:  5، ج  ق 1418را رواج داد  ج  ؛ ابن ک یر،  عبــدالملــك روزي    . ( 15:  9تــا: 

شـعارهاي پدر، پسـر و روح القد  نوشـته شـده بود. او در کاغذي مشـاهده نمود که روي آن 

« را در آن نوشـت که این اقدام نوشـت و عبارت: ش   ي ا پاسـ  به امنراطور روم نامه 

ــد و او عبـدالملـك را تهـدیـد کرد کـه اگر این کـار را تر   ــبـانیـت امنراطور روم شـ بـاعـث عصـ

اهد شـد که به پیامبر شـما توهین شـود. به دنبال  نکنید بر روي دینارهاي رومی عباراتی نقش خو 

رومی را تحریم و به ضــرب    ي ها این جریان بود که عبدالملك با راهنمایی امام باقر ) ( ســکه 

:  1، ج ق 1389؛ زیدان، 654:  1ج   ق، 1403اسـلامی دسـت زدند )سـید محسـن امین،   ي ها سـکه 

ها سـوره توحید و در روي ه در یك روي این سـک   ) ( گفته شـده اسـت که به دسـتور امام   . ( 102

ها را در بلاد اســلامی  دیگر نام رســول اب را نقش زدند. عبدالملك به پیشــنهاد امام این ســکه 

بنابراین اقدام  ؛ ( 36:  2، ج  ق 1413؛ شـــری  قرشـــی، 95:  1، ج ق 1424رایج ســـاخت )دمیري، 

اسـلامی اقدامی علیه امنراطوري روم بود و این    ي ها عبدالملك مروان در خصـو  رواج سـکه 

 صحت ندارد.  بوده، ها به معناي مسیم دیدگاه که واژه محمد در روي این سکه 

 عدم ارتباط واژه محمد و مسیح.  4-2

  ؛سـنریت و اشـترا  مفهومی دو واژه مسـیم و محمد طبق دیدگاه مذکور مسـتدل نیسـت

ژوهی اسـت. واژه مسـیم در میان اعراب پیش از اسـلام  بلکه در تضـاد با ادله معناشـناسـی و واژه پ 

اما در مورد منشـأ آن در قرآن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را عربی  ؛ شـناخته شـده بوده 

اوي،   دانند ی م  ته )ر. : بیضـ اوي از لیات عبري دانسـ ري و بیضـ انی مانند زمرشـ ،  ق1418و کسـ

ــري  17: 2ج   ــرقـان آن را واژه ( و برخی از م 363: 1، ج  ق 1407، ؛ زمرشـ ــتشـ ــریـانی    ي ا سـ سـ

در مورد معناي آن اقوال متعددي وجود دارد تا حدي که    . ( 382: ش   1386اند )جفري، شــمرده 

  یس ــی ذکر شــده اســت و اینکه اســم علم براي ع   « مســیم ش معنا براي واژه   25 د ی گو ی ابن عربی م 

  « سیمش را مأخوذ از   از منظر واژه پژوهی اگر این واژه   . ( 517:  1، ج  م 1958) ( است )ابن عربی، 
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یاحت و گردش م  ت که در زمین سـ ی اسـ :  3، ج ق 1404)ابن فار ،   کند ی بدانیم به معناي کسـ

بدانیم معناي دیگري از آن   « مسم ش ( و اگر آن را مأخوذ از 493:  2: ج  ق 1414؛ ابن منظور، 120

کسـی اسـت که   ا ی  داد ی و شـفا م   کرد ی ؛ کسـی که بیماران پوسـتی را مسـم م شـود ی اسـتفاده م 

ــم کرد و پـا  گردان   ی خـداونـد او را از نـاپـاک  ؛  326: 4تـا، ج ی )ابن اثیر جزري، ب   د ی ـو گنـاه مسـ

 . ( 549:  2، ج ش 1374؛ مکارم، 768:  ق 1412راغب اصفهانی، 

ــیم ش واژه     ــاء/ 45)آل عمران/ بار در قرآن   9«  مسـ ؛  75،72،17؛ مائده/ 172،171،157؛ نسـ

به مادرش داده بود   ل ی که جبرئ   ی در ضـمن بشـارت   « م ی مس ـش ذکر شـده اسـت. لفظ     31،  30توبه/ 

یعنی آن جناب قبل از اینکه   ؛ ( 45«)آل عمران/ آمده: ش 

 ــ  ي مار ی ب   ا ی کند    نا ی را ب   ي کور  ــولاد قبل از ولادت، مسـ ــفا دهد و اصـ ــده بود.  ده ی نام  م ی را شـ شـ

ت که در کتب عهد   ي عبر   ي « حا ی مش ـش معادل کلمه   « م ی مس ـش همچنین واژه   اره    ن ی اسـ آمده و اشـ

، کاهنان او را با روغن مقد  کرده ی م   ي تاجگذار   ی دارد که هر پادشـاه   ل ی اسـرائ   ی به رسـم بن 

م م  ود و بد   کردند ی مسـ لطنتش مبار  شـ اه را مش ـ ن ی تا سـ بت پادشـ به  ا ی ، که گفتند ی م  حا ی مناسـ

آمده اسـت که حضـرت    ل ی اسـرائ   ی مبار  اسـت و در کتب بن  ي به معنا   ا ی خود شـاه اسـت   ي معنا 

  یو حاکم و منج  کند ی وهور م   ل ی اســرائ ی در بن  ي ؛ زیرا او به زود دند ی نام   حا ی ) ( را مش ــ  ی س ــی ع 

( از مطالبی که در معناي و مفهوم واژه مسـیم  193:  3، ج  ق 1417خواهد بود )طباطبایی،  شـان ی ا 

 بین این واژه و واژه محمد اشترا  مفهومی برقرار نمود؟!   توان ی بیان شد چگونه م 

 در کتیبه معبد صخره اورشلیم   « محمد عبدالله و رسوله » ترجمه صحیح عبارت  .  4-3

ان واژه   د میـ ا  تلاش نمودنـ ه اقتبـ ان نظریـ دعیـ د ش مـ ذیرش   « محمـ اي مورد پـ ا فرض معنـ بـ

ان و کلمه   وله ش در عبارت    « عبداب ش خودشـ لیم    « محمد عبد اب و رسـ در کتیبه معبد صـرره اورشـ

است   « خادم خدا ش به معناي   « عبداب ش ارتباب مفهومی برقرار سازند. بر این اسا  می گویند واژه  

محمد ش براین عبارت  بنا   ؛ که بر اسا  آیات قرآن در خصو  عیسی مسیم استعمال شده است 

یعنی خجسـته اسـت پیامبر و خادم خدا یعنی حضـرت عیسـی نه پیامبر اسـلام.    «؛ عبد اب و رسـوله 

 این ادعا از چند منظر قابل مورد مناقشه است. 

ال ( معانی وصـــفی که مدعیان براي واژه محمد قائل بودند با دیدگاه علمیت این واژه 

در اصطلاح ادبیات عرب مرکب اضافی است و روي   « ب عبدا ش کلمه  اما  ؛ مورد نقد قرار گرفت 
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این کلمه بر خلاف نظر قائلین به   . ( 20:  ق 1425  ی ن ی )غلائ  شـود ی هم رفته اسـم علم محسـوب م 

بلکه دوبار در قرآن آمده که یکبار در خصـو     ؛ این دیدگاه تنها در مورد عیسـی مسـیم نیسـت 

اما در آیه: ش   ؛ ( اسـت 3)مریم/ « حضـرت عیسـی ) (: ش 

( در خصو  پیامبر اسلام ) ( است  19«)جن/ ً 

اعتراف ایشــان به « ) ( ش   ی سـ ـی ســرن حضــرت ع   . ( 561:  10، ج  1372)طبرســی، 

که راه غلو را مســدود کند؛ زیرا مســیحیان در آن زمان در   اســت خداوند  ي خود برا   ت ی عبود 

مورد او دچار غلو شــده بودند و او با این عبارت نســبت به امتش حجت را تمام کرد، همچنان  

ه در آخر کلامش فرمود: ش  ا کـ ایی،  « )طبـ ؛  47:  14، ج  ق 1417طبـ

 . ( 531:  21، ج ق 1420فرررازي، 

ب( از سـویی دیگر بر اسـا  آیات قرآن پیامبران الهی عبداب هسـتند و عبداب به معناي  

اما اسـتعمال این کلمه در مورد حضـرت عیسـی ) ( در حقیقت پاسـری به اعتقاد    ؛ بنده خداسـت 

) ( بنده خداسـت و    ی س ـی قرآن حضـرت ع   . به تعبیر اسـت باطل پیروانش به الوهیت آن حضـرت  

ت:   ان آمده اسـ ت؛ زیرا در مورد ایشـ ش او بر این بندگی معترف اسـ

خدا باشـد هرگز  ي برا  ي ا بنده   نکه ی از ا  م ی ( خود مس ـ172نسـاء/ ) « 

ابا ندارند. کلمه عبد در قرآن کریم در مورد شـــرد   ز ی اســـتنکاف نداشـــت، ملائکه مقرب ن 

کار رفته اســت مانند آیه ش پیامبر اکرم ) ( نیز به 

(؛ ش 41«)انفال/ (؛ 23« )بقره/ 

) (    وسـ  ی ( این کلمه در مورد حضـرت  1«)اسـراء/ 

ــ / در آیه: ش...   رت نوح ) ( در آیه: ش... حضـ ـ  ؛ ( 24«)یوس

 به کار رفته است.  ز ی ( ن 3«)مریم/ ش ) ( در آیه:   ا ی ( و حضرت زکر 3«)اسراء/ 

با عیسـی مسـیم در اثر   ها ن ی ج( همچنین پنداره همسـویی واژه محمد و عبداب و ارتباب ا 

وجود آمده اســت. اگر مدعیان به عبارت بعدي در تیافل از ســیاق عبارات منقوش در کتیبه به 

«  این فراز یعنی: ش 

و نیز به ســیاق آیات ســوره احزاب و تصــریم مفســران مراجعه   نمودند ی ( توجه م 56)احزاب/ 

دند ی دچار این برداشـت نم  نمودند ی م  ی،  شـ بنابراین مراد از   ؛ ( 578:  8، ج ق 1372)ر. : طبرسـ
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محمد در عبارت مورد نظر پیامبر اسـلام اسـت و عبداب به معناي نهایت بندگی و عبودیت آن 

 حضرت است. 

ش تهایی کتیبه:  اما فراز ان 

ــت ـ  «  گوینـد در نفـه بوده و همـانطور کـه مـدعیـان نیز می أ عبـارتی مسـ

  یس ـی خصـو  حضـرت عیسـی ) ( اسـت. در خصـو  اینکه فراز مذکور در مورد حضـرت ع 

ها به مفهوم این نیســـت که  هم قرار گرفتن این برش   اما در کنار  ؛ ) ( اســـت شـــکی نیســـت 

بلکه در عبارت نرسـتین مراد   ؛ ) ( اسـت   ی س ـی در همه این عبارات حضـرت ع   « عبد ش مشـارالیه  

) ( است. عبارات منقوش در   ی س ی است و در عبارت انتهایی مراد حضرت ع   ) ( پیامبر اسلام 

نس مدح نبی  کند ی این کتیبه ترتیب منطقی را دنبال م  ؛ زیرا ابتدا توصـی  پروردگار آمده و سـ

 ) ( ذکر شده است.   ی س ی حضرت ع   تادی اکرم ) ( آمده است و نها 

 اکمت نیامدن نام محمد در آیات مکی.  4-4

ــرفاد در  ــده و اینکه نام محمد ص ــتناد ش در برش دیگري از این نظریه به آیات قرآن اس

ــانی از ای  ــلام در مدینه و در اثر آیات مدنی آمده و در آیات مکی نش ــت و پیامبر اس ن نام نیس

ــو  نتـایج پژوهش  ام را براي خود برگزیـد. در خصـ ــیحی این نـ ــر مسـ ا عنـاصـ اارتبـاب بـ   يهـ

در اغلب موارد دچار نقصان هست و این نشان   ) ( خاورشناسان به ویژه در مورد پیامبر اسلام 

نادرســت    ي ها ب برداشـت از یکجانبه نگري و توجه نکردن به جمید مسـتندات اسـت که موج 

ها و القاب پیامبر اسـلام در قرآن که  یوري روبین در خصـو  نام   ي ها . مانند پژوهش گردد ی م 

ــایی   ــت )ر. : رضـ ــول و مزمـل و مـدثر اکتفـا نموده اسـ تنهـا بـه نـام محمـد و القـاب عبـد و رسـ

 این دیدگاه نیز از چند منظر قابل خدشه هست.   . ( 9- 22:   1398هفتادر،  

ــرت با  دانی ال ( می  ــیم و یهود و احتجاج آن حضـ م که مواجهـه پیامبر با بزرگان دین مسـ

اند از خصاید  آنها بیشتر در دوران مدنی ر  داده است و همانطور که اندیشمندان اسلامی گفته 

  . ( 77: ق  1417؛ حکیم، 51: ش 1382سـور مدنی همین احتجاج با اهل کتاب اسـت )ر. : معرفت، 

ت مدنی و سـکوت آیات مکی در این رابطه و اشـارات انجیلی  در آیا   ) ( فرض آمدن نام پیامبر 

مسیحی باشد. در    - از منابد سریانی   ) ( دلیل اقتبا  نام پیامبر   تواند ی در خصو  پیامبر خاتم نم 

آیات مدنی جهت اثبات حقانیت رسـالت پیامبر و در احتجاج با اهل کتاب به صـورت ویژه به نام  
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ت و به  ده اسـ اره شـ ان پیامبر اشـ که نام و اوصـاف محمد ) ( در   دهد ی اهل کتاب تذکر م   و نشـ

ســوره صــ  مســتنداتی آمده اســت که   6منابد دینی آنها آمده اســت. در همین زمینه ذیل آیه  

ــیر و نذیر ســـؤال نمودند و    ي ها بعضـــی از یهود از پیامبر در مورد چرایی نام  محمد، احمد و بشـ

ــ  فرمودند: ش  ــان در پاسـ ایشـ

،  ق 1367« )قمی، 

 . ( 136:  8، ج  ق 1419؛ ابن ک یر، 214:  6، ج  ق 1404؛ سیوطی، 365:  2ج  

ها اشـاره نشـده  ر سـور مکی به آن ب( مسـائل متعددي در سـور مدنی قرآن آمده اسـت و د 

مانند برخی از مسـائل فقهی و اجتماعی. پیامبر در سـرتاسـر قرآن مراطب وحی بوده و    ، اسـت 

خداوند در دوران مکی نیز مکرراد با  اســـت. ویژه آن حضـــرت    ي ها احمد و محمد نام   ي ها نام 

ت. نام  اند  ر در قرآن عبارت پیامب  گر ی د   ي ها عناوین مرتلفی ایشـان را مورد خطاب قرار داده اسـ

 ــی ـ( و  19(، عبـداللـّه )جن/ 1از طـه )طـه/  ــرت را بـا    م ی (. قرآن کر 1)یس/   ن ی اسـ همچنین آن حضـ

او  نب   ی ن ی عنـ )احزاب/ 6و    45. احزاب/ 157)اعراف/   یّنظیر:  اللـّه  ــول  النّب 40(، رسـ   ن یی (، خـاتم 

(  107)انبیاء/   ن ی (، رحمۀ للعالم 28. سبا/ 119)بقره/   ر ی (، نذ 28. سـبا/ 119)بقره/  ر ی (، بش ـ40)احزاب/ 

در کنار این القاب و اسـامی، خداوند   . ( 25،  26، ج 1383و ... سـتوده اسـت )هاشـمی رفسـنجانی، 

ــمیر خطــاب   بــا ضـ را  پیــامبر  مــاننــد    «   ش در قرآن کریم  ــت.  اســ داده  قرار  مورد خطــاب 

ز مجمو  دلایل ارائه شــده چنین  . ا « آتینا  « و ش جعلنا  «، ش ثبتنا  «، ش اعطینا «،ش ارســلنا  ش 

  يهاو نام  شــده ی که شــرد پیامبر در دوران مکه هم به این نام شــناخته م   شــود ی برداشــت م 

 اند. مبار  دیگري نیز داشته 

 پیامبر از عناصر مسیحی  ریعدم تأث.  4-5

، پیامبر با خواندن انجیل و متأثر از آیین مسـیحیت نام محمد را بر اسـا  دیدگاه اشـنرنگر 

برخود نهاده است. این پندارکه پیامبر متأثر از عناصر مسیحی یا یهودي است از گذشته تاکنون  

ــت )نحل/  ــرقان عمدتاد در این زمینه به  . ( 103مطرح بوده و در خود قرآن نیز آمده اسـ ــتشـ مسـ

تان ورقه بن نوفل و بحیراي ن  تناد م داسـ   . ( 239و    264:  1، ج ق 1413)رضـوان،   کنند ی صـرانی اسـ

، 1415اقوال مربوب به جریان ورقه از حیث سند و دلالت مورد نقد جدي است )ر. : معرفت، 

از ســویی دیگر در خلال این گفتگوها مطلبی که نشــان دهد پیامبر نام محمد را از   . ( 78:  1ج 



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   124
 

 

ــام، ب  در   . ( 148:  2، ج ق 1405؛ بیهقی،  238: 1تا، ج    ی این میـان برگزیده وجود ندارد )ابن هشـ

ت اســــت   ابـ ثـ ه  ــیـ ــرانی نیز همین قضـ ا بحیراي نصـ بـ امبر  پیـ دار  ه دیـ ات مربوب بـ مورد روایـ

پیامبر از آیین مســیحیت و ارتباب پیامبر با   ر ی بنابراین مســئله تأث   ؛ ( 1084:  3، ج  ق 1409)راوندي، 

 نیست. پذیرش مورد  ، اند مسیحیان به شکلی که مستشرقان مطرح نموده 

 نام پیامبر بعد از تولد و قبل از بعثت .  4-6

ــتنـاد کرده  ــان به منـابد تاریری نیز اسـ . از اند قائلین به دیدگاه اقتبـا  جهـت اثبـات نظریه اشـ

ــت که یکی  دیدگاه آنان تاری  زندگی پیـامبر بعـد از تولد و قبـل از بع ـت از مجهولات تاری  اسـ

از این مجهولات نام پیامبر است. تاری  و روایات صحیم در کنار قرآن منابد شناخت براي پیامبر  

ز تولد و  روایی نام پیامبر بعد ا   - اســلام هســتند. بر خلاف ادعاي مذکور، بر اســا  منابد تاریری 

را عبدالمطلب براي ایشــان « محمد ش قبل از بع ت مشــرد بوده اســت و گفته شــده اســت که نام  

ــیره پیـامبر نقـل م  ــت. کتـب معروف در سـ که عبـد المطلـب در روز هفتم    کننـد ی انترـاب کرده اسـ

د و فرزن  ، که پیامبر را در بیل گرفته بود حالی در  د و بعد از مدتی از کعبه خارج شـ د وارد کعبه شـ

دان را عقیقـه م  ه آمنـه داد و عـادت عرب این بود کـه در روز هفتم فرزنـ د ی را بـ و همچنین    کردنـ

ــ   ــیـدنـد و او در پـاسـ ــده را از عبـدالمطلـب پرسـ ــده کـه قریش نـام فرزنـد تـازه متولـد شـ گفتـه شـ

؛ بیهقی،  160:  1تا، ج  ی ؛ ابن هشـــام، ب 8:  1، ج  ق 1420فرمودنامش را محمد گذاشـــتم )مقریزي، 

همچنین در منابد شــیعی نیز مســتندات ولادت پیامبر و نام گذاري ایشــان به    . ( 82:  1، ج  ق 1405

  ؛ ابن شــهرآشــوب، 301:  8، ج  ق 1407کلینی، ؛ 286: ق 1376محمد آمده اســت )ر. : صــدوق، 

ده اسـم مبار  براي آن حضـرت بیان شـده    ، در روایات مشـهور میان فریقین   . ( 29:  1، ج  ق 1379

ــت کـه عبـارت  انـد از ش اسـ

که نویسـنده به آن اشـاره دارد نیز بنابر نقل فریقین یکی از اسـامی و   « و نام قُ حم 

القاب آن حضــرت اســت و به معناي کســی اســت که نســبت به مردم برشــش زیادي دارد و به  

:  2، ج  ق 1411؛ حاکم نیشــابوري،  1828:  4تا، ج  معناي جامد خیرات نیز آمده اســت )مســلم، بی 

 . ( 613:  1، ج  ق 1418اشانی، ؛ فیض ک 548:  17، ج  ق 1414؛ زبیدي، 659
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 مسئله اشارات انجیلی در خصوص نام پیامبر.  4-7

ام   اب نـ د ش ارتبـ ه    « احمـ ا کلمـ ــتـدلال     « پراکلیتو  ش بـ ا برش دیگري از اسـ در انجیـل یوحنـ

مسـیحی اسـت. این موضـو  از گذشـته تاکنون در   - ارتباب نام محمد و احمد با منابد سـریانی 

حتی روایاتی نیز با این مضـمون در دسـتر    ، ح بوده اسـت میان اندیشـمندان و دین پژوهان مطر 

اسـت، مانند روایت جابربن عبداب انصـاري از رسـول خدا ) ( که در آن از لسـان پیامبر آمده  

( و در روایت مفصل  55  : ق 1403است که در تورات و انجیل از ایشان یاد شده است )صدوق، 

آمده اســت که عالمان مســیحی نجرانی به فرازي از یوحنا مبنی بر بشــارت به احمد به   مباهله 

ته  اره داشـ ارت به   . ( 112 : ق 1413اند )مفید، عنوان پیامبر آخر الزمان اشـ از همین رو موضـو  بشـ

) ( به پیروانش با تعبیري به معناي    ی س ــی آمدن حضــرت محمد ) ( در وصــایاي حضــرت ع 

با واژه احمد مطابقت دارد. مطلب مهم در این زمینه این اســت که   اســت که   « بســیار ســتاینده ش 

زبان حضــرت عیســی ) ( عبري اســت و زبان انجیل یوحنا نیز عبري اســت و بعداد به یونانی  

ترجمه شده است و واهراد کلمه پراکلیتو  به زبان یونانی است. معادل عربی این واژه فارقلیطا  

ها متفاوت اســت برخی آن را به معناي فارقلیط نیز نقل  در مورد   . ( 95 : ق   1423اســت )معرفت، 

:  1، ج ق 1417معنا نمودند )زمرشــري،   ، افکند ی معناي کســی که بین حق و باطل را جدایی م 

ــفید معنا کرده 279 ــلی دهنده، معلم و ش ــه ی اند یا از ر ( برخی آن را به معناي تس به معناي    ي ا ش

 . ( 281:  2، ج ق 1402ي، ؛ مصطفو 171  : ق 1987، ي آورد ی اند )ن حمد دانسته 

ران فارقلیط را منطبق با واژه احمد در آیه  ته   6برخی از مفسـ وره صـ  دانسـ یاق  سـ اند. سـ

ــمه احم ش   عبارت  ــان م   « اس  ــی که ع  دهد ی در این آیه و وواهر آن نش ) ( این نام را در مورد   ی س

آن   ل ی نج اهل تورات و ا   نکه ی رسول اکرم ) ( به کار برده است. همچنین این دلالت دارد بر ا 

؛  528:  29، ج ق 1420)فرررازي،   شــناختند ی م  « محمد ش   نام و همچنین به نام  ن ی حضــرت را به ا 

 . ( 253:  19، ج ق 1417طباطبایی،  

ــاف پ   توان ی در مجمو  م  ــئله آمدن نام و یا اوصـ ) ( در کتاب مقد    امبر ی گفت مسـ

پراکلیتو  یا   ي ها اند میان مفهوم واژه موضــوعی مورد اتفاق اســت. گرچه برخی تلاش نموده 

ویی    اند ت ی اما قائلین به این دیدگاه در اقل  ؛ فارقلیط و احمد ارتباب مفهومی برقرار نمایند  و از سـ

ارات انجیلی به نام احمد ش ـ  توان ی دیگر نم  ده ی ناخته نم پذیرفت که پیامبر قبل از اشـ ت و    شـ اسـ

 بوده باشد. مبدح این نام از انجیل  
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 عدم ارتباط کلمه محمد با محمدان سریانی.  4-8

اثبات    جهت  سـریانی  – محمد و احمد از عناصـر مسـیحی    ي ها قائلین به دیدگاه اقتبا  نام 

  يهااند مبنی بر اینکه او در پژوهش نظریه خود به سرن نولدکه مستشرق آلمانی تمسك جسته 

خویش به این مطلب اشاره دارد که کلمه حبطارقه به معناي امیران و بزرگان سلسله غسانی است  

(  14:  م 1933و به معناي بزرگ و مشـهور اسـت )نولدکه،  « محمدان ش و این کلمه به زبان سـریانی  

ده که کلمه  ت   « محمد ش همچنین گفته شـ ترجمه همان کلمه بارقلیطس یا پراکلیتو  یونانی اسـ

ــیر  ــاره  که در س ــت و این واژه مرتبط با واژه محمدان مورد اش ــحاق آمده اس نولدکه    ه ابن اس

؛ زیرا به مقام و منزلت والاي پیامبر که در مدینه کسـب نمودند اشـاره دارد. در پاسـ  به اسـت 

 . گردد ی این استدلال نیز مطالب ذیل متذکر م 

مقام تشـریفاتی و یك  اشـاره به یك   « محمدان ش که کلمه   د ی آ ی ال ( از گفتار نولدکه برم 

اما منزلت و    ؛ سـمت سـیاسـی اسـت، همانطور که در مورد پادشـاهان غسـانی به کار رفته اسـت 

 مقام پیامبر اسلام به شهادت منابد اسلامی بالاتر از یك مقام صرفاد سیاسی و تشریفاتی است. 

ــهور  بـه معنـاي بزرگ و )  illoustrios( ارتبـاب مفهومی میـان واژه محمـد و واژه  ب(  مشـ

 وجود ندارد. در مطالب پیشین به معناي کلمه محمد اشاره شد. 

ج( آنچه هشــام جعیط از قول ابن اســحاق آورده اســت در اصــل نقل یکی از حواریون  

) ( از ایشـان درباره بشـارت به پیامبر اکرم ) ( اسـت. در برشـی از آن آمده:    ی س ـی حضـرت ع 

 ــد ی ا ی ب   "مُنحمنا "شپس هر گاه  و روح   فرســـتد ی شـــما م   ي وند او را بســـو که خدا  ی ، همان کسـ

که از نزد پروردگار خارج شـد، پس او بر من و شـما گواه اسـت، چون شـما از زمان   ی القدس ـ

ــحاق کلمه  د ی را گفتم تا شــك نورز  ن ی ، ا د ی با من بود  ان ی جر   ن ی در ا  م ی قد  را   « منحمنا ش «. ابن اس

ــریـانی و معـادل   ــام، بی   دانـد ی م   « محم ش سـ ارتبـاب میـان واژه منحمنـا در  . ( 233: 1تـا، ج  )ابن هشـ

 سرن ابن اسحاق و واژه محمدان نامعلوم است. 

کدام از اندیشــمندان تفســیر و علوم قرآنی به ســریانی  گفت هیچ   توان ی د( در نهایت م 

د در قرآن اشـــاره نکرده  د و احمـ ام محمـ  ــبودن نـ د. )ر. : سـ ؛  425:  1، ج  ق 1421، ی وط ی انـ

 . بعد( به   97:  ش 1386؛ جفري، 145:  م 2001بلاسی، 

در نتیجه باید گفت تلاش براي اثبات نظریه اقتبا  با دســتاویز قرار دادن ســرن نولدکه  

  و ابن اسحاق در این خصو  بی ثمر بوده و نتیجه منطقی در بر ندارد. 
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 جمع بندی
ــو  نقـد نظریـه اقتبـا  نـام  احمـد و محمـد از   ي هـا از مجمو  نکـات پیش گفتـه در خصـ

 : د ی آ ی زیر بدست م   نتایج   مسیحی،  – عناصر سریانی  

اه  ( 1 دگـ اه اقتبـا  دیـ دگـ ه دیـ ائلین بـ عحلحمیـت واژه محمـد و احمـد بر خلاف نظر قـ

ار الیه   فیت، مشـ رین و اهل لیت اسـت و با فرض پذیرش معناي وصـ غالب مفسـ

 آن به کمك سایر ادله شرد پیامبر اسلام است. 

در زبان آرامی اشــترا  معنایی وجود     MHMTمیان واژه محمد و مرحمرت   ( 2

 دارد. ن 

برداشــت صــحیحی از عبارات منقوش در کتیبه صــرره اورشــلیم نشــده و بر   ( 3

در خصـو  پیامبر    « محمد عبد الله و رسووله ش خلاف این دیدگاه عبارت  

 اسلام است. 

پیـامبر در قرآن کریم و روایـات و   ي هـا نـام محمـد و احمـد بـه عنوان مهمترین نـام  ( 4

 . شوند ی منابد تاریری شناخته م 

ا  ( 5 ام خـداونـد هم در آیـ ا نـ ــلام را بـ امبر اسـ هـا و ت مکی و هم در آیـات مـدنی پیـ

محمد و احمد در آیات  ي ها القابی مورد خطاب قرار داده اســـت. و آمدن نام 

 . باشد ی مدنی دلیل بر بی نام و نشان بودن پیامبر قبل از هجرت نم 

انش را از آن   ر ی پیامبر هرگز تحت تأث  ( 6 یحیت نبوده تا در نتیجه نام و نشـ آیین مسـ

 عناصر اقتبا  نماید. 

تلزم پذیرش اقتبا  نام  ( 7 یحی مسـ لام در منابد مسـ رح اوصـاف پیامبر اسـ ئله شـ مسـ

 محمد و احمد از آن منابد نیست. 

ارتباطی    و  سریانی که مرتبط با مسئله مقام و منزلت سیاسی است  واژه محمدان  ( 8

زیرا واژه محمد حاکی از منزلت سـیاسـی و   ؛ با واژه محمد و پیامبر اسـلام ندارد 

 جایگاه حکومتی نیست. 
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The answer to an old doubt about the infallibility of the 
prophet (pbuh) and the shiite imams (pbuh) based on the 

distinction between objective and subjective languages  

Mohammad Ali Abbasian Chaleshtari 1 

Abstract  
There is a relatively old doubt regarding the infallibility of the 

Prophet and the Shiite Imams, which refers to some verses of the Qur'an 

and the verbal prayers of the Shiite imams, in which the Prophet and the 

imams seek forgiveness from God for their sins and thereby seek His 

protection and mercy. If the Prophet and Shiite Imams are infallible, they 

should not commit sins, and if they do not commit sins, why do they seek 

forgiveness from God for committing sins? Various answers have been 

given by Shiite scholars to this doubt. The vast majority of these answers 

presuppose that the words uttered by the Prophet or Imams containing 

"forgiveness" and "sin" are objective texts that speak of the external world 

and the events and actions (sins) have been committed there. The answer 

presented in this article does not agree with that premise. The method of 

this research is analytical and it is based on the hypothesis that the phrases 

containing "forgiveness" (Istighfar) and "sin" (Zdanb) uttered by the 

Prophet and Imams are subjective texts, not objective. This article tries to 

show, citing evidence from the Qur'an and Nahj al-Balagha, that the 

Prophet and Imams' forgiveness is for something that depends on the 

perceptions, inner states and sensual tendencies of the Prophet and Imams, 

not for something (sin) that belongs to the world of external realities. One 

of the most important achievements of this article is that, for the first time, 

it puts forward the hypothesis that the correct analysis of the language of 

the Prophet and Imams depends on having a correct understanding of the 

use of that language whether it is subjective or objective.  

Keywords: Doubt about the infallibility of the Prophet and Imams, Seeking Forgiveness 

(Istighfar), Sensual Tendencies, Objective Language, Subjective Language.
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ای آتیمی پینامو  عصمت پیدم ن )ص(   ائمه شیاه )ع( بناندس  پدنخ به ش هه

 تمدیز مید  زبد  عیدی   زبد  ذ دی

 1محمدعلی عباسیان چالشتری 

یافت:  یخ در یخ پذی |       05/1401/ 01تار  06/1401/ 05رش:  تار

 چکیده
یك اشـکال نسـبتاد قدیمی پیرامون عصـمت پیامبر و ائمه شـیعه وجود دارد که به برخی  

ها از گناهان خود به  کند که پیامبر و ائمه در آن از آیات قرآن و دعاهاي ائمه شـیعه اسـتناد می 

یله از او طلب پوشـش و برشـش دارند.  کنند و بدین درگاه خداوند اسـتیفار می  پیامبر    اگر وسـ

یعه  وند و اگر گناه انجام نمی   و ائمه شـ دهند چرا از انجام  عصـمت دارند نباید مرتکب گناه شـ

دانشـمندان شـیعه    هاي مرتلفی ازسـوي کنند؟ پاسـ  گناهان خود به درگاه خداوند اسـتیفار می 

انـد کـه  فرض گرفتـه هـا پیش بـه این شـــبهـه داده شـــده اســـت. اک ر قریـب بـه اتفـاق این پـاســـ  

ي مشـتمل بر شاسـتیفار« و شگناه« از سـوي پیامبر یا ائمه متون عینی هسـتند که  هاي ادا شـده جمله 

کنند.  ت می از عالم بیرون و وقاید و افعالی )گناهانی( که در آن انجام گرفته شده است حکای 

فرض موافق نیسـت. روش این تحقیق تحلیلی اسـت و  پاسـ  ارائه شـده در این مقاله با آن پیش 

بر شاسـتیفار« و شگناه« توسـط  ي مشـتمل  هاي ادا شـده بر این فرضـیه تکیه کرده اسـت که جمله 

هدي از  کند تا، با اســتناد به شــوا پیامبر و ائمه متون ذهنی هســتند نه عینی. این مقاله تلاش می 

  البلاغـه، نشـــان دهـد اســـتیفـار پیـامبر و ائمـه از چیزي )گنـاهی( اســـت کـه بـه طرز قرآن و نهج 

هـاي درونی و نفســـانی پیـامبر و ائمـه وابســـتگی دارد، نـه از چیزي  هـا، حـالات و گرایش تلقی 

ترین دســتاوردهاي این مقاله  )گناهی( که متعلق به دنیاي واقعیات بیرونی اســت. یکی از مهم 

کشـاند که تحلیل درسـت از زبان پیامبر  پیش می بار این فرضـیه را به اسـت که براي نرسـتین این  

 و ائمه درگرو داشتن درکی درست از کاربرد آن زبان، و ذهنی یا عینی بودن آن، است.  

  نفسانی، زبان عینی، زبان ذهنی.  هاي شبهه در عصمت پیامبر و ائمه، استیفار،  گرایش :  های کلیدی واژه 
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  . بیان مسأله1
ها خداوند کند که در آن یك شـــبهه یا اشـــکال به عصـــمت پیامبر به آیاتی اســـتناد می 

)انساء/   « » دهد: پیامبر) ( را به استیفار از گناه فرمان می 

(. با اسـتناد به 19؛ محمد/  55)غافر/ «  ش  و   ( 3)نصـر/   « »   (؛ 106

(، عصمت پیامبر را انکار کرده، 91تا:  عنوان نمونه علی دشتی )دشتی، بی همین آیات برخی، به 

هاي  مسـلمان به این اشـکال پاسـ    دانند. دانشـمندان ها می او را بشـري جایزالرطا مانند سـایر انسـان 

اند. شـبیه این شـبهه یا اشـکال درمورد عصـمت ائمه هم وجود داشـته اسـت. یکی از مرتلفی داده 

ــ  الیمه« اربلی  قدیمی  ــت کتاب شکش ــده اس ــبهه در آن مطرح ش ــیعه که این ش ترین منابد ش

اســت اگر پیامبر و  اختصــار، به این قرار  ( اســت. اشــکال و شــبهه، به 42:  3ق، ج    1401)اربلی،  

نباید مرتکب گناه شــوند و اگر گناه انجام  طور باشــد، ائمه شــیعه عصــمت دارند، که باید این 

از انجام گناهان   ها آمده است، طورکه در قرآن و نیز در دعاهاي منقول از آن آن دهند چرا نمی 

تاکنون به شــبهه  هایی که  اک ر قریب به اتفاق پاســ    کنند؟ خود به درگاه خداوند اســتیفار می 

(  objectiveفرض، زبان پیامبر و امام را هنگام اسـتیفار شعینی« ) عنوان پیش داده شـده اسـت، به 

کند که واقعیت و  اند. شزبان عینی« زبانی اسـت که گوینده با آن از چیزهایی گفتگو می دانسـته 

سـته نیسـت و از ها واب شـناختی و تلقی گوینده از آن هاي روان ها به در ، گرایش چیسـتی آن 

خودشـان در عالم بیرون چیسـتی مسـتقل دارند. اما پاسـ  این مقاله بر این فرض اسـتوار اسـت که  

( اســـت. شزبان ذهنی« زبانی اســـت که  subjectiveزبان پیامبر و ائمه در حین اســـتیفار ذهنی ) 

هاي  کند که واقعیت و چیسـتی مسـتقلی از در ، گرایش گوینده با آن از چیزهایی گفتگو می 

  شناختی و تلقی گوینده ندارند. روان 
باوجود ادبیات نسـبتآ غنی میان مفسـران و متکلمان مسـلمان پیرامون شـبهه اسـتیفار پیامبر و 

ــنهاد کرده هاي متنوعی که آن حل ائمه و راه  ــبهه پیش ها در اند، و به برخی از آن ها براي حل ش

اسـتفاده از تفکیك میان  ا رفد شـبهه با اي براي حل ی اشـاره خواهد شـد، هیچ پیشـینه   2قسـمت  

ه  ددي کـ ــی متعـ الات علمی و پژوهشـ ان مقـ دارد. حتی درمیـ ان عینی وجود نـ ان ذهنی و زبـ زبـ

پیرامون عصمت انبیاء و ائمه تاکنون نوشته شده است موردي وجود ندارد که در آن به کاربرد  

د. روش ـ ده باشـ بهه پرداخته شـ لی ذهنی زبان و نقش آن براي حل یا رفد شـ ن اسـت که دلیل اصـ
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شـناسـی و  طور که خواهیم گفت، جدید بودن اندیشـه زبان ذهنی در زبان این عدم پیشـینه، همان 

      عدم تفطن مفسران و متکلمان به آن اندیشه است. 

 . چند پاسخ رایج به شبهه2
ــران و متکلمـان رغم تفـاوت بـه  ــیعـه درمورد حـدود   هـایی کـه میـان مفسـ ــنـت و شـ اهـل سـ

ــترا  نظر دارند که زبان پیامبر و امام پیش ها در این  عصــمت وجود دارد، اغلب آن  فرض اش

خرج  ها تلاش زیادي به فرض است که آن در هنگام استیفار، شعینی« است. براسا  همین پیش 

 معرفی کنند.  و دهند تا براي شگنا« مورد استیفار پیامبر و ائمه مصداقی عینی پیدا می 

 . پاسخ متکلمان و مفسران اهل سنت به شبهه2-1

ــل انجام فعل گناه را دراینجا مفروض  ــنت اص ــران اهل س اک ریت قاطد متکلمان و مفس

ــهوي یـا کبیره قبـل از بع ـت محـدود  انـد؛ امـا تلاش می گرفتـه  ــییره یـا سـ کننـد تـا آن را بـه گنـاه صـ

رفته، انجام گناه کبیره  هم نسـبت دهند. اشـاعره، روي  کنند، یا آن را به کسـی دیگر غیر از پیامبر 

توسـط پیامبر پیش از بع ت و نیز خطا و گناه صـییره پیامبر از روي سـهو و نسـیان را فاقد اشـکال  

دانند؛ اما انجام گناه کبیره عمدي و ســهوي و نیز صــییره عمدي پیامبر بعد از بع ت را جایز می 

ــاعره هم انجـام  نمی  ــییره ازروي داننـد. برخی اشـ عمـد را براي پیـامبر بعـد از بع ـت مجـاز  گنـاه صـ

 (.  55ق:   1412دانند )تفتازانی،  می 

نظر قاضــی عضــد ایجی انجام گناهان صــییره ســهوي از ســوي انبیا بعد از رســیدن به به 

داند پیامبري اشـکالی ندارد و مجاز اسـت، او حتی این اعتقاد را مورد اتفاق اشـاعره و معتزله می 

(. فرر رازي، طلب استیفار قرآن از پیامبر و استیفار پیامبر از گناه  26:  8ق، ج    1412ی، )جرجان 

داند که پیامبر پیش  داند؛ اما آن فعل را گناهی می را دلیلی بر انجام فعل گناه توســـط پیامبر می 

طنطاوي    (. 136ق:   1409اي که بعد از بع ت انجام داده اســت )فرر رازي،  از بع ت یا صــییره 

ســوره نســاء را اســتیفار پیامبر از تصــمیم اشــتباهی    106هوم اصــلی شاســتیفار« پیامبر در آیه مف 

داند که او براي مجازات فردي یهودي گرفته بود، هرچند که این تصمیم به اجرا درنیامد و  می 

داند هم آن را اســتیفار از تصــمیم اشــتباه پیامبر براي عقاب فرد یهودي می  بیوي عملی نشــد.  

د )طبري،  699:  1ق، ج    1420)  ؛  457:  7ق، ج    1422(. طبري و قرطبی هم همین نظر را دارنـ
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ییره بودن آن گناه تأکید کرده اسـت.  (، بااین 170:  7ق، ج   1427قرطبی،   فرق که قرطبی بر صـ

«  گوید شگناه« پیامبر در این آیه در سطم ش طور که طنطاوي می آن 

   (. 394:  3ج  ق،   1407) است 

سـوره نساء را به معناي استیفار پیامبر براي    106مؤلفان تفسـیر وسـیط شاسـتیفار« پیامبر در آیه  

ــیر کرده گناه  ــتیفار را نه  (.  901:  2ق، ج    1403اند ) کاران از امت خودش تفس ــور آن اس ابن عاش

ابن ک یر اسـتیفار    (. 193:  5، ج  1984)  براي دیگران دانسـته اسـت اسـتیفار پیامبر براي خودش بلکه 

سـوره غافر را نه از گناه شـرصـی، بلکه براي تشـویق مردم به اسـتیفار تفسـیر کرده   55پیامبر در آیه 

تیفار را در آن اوهار فروتنی و   وره نصـر که اسـ یر سـ ري برخلاف نظر خود در تفسـ ت. زمرشـ اسـ

تیفار پیامبر در آیه ( 812:  4ق، ج   1407)  داند تواضـد ازسـوي پیامبر می  اء را از   106 ، اسـ وره نسـ سـ

 (. 562:  1ق، ج    1407داند ) تصمیم اشتباه پیامبر براي عقاب فرد یهودي می 

 . پاسخ متکلمان و مفسران شیعه به شبهه2-2

ــیعه به  ــران ش دانند؛ کبیره  طورکلی دامن پیامبر و ائمه را از گناه پا  می متکلمان و مفس

ها هم متون  وجود اک ر آن شد یا بعد از آن. بااین باشد یا صییره، )درمورد پیامبر( قبل از نبوت با 

اد عینی قرائـت کرده  اه را عمومـ ا ائمـه از گنـ امبر یـ ار پیـ ــتیفـ ــتمـل بر اسـ د. آن مشـ اه«  انـ هـا هم شگنـ

ــد. بنابراین، آن موردنظر پیامبر یا امام را فعلی می  ها  دانند که باید در عالم واقد انجام گرفته باش

تیفار« پیامبر یا امام از  تیفار براي گناهانی می  شاسـ اند، یا دانند که دیگران انجام داده گناه را یا اسـ

دانند که خود پیامبر یا امام انجام داده اسـت؛ اما از جنس شتر  اولی« اسـت،  گناه را چیزي می 

ــت؛ اما دیگران آن را گناه می  ــت که واقعاد گناه نیسـ ــیدانند.  یا فعلی اسـ ــی  طوسـ ،   از نظر شـ

ــتیفار او نه براي خود بلکه براي گناهان    55مراطب آیه  ــت؛ اما اس ــوره غافر خود پیامبر اس س

 (.  87: 9تا، ج  امت اوست )طوسی، بی 

« را نه گناه پیامبر،  الهدي مراد از شذنب« در ش علم 

انی می  اهـ ه  بلکـه گنـ د کـ ه مکـه و  دانـ اند ورود او بـ د و مـ امبر انجـام دادنـ ه پیـ بـ ت  ــبـ مردم نسـ

هاي این دشــمنان علیه پیامبر  مســجدالحرام شــدند و معناي شغفران« را نیز ازمیان بردن داوري 

(. علامه طباطبایی منظور از شذنب« را در همین آیه اعمالی  118- 117تا: الهدي، بی داند )علم می 

اند، بلکه اعمالی  ها واقعاد گناه نبوده ها را انجام داده اســت؛ اما آن آن   داند که پیامبر از پیامبر می 
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ــت و نیك بودند که کفار قریش آن  ــتند و خداوند با فتم مکه آن ها را گناه می درس ها را دانس

 (. 254:  18ق، ج    1393پوشش داد و پیامبر را از شر کفار نجات داد )طباطبایی،  

ــتیفـار پیـامبر را گنـاهـان امـت پیـامبر  جوادي آملی مـدلول شگنـاه« در آ    ــتمـل بر اسـ یـات مشـ

ــت آن دانـد کـه پیـامبر بـه دلیـل آن می  ــطـه  گیرد و بـه هـا را بـه خود می کـه پـدر معنوي امـت اسـ وسـ

ــتیفـار می آن  بـه نظر مکـارم  (. 265- 264:  ش 1387)جوادی آملی،  کنـد  هـا در درگـاه خـداونـد اسـ

ت؛ گاهی اعمالی که ب  بی اسـ یرازي گناه امري نسـ ان شـ نه به راي بعضـی انسـ مار  ها نیکو و حسـ شـ

شـوند.  «، براي پیامبر گناه شـمرده می شـوند، به مصـداق ش آورده می 

تیفار پیامبر  یرازي،  در آیات نیز می فرمان به اسـ ، ش 1374تواند از چنین اعمالی باشـد )مکارم شـ

حـل ـ134:  20ج   عـلامــه  نــد  مــانـ دیـگـر،  بـرخـی  ازنـظـر  حـلـی،  (.  عـلامــه   ( و  84ق:    14017ی   )

(، اســتیفار و توبه اصــناف مرتل  مردم در پیشــگاه 123ق:   1419صــدرالمتألهین )ملاصــدرا،  

کنند، بعضــی از جور نیســت و مراتبی دارد. بعضــی از مردم از کبایر اســتیفار می خداوند یك 

ــیایر و برخی هم از تر  اولی و انجام هرچیزي که آن  ــت غافل  ها را از یاد خدا  ص ممکن اس

کند. استیفار و توبه انبیاء و امامان ) ( هم از نو  اخیر و از تر  اولی است نه از گناهان کبیره  

ــیعه، م ل  یا صــییره.  ــران ش و جوادي    ( 58:  20ق، ج    1419اب ) فضــل گاهی هم برخی از مفس

تیفار که ق 260:  3ش، ج  1383آملی )جوادي آملی،  رائت عینی  ( از قرائت رایج و اصـلی از اسـ

شـوند و شاسـتیفار« پیامبر یا ائمه را نه از گناه  گیرند و به قرائتی ذهنی نزدیك می اسـت فاصـله می 

 دانند. بلکه اوهار تواضد و فروتنی آنان دربرابر خداوند می 

 . پاسخ  به شبهه استغفار پیامبر )ص( و ائمه شیعه )ع(3
ــبهه، اجمالاد، راه  ــ  مقاله حاضــر به این ش ــت: متون و مبتنی   حل یا پاس ــه اس بر این اندیش

هاي مشـتمل بر شاسـتیفار« پیامبر در قرآن و دعاهاي مأثور از ائمه شـیعه شذهنی« هسـتند. آن جمله 

اد براي حکایت از افعالی که توسـط پیامبر و امام در عالم انجام گرفته  اسـ اند و ما با تکیه  متون اسـ

بیان   ها اند، بلکه آن دانیم ابراز و بیان نشـــده « می ها را شگناه بر هنجارهاي عینی رایج اخلاقی آن 

ها و حالات نفسـانی پیامبر و ائمه نسـبت به چیزي هسـتند که واقعیت و چیسـتی  و ابراز گرایش 

شاسـتیفار« پیامبر و ائمه بیان و ابراز ها و حالات نفسـانی آنان ندارد. درواقد،  مسـتقلی از گرایش 

ویژه ها از اسـماء خداوند، به یشـی که دراثر آگاهی آن هاسـت، گرا گرایشـی نفسـانی ازسـوي آن 
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ده اسـت. شگناه«  حد و مالکیت مطلق الهی، در آن ها از عظمت و جلال بی آگاهی آن  ها پیدا شـ

د آن موردنظر هم دراین  اننـ ل دروغ، غیبـت، ولم و مـ ار اخلاقی عینی، م ـ اهنجـ ل نـ ا یـك فعـ جـ

هاي نفسـانی آن د و مسـتقل از حالات و گرایش نیسـت، که پیامبر و امام آن را انجام داده باشـن 

دو چیستی و واقعیتی داشته باشد. آن گناه چیستی و واقعیتی ذهنی دارد و به حالات، طرز تلقی  

تگی دارد. و گرایش  انی پیامبر و امام وابسـ یل این راه   هاي نفسـ رح و تفصـ حل یا پاسـ  نیازمند  شـ

 کنیم. می  ها را بیان مقدمات و مطالبی است که در زیر آن 

 گراییزبان و ذهنی.  3-1

ابه با چیزي اسـت که در زبان مفهوم شذهنی  ناسـی معاصـر آن را گرایی« در این مقاله مشـ شـ

شــناســی معاصــر اســت که  گرایی« یك جریان مهم در زبان گویند. شذهنی می گرایی«  شذهنی 

ــنا  تأثیر آثار دو زبان عمدتاد تحت  ــت )   ش ــت میلادي، امیل بنوینس  Émileدهه هفتم قرن بیس

Benveniste ( و جان لیونز )John Lyons پیدا شـــده اســـت. پیش از آن جریان اصـــلی در ،)

داند که ازطریق آن به اي می گرا زبان را پنجره شـناسـی عینی گرایی« بود. زبان شـناسـی شعینی زبان 

چه در عالم بیرون و مسـتقل از ی زبان باید با آن شـناس ـشـود. در این زبان عالم بیرون نگریسـته می 

گرا بین زبان و عالم واقد شــناســی عینی زبان  گذرد، هماهنگ و متناســب باشــد. در گوینده می 

ــادق یا کاذب بودن یك گزاره از زبان را تنها می  توان با ارجا  به عالحم  تناور وجود دارد و صـ

و نقش ذهنی او را در زبان و مدلولات آن شناسی شرد گوینده  واقد مشرد کرد. این زبان 

قدر با ذهنیت گره خورده اســت بنوینســت معتقد اســت زبان آن کند.  نادیده گرفته یا انکار می 

کند  که فرض جداسـازي ذهنیت از زبان زبان را به چیزي دیگر و با کارکردي دیگر تبدیل می 

 (Benveniste, 1971: 225 ــیله زمان با اداي داند که گوینده هم اي می (. لیونز هم زبان را وسـ

بت به آن جملات آن گرایش  ات، نسـ اسـ چه از آن هاي خودش را، م ل اعتقادات، امیال و احسـ

   (. Lyons, 1977: 739کند ) گوید بیان می سرن می 

انداز  ( شذهنیت« را در زبان ابراز خود و بازنمایی چشم Edward Fineganفینگان ) ادوارد 

ــته می م می و دیدگاه متکلم در کلا  ــت متکلم« دانسـ ــود  داند، چیزي که شمهُر« یا شاثر انگشـ شـ

 (Finegan, 1995: 1 یکی از نتـایج حـداقلی و البتـه مهم کـه مـا می .) ــی  توانیم از زبـان ــنـاسـ شـ

ــده  دســت بیاوریم این اســت گرا به ذهنی  ــه کاربرد عینی ندارد و کلمات ادا ش که: زبان همیش
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ــه بر معـانی و مـد  ــط گوینـده همیشـ ــتقـل از گوینـده دلالـت نمی توسـ کننـد،  لولاتی عینی و مسـ

ــتـه بـه طرز تلقی  ــانی گوینـده  برعکس گـاهی معـانی و مـدلولات ذهنی و وابسـ هـا و حـالات نفسـ

 هستند. 

 دیگرها با یکهای آن. زبان ذهنی و زبان عینی و تفاوت3-2

ــت:    کنیم، ازجهاتی، داراي دوکاربرد زبانی که ما با آن گفتگو می  ( کاربرد عینی و 1اس

هاي  ( کاربرد ذهنی. هر کدام از این دو قسم از کاربردهاي زبان در زندگی روزمره ما استفاده2

توان یکی را به نفد دیگري کنار گذاشــت. زبان عینی در زیادي دارند و طبیعی اســت که نمی 

ز زبان اســت  هاي علمی نقش محوري دارد و زبان ذهنی هم برشــی مهم ا مطالعات و پژوهش 

کند. زبان عینی در جایی  که در ارتباطات و مفاهمات میان اشـرا  نقشـی اصـلی را بازي می 

اســت، اطلاعات او مبتنی بر واقعیات اســت و   طرف که نویســنده یا گوینده بی   رود کار می به 

تحت تأثیر احسـاسـات، حالات درونی یا عقاید شـرصـی خود نیسـت و هیچ تمایل یا دغدغه  

. زبان عینی صــرفاد بر روي واقعیات تمرکز دارد، بر  دهد رجیحی را از خود نشــان نمی خاطر یا ت 

توانند اثبات یا نفی شـوند؛ چیزهایی که با ارحا  به واقعیات  قطعه یا قطعاتی از اطلاعات که می 

شـود صادق و غیرقابل انکارند یا کاذب و انکار شدنی هستند. دیدگاه عینی  عینی نشـان داده می 

شناختی فراگیر ناور به عالم  عیات حکایت دارد، کمّی و قابل سنجش با معیارهاي معرفت از واق 

ها، احســاســات و یا ها، اندیشــه ها، ارزش واقد اســت. در مقابل، زبان ذهنی بر حالات، گرایش 

ــرف  ــی متکلم، صـ ــرصـ کنـد. زبـان ذهنی  تمرکز می  هـا بـا بیرون، نظر از ارتبـاب آن بـاورهـاي شـ

کند که گوینده یا نویســنده از آن به موضــو  یا چیزي نگاه گاهی را بیان می انداز یا دید چشــم 

ــی  یـا بیـان نکنـد. پیـام زبـان ذهنی را کنـد  می  ــفـات واقعیـات عینی را توصـ ــت صـ و ممکن اسـ

گیري کرد. این  حتی اخلاقی نـاور بـه عـالم واقد ثـابـت یـا انـدازه توان بـا هنجـارهـاي معرفتی و نمی 

ــیر، طرزتلقی هـا نو  زبـان حـاوي داوري  درونی    هـاي هـا و گرایش ارزیـابی هـا،  هـا، دغـدغـه ، تفـاسـ

هاي زبان عینی این اســت که واقعیات مورد شــرد ادا کننده آن زبان اســت. یکی از ویژگی 

ــتقلال دارند. دراین حکـایت از زبان ، در  و تلقی گوینـده از آن  ــادق یا ها اسـ ــورت، صـ صـ

ــتگی دارد کـه آن زبـان از آن کـاذب بودن زبـان عینی دقیقـاد بـه واقعیـات ع  هـا حکـایـت  ینی وابسـ

کند؛ اما وضـعیت در زبان ذهنی عکس این حالت اسـت. در زبان ذهنی چیسـتی و چگونگی  می 
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ها  شــناختی گوینده وابســته هســتند و باید با آن ها و حالات روان امور مورد حکایت به گرایش 

 متناسب و هماهنگ باشند. 

، براي فروش رسـند ها به فروش می در فروشـگاه   رایج اسـت که برروي محصـولاتی که 

ــتر، برخی ویژگی  ــاد بر  عنوان ویژگی ها، به هاي آن بیش ــوص ــوند. مرص هاي م بت درج درج ش

گیرد، این گزاره روي محصـولات غذایی و بهداشـتی یك گزاره فراوان مورد اسـتفاده قرار می 

این نام مصــنوعی اســت« یا ش   که این محصــول، م لاد شاین نام تجاري از شــکلات فاقد شــیرینی 

نفتی نیســت و بر روي حیوانات آزمایش نشــده اســت.«    هاي تجاري از شــامنو حاوي فرآورده 

ــت که زبان این گزاره  ــت که    ها معلوم اسـ ــده اسـ ــت و بر روي واقعیاتی متمرکز شـ عینی اسـ

ید  توانخا  از شــکلات و شــامنو اثبات شــود. شــما می   هاي تجاري تواند در مورد این نام می 

ها حاوي قند مصــنوعی یا اي از شــکلات و شــامنو را آزمایش کنید تا دریابید که آیا آن نمونه 

تند یا نه، یا می فرآورده  ازنده  هاي نفتی هسـ رکت سـ تفاده شـ توانید درمورد فرآیندهاي مورد اسـ

اســتفاده  ها مورد که بفهمید آیا حیوانات در آزمایش در ســاخت شــامنو تحقیق کنید، براي این 

ها در تلاش براي متقاعد کردن مصــرف اما تولیدکنندگان و تبلییات آن   ؛ یا خیر   اند ار گرفته قر 

هاي  کنند. درمورد م ال کنندگان براي خرید محصـــولات خود از زبان ذهنی هم اســـتفاده می 

دهد که شــکلات  هنگامی که آن وعده می   شــود شــکلات و شــامنو، زبان تجاري ذهنی می 

ــرف کننده می  ــب« به مص ــی دلچس ــرف کننده موهاي شجذاب« یا دهد یا شحس ــامنو به مص ش

اند. شحس  دهد یا شـکلات و شـامنو از شبهترین« مواد تشـکیل دهنده سـاخته شـده شمطلوب« می 

ــتنـد کـه در این م ـال  ــب«، شجـذاب«، شمطلوب« و شبهترین« کلمـاتی هسـ هـا عقیـده و نظر  دلچسـ

ــتگی دارند. ان می گوینده را بی  ــی نمی  کنند و به آن وابس نمایانه و  نحو تجربی، واقد تواند به کس

ــتقل از نگاه گوینده در این م ال  ــت، مو جذاب یا ها  مس ــب اس ــکلات دلچس ثابت کند که ش

 مطلوب است و یا مواد تشکیل دهنده بهترین هستند. 

ــت که از وا تأکید می  ــرن  کنیم که قصــد متکلم در زبان ذهنی این نیس قعیات بیرونی س

بگوید، امر ذهنی چیزي است که به ذهن یا نفس یك شرد، به تجربه درونی فردي و در  

و احســاســات او، وابســتگی دارد و نه به دنیاي بیرونی. احســا  درد، محبت، خوشــبرتی،  

ها هسـتند هم اموري  و درخواسـت برشـش، براي کسـانی که واجد آن   کاري، پشـیمانی، گناه 
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رد داراي در  ذهنی  بااین   ذهنی هسـتند.  ما از زبان براي گفتگو از شـ حال، کاربرد من و شـ

ــانی او می و حالات و گرایش  ــد؛ زیرا آن هاي نفس تواند کاربردي عینی و نه ذهنی از زبان باش

هاي نفســانی او براي من و شــما احتمالاد برشــی از عالم واقد و  شــرد و حالات و گرایش 

هاي نفسـانی شـما و من ها و گرایش طور که شـما و حالت همان  هاي موجود در آن اسـت، پدیده 

 آییم. نظر می عنوان یك شیء عینی به برشی از عالم واقد هستیم که براي شرد دیگر به 

 . زبان ذهنی در قرآن3-3

ــتـه بـه گـاهی آیـات قرآن از مـاهیـات یـا واقعیـاتی گزارش می  دهنـد کـه ذهنی؛ یعنی وابسـ

ان هاي روان حالات و طرزتلقی  ناختی انسـ تند شـ ت که نه   ها، هسـ تنها قرآن و این بدان مفهوم اسـ

ــحـه می  گذارد، بلکـه خودش در مقـام گزارش از آن برآمده  بر وقو  پدیده ذهنیـت در زبان صـ

ــت.   گرایی درمیـان  هـاي متعـدد قرآنی از رواج پـدیـده ذهنی موارد زیر دو نمونـه از گزارش اسـ

 ها هستند: انسان 

 «
و ذهنی    (؛ 143)بقرۀ/  «   درونی  تجربیــات  از  آیــه گزارش  این 

بت به یك واقعیت عینی و  ت. این آیه متفاوت افراد نسـ ط خداوند اسـ احد، یعنی تیییر قبله توسـ

ــرح می  ــتـه از آدم عینی واحـد تیییر قبلـه، می   پـدیـده یـا واقعیـت   کـه دهـد  شـ هـا توانـد براي دو دسـ

ــته دیگر ســبك و خفی .  آید نظر می دوجور به  ــنگین و گران و براي دس ــته س : براي یك دس

ها  کاملاد روشــن اســت که مفاهیم شســنگین و گران« و شســبك و خفی « که در این آیه از آن 

نفســانی دو گروه از   و حالات   ها تلقی  طرز شــود، مفاهیمی ذهنی هســتند که جدا از گفتگو می 

تی و ه آدم  تقلی ندارند، برخلاف پدیده شتیییر قبله«  هاي مورد گفتگو در این آیه چیسـ تی مسـ سـ

ها جداســت و اســتقلال دارد؛  ها و حالات انســان که یك واقعیت عینی اســت و از طرزتلقی 

انی واقعه تیییر قبله را به بنابراین، براسـا  مفاد این آیه، این  نگین و گران که کسـ لحا  ذهنی سـ

 گونه است. ن واقعه در بیرون هم آن )یا سبك و خفی ( ببینند دلیلی بر آن نیست که آ 

)دسـراء/  « ش 

ــویر می ( 100 ــی را به تص ــعیتی مفروض ــد که در آن  ؛ این آیه وض حدواندازه و  خزاین بی کش

که  و آن کسـان از تر  آن  گیرند خداوند دراختیار و در مالکیت کسـانی قرار می   ناپذیر کاهش 
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ود از انفاق آن مبادا چیزي از آن  م  جا هم قرآن کنند. در این می   خودداري ها  ها کم شـ انداز  چشـ

ــانی را بیـان می  ــم کنـد کـه آن ذهنی کسـ ــوعی نگـاه می هـا از آن چشـ و این  کننـد  انـداز بـه موضـ

ــم  ــفات واق چش ــی  یا بیان نمی انداز ص کند. این آیه نیز در  و طرزتلقی  عیات عینی را توص

داند که آن چیز در خارج و  ذهنی بعضــی مردم از چیزي با وصــفی خا  را دلیلی بر آن نمی 

که از که کسـی در درون نفس خود بترسـد از این عالم واقد هم با همان وصـ  تحقق دارد. این 

ــت که در عالم واقد هم از خزائن نامحدود الهی دراختیار او چی  ــود دلیلی بر آن نیس زي کم ش

مطالب آینده براي اثبات این فرضـــیه اســـت که:   تلاش ما در شـــود.  آن خزائن چیزي کم می 

آیات مشـتمل بر شذنب« و شاسـتیفار« پیامبر، م ل مفاهیم ذهنی مورد گفتگو در این آیات ذهنی  

براي او شگناه« اسـت دلیلی بر آن نیسـت  که چیزي  در  شـرصـی و ذهنی پیامبر از این هسـتند و 

 اخلاقی هم شگناه« باشد. - تا آن چیز در عالم عینی و براسا  هنجارهاي عام معرفتی 

 گرایی و ایمان دینی. ذهنی3-4

هاي الهیاتی ناور ها در هنگام مواجه شـدن با برخی از وقاید یا گزاره ممکن اسـت انسـان 

أثیر آن  ــنـاختی  رنـد و در درون و قلـب خویش حـالات روان هـا قرار گی بـه عـالم واقد تحـت تـ شـ

درواکنش به یك   ها خاصـی را پیدا کنند و با زبان این حالات را ابراز کنند. ممکن اسـت انسـان 

ــطراب، آرامش، یـا الهیـاتی    اي پـدیـده دینی یـا گزاره  خود را بـه نـادانی بزننـد یـا دچـار هرا ، اضـ

ــوند. ش  ــیت ش ــت.  در همه ادیان، به ایمان« یك مفهوم کلیدي و محوري  خش ویژه در قرآن، اس

هاي  ایمان دینی یك شـرد برش عینی و معرفتی دارد، و از این جهت قابل ارزیابی با ملا  

صـدق و کذب و عقلانیت معرفتی اسـت؛ اما برش ذهنی هم دارد و در این برش اسـت که به 

عنوان مؤمن مجاز  ما به کند. هاي درونی و نفسـانی افراد مؤمن ارتباب پیدا می حالات و گرایش 

شـناختی را داشـته باشـیم، م لاد خود را بنده خدا ندانیم، شـکر  نیسـتیم هر حالت یا گرایش روان 

ــته هاي او را به نعمت  هایمان را با او درمیان نگذاریم، او جا نیاوریم، او را نافرمانی کنیم، خواسـ

صـــرف ادعاي زبانی  ش نکنیم.  ها ندانیم و از او طلب برشـ ــرا اجابت کننده دعاها و خواســـته 

شـرد به اعتقادي دینی، م ل این ادعا که خدا مالك هر چیزي اسـت، یا اعتراف به صـدق آن 

کند.  اعتقاد و حتی اســتدلال براي صــدق آن، براي مؤمن دانســتن شــرد مدعی کفایت نمی 

ی داشته  شناختی و رفتاري آن اتصاف و التزام عمل شـرد باید به اعتقاد دینی و پیامدهاي روان 
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گذرد باید با چه در درون و نفس یك شـرد مؤمن می باشـد تا بتواند مؤمن دانسـته شـود. آن 

گذرد فرق داشـته باشـد، افعال یك فرد مؤمن هم  چه در درون و نفس یك شـرد کافر می آن 

شــود فرد اعتقاد داشــته باشــد که خدا باید با افعال فرد غیرمؤمن فرق داشــته باشــد. چگونه می 

ها  یقی هر چیزي حتی نفس اوســت؛ اما در درون خودش را مالك خودش و داراییمالك حق 

ــیـاري چیزهـاي دیگر بـدانـد؟!   ــرد مؤمن نمی و بسـ روانی و رفتـار  - توانـد در حـالات روحی شـ

تفاوت باشــد و خود را از نیروي انگیزشــی و  ها و اعتقادات دینی بی خود نســبت به مفاد گزاره 

ها،  ها، پرســش ها، کشــش تواند همان امیال، درخواســت می ها کنار بکشــد. او ن تحریکی آن 

ها، عواط  و احســاســاتی را داشــته باشــد که قبل از ایمان ها، کنش ها، آرزوها، داوري پاســ  

ــی گزاره آن  ــت. هنگـامی کـه کسـ اي دینی را، م ـل شخـدا پـا  کننـده مـا از گنـاهـان  هـا را داشـ

گزاره یا اعتقادي را بیان کرده است که از   تنها کند او نه است«، ازروي صدق و اخلا  ادا می 

ــت کـه در روح، قلـب و  کنـد، بلکـه او هم واقعیتی در عـالم حکـایـت می  چنین اذعـان کرده اسـ

بند کرده و نسبت به آن دغدغه خاطر دارد؛ بنابراین،  جان، خودش را به این گزاره و اعتقاد پاي 

ــون و عـاري از گ  ــتقـل و جـدا از خـداونـد مصـ دانـد، خودش را پـا  و  نـاه نمی او خودش را مسـ

داند، هرچند که درواقد یا شـمارد، حتی خودش را فاعل پا  شـدن خود نیز نمی پیراسـته نمی 

 کنند مصون و خالی از گناه باشد. از نگاه ناورانی که از بیرون رفتار و افعال او را مشاهده می 

دینی در نفس پیفامبر و امفام و -و معفارف قرآنی  . پیفامفدهفا و تفأثیرات پفدیفدارهفا3-5

 البلاغهشواهد آن در قرآن و نهج
قرآن تأکید دارد که اعتقادات دینی باید وارد قلب ما شوند، به تحول درونی در ما منجر  

(. قرآن از کسـانی گفتگو  14، 7؛ حجرات/  41)مائده/  شـوند و در افعال ما خود را نشـان دهند 

کنند در جان و روح خود  دهند و به آن معرفت پیدا می قرآن گوش فرا می کند که وقتی به می 

گویند خدایا  هاي آنان روان شـده و می دنبال آن اشـك از چشـم گیرند و به تحت تأثیر قرار می 

کند که هنگام  . نیز قرآن مؤمنان را کسـانی معرفی می ( 83)مائده/   ما را درزمره شـاهدان قرار ده 

ــان از عظمت و جلال خداوند به هرا  می هاي دل  ذکر خداوند نزد آنان  افتد و چون آیات شـ

ــود بر ایمان آن او بر آنان خوانده می  ــان توکل می ها افزوده می ش ــود و بر پروردگارش کنند  ش

 (. 2)انفال/ 
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هـا در قرآن، م ـل تجلی خـداونـد بر کوه طور  یکی از اهـداف خـداونـد از ذکر برخی م ـال 

ت    یا فرض و تصـور فرود آمدن  دن کوه دربرابر خداوند، این بوده اسـ د شـ قرآن بر کوه و خاشـ

ها به تفکر بیفتند، در درون خدا را یاد کنند، در قلب نســبت به او خشــو  پیدا کنند و  تا انســان 

در  کنند که اگر خداوند با همه عظمت اسـمائی خود بر نفس کسـی ورود و وهور پیدا کند 

ــتی، خلق و خو  ــمرد )ابراهیم/    نفس بـایـد خود را در هسـ ؛  25و آگـاهی دربرابر خـدا نـاچیز شـ

 (. 21؛ حشر/ 143اعراف/ 

ــریم قرآن، بـه همـه آیـات قرآن آگـاهی دارد  (؛ ش 2« )رحمن/ ش   : پیـامبر، بـه تصـ

ش (؛  113)نســاء/   « 

ا  5- 2« )نجم/   معرفـت (؛ امـ

ــت، این پیـامبر فقط بـه الفـا  قرآن منهـاي معـانی و مـدلولات آن  ــت کـه پیـامبر طور نی هـا نیسـ سـ

کـه بـه معـانی و مفـاهیم  و تنهـا الفـا  آن را بـدون این   وار قرآن را براي مردم قرائـت کنـد طوطی 

پیامبر فقط قرائت کننده آیات براي مردم نیسـت او مردم منتقل کند.  ها علم داشـته باشـد به آن 

ــم   هـا را هـدایـت کنـد. هـا را تزکیـه و آن نفس آن   بـایـد کتـاب و حکمـت را بـه مردم بیـاموزد،  واضـ

ــت کـه آگـاهی پیـامبر از آیـات قرآن پیـام ـ هـاي  دهـا و تـأثیراتی در درون و حـالات و گرایش اسـ

ــانی  امبر گفتگو  تعـدادي از آیـات از همین آگـاهی   ارد. او د   نفسـ هـا، حـالات درونی و افعـال پیـ

ورزد: ش کند که به خداوند شــر  نمی پیامبر در قرآن به وضــوح بیان می کنند.  می 

ــان (،  20)جن/   «  کنـد، چراکـه این  هـا پیروي نمی از امیـال و هواهـاي انسـ

شدگان است: ش که او از هدایت شـود، درحالی پیروي باعث گمراهی او می 

(؛  ش 56)حنعام/  « 

(.  161 / حنعام )  « 

مندي  که با خدا دارد و با بهره  ي واسـطه ارتباب مسـتمر تصـریم دارد که پیامبر به   چنین هم  قران 

ــل و رحمت بی از  ــت تحت تأثیر  اندازه  فض خداوند و معرفت و حکمتی که خدا به او داده اس

ش  گیرد: هاي مرال  با دلایل معرفتی قرار نمی هواها و انگیزه 

 (. 113)نساء/  « 
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اري درونی در او دارد این  ات آثـ ه قرآن و این آیـ امبر بـ ت پیـ امبر در نفس  معرفـ پیـ ه  کـ

 نفسـه و منهاي ارتباب با خداخودش هرچه را دارد از فضـل و رحمت خدا بداند، خودش را فی 

تا اسـت   از خداوند بداند.  چیزي نداند؛ علم، ایمان، هدایت و هر فضـیلت دیگر را  در همین راسـ

گمراهم؛  خودم را در نفس خودم مستقل و منهاي خدا لحا  کنم  گوید: شمن اگر  که پیامبر می 

ــبتی که ازطریق وحی با خدا پیدا کرده  ــده اما به اعتبار نس «؛ ش ام ام هدایت ش

بأ/   «  ت و    (. 50)سـ هدایت واقعی هدایت الهی اسـ

داند و به آن اذعان دارد: ش می  و پیامبر این را   کند فقط خداست که هدایت می 

کنـد کـه بـدون ارتبـاب بـا خـداونـد  (. پیـامبر اعتراف می 120« )بقره/ 

دارد: ش  ان خود هم خبر نـ ــود و زیـ «  از سـ

یونس/  188)اعراف/  از (.  45؛  او  کــه  ــت  اســ این  قرآن  آیــات  از  پیــامبر  آگــاهی  اثر دیگر 

ش  هاي شــیطان و نفوذ او به درون خود به خدا پناه ببرد: وســوســه 

 (. 98،  97)مؤمنون/   « 

ها( آن نیسـت دنبال آن اعتراف زبانی پیامبر به آن واضـم اسـت که هدف آیات فوق )و به 

که از واقعیاتی بیرونی در عالم خبر دهد، م ل این که پیامبر علم ندارد، هدایت نشـــده اســـت،  

ــرید نمی  ــود و زیان خودش را تش ــت و س دانند که پیامبر به قرآن و  دهد. همه می گمراه اس

یاري از امور   ت بسـ ت و دسـ ان کم به آگاهی دارد، گمراه نیسـ ود و زیان اندازه انسـ هاي عادي سـ

ها و حالات درونی  خواهد گرایش دهد. پیامبر با اداي این ســرنان می خودش را تشــرید می 

ــبـت بـه خـداونـدي ابراز کنـد کـه همـه چیز خود را از او می  ــ  نبی در خودش را نسـ دانـد. یوسـ

ــتان زلیرا همین کار را کرد،     « جا که گفت: ش آن داسـ
دهد،  اي که در بیرون ر  داده اسـت خبر نمی (. یوسـ  با اداي این جمله از واقعه 53)یوسـ / 

وضـوح  این واقعه که او تحت تأثیر وسـوسـه نفس خود قرار گرفته و مرتکب گناه شـده اسـت. به 

انی  دانیم که می  ده اسـت. یوسـ  با این کلام حالت و گرایش نفسـ یوسـ  خطایی مرتکب نشـ

ــت؛ این را کـه او بـا تکیـه بر   ــبـت بـه خـداونـد رحیم و غفور ابراز کرده اسـ درونی خودش را نسـ

نفس خودش و منهاي رحمت و میفرت خداوند از گناه مبرا نیست: ش 

شـــناختی  هاي روان ها، حالات و گرایش بنابراین، آیات بالا از طرزتلقی (؛  53« )یوســـ / 
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دهند، نه از افعال و واقعیاتی  درونی پیامبر و از چیزهایی که به این حالات وابسته هستند خبر می 

ت. درواقد، آیات دهند و او در آن که در بیرون و عالم ر  داده یا می  ته اسـ ها نقش فاعلی داشـ

ــرنـان فوق پیـامـدهـا و تـأثیراتی را کـه آگـاهی پیـامبر از خـداونـد و قرآن در زبـان، حـالات   و سـ

ــتـه  کننـد. بـه عبـارت دیگر، آن آیـات )و اجـابـت زبـانی  انـد براي مـا بیـان می درونی و افعـال او داشـ

ز ها( از اموري عینی و مسـتقل از حالات نفسـانی پیامبر، م ل گمراهی، تأثیرپذیري ا پیامبر از آن 

دهند.  هاي شـیطانی و عدم مالکیت پیامبر نسـبت به سـود و زیان خویش گزارش نمی وسـوسـه 

هاي شـیطانی و عدم گویند این اسـت که گمراهی، تأثیرپذیري از وسـوسـه چه آیات به ما می آن 

مالکیت پیامبر نسـبت به سـود و زیان خودش اموري نفسـانی و ذهنی هسـتند و به ذهن و نفس او 

ــتگی دارند  ــتقل از آن  وابسـ ــانی پیامبر و مسـ ها وجود و  و بدون ارتباب با حالات ذهنی و نفسـ

 واقعیتی ندارند. 

رر اللـددددهَ« گناه موردنظر در آیات  فر
تَغت تیفار از آن   « ش  و  »وَاسدت که از پیامبر اسـ

زیان خودش  که او از ســـود و  اعتراف به این شـــود هم م ل طلب قرآن از پیامبر براي طلب می 

ندارد اســت، م ل طلب قرآن از پیامبر براي اعتراف به گمراهی اســت، م ل طلب قرآن از خبر  

که مفهوم آیات این نیست که  گونه  پیامبر براي پناه بردن به خداوند از شر شیطان است و همان 

ت و در حالات و افعال پیامبر به  ود و زیان خودش خبر ندارد، گمراه اسـ عینی  لحا  عینی از سـ

هاي شـیطان اسـت مفهوم آیات مربوب به اسـتیفار پیامبر از شگناه«  خودش تحت تأثیر وسـوسـه 

کار اسـت. ما دلیلی نداریم تا شاسـتیفار« و شگناه«  هم این نیسـت که او در عالم خارج واقعاد گناه 

رداسـتیفار  مربوب به اسـتیفار پیامبر را هم م ل آیات بالا ذهنی ندانیم. شگناه« مو پیامبر در آیات  

ت نه فعلی از او که در جهان  پیامبر در این  انی او اسـ ته به حالات نفسـ جا هم امري ذهنی و وابسـ

صـورت خبري گفته نشـده اسـت که  گاه در قرآن به که هیچ ویژه آن بیرون انجام گرفته اسـت. به 

ت«. وقتی قرآن هر شپیامبر گناه  ت« یا شپیامبر فلان گناه را انجام داده اسـ خوبی را از خدا کار اسـ

انتظار داشته باشیم   (، چرا نباید از پیامبر 179داند و هر بدي را از نفس منهاي خداوند )نساء/ می 

ــگـاه خـداونـد  کـه در عـالم نفس و ذهنیـت خودش را منهـاي خـدا گنـاه  کـار بـدانـد و از آن در پیشـ

تواند  ( هم می 2)فتم/   استیفار کند؟ شذنب« در آیه ش 

د، به  ی براي این شگناه« بدانیم که خداوند به پیامبر  گناهی ذهنی باشـ ویژه اگر فتم مکه را پاداشـ
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ــت. چگونه می  ــی گناه )در مفهوم عینی( انجام دهد؛ اما خدا به عطا کرده اسـ ــود کسـ جاي  شـ

ــیـار بزرگ، م ـل فتم مک ـ ــی بسـ ــتمـل مجـازات، بـه او پـاداشـ بر ه، عطـا کنـد؟! بنـابراین، زبـان مشـ

تیفار« پیامبر در آیات موردبحث تصـویري واقد  نما از ویژگی واقعی فعل یا افعالی مشـرد  شاسـ

ــ  و واکنش  گناه« نامیده می از پیامبر که ش  ــت، آن زبان ذهنی، یعنی ابراز و بیان پاس ــود، نیس ش

توانیم چیســتی شگناه« را در اســت. ما نمی  ها یا اعتقاداتی صــادق درباره خداوند پیامبر به گزاره 

ــور کنیم مگر آن  ــود کـه چیزي براي پیـامبر شگنـاه« بـه کـه بـدانیم چطور می این زبـان تصـ نظر  شـ

انداز، گرایش  که چشـم شگناه« را در این زبان در  کنیم مگر آن توانیم چیسـتی  آید. ما نمی می 

 یم. و حالت نفسانی پیامبر را هم نسبت به آن درنظر بگیر 

ــبیم کنـد )واقعـه/  گـاهی خـداونـد از پیـامبر می  (، همـه امور را از 96، 74خواهـد تـا او را تسـ

د )آل عمران/   ه آن اعتراف کنـ ان هم بـ د و در زبـ دانـ دا بـ ات و  94خـ ام حیـ ه دارد و تمـ (، هرچـ

هـاي خـداونـد بر  (، نعمـت 162ممـات خود را هم در درون و هم در زبـان از خـدا بـدانـد )انعـام/  

(، با ذکر پیوســـته خدا خود را از هرچیزي غیر از خدا جدا 11ذکر کند، )ضـــحی/ خودش را 

ــان/  کنـد، او خود و  پیـامبر هم همین کـار را می (. 8؛ مزمـل/  25کنـد و تنهـا بـه او دل ببنـدد، )انسـ

خدا هم پیامبر را رها  صـورت  (، دراین 44)غافر/ سـنرد  همه امور مربوب به خودش را به خدا می 

نظر از خدا که او صـرف در این موارد هم پیامبر از این (.  3)ضـحی/   کند حفظ می  و او را  نکرده 

ــت، چیزي نـدارد و هرچـه دارد از خـداونـد  و بـدون ارتبـاب بـا خـدا در نفس خودش چیزي نیسـ

گوید؛ اما مفهوم این سـرنان آن نیسـت که پیامبر درواقد چیزي نیسـت و چیزي  دارد، سـحن می 

ها اسـت،  یکی از موجودات عالم اسـت، فردي از انسـان  گاه عینی، او معلوم اسـت که، با ن  ندارد. 

یاري برخوردار اسـت، و .... اما او باید، با نگاه ذهنی،  پیامبر خداسـت، از چیزها و نعمت  هاي بسـ

چرا نبـایـد مـدلول شذنـب« و در زبـان هم بـه آن اعتراف کنـد. حـال   هرچـه را دارد از خـداونـد بـدانـد 

تیفار پیامبر هم  انی و ملاحظات درونی او   مورداسـ ته به حالات نفسـ مانند این امور ذهنی و وابسـ

 نباشد؟ 

ــت کـه  46؛ احزاب/   100، 3؛ یونس/  16در تعـدادي از آیـات )مـائـده/  ــده اسـ ( گفتـه شـ

ــت و هدایت می  ــده اسـ ــتقل از کس به ؛ هیچ کند پیـامبر با اذن خداوند هدایت شـ تنهایی و مسـ

  ها همار بگیرد، مگر با اذن خداوند. ایمان آوردن انسـان تواند شـفید کسـی دیگر قر خداوند نمی 
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سـوي خداوند توسـط پیامبر هم  با تکیه بر خودشـان نیسـت، بلکه با اذن خدواند اسـت. دعوت به 

ها، رذایل و  ها از بدي قرآن فقط خداوند را عامل طهارت و پاکی انســان  با اذن خداوند اســت. 

ها، رذایل  ه با خودسـتایی خود را عامل پاکی از بدي داند. قرآن ادعاي کسـانی را ک گناهان می 

)نسـاء/  « شـمرد: ش دانند نادرسـت می و گناهان می 

  (. 21)نور/  « (؛ ش 49

ها و گناهان باید ها، آلودگی مگر غیر از این اسـت که ما براي پا  شـدن و پا  ماندن از بدي 

به خدا پناه آوریم و از او یاري درخواســت کنیم؟ چرا نباید پیامبر هماهنگ با منطق این آیات 

پا  کننده از گناهان اسـت پا  نشـمرد، به او پناه نیاورد و  خودش را مسـتقل از خداوندي که 

 در پیش او استیفار نکند؟! 

؛ 8؛ طه/ 110؛ دســراء/  180)حعراف/  داند قرآن همه اســماء حســنی را خا  خداوند می 

دهنده، رب و  برش، روزي ، ذلت برش (. قرآن تنها خدا را مالك، ولی، ناصـر، عزت 24حشـر/ 

  رسـد نیز هست.مالك نفس انسـان و هرچه انسـان دارد و به انسـان می   چنین هم  داند، خدا حق می 
( اثر اطلا  و آگاهی از این آیات بر روي شــرد مؤمن باید 26؛ آل عمران/  32،  31یونس/  ) 

ــر و ســود و زیان نداند و یاري، خیر و   این باشــد که او خودش را مالك چیزي، م ل خیر و ش

 روزي را از خداوند طلب کند. 

ام علی  ان می نهج   ) ( در   امـ ــمون را بیـ ه همین مضـ امی البلاغـ د هنگـ ه می کنـ د  کـ هر گویـ

ل، هر عزیزي جز او خوار، هر قوي  ــود درواقد قلیـ ده شـ امیـ د نـ دا واحـ اي جز او چیزي جز خـ

ــعی ، هر مـالکی جز او مملو ، هر عـالمی جز او متعلم، هر قـادري جز او گـاه توانـا و گـاه  ضـ

، صـــبحی  البلاغه )نهج  هر باطنی جز او غیرواهر اســـت  ضـــعی ، هر واهري جز او غیرباطن و 

جا گوید آن امام علی در مناجات مسـجد کوفه هم از همین مطلب سـرن می .  ( 65خطبه   صـالم، 

د می  ه خـداونـ د: ش کـه بـ گویـ

 (. 495- 494  ق:   1423؛ مجلسی،  251- 248ق:    1410« )شهید اول، 
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ــته   فرماید جایی دیگر امام می  ــی جلال و عظمت داش وقتی خداوند در نفس و قلب کس

ت  دا، حتی خودش، را دربرابر جلال و عظمـ د هرچیز و هرکس جز خـ ایـ اشــــد آن کس بـ بـ

نامتناهی خدا ذلیل، ضــعی ، گمراه، و جاهل ببیند و من )امام علی( هم مصــداق چنین کســی  

و جلالی که خدا در نفس من دارد نباید خودم را بالاتر از آن  هســـتم. پس من دربرابر عظمت 

اه نمی  ــتبـ دانم کـه در قول و فعلم خطـا و اشـ ــم حفظ و  کنم، مگرآن بـ د مرا در نفسـ کـه خـداونـ

 از  چیزهایی  مالك   که  خداوندي   اسـت؛  تر مالك  من   نفس  به  من  از  که  کفایت کند، خداوندي 

اختیار    خداوندیم و او صـاحب مملو   بندگانی  شـما   و  من .  نیسـتم  ها آن  مالك  من   که  اسـت  من 

 از را  ما  پس . درآورد  بود  ما  صــلاح   چه آن  چه در آن بودیم خارج و به و ما را از آن ماســت، ا 

ــانـد   معرفـت   بـه   جهـل   از  و   کرد   هـدایـت   گمراهی  ــت   از .  رسـ  یـك  پیش   والیـان   حـالات   ترین پسـ

رد  ت   این   صـالم   شـ تایی  به   علاقه  گمان   آنان  به   که  اسـ ود  برده   خودسـ ن رنگ و  آنا  امور  و  شـ

بوي کبر به خود گرفته باشــد و من میل ندارم که در خاطر شــما بگذرد که من به خودســتایی  

ــنیـدن مـدحم، بـه حمـد خـدا من این علاقـه  ــتم، حتی بـه منـدم و مـایـل بـه شـ اگر   فرض هم گونـه نیسـ

وچکی من دربرابر خاطر ک داشـــتم که این ســـرنان در حق من گفته شـــود؛ اما به دوســـت می 

ــرنـان   آن   بـه   کس   همـه   از   کـه  عظمـت و کبریـایی خـدا  ــزاوارتر   سـ ــت   سـ  تر   را   کـار   این   اسـ

 (. ســروش ســرن امام را که شمن در دربرابر216، صــبحی صــالم: خطبه  البلاغه نهج . ) کردم می 

عظمت و جلالی که خدا در نفس من دارد نباید خودم را بالاتر از آن بدانم که در قول، اعتقاد  

تباه نمی  ته  کنم« به و فعلم خطا و اشـ ت؛ بنابراین آن را دلیلی دانسـ صـورت عینی قرائت کرده اسـ

ت براي این  تباه نیسـت  اسـ روش، که امام علی ) ( معصـوم و عاري از اشـ ؛ اما ( 20:  ش 1377)سـ

ت؛ زیرا امام در این روش ـ ت نیسـ روش از کلام امام درسـ ت که قرائت سـ خواهد از جا نمی ن اسـ

در بعضــی از ســرنان و افعال    خواهد بگوید که شمن م لادنمی   بیرون و وقاید عینی خبر دهد، او 

تباه می  جا از حالات  جا شذهنی« اسـت. او دراین شـوم« برعکس، زبان امام در این خودم دچار اشـ

ــانی و   کـه خودش را بـا عظمـت و جلال نـامتنـاهی خـداونـد مواجـه  درونی خودش، هنگـامی نفسـ

 گوید. بیند، سرن می می 

 بزرگ را   خود  نیســت   شــایســته   شــناخت  را  ت خدا عظم   که  آن کس  فرماید نیز امام می 

مارد؛  ت   این  در  دارند  معرفت  خدا  عظمت  به   که  آنان  بزرگی  زیرا   شـ   فروتنی او   برابر  در   که  اسـ
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  که اســت  این  در   آگاهند  خدا  قدرت   از  که  آنان   ســلامت   و  شــمارند   کوچك  را   خود   و   کنند 

لیم  ند  او   تسـ مان 147)خطبه   باشـ اکن آسـ تگان سـ ترین مرلوقات به که آگاه ها،  (. حتی اگر فرشـ

ــتنـد، بـا همـه مقـام و منزلتی کـه  هـا ترین آن از او و نزدیـك  هـا ترین آن خـداونـد و خـائ   بـه او هسـ

ــایر مرلوقات از او  نزد خداوند دارند و دائم  ــبت به س ــتند و نس درحال عبادت و طاعت او هس

ــت در  غفلت کم  تري دارند، هم کنه و عظمت آن برش از خداوند را که از آنان پنهان اس

گیرند اعمال خود را دربرابر او بسـیار کوچك خواهند شـمرد و بر خود عیب می شـك  کنند بی 

ت انجام  کنند که حقّ عبادت خداوند را به و در  می  ته اوسـ ایسـ جاي نیاورده و طاعتی که شـ

 (. 109اند )خطبه  نداده 

شـناختی اهل تقوي با خداوند و ثمرات  نیز از ارتباب معرفتی و هسـتی   184خطبه   امام در 

رن می بار می ها به ذهنی که این ارتباب براي آن  شخداوند خالق در نفو  متقین   گوید: آورد سـ

ته می  شـود.... متقین در مواجه با هاي آنان کوچك دیده می چشـم  شـود و غیر او در بزرگ داشـ

آنان به که  گیرند. هنگامی شان را از آن برمی و داروي دردهاي   شوند آیات قرآن اندوهگین می 

ارت آیه  وند می   مواجه   قرآن  از   دهنده  اي بشـ کنند و نفس آنان از روي در دل به آن طمد می   شـ

اي که  هاسـت و چون به آیه شـوق به آن خیره شـود و گمان برند که مورد بشـارت در برابر آن 

در آن بیم داده شــده اســت، بگذرند گوش دل به آن دهند و گمان برند شــیون و فریاد عذاب  

نود نمی  وند و طاعت زیاد را زیاد ندانند؛ بی  گوش آنان اسـت. به طاعت اند  خشـ بنابراین    شـ

ــتند. هرگاه یکی از آنان را  خود را به کوتاهی در بندگی متهّم کنند و از عبادت خود در وحش

ترم و پروردگارم تمجید کنند از آن تمجید دچار بیم شده و گوید: من از دیگران به خود آگاه 

ــت؛ خـداونـدا، مرا بـه آن  پنـدارنـد می   چـه ام گوینـد مگیر و از آن چـه دربـاره از من بـه من دانـاتر اسـ

 هایی را که از من خبر ندارند بر من ببرش«. بهتر گردان و زشتی 

 . زبان ذهنی و ارتباط آن با شبهه استغفار پیامبر و امام3-6

گفتیم که زبان آیات و دعاهاي مربوب به استیفار پیامبر و ائمه ذهنی است و نه عینی. باز 

که وابســته به حالات، احســاســات و   گوید گفتیم که این زبان از چیزي )گناهی( ســرن می 

هاي درونی پیامبر و ائمه اســـت، نه از وصـــفی عینی از افعال قابل مشـــاهده از پیامبر و  گرایش 

ــر  شگنـاه« نامیـده می  ــتمل بر  امامان که در عرف شـ ــوند؛ بنابراین، ما نیاز نداریم تا زبان مشـ شـ
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ــتیفار« پیامبر و امام را عینی و ناور بر واقعیات بیرون  ــعی کنیم براي گناه  شاس ی بدانیم و نتیجتاد س

بر شاسـتیفار«  هاي مشـتمل مورداسـتیفار مصـداقی را در خارج پیدا کرده و معرفی نماییم. جمله 

که بازتاب یا حکایت از واقعیات بیرونی باشــند؛ بلکه به قصــد پیامبر و ائمه اســاســاد نه براي این 

ــده  ــتند. زبان پذیر با مع ها اثبات اند، آن ذهنی بودن ادا ش یارها و نظریات عینی رایج معرفتی نیس

یاء، اوضـا  و احوال یا واقعیات بیرون پیامبر و امامان در این جمله  ها زبانی عینی نیسـت که با اشـ

ــد و از آن  ــت کـه گرایش از خود گره خورده بـاشـ هـا و  هـا حکـایـت کنـد، آن زبـانی ذهنی اسـ

رن می  هاي درونی پیامبر و امامان را ابراز کرده حالت  ها  گوید که به آن گرایش و از چیزي سـ

ها وابسـتگی دارد؛ بنابراین، لازم نیسـت تا اسـتیفار پیامبر و امامان را از گناهی بدانیم که  و حالت 

ــنی بـه انـد. پیـامبر و ائمـه می هـا واقعـاد آن را در عـالم انجـام داده آن  ــمـاء حسـ نحو  داننـد کـه همـه اسـ

ت. آن  ت که عظیم، قادر، عالم، هادي،  د ها می مطلق خا  خداوند اسـ انند که تنها خداوند اسـ

که پیامبر یا امام خود را ها است. تحت تأثیر این آگاهی، هنگامی پا  کننده، غفور و مانند آن 

کران خداوند و اسماء خا  و مطلق دیگر او م ل قادر، عالم، پا  دربرابر جلال و عظمت بی 

ــعی ،  بینـد، هرچیز و هرکس ج کننـده، غفور می  ز خـدا، حتی خودش، را دربرابر او ذلیـل، ضـ

اه  اه را کـار می جـاهـل، گمراه، و گنـ بینـد، پس از او عزت، قـدرت، علم، پـاکی و میفرت از گنـ

طورمطلق مـالـك گیرنـد کـه بـه کـه پیـامبر و امـامـان دربرابر خـدایی قرار می کنـد. هنگـامی طلـب می 

عنوان  حال به خودشــان به اوســت و درهمان ها اســت و همه چیز در عالم از او و وابســته به آن 

ــتقـل دربرابر این خـدا نگـاه می  بیننـد کـه چیزي از خود  کننـد می افرادي بـا هویـت و مـاهیتی مسـ

کنند. کاربرد زبان توسـط  دانند و از او طلب می ندارند، پس هرچیز خوب و نیك را از خدا می 

را با تکیه بر شــواهد بیرونی اثبات  پیامبر و امام در این هنگام عینی نیســت که بشــود صــدق آن  

ــ  و واکنش آن  ــط پیـامبر و امـامـان ویژگی پـاسـ ــرنـان توسـ هـا یـا  هـا بـه گزاره کرد. اداي این سـ

 دانند. ها را صادق می اعتقاداتی درباره خداوند و اسماء او هستند که پیامبر و امامان آن 

کند  از گناه اسـتیفار می شـنویم که پیامبر یا امام معصـوم در پیشـگاه خداوند ما وقتی می 

ــویري دقیق و واقد  ــرد از او که شگناه«  نباید آن را تص نما از ویژگی واقعی فعل یا افعالی مش

که بدانیم  توانیم چیستی شگناه« را در این اداها تصور کنیم مگر آن شود بدانیم. ما نمی نامیده می 

ود که چیزي براي پیامبر و ائمه شگناه« به چطور می  شگناه« در این  دیگر،  عبارت آید. به نظر می شـ
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م جمله  بت به آن ها بدون ملاحظه چشـ انی پیامبر و ائمه نسـ انداز، گرایش و حالت درونی و نفسـ

ــت. درحـالی  ــت،  هـاي عینی از بیرون یـا واقد آن کـه جملـه قـابـل در  و فهم نیسـ گونـه کـه هسـ

ــرف  ه نظر از این صـ د، گزارش می نظر می کـه چطور بـ ه آینـ د، جملـ هـاي ذهنی از یـك چیز  کننـ

ه آن  ه شـــده و بـ ده تجربـ ه براي گوینـ ه کـ ایـت می گونـ ده اســـت حکـ د. حـالات و  نظر آمـ کننـ

تعلق می گرایش  ایی  ه چیزهـ بـ اربرد ذهنی،  افراد، در کـ نفســــانی  اي  ــول  هـ ه محصـ د کـ گیرنـ

ها هسـتند،  هاي نفسـانی، آن هاي منظر خا ، و به بیان دیگر محصـول حالات و گرایش ویژگی 

ــیـدن بـه واقعیـت و آن   کـه درحـالی  افتـد بـایـد چیزهـایی را کـه  چـه در بیرون اتفـاق می مـا براي رسـ

ناشـی از حس و تجربه درونی خا  افرد اسـت کنار بزنیم تا بتوانیم به تصـویري قابل انطباق از 

ها وجود دارد برســیم. ما دلیلی نداریم تا آیات یا دعاهاي مشــتمل بر  چه مســتقل از ما و آن آن 

وضــوح ذهنی بودند متفاوت بدانیم. اســتیفار از امبر یا امام را از ســایر اداهایی که به اســتیفار پی 

ها م ل گناه پیامبر و امام م ل طلب عزت، قوت، علم و هدایت از خداوند اســـت. اســـتیفار آن 

ها به این اســـت که منهاي خداند مالك ســـود و زیان خود نیســـتند، م ل پناه بردن اعتراف آن 

دن و پا  ماندن از ها به خداو آن  ت از خداوند براي پا  شـ یطان و م ل درخواسـ ر شـ ند از شـ

 ها است. رذایل و بدي 
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 گیرینتیجه
ــت   زبـان دو کـاربرد دارد: کـاربرد عینی و کـاربرد ذهنی. کـاربرد عینی زبـان در جـایی اسـ

حـالـت تنهـا بـه انطبـاق  خواهـد از واقعیـت بیرون از خود خبر دهـد، او در این کـه گوینـده تنهـا می 

ــدق و کذب تمرکز دارد و در حالات روانی   زبان با واقد و هنجـارهاي فراگیر معرفتی م ـل صـ

ه پ  ــبـت بـ ان بی خود نسـ امـدهـاي آن زبـ ــت. یـ ان ذهنی برروي حـالات،    تفـاوت اسـ ابـل، زبـ درمقـ

ــه ها، ارزش گرایش  ــرد ادا کننده، صــرف ها، اندیش ــات و یا اعتقادات ش ــاس نظر از ها، احس

کند که شـرد از آن به اندازي را بیان می تمرکز دارد. زبان ذهنی چشـم  ها با بیرون، ارتباب آن 

و کاري    ها نیست نما از اشـیاء و اوصاف عینی آن صـویري واقد زبان ذهنی ت کند،  چیزي نگاه می 

ــانی یـا گرایش هـا نـدارد. زبـان ذهنی ابراز طرز تلقی بـا آن  ــت کـه یـك هـا، حـالات نفسـ هـایی اسـ

که  شــرد نســبت به یك چیز، کس، وضــعیت و اموري مانند آن دارد. کاربرد زبان هنگامی

ایلات درونی، کنش  ــی از احســـاســـات و عواط ، تمـ اي درونی خود،  ا و واکنش ه ـکسـ هـ

کند، معمولاد کاربردي ذهنی از زبان اسـت. ها با عالم بیرون، گفتگو می نظر از ارتباب آن صـرف 

 امر ذهنی چیزي است که به ذهن یا نفس یك شرد وابستگی دارد و نه به دنیاي بیرونی. 

ا  قرآن   یعه  براسـ نی به خداوند اختصـا  و نیز روایات مأثور شـ ماء حسـ  .دارند   همه اسـ

دهنده،  برش، روزي ، ذلت برش فقط خداسـت که مالك، ولی، ناصـر، ذوالجلال، عظیم، عزت 

کس، حتی  رسـد اسـت. پس هیچ مالك نفس انسـان و هرچه انسـان دارد و به او می  رب، حق، 

ها نیســت. آگاهی پیامبر و امامان به خدا و  پیامبر و ائمه، مســتقل از خداوند مالك چیزي از آن 

خداوند بســیار بزرگ، هاســت. وقتی  اي او همراه با تأثیراتی در نفو  و درون آن اســماء حســن 

د او هر  ته باشـ مالك حقیقی، هادي، عالم، پا  کننده و غفور مطلق در نفس کسـی وهور داشـ

ــعی ، نـاآگـاه، گمراه، و   چیز و هر کس جز خـدا، حتی خودش، را دربرابر خـداونـد ذلیـل، ضـ

تند. اصـلاد بزرگی پیامبر و  بیند. و بدون شـك کار می گناه  پیامبر و ائمه مصـداق چنین کسـی هسـ

مارند،  و  و فروتنی کرده و خود را کوچك شـ ائمه درگرو آن اسـت که در برابر خداوند خشـ

 پا   کننده،   هدایت  را   او   باشند،  او   تسلیم  که   است   آن  مرهون  و سلامت، هدایت و پاکی آنان 

 گناه بدانند. خویش از دارنده  نگه   پا   و   کننده، 
ــتیفار می  ــت و نه عینی. زبان زبانی که پیامبر و ائمه با آن از گناه اس کنند زبانی ذهنی اس

هاي  ذهنی زبانی اســـت که پیامبر و ائمه با آن از چیزي که به حالات، احســـاســـات و گرایش 
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گویند نه از واقعیت،  ها وابســته اســت و ازخودش چیســی مســتقلی ندارد ســرن می درونی آن 

توانیم صــدق یا درســتی آن داد یا فعلی که در عالم بیرون تحقق یافته اســت. بنابراین نمی روي 

اســتیفار پیامبر یا امام معصــوم را تصــویري  نباید   زبان را با تکیه بر شــواهد بیرونی اثبات کنیم. 

ــا  هنجارهاي عینی  نما از ویژگی یك فعل خا  از آن گر و واقد حکایت  ها بدانیم که براسـ

ها  گونه سرنان ویژگی پاس  و واکنش پیامبر و امام به گزاره شود. این ی شگناه« نامیده می اخلاق 

توانیم چیسـتی شگناه« را در این  یا اعتقاداتی صـادق پیرامون خداوند و اسـماء او هسـتند. ما نمی 

ور کنیم مگرآن  رنان تصـ ود که چیزي براي پیامبر یا امام شگناه« به که بدانیم چطور می سـ ر نظ شـ

هایی ذهنی از چیز یا هاي ادا شــده مشــتمل بر اســتیفار توســط پیامبر و امام جمله آید. جمله می 

تند آن  تند.  آیند، نه آن ها می نظر آن گونه که به چیزهایی هسـ یکی گونه که در واقد و خارج هسـ
تحلیلی درست  کرد مقاله حاضر به شبهه استغفار پیامبر و ائمه این است که ارائه از پیامدهای مهم روی 

 از زبان پیامبر و ائمه درگرو داشتن درکی درست از کاربرد آن زبان، یعنی ذهنی یا عینی بودن آن، است.  
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A critical analysis of wahhabi perceptions about khums; by 
presenting them on the quran and hadiths 

Abdul Momin Hakimi 1 
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Abstract  
Khums (One Fifth of Gain) is one of the Shariah obligations that 

plays an effective role in meeting the financial needs of society and the 

Islamic state, which is divided into two main parts based on the belief of 

Shia jurists. Part of it is the share of Prophet's near of the kin, orphans, the 

needy and the wayfarer, and the other part is the share of Imam Mahdi (AS). 

With the passage of time, the duty of Khums has been affected by some 

social factors and deviant doubts. Especially in our era, when worshipping 

(Taabbud) is accepted in the shadow of reasoning (Taaqqul), and the public 

mind is faced with all kinds of doubts, as well as destructions and analyses, 

so the choice of each of them requires a rational and legitimate reason. 

However, there are differences between Shia and Sunni scholars regarding 

Khums; and unfortunately, some biased people have cast doubts on this 

religious belief and practice. In this research, by applying the descriptive-

analytical method, the Wahhabi ideas about Khums have been analyzed 

and criticized by applying them to the texts of the Qur'an and hadiths, and 

they have been responded. The findings of the research show that Khums 

is one of the important Islamic duties which was legislated with the 

revelation of verse 41 of Surah al-Anfal, and basically, there is no 

difference between the Islamic schools of thought regarding the obligation 

of Khums, and all Islamic schools accept its obligation based on the verse 

of Khums. But the difference is whether the obligation of Khums (of war 

spoils) is extended to other cases or not? Shia believe that the obligation of 

Khums is not limited to war spoils and it is extended to other cases as well, 

while other religions have accepted Khums only in mining and treasure. 

Also, many hadiths have been narrated from the Holy Prophet (PBUH) 

who ordered his companions to collect Khums from people, or he reminded 

the people who used to come to visit him, not in war, of the obligation to 

pay Khums, which has been also examined and approved by Shiite jurists.  
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   دبیتّ از خُمس بد تط یق بن نصوص آن«    ا ایدر  ی دتحلیل انتقد ی انگداه
 1عبدالمؤمن حکیمی 
 2علی اصغر شعاعی 

یافت:   یخ در یخ پذیرش: |       11/1400/ 01تار  03/1401/ 01تار

 چکیده
  و  جامعه  ی مال   ي ازها ی ن   رفد   در   مؤثر   ی نقش ـ  که   اسـت   ی شـرع  واجبات   از   ی ک ی خُمس  

؛ شـود ی م   م ی به دو برش عمده تقس ـ  عه ی ش ـ  ي که بر اسـا  اعتقاد فقها   دارد   ی اسـلام  حکومت 
 ــ آن، ســهم امام زمان    گر ی و در راه مانده و برش د   م ی ت ی  ر، ی از آن ســهم ســادات فق   ی برش

و    ی از عوامل اجتماع   ی ضـ ـبع   یر خُمس تحت تأث   یضــه )عج( اســت. با گذشــت زمان، فر 
و    پذیرند ی تعقّل م   یه در عصر ما که تعبّد را در سا  یژه و قرار گرفته اسـت. به  ی شـبهات انحراف 
مرتل  قرار دارد و انتراب   یرهاي و تفس ــ  ها یب در برابر انوا  شــبهات، ترر  ی اذهان عموم 

ت. هرچند در مورد خُمس، تفاوت   یل ند دل یازم از آنها ن   یك هر   رو  اسـ   یی ها معقول و مشـ
  ن ی را به ا   ی افراد میرض، شــبهات  ی اما متأســفانه برخ   ؛ دارد   وجود   ی ســن   و   عه ی ش ــ ي علما   ن ی ب 

ــت   بـا   ق ی تحق  ن ی ا   در .  انـد کرده  وارد  ی ن ی د  عمـل   و   اعتقـاد   ــ روش   کـاربسـ  ی ل ی تحل  - ی ف ی توصـ
  نقد   و   ل ی تحل   مورد   ات ی روا   و  قرآن   نصو    بر   ق ی خُمس با تطب   ي درباره   ت ی وهاب   ي ها انگاره 
از    ی ک ی خُمس،   دهد ی م   نشـان   ق ی تحق  ي ها افته ی ها پاسـ  داده شـده اسـت.  آن   به   و   گرفته  قرار 
لام  ض ی فرا  ر   41  ه ی که با نزول آ  ی مهم اسـ وره انفال تشـ ده و  د ی سـ   ین در وجوب خمس ب   شـ

وجوب آن    خُمس،   یه بر اسا  آ  ی مذاهب اسلام   ی و تمام   یست ن   ی اختلاف  ی مذاهب اسلام 
  یگر وجوب خمس، گســـترش به د   یا اســـت که آ   ین اختلاف بر ســـر ا   ی ول   پذیرند؛ ی را م 

ود ی موارد هم م  ر در غنا   یعه ش ـ  یر؟ خ   یا  شـ ت که وجوب خمس منحصـ   ی جنگ  یم معتقد اسـ
مذاهب در معدن و گنج   یر ســـا  یکه در حال   کند، ی م  یت هم ســـرا   ارد مو  یگر و به د   یســـت ن 

  صـحابه   به   که   شـده   نقل ) (    امبراکرم ی از پ   ی فراوان   ث ی احاد  ن ی همچن   اند. یرفته خمس را پذ 
که به حضرت مراجعه    ي ، افراد ی جنگ   ام ی ا   ر ی غ   در   ا ی   رند ی تا از مردم خُمس بگ   داد ی م  فرمان 
د ی م  ادآور ی وجوب پرداخت خُمس را به آنان    ي ، و کرد ی م  و   شـ   ی ع ی ش ـ  ي فقها   ي که از سـ
 قرار گرفته است.   د یی و تأ  ی مورد بررس   ز ی ن 

  . ت ی خُمس منفعت، خُمس غنم   ت، ی وهاب  ، ي انتقاد   ل ی خُمس، تحل قرآن و روایات،   کلیدی:   های ه واژ 
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 مقدمه
 آن،  ت ی اهم   ان ی ب  مقام  در  د ی مج  قرآن  که   اسـت   ی اسـلام  ض ی فرا   ن ی تر مهم  از   ی ک ی خُمس  

ــت  داده  قرار   جهاد   کنار  در  را   آن  و  زده  وند ی پ   آن  با  را  مان ی ا  ش : اس

ــت   تـا   خمس   ت ی ـاهم   ن ی ( همچن 41)انفـال/ «  ــتن   نگـه   زنـده   ي برا   کـه   آنجـاسـ   و   خـدا   ن ی د   داشـ

ــتقرار  ــلام   حکومت   اس ــده   واجب   ی اس ــوم  ائمه   و  ش   جامعه در  آن  اقامه  بر   همواره ) (    ن ی معص

ــلام  ــگرف ی تأث  مهم  امر  ن ی ا   تحقق  را ی ز   ؛ اند ده ی ورز   د ی تأک   ی اس   و   ی اجتماع  عدالت   تحقق  در   ی رش

 . کند ی م   فا ی ا  ي معنو  و  ي ماد  ی زندگ   ت ی وضع   بهبود 

ــفی محض وهور     ــورت یك مکتب اعتقادي، اخلاقی یا فلس ــلام به ص ــك اس بدون ش

نکرد؛ بلکه به عنوان یك آیین جامد که مشــتمل بر تمام نیازهاي مادي و معنوي انســان اســت  

متبلور شـد. از دیگر سـوي، مکتب رهایی برش اسـلام از ابتداي عصـر وهور رسـول خدا ) ( 

اثربرش نیامند پشـــتوانه    ي بود. از این رو، براي اداره  با تأســـیس حکومت و نظام اداري همراه 

مالی مقتدر، غنی و منظم بود. بدین منظور خداوند متعال منت گذاشت و با نزول آیات مبارکه  

ــتـاد   ــلمـانـان فرسـ ــت یـاري و رحمـت بی پـایـانش را بـه یـاري نبی اکرم ) ( و مسـ زکـات دسـ

ــادي 60)توبه/  ــاختن زکات، این خا اقتص ــارف آن   ( و با واجب س ــاخت و مص را برطرف س

 عموماد موارد یاد شده در آیه مبارکه زکات است. 

اما پیامبر اسـلام ) ( و بعد از ایشـان، امامان معصـوم ) ( و در زمان غیبت فقهاي شـیعه  

ــینان ائمه ) (   ــتند که جانشـ مرتل     ي ها نه ی نیز، به عنوان رهبر جامعه اســـلامی همواره هز   هسـ

 . شود ی تأمین م   ها نه ی خُمس، این هز   دیگري دارد که با پرداخت 

ــلامی از جملـه    ل ی ـبـد ی خـاطر کـارکردهـاي ب ه خـداونـد متعـال خمس را ب ـ   آن در جـامعـه اسـ

مهم اسـلامی برشـمرده و در قرآن   ي ها ضـه ی حفظ عزت و کرامت رسـول خدا ) (، یکی از فر 

ــت   کریم آن را در کنـار جهـاد قرار داده  ا آن   اسـ  ،پیونـد زده   و در بیـان اهمیـت آن، ایمـان را بـ

: ش د ی فرما ی م 

ــه .  ( 41«)انفـال/  ــه   ي هـا همچنین خُمس، بـه غیر از عرصـ اجتمـاعی و    ي هـا فردي، عرصـ
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ــده و  دهد ی تحت تأثیر قرار م  ز ی نهادهاي آن را ن  ــلامی ش ، چه اینکه باعث تقویت حکومت اس

 . شود ی زمنیه ساز عدالت اجتماعی م 

. منفعت و 1است.   ز ی هفت چ   رد ی گ ی که خمس به آنها تعلّق م   ی منظر فقه اسلامی اموال از 

که بواسطۀ   ي . جواهر 5  ؛ . مال حلال مرلوب به حرام 4  ؛ . گنج 3؛ . معدن  2 ؛ در آمد کسب و کار 

از  ی که کافر ذمّ  ی ن ی . زم 7  ؛ . غنیمت جنگ 6 ؛ د ی آ ی فرو رفتن در دریا به دسـت م   ی عن ی   ی غواص ـ

ــلمـان بررد )بحر  ــوي عـاملی،  327- 324:  12  ق، ج 1410انی،  مسـ (  364:  5  ق، ج 1410؛ موسـ

اســت    ی شــرع  ي بر حســب اســتقراء و تفحدّ در ادّله   ز ی هفت چ   ن ی انحصــار متعلّق خمس در ا 

توار اسـت که ترمیسـی که در آیه ( پندار اهل 423- 422:  8  م، ج 1981)نجفی،   نت بر این اسـ سـ

یعیان غنیمت  آمده اسـت، منحصـر به غنائم جنگی اسـت؛ در حالی   سـوره انفال   41 که از منظر شـ

 . ( 5:  16 ، ج به لحا  مفهومی هفت مورد است )همان 

ــبهات  طرح   با   ت ی وهاب   فرقه   ان، ی م   ن ی درا  ــؤالات   و   ش ــع   ي درباره   ی انحراف   س در   ی آن، س

لام  ل ی اص ـ باور   ن ی ا   ب ی ترر  د و اعتلا   اند افته ی در  را ی ز  دارند؛   ی اسـ    یتار  طول  در   د ی ش ـت   ي که رشـ

  و   دانش   افت ی در   و   کسـب   و  فراوان   مجاهدت  و  سـاده  ی که بازندگ  اسـت  بوده   ي فقها   له ی وس ـ به 

  پرداخت  مردم   جانب  از که   خُمس   بر   ه ی تک  با   و  کرده   مبارزه  مواند   و مشـــکلات   با   ، ی اله   ي تقوا 

 اند. کرده  کمك   ن ی د   ي ها و گسترش آموزه   غ ی ، به تبل شود ­ ی م 

ــت زمان، فر  ــه ی افزون بر آن، با گذش  ــ  ر ی مس تحت تأث خُ  ض  و  ی اجتماع  عوامل   از   ی بعض

  هیســا  در  را   تعبّد  که  ما  عصــر  در  ژه ی و به .  اســت  شــده  رنگ  کم  و   گرفته  قرار   ی انحراف   شــبهات 

ــبهات،   انوا    برابر  در  ی عموم   اذهان  و   رند ی پذ ی م   تعقّل  مرتل  قرار   ي رها ی و تفسـ ـ  ها ب ی ترر   ش

که علاوه   طلبد ی ، م رو ن ی معقول و مشرو  است. ازا  ل ی دل  ازمند ی از آنها ن   ك ی دارد و انتراب هر 

بهه افکن  ي بر مقابله جد    و   فرائض   ن ی مهمتر  از   ی ک ی   عنوان  به   خمس   گاه ی ت، جا یّوهاب   ي ها ی با شـ

 . شود   ن یی تب   ی اسلام   جامعه  در  ش ی پ  از   ش ی ب   ، ی ن ی د   ي ارزشها 

ــلام   جـامعـه  در   خُمس« ش   گـاه ی بـا توجـه بـه جـا  ــو  ك ی ـ  از   ی اسـ ــبهـات  و   سـ ــو از   کـه   ی شـ   يسـ

ــاد   ن ی ا   ي درباره   ي ر ی تکف   و  ك ی لائ   ي ها ان ی جر  ــل اقتصـ ــورت م   ي و عباد   ي اصـ ، در رد ی گ ی صـ

  يخواهد داشــت؛ آثار ی در پ   ي اد ی ، آثار و فوائد ز موضــو    درســت   ن یی و تب   ی صــورت بررس ــ

 ــ ــل شخُمس« از منابد اص ــلام   ل ی مانند اثبات اص ــنت   و )قرآن    ی اس  در  خمس   گاه ی جا   ن یی تب   (، س
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بهات معاند  ن ی د   ي ها آموزه   گسـترش   و  ج ی ترو  ) (؛ از این رو،   ت ی ب  اهل   مکتب   ن ی و پاسـ  به شـ

و روات،   ات ی خُمس از متظر آ   ل ی ضـمن تحل   ، ی ل ی تحل   - ی ف ی مقاله با کاربسـت روش توص ـ  ن ی در ا 

ــو   ي درباره   ت یّوهاب   ي به چند انگاره   ي با نگاه انتقاد  مطرح    ه ی م ی ت   و ابن   ي قفار  ي خُمس که از س

 . دهد ی پاس  م   ، شده است 

 یشناسمفهوم
 . خمس1

( و در 205:  4  ق، ج 1410خُمس، واحدي از خمســه اســت؛ یعنی یك پنجم )فراهیدي،  

ــالانه و برخی موارد دیگر مانند  ــطلاح فقهی به معناي پرداخت یك پنجم مازاد درآمد سـ اصـ

خُمس از   . ( 269:  1 ق، ج 1417معدن و گنج با شـروطی که در فقه آمده اسـت )فاضـل مقداد،  

روایی از آن سـرن    ي ها حدیث در کتاب   110سـوره انفال و بیش از   41فرو  دین اسـت و آیه 

طور خا  فقه  ( و از موضـوعات مهم فقه اسـلامی و به 483:  9  ق، ج 1414حر عاملی، اند ) گفته 

امامیه اســت. محاســبه و پرداخت خُمس از تکالیفی اســت که شــیعیان در طول زندگی به آن 

ــهم   ــادات فقیر اختصــا  دارد و نیم دیگر به عنوان س عنایتی ویژه دارند. نیمی از خُمس به س

ام ز  ام در دوران غیبـت امـ اری   امـ ه تـ بـ ا توجـه  د در اموري کـه بـ ــط مراجد تقلیـ ان )عج( توسـ مـ

ــرید می  ت ی زندگی اهل ب  ــهید ثانی،  دهند، هزینه می ) ( مورد مصــرف خُمس تش گردد )ش

 . ( 457: 3ق، ج 1413

 . غنیمت2

براي روشـن شـدن زوایاي بحث ضـروري اسـت در ابتدا مفهوم غنیمت آشـکار گردد. با   

ــود ی مراجعه به لیت معلوم م  ــت   ي ا مطلق فائده  ي به معنا   مت ی غن  که   ش ــان به دس ــت که انس اس

غحنریمه، مصدر و جمد آن غنائم یا میانم )فیومی،    ندارد.   ی جنگ   مت ی به غن   ی و اختصاص  آورد ی م 

( و به مفهوم مالی اسـت بدون تلاش از دوسـت یا دشـمن نصـیب انسـان شـود  454:  2 ، ج تا ی ب 

هرچند برخی اهل لیت   . ( 93:  5  ق، ج 1414؛ صــاحب بن عباد،  426:  4 ق، ج 1410)فراهیدي،  

 ق، ج1404آن را به فایده بردن از آنچه در ملکیت او قرار نداشـته معنا کرده اسـت )ابن فار ،  

واسـطه  ه که اگر ب   شـود ی ( و نیز به مالی که از کفار گرفته م 129:  6  ، ج 1416؛ طریحی،  397:  4
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؛  389:  3 ق، ج 1415)جزري،    شـود ی مسـلمانان برسـد، غنیمت نامیده م   دسـت ه جنگ با دشـمنان ب 

( و اگر بدون جنگ بدسـت مسـلمان رسـیده باشـد، اسـمش  527:  17  ق، ج 1414واسـطی زبیدي، 

 . ( 129:  6 ق، ج 1416فئ است )طریحی،  

  يکه غنم در لیت معنا ن ی لیت شـناسـان به دسـت آمد ا   م ی همان گونه که از گفتار و تصـر 

 ــ ــقت و   ي ا مطلق فائده   ي دارد و به معنا   ی جنگ   مت ی غن از   ي تر د ی وس ــان بدون مش ــت که انس اس

آمد    ش ی که پ   یی ها بعدها پس از نزول قرآن به خاطر جنگ  ی دسـت آورده باشـد، ول به   ی سـرت 

تر ی ب   مت ی غن  رکان گرفته م   ی اموال   ي در معنا  شـ د ی به کار رفت که از مشـ   متی لفظ غن   ن ی بنابرا  ؛ شـ

د که    ی قطع   نه ی که قر   ن ی ، مگر ا شـود ی آن حمل م   ي لیو  ي بر همان معنا  ه ی در آ  ته باشـ وجود داشـ

 باشد.   ی جنگ   مت ی مقصود از آن غن 

ــل معنـا   مـت ی همین معنـاي لیوي کـه غن   ــ  ي در اصـ ــیـاري از   ی ع ی وسـ دارد، مورد تـأییـد بسـ

ــنی اســت  ــیعه و س ــران ش ــیعه خُمس به هرگونه منفعتی تعلق    ؛ مفس ــوران ش زیرا از منظر اندیش

ــرایط، آن را به فقیه  و بر هر فرد م   رد ی گ ی م  ــورت وجود شـ ــت که در صـ ــلمانی واجب اسـ سـ

ــرا جامد  ــی،    ط ی الش ــی، ب 543:  2  ق، ج 1379بنردازد. )وبرس ( چه اینکه به 123:  5  ، ج تا ی ؛ طوس

ــاحب مجمد  ــب و تجارت یا گنج و معدن و    ی ، خُمس به هر منفعت ان ی الب باور ص اعم از راه کس

  41و دلیل مصـرّح آن آیه   رد ی گ ی تعلق م   حتی غواصـی در دریا که براي انسـان حاصـل شـود، 

 . ( 543- 544:  4  ق، ج 1379مبارکه سوره انفال است )طبرسی،  

 ای رسـیدن به فایده؛ خواه از راه تجارت باشـد   ی عن ی به نظر علامه طباطبایی شغنم و غنیمت  

ــده  منطبق شــ بر غنیمـت جنگی  نزول،  ــب مورد  بـه حســ آیـه  یـا جنـگ و در این  و  کـار 

طبق دیدگاه علامه، غنائم از دو ویژگی برخودار    . ( 89 - 104:  3 ش، ج 1397اسـت«)طباطبایی،  

و دوم معناي عام آن است    د ی آ ی دست م است؛ یکی مفهوم خا  غنیمت که از طریق مقاتله به 

دســت  که افزون بر غنائم جنگی، موارد دیگري که از راه کســب، گنج، معدن و غواصــی به 

 (. 248: 1  ، ج تا ی سیوري، ب )   شود ی را نیز شامل م  د ی آ ی م 

ــت یازیدن به به چیزي گرفته )قرطبی،   ــنت غنیمت را به مفهوم دسـ ــوران اهل سـ اندیشـ

اند که مقصـود  کرده   برداشـت   ن ی ( و چن 836:  2 ق، ج 1405؛ کیا الهراسـی،  361:  7 ق، ج 1405

ر  آن را  ده و عرف شـ ت که از طریق مقاتله حاصـل شـ ت یافتن به مال کفار اسـ از غنیمت دسـ
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ــت )ابن عربی، بی مق  ــرن وي، 156: 3 ، ج تـا یـّد بـه این نو  کرده اسـ ( قرطبی هم بـا پـذیرفتن سـ

اول مالی اسـت که    ي را به دو دسـته تقسـیم کرد؛ دسـته   افتد ی آنچه از کفار به دسـت مسـلمانان م 

لمانان م  ته دوم؛ مالی که از راه جنگ به دسـت م   افتد ی بدون جنگ بدسـت مسـ ، که  د ی آ ی و دسـ

 . ( 1:  8 ق، ج 1405)قرطبی،    شود ی ء« و به دومی شغنمیت« اطلاق م به اولی شفی 

ــیده و آن را فقط به غنائم جنگی     ــیر المنار مفهوم غنمیت را وســعت برش صــاحب تفس

ا ی اختصـا  نداده اسـت. رش ـ   دی وس ـ ي را به معنا  ه ی کار رفته در آ به   مت ی المنار غن   ر ی در تفس ـ  درضـ

ــا، ب اختصــا  نداد   ی ذکر کرده و آن را به غنائم جنگ  ــید رض ــت )رش ( چه  3:  10 ، ج تا ی ه اس

 ــ شغنم« را به مفهوم هرگونه منفعت و ســود  ي واژه   ی روح المعان   ر ی آنکه آلوســی در کتاب تفس

ی،   یر خویش آن را دسـت یازیدن به   . ( 10:2  ق، ج 1415گرفته اسـت )آلوسـ فرر رازي در تفسـ

 . ( 164:  15  ق، ج 1420هرچیزي دانسته است )فرر رازي،  

گفت شغنیمت« به کار   توان ی مفســرین که برخی از آنان مرور شــد، م   ي ها بر اســا  گفته 

دسـت آمده  رفته در آیه شـریفه سـوره انفال عام اسـت و مطلق سـود و منفعت را که توسـط انسـان به 

د  ا  برداشـت برخی از آنان    رد ی گ ی در برم  ، باشـ و اختصـا  به غنائم جنگی ندارد، هرچند به اسـ

بر مبناي مفاد روایات اهل سنت شغنیمت« در عرف شرعی به غنائم جنگی انحصار   از آنجایی که 

ــا  قاعده   ي ها مت ی ، آن را تنها بر غن رو ن ی یافته، ازا  ــت؛ اما بر اس  ســت ی با جنگی حمل کرده اس

دســت آید و در نهایت چنانچه با احادیث دیگر دلالت آیه به یك مطلبی به صــورت مســتقل به 

را علاج کرد و بر فرض اینکه اهل سنت آن را منحصر به غنیمت جنگی  تعارض داشت، باید آن  

کرده، این مسـئله به حد تواتر نرسـیده و طبق مبناي مشـهور اهل سـنت در اصـول فقه، خبر واحد 

ــود که کلمه شغنیمت« در آیه به دلیل ک رت    تواند ی عموم آیه را نم  ترصــید بزند. اگر گفته ش

حقیقت عرفیه درآمده اســـت و شـــار  نیز همان را اراده   کاربرد در غنیمت جنگی، به صـــورت 

ولی  ؛ جوب آن باید گفت که به فرض اینکه در مورد غنمیت، قضــیه این گونه باشــد و کرده، در 

« چنین ادعایی درسـت نیسـت. مؤیّد آن،  « و نیز سـاختار ش در اسـتعمال سـاختار ماضـی ش 

 . ( 95نگی و بلکه سودهاي اخروي است )نساء/ کاربرد کمله شمیانم« در سودهاي غیر ج 

که آنان افزون بر    ســازد ی افزون بر آنچه گفته شــد، رجو  به منابد اهل ســنت روشــن م 

اري کرده  ائم جنگی، حکم خُمس را بر امور دیگري نیز جـ ه  غنـ انی کـ ه زمـ اب نمونـ د. از بـ انـ
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یدند و از وقو    امبراکرم ی پ  ان رسـ وي قبیله عبد قیس خدمت ایشـ تادگان اعزامی از سـ ) ( فرسـ

شـکایت کردند، حضـرت آنان را به چهار چیز دسـتور داد؛ ایمان به خدا، اقامه نماز،   ي ا مسـئله 

در   . ( 35:  1 ، ج تا ی ؛ نیشـــابوري، ب 250: 4  ق، ج 1410پرداخت زکات و خُمس اموال )براري،  

اکرم ) ( از اهل عبد قیس غنائم جنگی را درخواسـت نکرده و اصـلاد حدیث یاد شـده، پیامبر  

به محضــر رســول خدا ) ( برســند، پس جنگی    توانســتد ی آنان به خاطر تر  از مشــرکین نم 

 اتفاق نیفتاده است تا مراد از غنمیت در حدیث، به غنائم جنگی حمل شود. 

من دعوت وي به رعایت  ) ( عمرو بن حرم را به یمن فرســتاد، ض ــ  امبراکرم ی یا وقتی پ 

تقواي الهی، دســتور داد تا خُمس غنائم جنگی را بســتاند و بر مزار  مؤمنین مالیات مقرر کنند  

به این صــورت که یك دهم از آنجه با دیم آبیاري و یك بیســتم از آنچه با دلو آبیاري شــده 

 . ( 81:  1  م، ج 1398؛ بلاذري،  256:  4  ، ج تا ی است )ابن هشام، ب 

فت خُمس یکی از مسـلّمات دین اسـلام اسـت که در قرآن کریم وجوب  گ   توان ی پس م 

آن به صـراحت بیان شـده اسـت و چون در آیه مبارکه اداي این فریضـه الهی به اهل ایمان مقیّد  

نه تنها باور به وجوب خُمس، بلکه پرداخت آن از ضـــروریات دین   کند ی شـــده، مشـــرد م 

شـوران به دسـت آمد، شغنیمت« داراي معناي وسـید  که از سـرنان اندی   یی ها افته ی اسـت. بر اسـا   

ــودي را در بر م  ــی بر    ؛ رد ی گ ی و هرگونـه منفعـت و سـ زیرا از نظر لیوي عـام بوده و دلیـل خـاصـ

که برخی از مفسـران اهل سـنت    ي ا نه ی ه مورد خاصـی موجود نیسـت. تنها قر ب ترصـید دادن آن 

ــین آن در مور  ــین و پس ــت که آیات پیش ــده که قرینه  بر آن تکیه کرده آن اس د جهاد نازل ش

غنیمت جنگی و این قرینه اسـت، در حالی شـأن نزول    ي یاد شـده درباره  ي ه ی بر اینکه آ   شـود ی م 

عمومیت آیه را ترصـید بزند. به عبارت دیگر، مانعی وجود ندارد تا مفهوم    تواند ی و سـیاق نم 

د.   ي ا ه ی آ  یّد با عنایت  م ل آیه مزبور که کلی و عام اسـت، داراي مصـادیق جزئی باشـ مکتب تشـ

بـه وـاهر آیـه مـذکور و نیز قرینـه عرفی، حکم وجوب خمس را افزون بر غنـائم جنگی، متعلق بـه 

 . داند ی مصادیق دیگر که در منابد فقهی نیز آمده م 

 وهابیّت یهاانگاره
 انگاره اول

: پیامبر ) ( د ی گو ی شـیعه در مسـأله خمس م   ي ها در نقد آموزه   ی وهاب  سـنده ی نو   ي قفار   
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ــلمین را ترمیس نکرد. ش  هیچگاه اموال مس

اري،   :  3  ق، ج 1414«)قفـ

1242 ) . 

 پاسخ به انگاره اول

وره انفال تشــرید شــده و سـ ـ  41که با نزول آیه   ی مهم اســلام   ض ی از فرا   ی ک ی خُمس،    

که از مردم   داد ی ) ( نقل شــده که به صــحابه فرمان م   امبراکرم ی همچنین احادیث زیادي از پ 

ــرت مراجعـه م  ، وجوب پرداخـت  کرد ی خُمس بگیرند یا در غیر ایام جنگی افرادي که به حضـ

 : رو ن ی ازا (  35:  1، ج تا ی ب   ، ي شابور ی ن ؛  250:  4 ق، ج 1410  ، ي )برار   شد ی خمس را یادآور م 

از احکام در عصــر رســالت    ی برخ   ی شــده اســت. گاه  ان ی ب   ج ی تدر به   ی اولدا احکام اســلام 

ــر  ــده  د ی تشـ ــتردگ   ؛ شـ  هی ـنزول آ   ي در ابتـدا  ؛ از این رو، آن محـدود بـه آن زمـان نبوده   ی امـا گسـ

ــل آن بر هر غن  ــر   ی مت ی خُمس، اصـ ــده، اما اخذ خُمس از جانب پ  د ی تشـ خاطر  ) ( به   امبر ی ـشـ

 است.   شده ی نم  ی و درآمدها عمل  در اموال   ی مصالح 

انیـاد ــوره انفـال انجـام گرفـت: ش   41  ه ی ـوجوب خُمس، بـا نزول آ   ی اعلام عموم   ن ی اول   ثـ سـ

، همه مســلمانان ه ی ، مراطبان آ ی کتاب آســمان  ن ی احکامر ا   ت ی ( که به تناســب ابد 41«)انفال/ 

 در هر عصري هستند. 

گونه که در نظرات مفسـران شـیعه و اهل سـنت بیان شـد، بسـیاري از مفسـران فریقین  همان 

شــامل    اند شغنمیت« داراي معناي گســترده اســت که غنائم جنگی و غیر آن را تصــریم داشــته 

 ، جتا ی ؛ رشـید رضـا، ب 2:  10  ق، ج 1415؛ آلوسـی،  164:  15  ق، ج 1420)فرر رازي،    شـود ی م 

 ش، ج1379؛ طبرســـی،  89  - 104: 3  ش، ج 1397؛ طباطبایی،  1:  8 ق، ج 1405؛ قرطبی،  3:  10

4  :544 - 543 ) . 

؛ چنانکه در قرآن  شـود ی آن به سـنّت مربوب م   ل ی اسـت و تفص ـ  یی گو قرآن، اجمال  وه ی ش ـ    ثال اد

، تعداد شــان ی ) ( و قول و رفتار ا   امبر ی اما از ســنّت پ  ؛ و ارکان نماز اشــاره نشــده اســت   ها ت به رکع 

، در منابد حدی ی، روایات فراوانی وجود دارد که  رو ن ی ازا   ؛ شـــود ی م   ده ی ـو ارکان آن فهم   ها ت رکع ـ
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اند و هم از آنها خمس ســود  تجارت را هم براي مردم بیان نموده ِ ) ( حکم خُمس ســود   امبر ی پ 

اند. از باب نمونه در صـحیحین براري و مسـلم و مسـند احمد آمده اسـت  تجارت در خواسـت کرده 

ــرک   امبر ی ان قبیله عبدالقیس به پ که نمایندگ  ــما، مش مضــر قرار   ي له ی قب   ن ی ) ( گفتند که بین ما و ش

ید که با عمل  ی حرام، پس مطالبی بفرما   ي ها به خدمت شــما برســیم مگر در ماه   م ی توان ی دارند و ما نم 

به آن، داخل در بهشـت گردیم. حضـرت ) ( فرموده اسـت: شچهار چیز را به شـما امر و چهار چیز 

ــمـا را بـه ایمـان بـه خـدا و اقـامـه صـــلاۀ و ایتـاء زکـات و این کـه خُمس   کنم ی ، امر م کنم ی هی م را ن  شـ

ت م ه آنچه را ب  - 35:  1  ق، ج 1400؛ نیشـابوري،  205:  4  ق، ج 1410، بنردازید«)براري،  د ی آور ی دسـ

 . ( 136:  5  ؛ همان، ج   318:  3  ، ج تا ی ؛ ابن حنبل، ب 333:  2  ق، ج 1401؛ نسائی، 36

ــت نکرده    ــت که پیامبر اکرم ) ( از آنها خُمس غنایم جنگی را در خواس ــن اس روش

د و   بودنـ ــرایطی برخوردار  ه از چنین شـ اره گروهی کـ نیســــت دربـ ه  اســــت، چون معقولانـ

  امبری مضـر خارج گردند، احتمال دهیم که پ   ن ی از دیار و شـهر خود از تر  مشـرک   توانسـتند ی نم 

، تاری  اخذ رو ن ی ازا  ؛ یم جنگی خود را پرداخت نمایند ) ( از آنها خواسـته اسـت خُمس غنا 

گفـت کـه خلفـا خُمس را در غیر از   توان ی . بلـه م گردد ی خُمس بـه زمـان خود پیـامبر ) ( بر م 

ــرایط  یعنی بـه   ؛ انـد هـا بـدان ننرداختـه انـد و ائمـه ) ( هم تـا مـدت غنـایم جنگی اخـذ نکرده  خـاطر شـ

ی حاکم، توان علنی کردن و بیان این  یاسـ ته  سـ أله را نداشـ رایط تا اندازه مسـ   يااند و آنگاه که شـ

ــحاب خود بیان فرمودند و هم وکلا ِ تیییر کرد هم خُمس     ییدر غیر غنائم جنگی را براي اصـ

 . رساندند ی و پس از آن به خدمت ائمه م   نمودند ی داشتند که خُمس را دریافت م 

 يرا برا   ی ن ی که رســول اســلام ) ( مأمور   اند از مورخّان اهل ســنّت نوشــته   ی رابعاد بعض ــ

 : شود ی که چند نمونه از آن ذکر م   فرستاد ی م  گر ی د   ي گرفتن خُمس اموال به شهرها 

ــتاد،   من ی خُمس و زکات به   ي آور جمد   ي اکرم ) ( عمرو بن حزم را برا   امبر ی . پ 1 فرس

از   ی اکرم ) ( با برخ  امبر ی : شپ سـد ی نو ی در کار نبود. ابن سـعد م   ی ، جنگ ن ی در آن سـرزم   نکه ی با ا 

ــا کردند که زم   ي ا ، عهدنامه ل ی قبا    اری چه در آنهاســـت، در اخت ها و آن و دشـــت و درّه   ن ی امضـ

، مشـروب بر  د ی آن اسـتفاده کن   ي ها بهره ببرند و خودتان از آب   اهانش ی از گ   وانات ی شـماسـت تا ح 

ق،  1419املی،  ؛ مرتضـی ع 168:  4 ، ج تا ی «)ابن سـعد، ب د ی خمس اموالتان را پرداخت کن   که ن ی ا 

 . ( 67:  7  ق، ج 1409؛ متقی هندي،  314:  3 ج 
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ــعد هذ 2 ــول اکرم ) ( به سـ ــا   م ی . رسـ معروف بودند،   فه ی دو طا  ي و جذام که از رؤسـ

:  1ج  ،  تا ی دهند. )ابن سـعد، ب   ل ی نوشـت و دسـتور داد: زکات و خمس را به مأموران تحو   ي ا نامه 

27 - 24 ) . 

و ارائه داده که در آن،   ن ی از رســول خدا ) ( را تدو   ي ا « صــورت عهدنامه ي . شبلاذر 3

ــت: ش   ن ی (، چن 1«)مائده/ ش  ه ی پس از نام خدا و ذکر آ  ــته اسـ نوشـ

 در تمام ی اله   ي ) ( آنان را به تقوا  امبر ی پ  «؛ 

، خمس خدا ی کسـب و تجارت و مطلق منافد مال  د ی و فوا   ها مت ی کارها امر کرد و فرمود: از غن 

 . ( 81:  ق 1398)بلاذري،    د ی و محاسبه کن  د ی ر ی را بگ 

ــت   . پیامبر اکرم ) ( براي شرکاز« خُمس 4 در نظر گرفته که مراد از آن طلا و نقره اسـ

( برخی وجوب خُمس در آن را مورد اتفاق فریقین داتســـته اســـت 153:  4 ، ج تا ی )ابن علی، ب 

 . ( 288:  3 ، ج تا ی )عسقلانی، ب 

ــتور داد تـا خُمس    امبراکرم ی ـهـا، پ . در یکی از نـامـه 5 ــاعـه دسـ ) ( بـه اهـل قبیلـه بنی قضـ

 . ( 65:  7  ق، ج 1400پرداخت کنند )نیشابوري،  

خود پرداخـت خمس دفـائن و معـادن را از قبیلـه    ي هـا . پیـامبر اکرم ) ( در یکی از نـامـه 6

 . ( 38:  4  ق، ج 1442)ابن اثیر،    کند ی مسروق بن وائل مکل  م 

پیامبر خدا ) ( پس از ذکر سـهم پییمبر، از )صـفی( خالصـه آن   ي ها . در برخی از نامه 8

آنچه در نامه آن حضـرت به پادشـاهان حمیر آمده اسـت:  حضـرت نیز نام برده شـده اسـت. مانند 

ــلاح آمده،    تان یی اما بعد، خدایتان به هدایت ویژه خویش راهنما ش  ــت هرگاه به صـ فرموده اسـ

د و از  ان را بنردازیـ التـ ه، زکـات مـ ــتـ ا داشـ از را برپـ د و نمـ ــیـ اشـ انبردار بـ امبرش را فرمـ خـدا و پیـ

ــهم پیامبر و خ  ــتاوردهاي خود، خُمس خدا و سـ ــه او را، و نیز آنچه را که خداوند از دسـ الصـ

؛ ابن هشـام، 85:  1 ، ج : ق 1398)بلاذري،    « صـدقه بر مؤمنان واجب فرموده اسـت، پرداخت کنید 

 . ( 273:  6 ق، ج 1379؛ ابن عساکر،  395: 1  ، ج تا ی ؛ نیشابوري، ب 259 - 258:  4، ج تا ی ب 

ــت کـه قب   ي ا . در نـامـه 8 ــت کـه پ   ي ا لـه ی بـه بنی زهیر العکلیین آورده اسـ   یمبری از عکـل اسـ

الت و   ما اگر گواهی به یکتایی خداوند و رسـ ت: ش...شـ ته و فرموده اسـ ) ( بر ایشـان نامه نوشـ

پیامبري محمد ) ( داده، نماز را برپا داشـته، زکات مالتان را پرداخته و از دسـتاوردهاي خود  
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«)سـجسـتانی،  د ی ا آمده  خمس و سـهم پییمبر و خالصـه او را بنردازید، در امان خدا و رسـول او در 

ائی،  55:  2 ق، ج 1410 عد، ب 179: 2  ق، ج 1401؛ نسـ  ، جتا ؛ ابن حنبل، بی 279:  1 ، ج تا ی ؛ ابن سـ

5 :  77 - 78   - 363 ) . 

گفت که پیامبر هیچگاه اموال    توان ی بنابراین آیا با وجود این همه تصــریحات و قراین م 

ــت، واهراد قفار  ــلمین را ترمیس نکرده اس ــرید این واجب مهم  از نزول آیه خُ  ي مس مس و تش

است که    اطلا  ی اکرم ) ( نقل شده ب   امبر ی که در این زمینه از پ   ي ار ی بس   ات ی اسلامی و نیز روا 

 را به زبان رانده است.!!!   ی چنین ادعاي بدون علم و نامربوط 

 انگاره دوم

ــلام نـدارد ش  ــی در اسـ ــاسـ ــت کـه خُمس هیچ پـایـه و اسـ ــنـده وهـابی مـدعی اسـ نویسـ

 . ( 154:  3  ق، ج 1406«)ابن تیمیه،  

 پاسخ به انگاره دوم

بررسـی آیه مبارکه خُمس، روایات، سـیره رسـول خدا ) (، سـیره خلفاء و آراي فقهاي    

دهد که خمس به عنوان یك اصل ثابت در دین مبین اسلام تشرید ­ طراز اول اسلامی نشان می 

 بنابراین:   ؛ شده است 

ــت که به عنوان   اولاد ــل قرآنی اس ــلام   ی ک ی خمس یك اص ــده   ی از فرایض اس مطرح ش

که قرآن مجید آن را در کنار جهاد قرار داده و هر دو را از ریشه ایمان دانسته    ي ا گونه است، به 

اسـت. ش 

قینقا     ی زمان نزول آیه را جنگ بن  ی که بعض ـ  م ی اب ی ی در م  ه ی « با نگاهی به تاری  نزول آ 

ــال دوم هجر   15)  ــوال سـ زمان نزول را جنـگ   ی ( برخ 173: 2  ،ج تا ی ، )طبري، ب داننـد ی ( م ي شـ

.  دانندی ( م ي رمضــان ســال دوم هجر جنگ بدر )   ی ( و بعض ــي شــوّال ســال ســوم هجر   7احُد ) 

خُمس آنچه را در   خواهد ی ( که خداوند از مجاهدان اســـلام م 518:  4 ق، ج 1379)طبرســـی،  

ــلامی به معناي  رو ن ی ازا  ؛ اند، پرداخت نمایند جنگ به غنیمت برده  ــلم اس ــل مس ، انکار این اص

 انکار یکی از آیات مهم اسلامی است. 

آن حضــرت، خُمس به عنوان یك امر   ي ره ی ثانیاد در ســنت نبی مکرم اســلام ) ( و س ــ
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. رسـول خدا کرد ی جاري وجود داشـته اسـت که در موارد مرتل  ایشـان خُمس را دریافت م 

ته تا از غنایم جنگی و غیر غنایم جنگی، مانند دفینه و گنجینه، و معدن، خُمس   ) ( مقرر داشـ

را ابن عبا  و ابو هریره و جابر بن عبداب و عبادۀ بن صــامت و    آن پرداخت شــود. این مطلب 

ــند آورده  ــننش و نیز احمد در مس ــند انس بن مالك، ابن ماجه در س اند. از جمله احمد در مس

خویش چنین نقل کرده اســت: شقضــی رســول اب ) ( فی الرکاز الرمس؛ پییمبر خدا ) ( 

؛ قزوینی،  314:  1 ، ج تا ی وده اســـت«)ابن حنبل، ب براي دفینه و گنجینه و معدن خمس مقرر فرم 

 . ( 839:  ش 1359

موطأ مالك و مسـند   ، ابن ماجه  ، ترمذي   ، سـنن ابوداود   ، براري   ، همچنین در صـحیم مسـلم 

احمد بن حنبل از قول ابوهریره آمده اسـت که رسـول خدا ) ( فرمود: ش 

ار پا دیه ندارد، و معدن هم همین طور، و بر دفینه  صــدمه چه   «؛ 

دن خُمس تعلق م  ب   رد ی گ ی و معـ ا ی )نیشــــابوري،  ؛  182:  1  ق، ج 1410؛ برـاري،  127:  5  ، ج تـ

؛ ابن ابی 803:  ش 1359؛ قزوینی،  138:  3  ق، ج 1403؛ ترمذي،  254:  2ق، ج 1410سـجسـتانی،  

 . ( 254، 239،  228:  2  ، ج تا ؛ ابن حنبل، بی 244:  1 ، ج تا ی شیبه، ب 

بعد از امر به ایمان در   دند ی رس ـی که به حضـورش م   یی ها ت یئ ه  ي نیز پیامبر اکرم ) ( برا 

: این که  کنم ی : ششـما را به چهار چیز، امر م فرمودند ی کنار نماز و زکات، خُمس را نیز مطرح م 

 ق، ج1410را بنردازید«)براري،   د ی آور ی دست م به خدا ایمان بیاورید و...و یك پنجم آنچه به 

به موضــو    فرســتادند ی قبایل م   ي که برا   یی ها ( و نیز پیامبر اکرم ) ( در نامه 131  ،  33،  32:  1

 . ( 374:  1  ، ج تا ی . )ابن سعد، ب کردند ی خمس اشاره م 

ــیم آن در زمـان خلفـاء هم وجود   ــول خـدا ) ( خُمس و تقسـ اد بعـد از رحلـت رسـ ال ـ ثـ

؛ ابن حنبل،  6:  10  ، ج تا ی دارد )طبري، ب  داشــت، هر چند در نحوه تقســیم آن تفاوتهایی وجود 

ا ی ب  ا ی ؛ بیهقی، ب 71:  3ق، ج 1385؛ ابن اثیر،  83:  4  ، ج تـ ار   . ( 519:  4  ، ج تـ ه در تـ اب نمونـ    یاز بـ

نّ  عه ی ش ـ : دم ی ) ( پرس ـ ی از حضـرت عل ش : د ی گو ی م   ی ل ی ل  ی آمده اسـت که عبدالرحمن بن اب   ی و سـ

( از خُمس چگونه بوده اسـت؟ حضـرت فرمود: هاشـم ی و عمر درباره سـهم شـما )بن   روش ابابکر 

ــان ی اما در عهد خلافت ابوبکر، خُمس مال نبود و آنچه بود ا  هر بار که    ز ی . عمر ن پرداخت ی م  ش

شاپور را آوردند.   ي خُمس شوش و جند   نکه ی تا ا   داد ی ، سهم ما را م د ی رس ی به دستش م  ی خُمس 
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 یول  ؛ سهم شما از خُمس است  ن ی اضر بودم، او رو کرد به من و گفت: ا ح  ز ی در آن هنگام من ن 

لمان   ی خال   المال ت ی اکنون ب  ده و مسـ رت در تنگنا قرار دارند. اگر موافقت کن شـ فعلاد از   د ی ها سـ

فراهم شد معادل  ي اد ی قرار دهم و چون مال ز   المال ت ی حق خود صرف نظر کرده تا آن را در ب 

بلند شــد و    ش ی هنگام ابن عبا  از جا  ن ی ندارد. در ا  ی ن گفتم: مانع . م پردازم ی آن را به شــما م 

اباالفضــل! ما به  ي ؟ من به او گفتم: ا ي گفت: تو را چه رســد که ما را از حقمان محروم ســاز 

ــلمان  ــزاوارتر  گران ی ها از د ترحمّ بر مس به   چنان ) ( هم  ی : امام عل د ی گو ی ... عبدالرحمان م م ی س

او حرام کرده اسـت،   ت ی و اهل ب   یمبر ی فرمود: خداوند صـدقه را بر پ   که ن ی گفتارش ادامه داد تا ا 

 . ( 519:  4 ق، ج 1409)متقی هندي،  « از خُمس را به آنان اختصا  داد   ی سهم   رو ن ی از ا 

ــح   ي کـه وافـد چنـان  کـه: شفـاطمـه    کنـد ی نقـل م   بر ی در بـاب غزوه خ   ي برـار   م ی بـه نقـل از صـ

  يرا از ابوبکر مطـالبـه کرد و او از دادن آن خوددار  بر ی مـانـده از خُمس خ   ی اق زهرا ) ( اموال ب ـ

اطمـه ) ( هم از و  د   ي کرد. فـ ا او تکلمّ نکرد«)وافـ ا آخر عمر بـ ق،  1409  ، ي اعراض نمود و تـ

خود نقل کرده اسـت   ر ی در تفس ـ  ي برار  م ی به نقل از صـح  گر ی د  ي جصـا  در فراز  ا ی (  55:  40ج 

قرآن   م ی ممانعت، مرال  با صـر   ن ی ا   که ی هاشـم مند کرد« در حال   ی که: شابوبکر، خُمس را از بن 

 . ( 856:  2 ق، ج 1415)جصا ،   است 

تناد به آیه خُمس و روایات متواتر، در وجوب پرداخت خُمس   ي فقها     رابعاد   فریقین با اسـ

اتفاق نظر دارند. اختلاف نظر درباره موارد وجوب خُمس و نیز مصــارف آن اســت )قرطبی،  

 : شود ی ( در اینجا به تفکیك به نظرات برخی از فقها اشاره م 314- 313:  1 ق، ج 1405

دست آید غنیمت بوده و به آن خُمس  ه آنچه از مشرکان با غلبه ب   ی طوس ـ    ی . از منظر ش ـ1

ن به نظر وي، هر نفعی که انسـان از راه تجارت، کسـب، صـنعت و...  . افزون بر آ رد ی گ ی تعلق م 

 داندی نصــیب انســان شــود، داخل در غنیمت اســت. وي دلیل مســئله را آیه خمس و اجما  م 

 . ( 110: 2  ق، ج 1415)طوسی،  

ــود،  ی . به نظر علامه حل 2 ــان شـ ــیب انسـ ، هر غنیمتی چه از طریق جنگ یا غیر آن، نصـ

ــت خُمس آن پرداخت  ــید دادن به غنائم جنگی دلیل ندارد )حلی،    واجب اس ــود و ترص ش

 . ( 548:  ق 1423،  همان ؛  421:  ق 1414؛ حلی،  458:  ق 1407

: پرداخت  ســـند ی نو ی . مرحوم شـــی  مفید در باب شالرمس و الینائم« کتاب شالمقنعه« م 3
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واجب اســـت؛ زیرا خداوند در قرآن آن را واجب کرده اســـت )مفید،   ي ا ده ی خمس در هر فا 

 (. 276:  ق 1410

ها  : شخمس در همۀ فواید و کسبند ی فرما ی . مرحوم سید مرتضی در کتاب شالانتصار« م 4

ــتر از خرج  ــترراج شــود و گنج و ســود کســب، اگر بیش و معادن و گوهرهایی که از دریا اس

 (. 225:  1415ق ،  ي موسو   ی سالانه باشد، واجب است«)شری  مرتض 

: شواجب اســت ســهم و حصــۀ امام ند ی فرما ی م  ه . مرحوم صــاحب جواهر نیز در این بار 5

:  16 م، ج 1981) ( در زمان غیبت به کسـی که داراي شـرایط فتوا اسـت، داده شـود.«)نجفی،  

وجوب پرداخت خُمس در زمان غیبت امام عصــر )عج( یکی از . لازم اســت ذکر شــود  ( 177

 . ( 272:  1  ق، ج 1417مسائل مورد اتفاق فقهاء شیعه است )فاضل مقداد، 

ا   ابر نظر همـه   ن ی تر مهم امـ ائم جنگی    ي مورد وجوب خُمس، بنـ ــنـت، غنـ مـذاهـب اهـل سـ

، در همه کتب  رو ن ی ازا  ؛ سـوره انفال اسـت   41اسـت و مسـتند اصـلی آنان آیه خُمس یعنی آیه 

ــت، عـده  ــنـت بحـث خُمس آمـده اسـ در فروعـات  ي ا بعـد از بـاب زکـات و عـده  ي ا فقهی اهـل سـ

ق(   595ابن رشــد )   ی فســران اهل ســنت به نقل از قاض ــاز م   ی اند. قرطب جهاد از آن بحث کرده 

  چه  ی القرب  ي ذ  که   اسـت  شـده   اختلاف (  سـنت )اهل   اصـحاب  ان ی آرده اسـت که شالبته در م   ن ی چن 

و هم    هاشـم ی اند هم بن گفته   گران ی هاشـم مراد اسـت و د  ی گفتند فقط بن  ي ا عده   هسـتند؟   ی کسـان 

ب، و   ی بن  دالمطلـ :  ق 1415  ، ی )قرطب   آورد ی م   ر ی اخ   قول   بر   ل ی ـدل   را   مطعم   بن   ر ی جب   ت ی ـروا   ي عبـ

ه موارد خمس  .  ( 383  - 382 ــرایطی خـا  از جملـ ا شـ ــنـت گنج را هم بـ اي اهـل سـ ه فقهـ البتـ

 ( 22- 21:  ق 1399اند و در باب وجوب خُمس در فئ اختلاف نظر دارند )ابویوس ،  دانسته 

خا  حضـرت    ی : شسـهم داند ی پس از پذیرفتن اصـل خُمس، آن را پنج سـهم م   ی . شـافع 6

؛ مانند پرورش کند ی ها مصــرف م ل اســت که هر گونه که برواهد در مصــالم مســلمان رســو 

  يو فقرا  ا ی از اغن   شـاوندان ی خو   ي برا   ی ، سـهم ی اسـلحه و سـاز و برگ نظام   ي ه ی و ته   ان ی جنگ جو 

ــت کـه مـاننـد اری اموال بـه فرزنـدان ذکور دو برابر فرزنـدان انـای داده  ــول اکرم ) ( اسـ رسـ

، مســتمندان و در راه ماندگان مان ی ت ی   ی عن ی ســه گانه؛   ي ها گروه   ن ی ن ب آ  ي مانده   ی و باق   شــود ی م 

 . ( 301:  7  ، ج تا ی .«)ابن قدامه، ب شود ی م   م ی تقس 

ا براي بهره 7 ه ذوب کردن آنهـ د طلا و نقره کـ اننـ ادن مـ ان در برخی از انوا  معـ . حنفیـ
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؛ ابن  67:  2  ق، ج 1394اند )کاســانی،  برداري ضــرورت دارد، خمس دادن را واجب شــمرده 

 . ( 593:  2  ، ج تا ی قدامه، ب 

امام  ي معتقد اســـت: خمس، موکول به رح   ها ی مذهب مالک   ي شـــوا ی . همچنین مالك، پ 8

را مطابق با مضــمون   ی ، قول شــافع ي فرر راز  ی ول   ؛ کند ی اســت و هر گونه که برواهد عمل م 

  لی ـد، مگر دل عدول کر   گران ی گرفت و به نظر د   ده ی ـآن را ناد   توان ی : شنم د ی ـگو ی و م  داند ی م  ه ی ـآ 

 . ( 301: 7  ، ج تا ی در کار باشد«)ابن قدامه، ب   ي ا جداگانه 

ــریحی که درباره خُمس وجود دارد و با وجود    ه ی م ی ت  ن ی باید از ا  ــید با وجود آیه ص پرس

ــول  ــیره رس ــریم فقهاي طراز این همه روایات و نیز س ــیره خلفاء و نظریات ص خدا ) ( و س

ــلامی  ــته اس ــوابی را مطرح کرد که خُمس هیچ پایه و    توان ی باز هم م   ، برجس چنین ادعاي ناص

خُمس یك اصـل ثابت و مسـلم در دین مبین اسـلام اسـت که    شـك ی اسـاسـی در اسـلام ندارد.؟ ب 

یره عملی نبو   41) ( با نزول آیه مبارکه   امبر ی در زمان حیات پ  ده و سـ رید شـ ) (   ي انفال تشـ

 است.   و خلفاء و آراء فقهاي اسلامی دلیل روشنی بر آن 

 انگاره سوم

گفته اســـت: ش   ه ی م ی ابن ت 

پرداختن خُمس    ؛ ( 105:  6 ق، ج 1406«)ابن تیمیه،  

جامد الشـــرائط ســـاخته و پرداخته شـــیعیان اســـت و هیچ یك از   ه ی درآمدها به نائب امام و فق 

ــحـابـه و تـابعین چنین حرفی را نزده  ــیعیـان در ا صـ ــب انـد و آنچـه را کـه شـ ین رابطـه بـه ائمـه نسـ

 ــدهند ی م  ) ( اســت که در مدت خلافتش از مســلمین خُمســی   ی عل  ي ره ی ، دروغ و مرال  س

 دریافت نکرده است.  
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 پاسخ انگاره سوم

یره    لمانان در ادوار    با یك نگاه کوتاه به آیات قرآن کریم و آثار مکتوب و سـ عملی مسـ

که خُمس یکی از اصـول مسـلم مسـلمانان بوده اسـت    شـود ی به خوبی آشـکار م   ، مرتل  تاریری 

 زیرا:   ؛ آن را تنها اندیشه شیعیان دانست   توان ی و به هیچ عنوان نم 

اولاد خُمس اصل مسلم قرآنی است و دلیل اصلی براي وجوب خُمس قرآن کریم است.  

 انی و ب   ر ی به تفس ـ  از ی ن  م ی قرآن کر   ت یّصـورت کلی بیان نموده و چون کل قرآن کریم خُمس را به 

 شده است.  ان ی ) ( ب   ت ی اهل ب   ات ی در روا   فه ی شر   ه ی آ   ر ی تفس  ان ی مسأله خُمس و ب   ات ی دارد، جزئ 

که موضـو  خُمس اصـلی    شـود ی خوبی آشـکار م اندیشـه تشـیّد به   ي نه ی ش ـی ثانیاد با نگاهی به پ 

ده در تمام ادو  اله فقهی پذیرفته شـ یعیان بوده اسـت. رسـ ها و آثار متعددي را ار فقهی و عملی شـ

عید  ین بن سـ برخی از شـاگردان امامان معصـوم ) ( و نیز فقهاي دوران غیبت صـیري مانند: حسـ

اهوازي، علی بن مهزیـار اهوازي، محمـد بن اورمـه قمی، احمـد بن محمـد بن دؤل قمی و محمـد 

گارش رسـاله و کتاب در این باره در ادوار بعد نیز اند. ن بن حسـن صـفار درباره خُمس نگاشـته 

؛ آقابزرگ تهرانی،  254،  253،  90،  58:  ق 1416مورد توجه فقهاي شـیعه بوده اسـت )نجاشـی،  

( در منـابد متقـدم فقـه امـامیـه، مبـاحـث خُمس ذیـل 356  - 353:  7  ؛همـان، ج   472:  1  ق، ج 1403

ــدقات   یء مبحث زکات و مباح ی مانند ف  ــیم غنائم و ص ــت )طوســی،   و تقس ــده اس مطرح ش

( و گاه خُمس یا دیگر واجبـات مالی در یك 223،  183:  4 ؛همـان، ج 125، 116:  2 ق، ج 1415

ــت )حلبی،   ــتقلی به 164:  ق 1410فصــل آمده اس ( تا اینکه به تدریج در منابد فقهی فصــل مس

 . ( 177:  1 ق، ج 1406خمس اختصا  یافت )ابن براج، 

ــح     ثال اد ــند م ی روایات ص ــوم   الس ــید بر وجوب    ن ی از ائمه معص ) ( در منابد معتبر اهل تش

 : شود ی خُمس وجود دارد که به برخی اشاره م 

سـؤال شـد. به نظر حضـرت هر منفعتی که   . از امام موسـی بن جعفر ) ( در مورد خُمس 1

؛  545:  1 ق، ج 1388)کلینی،    رد ی گ ی نصـــیب انســـان شـــود چه کم یا زیاد به ان خُمس تعلق م 

 . ( 503:  9  ق، ج 1414حرعاملی،  

و امام در   کند ی . ابوعلی بن راشـد از امام ) ( درباره سـتاندن حق امام از مردم پرسـش م 2

ــت که حق ما خُمس امو  د ی فرما ی جوب او م  ــت که بر مردم واجب اس ــناید( اس ال )امتعه و ص

ــت مردم م پرداخـت کننـد. افزون بر آن، آنچـه از راه تجـارت بـه  ــد ی دسـ و پس از کفـاف    رسـ
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ی،   ی،  55:  2  ق، ج 1406زندگی، واجب اسـت خُمس آن را بنردازند )طوسـ  ق، ج1410؛ طوسـ

4  :123 ) . 

لا  بدهید که آیا خمس بر  از اصــحاب به امام جواد ) ( چنین نوشــت: شبه ما اطّ  ی ک ی .  3

تفاده م   یی زها ی تمام چ  ان اسـ ، از کم و زیاد از تمام انوا  درآمدها و همچنین  کند ی اسـت که انسـ

ــت؟ و این خمس را چگونـه بـایـد پرداخـت؟ امـام بـه خطّ خویش   ــنعتگران هم واجـب اسـ بر صـ

 . ( 123:  4  ق، 1410است«)طوسی،   ی زندگ   ي نه ی نوشت خُمس بعد از هز 

علی بن مهزیاد یادآور شــد که بر غنائم و فواید خمس تعلق    ي ا  ( در نامه . امام جواد ) 4

)طوسی،    د ی جو ی از مردم گرفته شود و به آیه غنمیت تمسك م  ست ی با که در هر سـال   رد ی گ ی م 

 (. 62 - 60:  2 ق، ج 1406

آن گونه که امروز در   که مسـأله خُمس   م ی اب ی ی بنابراین با عنایت به آنچه گفته شـد، در م 

ــیعه مطرح اســت برگرفته از قرآن کریم، ســنت رســول اب ) ( و امامان معصــوم ) (   فقه ش

 است. 
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 نتیجه
 : د ی آ ی زیر به دست م  ج ی با توجه به آنچه گفته شده نتا 

قرآن خمس یکی از واجبات الاهی اســت که در هنگام تقســیم    ي ها . بر اســا  آموزه 1

ت آمده از جن  نی در اصـل وجوب آن اتفاق نظر  غنائم به دسـ یعه و سـ د و شـ گ بدر، تشـرید شـ

دارند، با اختلاف در بعضـی از موارد و مسـائل آن. اهل سـنت خمس را فقط در غنائم جنگی و  

ــیعیـان علاوه بر این چنـد مورد، بـه موارد دیگري؛ مـاننـد    ؛ کننـد ی هـا محـدود م معـادن و گنج  امـا شـ

 دارند. خمس درآمد مازاد بر زندگی هم اعتقاد  

. در مورد وجوب خمس بین مذاهب اســـلامی هیچ اختلافی نیســـت و تمامی مذاهب  2

ولی اختلاف بر سـر این اسـت که آیا  ؛ رند ی پذ ی اسـلامی بر اسـا  آیه خُمس، وجوب آن را م 

ــترش به دیگر موارد هم م  ــود ی وجوب خمس، گس ــت که وجوب    ش ــیعه معتقد اس یا خیر؟ ش

کند، در حالیکه سـایر به دیگر موارد هم سـرایت می خمس منحصـر در غنایم جنگی نیسـت و  

 اند. مذاهب در معدن و گنج خمس را پذیرفته 

ولی با این حال شــیوه آن   ؛ ) ( محدود به ده ســال بود  امبر ی . گرچه دوران حکومت پ 3

، تقسـیم و مصـرف آن در موارد خا  خود  ي آور حضـرت در فرسـتادن نمایندگانی براي جمد 

 زیادي از آن بیان شد.   ي ها داراي جایگاه خاصی است که نمونه 

فراوانی در منابد معتبر تشید وجود دارد که شیعیان بر مبناي آنها   . روایات صحیم السند 4

از آنها اشــاره شــد. به گواهی تاری ، شــیعیان در  ی معتقد به پرداخت خُمس اســت که به برخ 

هاي امامان معصـــوم ) ( و همچنین در زمان  ی ) ( و در زمان حضـــرت عل   یمبراکرم ی زمان پ 

ها یا خُمس معـادن دریافـت  رغنـائم م ـل خمس گنج ) ( دیگر، هم خُمس غنـائم و هم خُمس غی 

 . شد ی م 

را باقی    ي ا ت با وجود این همه مســتندات متقن که جاي هیچ شــبهه یّوهاب   شــمندان ی . اند 6

واهی سـعی در زیر سـؤال    ي ها و با ایجاد شـبهه   فشـارد ی خود پا م   ه ی پا ی ب   د ی ، باز بر عقا گذارد ی نم 

گفته شـد،    پژوهش اینکه بر اسـا  آنچه در این بردن این اصـل مسـلم اسـلامی را دارند. حال 

بلکه از ریشـه مردود اسـت و امر خُمس   ؛ هیچ یك از شـبهات مطرح در این باب وارد نیسـت 

ــت کـه مؤمنـان بـا میـل و علاقـه بـه انجـام فرائض   هم مـاننـد دیگر اوامر الهی مفترض الاطـاعـه اسـ
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اند تا همواره قول سدید و حسن  ده . در طول تاری ، شیعیان سعی کر دهند ی الهی، آن را انجام م 

مند ) ( و ســیره معصــومان ) ( هم بهره   ي را به زبان بیاورند و از نصــو  قرآنی و ســنت نبو 

ــونـد و اقوالی را کـه بـه فتواي پرداخـت خُمس منجر م  ــود ی شـ ــتفـاده   شـ عموم   ي در معرض اسـ

 اند. مسلمانان قرار داده 
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Redefining the origin of the doubt, as an epistemic basis for 
facing and confronting it  

Faranak Bahmani 1 

Saeed Bahmani 2 

Abstract  
If the origin and grounds of the emergence and formation of the doubt 

among the members of the society are explained and removed, the doubt-

casters will not succeed in their strategies to destroy the original identity 

and beliefs of the society. Therefore, explaining the origin of the doubt, its 

acceptance and cast helps the society to prevent the initial development and 

formation of the doubt, its growth and spread. If the doubt is published, it 

also helps the society to take action to face it correctly. The present research 

has been carried out with the aim of knowing the origin of doubt, its 

acceptance and cast as a necessary epistemic basis in facing doubt and 

resolving it, through a descriptive-analytical method. According to the 

nature of the research and the type of attitude towards the subject, for 

inference and analysis, data and information have been collected by 

documentary method. Therefore, as proof, it has redefined their origin in 

the light of the authentic Islamic culture. The findings indicate that doubts 

are rooted in the human spiritual abilities. Although many external factors 

play a role in the formation and acceptance of doubt; but what makes a 

doubt acceptable is the inner origin of doubt in humans. Therefore, in order 

to face doubts, three basic components are needed: analysis of the 

existential causes of the doubt, analysis of proven causes of the doubt and 

casting it, and explanation of the identity of doubt-casters and their goals to 

sustenance the wisdom of the addressees in order not to accept the doubt.  

Keywords: Internal Origin, External Origin, Accepting Doubt, Casting Doubt.
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 مثدبۀ م ددی مانفتی مواههه   مقدبله بد «  هبدزتقنین خدنتگده ش هه ب

 1ی بهمن  فرانک
 2ی بهمن دیسع

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  |    1401/ 04/ 28تار  1401/ 27/05تار

 چکیده
شـبهه در افراد جامعه تبیین   ي ر ی گ و شـکل   ش ی دا ی پ  ي ها نه ی چنانچه خاسـتگاه و زم 

ت و   ــمحلال هویـ اي خود براي اضـ ان در راهبردهـ ه افکنـ ــبهـ گردد و از بین برود، شـ

پذیري و  تبیین خاسـتگاه شـبهه، شـبهه  ن ی بنابرا   ؛ اعتقادات اصـیل جامعه موفق نرواهند شـد 

شـبهه، رشـد و   ي ر ی گ ابتدایی و شـکل   ن ی ، تا از تکو کند ی به جامعه کمك م   ی افکن شـبهه 

تا گام اول   کند ی شود. در صورت نشر شبهه نیز به جامعه کمك م  ي ر ی آن، جلوگ   انتشار 

مواجهه با آن را به درســتی بردارد. پژوهش حاضــر با هدف شــناخت خاســتگاه شــبهه،  

، به  م ابه مبناي معرفتی لازم در مواجهه با شــبهه و رفد آن ه و شــبهه افکنی ب   ي ر ی پذ شــبهه 

انجام گرفته اســت. با توجه به ماهیت پژوهش و نو  نگرش به    تحلیلی - روش توصــیفی 

ــتنبـاب و تحلیـل، جمد آوري داده  ــو ، براي اسـ ــنـادي موضـ هـا و اطلاعـات بـه روش اسـ

صـورت پذیرفته اسـت. بدین جهت در مقام اثبات، به بازتقریر خاسـتگاه آنها در فرهنگ 

ت، ریشـه در ملکات نفسـانی  ها بیانگر این اسـت که شـبها اصـیل اسـلام پرداخته اسـت. یافته 

لکن   ؛ انسـان دارند؛ اگر چه عوامل بیرونی متعددي در تکوین و پذیرش شـبهه نقش دارد 

بنابراین براي    ؛ خاستگاه درونی شبهه در انسان است   سازد ی را ممکن م   ي ر ی پذ آنچه شبهه 

تحلیل علل ثبوتی    ي، ر ی پذ تحلیل علل وجودي شبهه   : مواجهه با شبهات سه مؤلفۀ اساسی 

بهه افکنی ا  بهه و شـ بهه   و  یجاد شـ ر شـ ت تبیین عناصـ خرد  ی بان ی پرداز و اهداف آنان براي پشـ

 مورد نیاز است.   مراطبان در جهت عدم پذیرش شبهه 

  . ی افکن ، شبهه ي ر ی پذ خاستگاه درونی، خاستگاه بیرونی، شبهه : ی د ی کل   ی ها ه واژ 

 
 fbahmani@mail.yu.ac.ir  ایران)نویسنده مسئول( |  اسوج،یدانشگاه  گروه علوم قرآن و حدیث، اریاستاد .  1

 s.bahmani@isca.ac.ir ایران |   ؛قم ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام  اریاستاد .  2
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 مقدمه
دیرینه دارند، شـاید بتوان گفت آغاز    ي ا شـبهات وارده بر اعتقادات در طول تاری ، سـابقه 

بهه  بهه   ي ر ی پذ شـ ت. مقارن با خلقت انسـان و فرایند تفکر بشـر    ی افکن و شـ عصـر نوین، عصـر  اسـ

ت. فضـاي آزاد گفتگوي تمدن  ه اسـ تدلال و اندیشـ ط نیروي اسـ اد توسـ ها و تعامل با افکار متضـ

قادي و شـکاکیت بیش  هاي ن خودمحورانه سـبب شـده اسـت جریان   ي ها دور از تعصـب ه علمی، ب 

 از هر زمان دیگر مجال وهور بیابند. 

جوامد اســلامی بر اســا  باورها و اعتقادات اصــیل، اســت مار پذیر نیســتند، بدین جهت  

، در پی اضمحلال اعتقادات و اصول نند ی ب ی هایی که منافد خویش را در است مار م ه افراد و گرو 

ك در مبانی و احکام عملی اسـلام، از مهمترین  و ایجاد تشـکی   ی افکن اسـلامی ملتها هسـتند. شـبهه 

ــتقیم و افتـادن در ورطـۀ    ي هـا حلقـه  ــراب مسـ ــلامی از صـ عملیـاتی آنـان براي انحراف جـامعـۀ اسـ

ــت. بـا توجیهـات   ان ی ـپـا ی گنـاهـان ب  ــبهـات و    ی امـام عل  اسـ ) ( فرمودنـد: شبنرهیزیـد از افتـادن در شـ

ــهوات؛ ز   ي آزمنـد   ــدو امر، تو را بـه افتـادن    ن ی ا   را ی بـه شـ از گنـاهـان    ي ار ی ـدر حرام و ارتکـاب بسـ

 . ( 314:  2 ، ج 1366آقا جمال خوانساري، «) کشانند ی م 

ایجاد و انتشار شبهه و پذیرش آن، معضلات و مشکلاتی را براي نسل حاضر، در عرصۀ    

 انی ب  . ( 42- 23:  1400)بهمنی،   اندیشــه دینی و التزام عملی به قوانین شــریعت ایجاد نموده اســت 

به اقتضــائات زمانی و مکانی و گفتن مســائل بدون    ی توجه ی ، ب ق ی مبهم حقا نادرســت، ناقد یا  

درنظر گرفتن سـطم دانش، فرهنگ و سـن مراطب از جمله عوامل بیرونی ایجاد شـبهه اسـت  

ان را در   ي ها نه ی که در صـورت مهیا بودن زم  لیم انسـ وجودي و درونی، اعتقادات و باورهاي سـ

کردن شــبهه به   جاد ی ؛ ا گردد ی نظري قرار داده، انحرافات فکري در فرد آغاز م   ب ی معرض آس ــ

 ؛اسـت   قت ی ي به وجود آمدن نوعی جراحت و ناهنجاري در اذهان، نسـبت به ادرا  حق منزله 

ــه ی انـد   ي کره ی هرگـاه جراحتی در پ   را ی ز  ــان پـد   ي ا شـ هـاي  ، براي دردهـا و رنج نـه ی زم   د ی ـآ  د ی ـانسـ

به ماهیت پوشــانندگی شــبهه و    قادی ) ( دق  ی شــود. امام عل اهم می فر  گر ی د   ر ی ناپذ روحی جبران 

اند: ش آن بر کاهش دید فهم اشـاره نموده   ر ی تأث 

  ر ی د  را ی ؛ ز ز ی آن بنره   ي ها ی از شــبهه و اشــتباه افکن   «؛ 

را فرو پوشــانده   دگان ی آن، د   یرک ی خود را گســترده و تار   اهری س ــ ي ها اســت که فتنه، پرده   ی زمان 
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هر  ي محمدي ر  ؛   456:  1414)نهج البلاغه،   اسـت  ضـروري  از این رو، (  468:  5ج   ، 1378،  ي شـ

 نیز معلوم گردد.   ي ر ی پذ گران، خاستگاه شبهه و شبهه است علاوه بر تبیین دقیق مبانی شبهه 

ي  علاوه بر دفا  با ارائه  توان ی م   ي ر ی پذ ایجاد شــبهه و شــبهه   ي ها نه ی با یافتن عوامل و زم 

ــبهه گزاره  ــتدلالی، بنیاد ش ــناختی و اس ــبهه را متزلزل و فرو   ي ر ی پذ هاي ش ــترش ش و طرق گس

بهات انحرافی برداشـت.  یگري از ابتلا به شـ ر این  نکته کلیدي دیگ  ریرت و گام موثري در پیشـ

حامل شـبهه که در اثر غفلت یا فقر شـناختی دچار    ا ی گر  اسـت که فرد مبتلا به شـبهه اعم از شـبهه 

نظري قرار داده   ب ی را آماج آس   ق ی چنین معضـلی شده است، در موقعیتی است که باورها و حقا 

ــت بلکه موجب ایجاد جبهۀ  کند ی و آنها را مردوش م  ــکل نیس . طرد این افراد نه تنها رافد مش

ــازنده و مؤثر با   ن ی بر ا   د ی مرال  خواهد گردید؛ بنابراین تأک  ــامان دادن تعاملی س ــت که س اس

ــ  آنان همان  ــرورت دارد که تدار  پاس ــتدلالی و علمی. تعامل با فرد داراي  قدر ض هاي اس

بهه به م ابه  ك با ب شـ كر ب   مار ی ي تعامل پزشـ ت. پزشـ رایت داراي بیماري    مار ی اسـ بهه؛    کننده سـ شـ

کی دوار  ت که به درمان ذهن ح  پزشـ که   ی کند و کس ـبیمار اقدام می   ي زده رت ی ح  ا ی   زا رت ی اسـ

ــالم  ــازي ح با هدف درمانگرير نظري و س ــبهه، به تعامل با آنان   ي طه ی س ــناختی میتلایان به ش ش

 پردازد، مسلماد نیازمند فهم و کش  منشاء بیماري و شبهه است. می 

 پیشینه
ی  ناسـ بهه شـ ده، براي نمونه پایان نامه   ي آن مقالات متعدد و مواجهه با   دربارۀ شـ ته شـ نوشـ

ناسـی  ین پوردوکش با عنوان شروش شـ بهه در قرآن«، با بهره   جمیله حسـ از ند صـریم   ي ر ی گ شـ

در قرآن پرداخته    ی افکن شبهه   ي ها وه ی قرآن ضمن بررسی مفهوم شبهه و بسترهاي بروز آن، به ش 

، راهکارهاي مناســبی جهت مقابله با آنان اتراذ گردد. ها وه ی تا با شــناخت هر چه بهتر این شـ ـ

علی اصـیر رضـوانی، در موضـو  شـیعه و پاسـ  به  اثر کتاب ششـیعه شـناسـی و پاسـ  به شـبهات«،  

شـده اسـت. در هر قسـمت از کتاب، پس از بحث در     ی شـود، تأل شـبهاتی که به این مذهب می 

اند، پاســ  دهد. آن موضــو  مطرح شــده هایی که پیرامون مورد عنوان، ســعی کرده به شــبهه 

کتاب شروش شـناسـی علم کلام« رضـا برنجکار، نیز به شـبهه و نحوه پاسـرگویی به آن پرداخته  

 است. 
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کیوان احســانی و ســیدمجید نبوي در مقالۀ ارزشــمند خود، شکتاب شــناســی پاســ  به   

بهات قرآنی پاسـ  داده  ناخت منابعی که به شـ بهات قرآنی« به شـ ناخت  اند؛ پردا شـ خته اسـت. شـ

ضــروري و مهم اســت.   کنند ی م   فعالیت این منابد مســلماد براي محققانی که در حوزۀ شــبهات  

ها در موضـوعاتی چون: روش شـناسـی پاسـ  به شـبهات، پاسـ  به شـبهات و اشـکالات  کتاب 

المعارف لایدن، پاسـ  به شـبهات و اشـکالات نواندیشـان و پاسـ  به اشـکالات  مسـتشـرقان و دائره 

تند پیرا  تگاه  یك از کتاب لکن هیچ ؛  مون وحی و غیره هسـ ایی خاسـ ناسـ ها و مقالات حاضـر به شـ

 اند. شبهه به م ابۀ مبناي معرفتی مواجهه و مقابله با شبهه ننرداخته 

 شناسی مفهومی

 . شبهه1-1

دو امر شباهت عینی یا معنوي    ان ی رود که م کارمی شبهه از ششبه« گرفته شده و هنگامی به 

ــد بـه گونـه  ــفهـانی، بـاشـ ــد )راغـب اصـ ــرد نبـاشـ  ؛443ق:   1412اي کـه تمـایز دقیق آن دو مشـ

ــبهـه را همـان التبـا  می   . ( 214:  2  ، ج 1351غزالی،  ج ،  ق   1414دانـد )ابن منظور، ابن منظور شـ

ــت. مولاي متقیـان  504:  13 ــده اسـ ــانده شـ ــورت که بر قامت باطل لبـا  حق پوشـ ( بدین صـ

شـبهه را شـبهه نام   «؛ اند: ش ) ( نیز فرموده   ی حضـرت عل 

ــت  ــبیه حق اس در قرآن کریم نیز به این   (. 81ق:   1414)نهج البلاغه،   نهادند، بدین جهت که ش

( یا فرموده اسـت: شتشـابهت قلوبهم«  7عمران/ شو آخر متشـابهات«)آل    : شـباهت اشـاره شـده اسـت 

  1412ها مشـابه یکدیگر اسـت )راغب اصـفهانی، آن   ي ها از جهت گمراهی و ضـلالت قلب   ی عن ی 

 . ( 254ق: 

شـود و به م ابۀ نمودي معرفت شـناسـانه وارد سـامانه  شـبهه از ترکیب حق و باطل ایجاد می 

، خواه شـبهه  کند ی ار آسـیب و خدشـه م شـود و اعتقادات و باورهاي آنان را دچ معرفتی افراد می 

ــبهه  ــوي ش ــاختن اعتقادات و ارزش از س ــادر گردد گران با هدف مردوش س و خواه به  ها ص

ــیله واســطه  ــته هایی نقل شــود که خود در شــکل وس ــان  دهی آن نقشــی نداش اند و مقصــودش

ت )بقره/  گري اسـ شـ اء/  ؛ 118پرسـ جب  برخی از فقیهان توریه را به همین جهت که مو   . ( 157نسـ

ــبهـه م   ، گردد ی خلط حق و بـاطـل م  ــل و حکم بـه عـدم جواز آن داده   داننـد ی نوعی شـ انـد. )فـاضـ

 اینچنین برشمرد:   توان ی شبهه را م   ي ها ی ژگ ی طور خلاصه و ه ( ب 1323:  1401یگانه، 
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. شــبهه، تشــرید افراد یا جوامد را در شــناخت و تفکیك حق از باطل دچار مشــکل  1

 ؛ کند ی م 

 ؛ شود ی تزلزل در اندیشه یا رفتار فرد و جامعه م . شبهه، موجب تردید و  2

ــبـب غفلـت از حق، اختفـاي واقعیـّات و انحراف افکـار عموم 3 ــبهـه، سـ از حقیقـت    ی . شـ

 ؛ گردد ی م 

و هرج و مرج و   ی اجتماع   ي ها ي بروز و وهور ناهنجار  ي . شـــبهه بســـتري مناســـب برا 4

 ؛ ( 222- 220:  1 ، ج 1394موسوي،   زاده ی در جامعه است )عل   ی ناامن 

از   ؛ براي ترریب عقاید اسـت و قصـد تفهیم ندارد  ، ابد ی ی . شـبهه با پاسـ  منطقی پایان نم 5

ند اسـت بدون آنکه دلیل منطقی براي این رو   همواره در صـدد بیان، در قالبی جدید و عوام پسـ

د )عل  ته باشـ وي،   زاده ی اثبات نظر خود داشـ دي 19: 1395موسـ لمان رشـ یطانی سـ ( کتاب آیات شـ

 . است ها  از این نمونه یکی  

با توجهّ به آنچه گذشـت، شـبهه معمولاد در فضـایی بیشـترین رشـد را دارد که پاسـرگو  

، مانند پیام شــود ی اســت که به آن توجه نم   ي ا ندارد و اگر پاســرگویی باشــد فضــا به گونه 

ان  ان رشـد و تحوّل م بت اجتماع  ؛ از این رو، هاي فضـاي مجازي رسـ بهه نه تنها نشـ   و   ی وجود شـ

  هاشه ی تا اند   رد ی پذ ی بلکه با انگیزه پنهان کردن حق و وارونگی واقعیت صورت م  نیست؛  ي فکر 

 و اعتقادات را به فساد بکشاند. 

 . تفاوت شبهه و شک1-2

یکی منتهی به  را ی ویژه اسـت؛ ز   ت ی تفاوت و افتراق میان شـبهه و شـك، داراي اهم   ل ی تحل 

ــبهـه ارتبـاب معنـایی دارنـد لکن  گردد ی یقین و دیگري منتهی بـه تردیـد و تزلزل م  ــك و شـ . شـ

  معناي اصـلی شـك در لیت تداخل اسـت  هسـتند. مسـاوق هم نیسـتند و در برخی موارد مباین نیز 

لیت پژوهان شـك را نقطۀ مقابل یقین    . ( 105:  6  ، ج 1368مصـطفوي،   ؛ 502: 1387)ابن فار ، 

نویسـد: شحالت شـك هنگامی اسـت  . ابن فار  می اند و بر همین مبنا آن را معنا کرده   دانند ی م 

: 1387که دو چیز بر انسـان وارد شـود و او در میان آن دو مردد اسـت و یقین ندارد«)ابن فار ، 

( بدین ترتیب شــك حالتی در درون و روان انســان اســت که موجب عدم یقین در وي 502
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ابه میان دو یا چند چیز در نف  ؛ گردد ی م  بهه به معناي تشـ س الامر اسـت؛ اگر چه همراه با لکن شـ

 . ( 191:  1391)برنجکار،   است ایجاد حالت عدم تمییز در انسان 

د، هنگامی که شـرد در مواجهه  وجود      تواند ی یکی از عوامل ایجاد شـك م  بهه باشـ شـ

با شــبهه به دلیل ناتوانی ثبوتی یا اثباتی، قادر به پاســرگویی نباشــد؛ چنانچه به پردازش شــك 

تدل آن را بیابد، شـك رفد م   خود اقدام کند و  لکن اگر فرد به پاسـ  منطقی    ؛ گردد ی پاسـ  مسـ

بهه م  . پرسـش در حالت شـك با هدف کسـب دانایی  شـود ی دسـت نیابد، شـك وي تبدیل به شـ

یارمفید اسـت  تدعاء معرفۀ، حو ما   : بسـ ؤال: اسـ ؤال درخواسـت معرفت   «؛ دلی المعرفۀ   ي ؤد ی شالسـ سـ

( لکن  224ق:   1412شـود )راغب اصـفهانی، ناخت می اسـت که منجر به ش ـ  ي ز ی چ   ا ی )شـناخت(  

، تهکمّ، تعجّب،  ر ی ، تقر ه ی ، تسـو ی ر ی کار بردن جملاتر اسـتفهامی براي انکار ابطالی، انکار توب ه ب 

تواند کارکردر  شــود، می ارائه می   یی ها ام ی و در آنها پ   ســتند ی حمر و اســتبطاء که صــرفاد ســؤال ن 

 شته باشد. پاس  به شبهه را دربر دا  ا ی   انه ی گرا شبهه 

برخی معتقدند افتراق دیگر شـك و شـبهه، آن اسـت که بروز شـك اغلب غیر اختیاري  

بهه  ت؛ امّا شـ بهه   ي ر ی پذ اسـ تدلال   ی افکن یا شـ ت که با ارائۀ اسـ ت به امري اختیاري اسـ هاي نادرسـ

ــورت م  ( در روایـت  193:  1391)برنجکـار،   رد ی گ ی منظور حق جلوه دادن بـاطـل و بـالعکس صـ

یم یکدیگر قرار گرفته  ی امام عل  بهه، قسـ ش   : اند ) ( نیز شـك و شـ

 . ( 393: 2  ، ج 1369، «)کلینی 

گفت شـك در صـورتی که با پرسـش همراه گردد و مراد از پرسـش    توان ی در نهایت م 

وم سـؤال، شـبهه و شـك،  . رابطۀ مفه گردد ی باشـد، منتهی به شـبهه نم   قت ی ي در  حق توسـعه 

همۀ شبهات در قالب خبري نیستند و برخی قالب سؤالی    را ی عموم و خصو  من وجه است؛ ز 

 . ستند ی ي شبهه ن ها نیز همیشه همراه شك یا دربردارنده دارند. پرسش 

ــت که م    ــبهه ارتباطی تنگاتنگ   ان ی نکتۀ قابل توجه این اس ــك و ش ــش، ش دانش، پرس

:  1387نائینی و ابیضـی شـلمانی،   ي پرسـند.)غرو دانند، بهتر می می   شـتر ی وجود دارد. افرادي که ب 

 شبهات را سامان داده و پاس  دهند.   تر ق ی ( و با دانش بیشتر قادرند، دق 88

 گر. شبهه1-3

اطـب   ه مرـ ل بـ اطـ ام خود را از طریق ترکیـب حق و بـ ه پیـ ه، فردي کـ ــبهـ ده شـ اء کننـ القـ
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ــانـد تـا حقیقـت یـا واقعیـت را در مقـام اثبـات می  ــعیـد   رسـ ــازد )سـ در ذهن مرـاطـب مرـدوش سـ

«)آل  (؛ ش 28:  1394بهمنی، 

( کسـانی که انحراف از حق به سـوي باطل دارند، به دنبال متشـابهات قرآن هسـتند  7/ 3عمران: 

 . ( 264: 1ج  ، ق   1423انگیزي و گمراه کردن مردم )مقاتل بن سلیمان،  براي فتنه 

 پذیر. شبهه1-4

ــناختی و علمی، قدرت تمیز حق از  ــی که به دلیل محدودیت در فهم یا فقر ش ــراص اش

ــبهـات بر نفس آنـان تـأث بـاطـل را نـدار  ــع   ر ی نـد، شـ از   ی ک ی   . ( 28:  1394بهمنی،   د ی ـجـدي دارد )سـ

« با استفاده از جهل  ی « و ششبهه افکن ي گران در طول تاری ، ششبهه ساز شبهه   ي راهبرد   ي ها وه ی ش 

ر پ و سـطحی نگري مردم بوده  رکان عصـ ، محمد مجنون  گفتند ی ) ( به مردم م   امبر ی اسـت. مشـ

 ــ . براي القاء این مطلب که قرآن رد ی گ ی ت و آیات را از آنها فرام اســـت، با اجنه در ارتباب اسـ

اسـت! قرآن با معرفت افزایی در صـدد پاسـ  به شـبهات    ی طان ی نیسـت و القائات ش ـ  ی اله   ی وح 

: ش د ی فرما ی موهوم آنان اسـت، پس م 

 . ( 192- 212- 210«)شعراء/ 

معصـوم ) ( توانسـتند با مرفی نگاه داشـتن حق    ) ( و امامان   رمؤمنان ی دشـمنان در عصـر ام 

و ترویج اطلاعات نادرســت، بســیاري از مردم را نســبت به آن بزرگواران دچار شــبهه نمایند. 

ه  ــبهـ ذ شـ ات انزوا و   ي ر ی پـ ادت آن بزرگواران را فراهم آورد درحـالی  مردم نیز موجبـ ــهـ کـه  شـ

 وجودشان، لط  الهی و منشاء نزول نعمات براي مردمان بود. 

 )علل وجودی شبهه( یریپذدرونی شبهه و شبهه یهاخاستگاه. 2
که شــبهه خاســتگاهی بیرونی دارد و همیشــه عواملی با اهداف و اغراض    رســد ی نظر م ه ب 

که مســتندات دینی بیانگر این حقیقت اســت که  اند، درحالی ه پلید دســت اندر کار ایجاد شــبه 

بهه  از شـ بهه پذیري در گام نرسـت مبتنی بر ویژگی   ي سـ بهات،  و شـ هاي وجودي افراد اسـت. شـ

تند که یا تبدیل به عقا   یی ها ی بد فهم  ده   ي د ی هسـ ان شـ و    ها در ارتباطند اند که با ذهن و روح انسـ

تقیم را فراهم م  راب مسـ ده و آرامش و   آورند ی زمینۀ انحراف از معیار و صـ یا تبدیل به شـك شـ

 . کنند ی آسایش را از فرد سلب م 
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ــتگاه   ی ) ( در کلام   ی حضــرت عل  ــاره م   ي ها جامد، به خاس ــبهه اش : ش کنند ی درونی ش

و شــبهه چهار شــعبه    «؛ 

  یگرائه ی و توج   یی گرا ل ی دارد، شـیفتگی نسـبت به دنیا، توجیه و زیباسـازي گناه توسـط نفس، تاو 

ــانیـدن لبـا  حق بر بـاطـل و ا هـا ي و بـد   هـا ی دربـارۀ کج  ــت کـه ز  ي برا   ن ی ، پوشـ   ییگرانـت ی آنسـ

و تســویل النفس موجب فرو رفتن در شــهوات    دارد ی باز م   یی گرا ل ی )دنیاطلبی( انســان را از دل 

ــاحـب خود را بـه انحراف بزرگ یی گرا و عوج   گردد ی م  ــانـد و آم   ی ، صـ حق بـا بـاطـل    رتن ی بکشـ

ــت که رو   یی ها ی ک ی تار  ــته م   هم ي اس ــود ی انباش ــت ی . ا ش ــتون   نس ــعبه کفر و س آن   ي ها ها و ش

  ن ی. گرچه هر کدام از ا کند ی چهار خاسـتگاه شـبهه را بیان م  ت ی ( روا 107 : 4  ، ج 1369کلینی، ) 

تگاه  ت؛ ها وابسـته به نفس و ارادۀ انسـان خاسـ تگاه اول ارتباب موثرتر   اسـ ه خاسـ با نفس   ي اما سـ

 . د ی نما ی انسان دارند و نقش نفس مسوله را به خوبی تبیین م 

 . دنیازدگی2-1

تیفاد  منظور از  دنیازدگی، علاقه و التذاذ از دنیا به جهت خواهش نفس اسـت، نه براي اسـ

  أو منشـ ـ گردد ی آن، جهت کســب عزت دنیا و آخرت. این گونه علاقه، منجر به وابســتگی م 

ي  شـبهه  . ( 320:  1388اسـت )نراقی،   ي ر ی پذ و شـبهه   ي سـاز بسـیاري از صـفات خبی ه از جمله شـبهه 

ناشـی از دنیازدگی اسـت. قارون با داشـتن ثروت بسـیار، گمان قارون نمونه روشـنی از شـبهه،  

ب ا می  ت؛ لذا توح  ن ی کرد که تنها فاعل و علت کسـ خداوند   ی افعال   د ی ثروت، فقط خودش اسـ

ــد آنچـه ب ـ ــت )مکـارم  ه را انکـار کرد و مـدعی شـ ــتـاورد علم و آگـاهی اوسـ ــت آورده دسـ دسـ

رض به جاي مابالذات بود. قارون با شــبهه اول قارون، اخذ ما بالع   . ( 372  : 2، ج 1377شــیرازي، 

بهه، اقدام به نما  کوه از اموال خود نمود   ی ش ـی این شـ -28/«)قصـدش  : با شـ

در همه ثروتمندان میرور وجود    ی جنون عموم   ك ی به صـــورت    بادی ( تفاخر با اموال، که تقر 79

،  ش ی نما  ن ی ا   . ( 373  : 2، ج 1377فرو برد )مکارم شــیرازي،   رت ی بین را در ح دارد و مردم ســاده 

انی ؛ قرار داد   ر ی برخی مردم واهربین را که آرزومند زندگی دنیایی بودند تحت تأث  بنابراین کسـ

ر اینکه خداوند هر کس  مبنی ب   ي ا که طالب دنیا بودند شـبهه در وجودشـان جان گرفت. شـبهه 
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ش  : قارون را تمنا کردند   یی ؛ پس داشــته و دارا برشــد ی را دوســت بدارد به او ثروت م 

 . ( 79- 28/ «)قصد 

ــت کـه فرد      ییهـادنیـازده از منظر انکـار و تردیـد بـه گزاره  نتیجـۀ دنیـاطلبی افراطی این اسـ

بنابراین به راحتی پذیراي شـبهات مشـتمل بر هر نو   ، نگرد ی به دنیا م   ی توجه ی دینی مشـتمل بر ب 

ا م  ام عل گردد ی طرد دنیـ ــمرده و    ی . امـ ازدگی برشـ ه را دنیـ ــبهـ ه شـ ) ( نیز اولین واقعیـت ابتلا بـ

ــبهـه چهـار    «؛ انـد: ش فرموده  شـ

حق   رتن ی ، و آم ها ی کردن کج   ه ی ، وسـوسـه نففس، توج ی شـاخه دارد؛ دل باختن در برابر آراسـتگ 

 . ( 107  : 4  ، ج 1369به باطل«)کلینی، 

حدیث وجود  )ره( در کتاب شـــری  اربعین    ی ن ی ملی در این باب از امام خم أ نکتۀ قابل ت 

ــبهه همراه   تواند ی دارد، مبنی بر اینکه چگونه دنیاطلبی م  ــان به کمال را با ش گرایش فطري انس

کند. امام فرمودند، کســـی که جمال دنیا در چشـــمش زینت یافته اســـت چون توجه فطري و  

عشـق ذاتی، متعلق به کمال مطلق اسـت و سـایر تعلقات عرضـی اسـت؛ براي این شـرد خطا در 

ته    کند ی ؛ بنابراین هر قدر از مال و ثروت دنیا بیشـتر کسـب م دهد ی م  تطبیق ر   یا در اختیار داشـ

و این اشــتیاق مفرب خاســتگاه شــبهات بســیار دیگري  گردد ی باشــد، اشــتیاقش به دنیا بیشــتر م 

. از جمله برخی از این افراد هنگام مرگ با این شـــبهه که خداوند باعث جدایی آنان گردد ی م 

ش   : هسـتند   خشـمگین  تشـان اسـت نسـبت به خداوند، از دنیا و ثرو 

،حقیقتی که از شـود ی در سـکرات مرگ حقیقت براي او مکشـوف م   ؛ ( 19«)ق/ 

که با مرگ، وي را از دنیاي    ورزد ی پس نســـبت به خداوند مهربان دشـــمنی م   رت ی گر ی آن م 

ــازد ی محبوبش جدا م  ــبهه ممکن اســت از 124 -   127: 1371ره،   ی ن ی . )خم س ( به همین دلیل ش

 . ( 107 : 4  ، ج 1369علل کفر گردد )کلینی، 

 . نفس مسولّه2-2

ــمندان علم اخلاق در ب  ــاره نموده   ان ی دانشـ ــولهّ و امّاره اشـ اند انوا  نفس به دو نفس مسـ

. نفس مســـوله  دهند ی را به انحراف از مســـیر حق ســـوق م  ی ( که آدم 6: 1377، )جوادي آملی 

. نفس اماره، انسان را امر  شناسد ی متفاوت از نفس اماره است، انسان نفس اماره را تا حدودي م 

آنچه را مرتکب شــده گناه اســت؛ مادامی   داند ی همین جهت انســان چون م ه ، ب کند ی به گناه م 
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اما نفس مسـوله    ؛ یا در اندیشـۀ توبه اسـت   کند ی د یا توبه م که از کسـوت انسـانی خارج نشـده باش ـ

و گناه    ی ، بدین ترتیب که از ابتدا انسـان را به زشـت کند ی با ایجاد شـبهه انسـان را مبتلا به گناه م 

ت   ؛ کند ی امر نم  و زمینۀ را براي انحراف    ( )  دهد ی جامۀ زیبایی م   ها ی بلکه به زشـ

 . سازد ی به باطل فراهم م 

ــول« به معنا  ــویل« مصــدر شس ــت که نفس آدم   ي ز ی جلوه دادن چ  ي واژۀ شتس بر آن  ی اس

بلکه زیبا به نظر رســد )راغب   ؛ پوشــیده گردد   اش ی اي که نه تنها زشــت حرید اســت، به گونه 

ته ابن منظور نیز تسـویل را به معنی تزیین دان   ( 437:  1412اصـفهانی،  ش   سـ

ــویـل نمود؛ یعنی آن چیز را 350:  11 ، ج ق   1414«)ابن منظور،  ( نفس او چیزي را برایش تسـ

«)ابن  ش  : برایش زیبا جلوه داد 

تی ؛  ( 350:  11 ،ج ق   1414منظور،  ها اسـت که البته  بنابراین، تسـویل به معناي زیبا جلوه دادن زشـ

ش اســت که به واســطۀ    ي ا با نوعی شــبهه و فریب همراه اســت. این نو  شــبهه، شــبهه 

 . ( 107  : 4ج    ، 1369، ی ن ی )کل   شود ی طبق بیان مولا ایجاد م   « 

ا  ی نفس مسـوله هر فرد، خصـوصـیات روان    ناسـ مطلوب نزد  داند ی و م   کند ی م   یی وي را شـ

ــت. پس درم  ــوله با   ی که هر فردي را از چه راه  ابد ی ی هر فرد چیس باید به دام اندازد، نفس مس

ــاند ی ها را با لباســی که مطلوب هر شــرد اســت م و کژي  ها ي این اطلاعات، بد  و تمام   پوش

ــتی را زیبایی و    ؛ کند ی را زیر آن لبا  پنهان م   ها ي د ی پل  ــده و زش ــتبهه ش بنابراین امر بر فرد مش

و شـرد بدون توجه به آن، به  رد ی گ ی ، در این مرحله شـبهه شـکل م پندارد ی پلیدي را پاکی م 

و با این گمان که فعل و فکرش صـحیم اسـت درصـدد اصـلاح و جبران نیز   کند ی راحتی خطا م 

بنی بر انداختن او به چاه، این قسـم از ( تصـمیم برادران یوسـ  م 8:  1377نیسـت )جوادي آملی، 

ته و   ان نادرسـت بود اما انداختن او در چاه را حق خود دانسـ تن یوسـ  در نزدشـ بهه بود. کشـ شـ

مردند ی صـحیم برم  ش  : شـ

ــ /  ــرت  10«)یوسـ ) ( هم به آنان فرمود: ش...   عقوب ی ( حضـ

( نفس مســوله )شــما را مبتلا به این شــبهه کرد که( به چاه انداختن  18«)یوســ / 

 .برادرتان رفتاري صحیم است 

در سـورۀ طه آیۀ   ی رویج گوسـاله پرسـت ) ( براي ت   ی نیز در پاسـ  به حضـرت موس ـ ي سـامر 
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که نفسش با تزیین گناه موجب شده دچار شبهه گردد و گوساله پرستی را   کند ی اعتراف م   96

 جایگزین اعتقاد توحیدي نماید. 

: ش د ی فرما ی خداوند متعال م 

شــان در راه دنیاي  ها هســتند که )عمر و( ســعی )زیانکارترین مردم( آن (؛  104«؛)که / 

ــتند که نیکوکاري می فانی تباه گردید و به خیال باطل می  ــبهۀ  .  کنند پنداش خیال باطل همان ش

ده اسـت  تندی م  ی مرتکب خطا بودند ول  ؛ از این رو، ذهنی اسـت که جایگزین حقیقت شـ   پنداشـ

 فعلشان صحیم است. 

ا  ناسـ ان نیسـت. تشـرید این مس ـ  یی شـ ه که در ئل نفس مسـوله و نجات از تسـویل آن آسـ

انجام هر امري اعم از افکار، گفتار و رفتار، حسـن فعل و فاعلی در کنار هم جمد شـده باشـد، 

ــت فرد براي گریز از عـذا ــت و نیـاز بـه توجـه دائمی دارد؛ حتی ممکن اسـ ب  قـدري دقیق اسـ

وجدان، خواسـته یا ناخواسـته، افعال و اعمال خود را اگرچه در دایرۀ گناه باشـد، توجیه کند و  

ــت حق پندارد )  ــت حق و آنچه را باطل اس ــبهه گردد، آنچه را حق نیس جوادي  ر : دچار ش

 . ( 11- 8:  1377آملی، 

 . انحراف قلبی2-3

تبه و همان  بهه آمد، آنچه حقیقت آن مشـ وار    گونه که در معناي لیوي شـ ریصـش دشـ تشـ

شـود، بنا بر فرمودۀ قرآن افراد منحرف، حقایقی را که فهم آن، دقت و  باشـد؛ شـبهه نامیده می 

تا در فهم قرآن شــبهه ایجاد   برند ی تأمل لازم دارد انتراب کرده و در غیر معناي اصــلی بکار م 

کنند. قرآن به این واقعیت اشـاره کرده و فرموده اسـت: شاو اسـت خدایی که قرآن را بر تو نازل 

کرد، برخی از آن آیات محکم است و برخی دیگر متشابه است، و آنان که در دلشان انحراف  

ن آن، در دین راه شـبهه  تا با تأویل کرد  روند ی و گرایش به بدي اسـت به دنبال آیات متشـابه م 

؛  دانندی گري پدید آرند، در صـورتی که تأویل آن را کسـی جز خداوند و اهل دانش نم و فتنه 

ا   ه این )دانش( تنهـ ده، و بـ ا آمـ ار مـ ب پروردگـ انـ ه از جـ دیم کـ اب گرویـ ۀ کتـ ه همـ ا بـ د: مـ گوینـ

ش   ( و در آیۀ دیگري در معرفی این افراد آمده اســت 7خردمندان آگاهند«)آل عمران/  

در دلر آنان بیماري اسـت،  ؛  ( 12- 10«)بقره/ 
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ــان افزود، و براي آنان در برابر آنچه همواره دروغ می پس خداوند بر بیماري  گفتند، عذابی  شـ

: فقط ما اصـــلاح گر  ند ی گو ی دردنا  اســـت و چون به آنان گویند: در زمین فســـاد نکنید، م 

) (    ن ی رالمؤمن ی م سـرنر ا   . کنند ی ولی در  نم  ؛ هسـتیم. آگاه باشـید! یقیناد خود آنان فسـادگرند 

از شــبهه دوري کنید؛    ؛ « : ش د ی نما ی نیز این واقعیت را تبیین م 

 . ( 155: 1363سازي ساخته شده است )حرّانی، زیرا شبهه به قصد فتنه و گمراه 

ــبهه  ــبهه براي انکار معاد   ي گر نمونه دیگري از ش ــت تا ب  بیماردلان ایجاد ش   دغدغهی اس

ش   : گناه کنند و کســی آنها را مؤاخذ نکند 

 ابداد  گر ی پندارد که ما د انســان می   ا ی آ   (؛ 5- 3«)قیامت/ 

که سرانگشتان او را هم درست    م ی ؟ آري ما قادر م ی کن ی ( او را باز جمد نم ده ی )پوس   ي استروانها 

خاطر جهل مبتلا به ه این افراد به بیان قرآن ب . مادام العمر گناه کن   خواهد ی کنیم. بلکه انســـان م 

شـــبهه    ها را دچار بلکه بیماردلی و علاقه به گناه، آن   ؛ شـــبهه وجود یا عدم وجود معاد نیســـتند 

تا به   کنند ی با تشـکیك و تبعّد در زندگی پس از مرگ، آن را انکار م  ؛ از این رو، نموده اسـت 

 آسودگی گناه کنند و از پاسرگویی در امان باشند. 

 . فقر معرفتی2-4

کننده    ل ی برخورداري از علم و حقیقت، ســد محکمی در برابر ورود شــك و شــبهه و زا 

 و  اسـتحکام  اسـت. عدم   ي آنها اسـت و در مقابل زمین جهل، کشـتگاه شـبهات و انحرافات فکر 

 عـدم  بـاورهـا،  بودن  ی موروث  و   ي د ی ـموهوم، تقل  و  ی خراف  ي بـاورهـا  التزام بـه  فرد،  د ی ـعقـا  اتقـان 

 اسـتقرار  ي جا  به  مان ی ا  بودن  ی ت ی عار  معتبر، مسـتود  و  ن ی اسـتدلال و براه  به  اعتقادات  ي اتکا 

شـبهات   ن ی که مهمتر  ي شـبهات اعتقاد  رش ی پذ  و  ي ر ی گ شـکل  ي برا  را  نه ی زم  به معارف،   متکی 

 . ( 27:  1390، ي )محمد   کند ی م  فراهم  هستند،  گذاري شده هدف 

را طرح کرد   ی ابلیس براي اطاعت نکردن از فرمان خدا در ســجده بر آدم ) (، اســتدلال 

نه عملکرد افراد، با این   داند ی که ناشـی از مشـکل شـناختی اسـت او ملا  برتري را در جنس م 

ي آفرینش خود و انسـان ماده   سـۀ ی داده نادرسـت، در برابر خداوند براي اثبات برتري خود به مقا 

پردازد؛ در حالی که به مرلوق بودن خود و انسـان اذعان دارد: ش می 
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ــرین  12- 11/ راف «)اع  ( البتـه برخی مفسـ

ایجاد شـبهه در او شـد   سـاز نه ی معتقدند که ابلیس مشـکلات شـناختی دیگري نیز داشـت که زم 

 . ( 100:  6، ج 1371)مکارم شیرازي، 

 روحیۀ  فقدان  ، ی ش ــی ســاده اند  ، ی زهوش ــی ت  و  ی رک ی نداشــتن ز  ، ي فکر  ي ها ان ی بن  ضــع  

ان از   ي ر ی رپذ ی عوامل تأث  نقادانه،  و  ی علم  بهه  انسـ ادق ) ( فرمودند: ش شـ اند. امام صـ

  اوردی ن  هجوم  او  بر  باشـــد شـــبهات  آگاه  زمانش  اوضـــا   به  که  ی کسـ ــ  «؛ 

 . ( 307:  68ج  ، ق   1403؛ مجلسی، 356: 1363؛ حرّانی، 26: 1  ، ج 1369)کلینی، 

و  دهد ی دام شــبهه را م   د ی کافی به انســان توانایی تشــر داشــتن اطلاعات علمی و دینی  

ون م  ه دارد ی وي را از ابتلا به آن مصـ وسـ انی و ش ـ  ي ها . وسـ ان   ی طان ی نفسـ که اهل تفقه و   ی در انسـ

ثرتر اســت چرا که دلیلی عقلی و علمی براي ننذیرفتن شــبهه  ؤ نباشــد، م  ن ی ژرف اندیشــی در د 

و تا تحقیق و تفحد علمی انجام   گردد ی ندارد؛ پس به آسـانی گرفتار شـك و سـنس شـبهه م 

مبتلا به شـك در قرآن،   ی ) ( به شـرص ـ ی ننذیرد در گمراهی شـبهه باقی خواهد ماند. امام عل 

تور دادند که فهم خود از د  ش : را در نزد علما کامل نماید   ن ی دسـ

ــدوق  ( روایـات مولا بیـانگر این  264:  1357، «) صـ

ردرگمی و تحیر  حقیق  بهه و سـ عه علمی نه تنها موجب پیشـیگري از ابتلا به شـ ت که توسـ ت اسـ

از دام شــبهه    توان ی در آن اســت بلکه پس از ایجاد شــبهه نیز با تفقه و مطالعه و فهم حقیقت م 

 رها شد. 

 شبهه )علل ثبوتی و عناصر شبهه پرداز( یرونیخاستگاه ب. 3

ــان مبناي معرفتی  ــتند.   عقاید و باورهاي انسـ ــمیمات و عملکرد وي در زندگی هسـ تصـ

ــکل    ر ی همچنان که عوامل وجودي متعددي بر این افکار تأث  ــته، در ش ــم گذاش   يهامی یري تص

خارجی نیز نقش مهمی در اراده و تصـــمیم انســـان دارند.   رگزار ی وي مؤثر هســـتند؛ عوامل تاث 

ه  وسـ ی، بدعت   ن ی اط ی ش ـ  ي ها وسـ کار و پنهان در د   ي ها ي گذار جنی و انسـ ، عالمان گمراه ن ی آشـ

 . و... از عوامل مؤثر بر تفکر و باورهاي انسان هستند 

بهه را م  تگاه بیرونی شـ انی که گمراه   توان ی خاسـ ته بندي نمود. کسـ در دو گروه کلی دسـ



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   206
 

 

گسترش شبهات مبتلا به آن هستند. گروه دوم کسانی   عامل اند و گاهی نادانسته  و اسـیر شبهات 

ــنـد ی اطـل را م کـه حق و ب ـ اسـ ــنـ ــت مـار دیگران در حوزه  ي لکن برا   ؛ شـ ا اسـ افد یـ   يهـاحفظ منـ

. تمســك این گروه به شــبهه با وجود افراد کم معرفت و بی کنند ی م  ي گوناگون، شــبهه ســاز 

 . گردد ی بصیرت ممکن م 

 . ابلیس3-1

در   ی که نقش مهم   ی اســت رون ی عامل ب   ن ی نرســت ابلیس، دشــمن قســم خورده انســان،  

ان دارد  ان را فریب دهد   . گمراهی انسـ م خورده که انسـ ش  : او به عزت پروردگار قسـ

ــبهـه 82«) /  افتن اولین شـ ا ایجـاد تردیـد   ي گر ( و پس از مهلـت یـ خویش را بـ

ــتی و گنـاه بیـان م  ش   : دارد ی مبنی بر تزیین زشـ

نموده از مقابل و پشـت    د ی ک أ اشـاره شـده اسـت که ابلیس ت  م ی در قرآن کر . (  39«)حجر/ 

ــاختن او تلاش م  ي برا   و  د ی آ ی ســت و چپ به ســمت او م انســان و از جانب را    کندی گمراه س

معنا   ن ی چن  ه ی آ  ن ی در ا   طان ی از امام باقر ) ( از ســمت راســت آمدن ش ــ  ی ت ی در روا  . ( 17)اعراف/ 

ت  ده اسـ آمدن از   ي معنا   «؛ ش  :شـ

 شـانی شـمردن شـبهات در نظر ا   کو ی و ن   ی دادن گمراه   نت ی افراد، با ز  ن ی سـمت راسـت فسـاد در د 

 . ( 153  : 60 ، ج ق   1403است )مجلسی،  

 زی ، ابلیس ن کشـاند ی ، انسـان را به ورطۀ شـبهات م ها ي د ی دادن پل   نت ی نفس مسـولۀ انسـان با ز 

اه را در نظر انســـان ز  ا ی گنـ اه را فراهم    دهـد ی جلوه م   بـ ا خوبی گنـ ــتی یـ د در زشـ ۀ تردیـ و زمینـ

. همســـویی ابلیس با نفس مســـوله روشـــن کننده این حقیقت اســـت که ابلیس براي آورد ی م 

تفاده م  ان از نقاب ضـع  اسـ بهه و قدرت    د ی نما ی گمراهی انسـ دید آنها فرد را مبتلا به شـ و با تشـ

 . د ی نما ی تشرید او را تضعی  م 

 . بدعت3-2

به اثرات مررب بدعت در جامعه زمینۀ اســتحالۀ فرهنگی و اعتقادي را فراهم    ی توجه ی ب 

ــت کـه نمونـه و همـاننـدي نـدارد آورد ی م  . بـدعـت در معنـاي لیوي احـدای و اخترا  چیزي اسـ

گوید: بدعت انشـاء و آفریدنی اسـت که  راغب اصـفهانی نیز می   . ( 54:  2 ، ج ق   1410)فراهیدي، 
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ــفهانی،  ــتقاق    . ( 110ق:   1412بدون نمونۀ قبلی ایجاد گردد )راغب اصـ شبدید« از همین ماده اشـ

، ق   1414منظور، )ابن  اســت یافته، بدید از اســماي الهی و به معناي ابدا  و احدای اشــیا از عدم  

 . ( 342  : 2 ج 

ــائل دینی بدون اصــل و بدعت در اصــطلاح ع  ــت از نوآوري و اخترا  در مس بارت اس

ــه  ــامل نوآوري در عرص ــا ، بدعت ش ــا  دینی. بر این اس هاي  هاي علوم تجربی و حوزه اس

اواي جـدیـدي کـه  غیردینی نمی  ــت. فتـ دعـت نیسـ ه نوآوري در دین بـ گردد. همچنین هر گونـ

ــادي فقیهان و مجتهدین در زمینه  ــی و فرهنگی با ابتنا بر  هاي گوناگون اجتماعی، اقتص ــیاس ، س

؛ زیرا بر اسا  کتاب، سنت و در گردد ی ، مشمول بدعت نم کنند ی منابد اصیل اسلامی صادر م 

 گردند. پرتو عروض عناوین ثانوي و پیدایی موضوعات جدید در بستر زمان و مکان صادر می 

 : رد ی گ ی بدعت دینی در دو بستر شکل م 

ت از تأویل    : تأویل  . 1 تن به رح عبارت اسـ تناد جسـ ی   ی ن ی ، در فهم متون معتبر د ي اسـ . شـ

 : سد ی نو ی )ره( م   ي انصار 

تحسـان مبتن   ی ونّ  ی ، احتمال عقل ي مقصـود از رح  ت که بر اسـ ت )انصـاري،   ی اسـ   1416اسـ

ــرع  ؛ ( 35ق:  ــتنبـاب احکـام شـ ــت )   ی بـه عبـارت دیگر تکیـه بر فکر خویش در اسـ ــرف اسـ شـ

. از جملـه امـام  کنـد ی تـأکیـد م   ي تکـا بـه رح روایـات متعـددي بر ممنوعیـت ا   . ( 43  ق:   1431الـدین، 

خویش تفســیر   ي قتاده! اگر قرآن را از پیش خود و بر پایه رح   ي شا  :ند ی فرما ی شــشــم به قتاده م 

ــده ی کن  ــیر   ي رح   ي و اگر قرآن را بر مبنا ي  ا و هم هلا  کرده  ي ا ، هم هلا  شـ دیگران تفسـ

ا ی م  ــده و هلا  م   یی نمـ ( و در جـاي دیگري 311  : 8  ، ج 1363)کلینی،   ی« کن ی نیز هلا  شـ

آن تفقه   ي زیرا در معنا  ؛ گردند ی اند: شمردم در فهم الفا  متشــابه قرآن دچار هلاکت م فرموده 

ــا  آرا   کنند ی بنابراین از پیش خود تأویل م ؛  ابند ی ی و حقیقت آن را درنم   کنند ی نم   يو بر اسـ

  1403)مجلسی،   نند ی ب ی نیاز م  ی و بدین وسیله خود را از پرسش از اوصیا ب   کنند ی خود استنباب م 

 . ( 12  : 90ج  ، ق 

 ي، دخالت دادن منافد مطابق با عقل بشــر ی ش ــی مصــلحت اند  :ی شوی . مصولحت اند 2

بر    ی عموم   ی ل ی که بدون آن که ند یا دل   ی ، به این معن ی اسـت در وضـد احکام و مقررات شـرع 

به نام شــر  وضــد گردد؛ به   ی رید مصــلحت، حکم دلالت کند، با تش ــ  ی وجود حکم شــرع 
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  يمبنا  تواند ی با احکام شـر  ندارد و نم   ي عقیده شـیعه امامیه، مصـلحت هیچگونه رابطۀ اسـتناد 

 1جعل حکم باشد. 

  آداب و رسومیبدعت در نزد عامه نیز با افزودن به دین و فروکاستن از دین است. مانند  

که در طول زمان به نام دین در افواه مردم منتشــر شــده و هیچ مبنایی در دین ندارند. بدعت به 

هر شــکل و به هر صــورت از بزرگترین عوامل انحراف از دین و ایجاد شــبهه در حقایق دینی  

. خداوند دربارۀ تصرف و تحری  در احکام الاهی و  گردد ی زیرا باطل جایگزین حق م   ؛ است 

ــری  فرمـایـد: ش عـت می بـدعـت در شـ

ــمـا 59)یونس/ «  ( بگو: بـه من خبر دهیـد، آنچـه از روزي کـه خـدا بر شـ

اید؟ بگو: آیا خدا به شـما ام و تبرشـی را[ حلال گردانیده فرود آورده تچرا[ برشـی از آن را حر 

 بندید؟ اجازه داده یا بر خدا دروغ می 

ــمرده ذ گ ـ) ( بدعت  ی امام عل  ــبهه و گمراهی  اران را بدترین خلایق برشـ اند که زمینۀ شـ

د: مرد   ن ی تر شمیبوض   : آورد ی دیگران را فراهم م  دا دو گروهنـ ه   ي افراد نزد خـ دا او را بـ ه خـ کـ

بدعت اســت و مردمان را نیز دچار    فته ی هاده و او از راه راســت به دور افتاده، دل او ش ــخود وان 

تگار   گران ی . د کند ی ضـلالت م  دود   ي را به رو   ان ی ن ی ش ـی پ   ي را به فتنه در اندازد و راه رسـ خود مسـ

ازد ی م    و   گران ی بار گناه د  رنده ی اسـت و برگ   ش ی خو  روان ی گمراه کننده پ  ی . در مرگ و زندگ سـ

 . ( 18  : 17البلاغه، خطبه  «)نهج بندان ی را پا   ش ی خود گناهان خو 

این عده علاوه بر گناهان خود، سـنگینی بار خطاي    د ی فرما ی همان گونه که قرآن کریم م 

در دین خـدا، تـابعین و یـاران خود را   ي گـذار دیگران را هم بر دوش دارنـد. این گروه بـا بـدعـت 

که حق کدام اســت و باطل  گردد ی یشــان مشــتبه م به نحوي که امر بر ا   کنند ی دچار شــبهه م 

چیست؟ بنابراین گناه ضلالت و گمراهی این گروه نیز بر دوش کسانی است که زمینۀ شبهه را 

ــادق ) ( نیز فرموده فراهم نموده  ام صـ د. امـ د: ش انـ انـ

 و تابعین او باپیروي  شــود ی دروغگو با دلیل هلا  م  ( 338  : :باب دوم 1363) کلینی، « 

 .از شبهات 

 
مجموعه مقالات کنگره    عت«،یمصلحت در شر   گاهیبه مقاله »جا  دیرجوع کن  هی نظر   نیا  رامونیپ  یل یبحث تفص  دن ید   ی. برا1

 . 7/370ج   ،یحکومت اسلام  شهی امام و اند

http://pajoohe.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C__a-2705.aspx#_ftn10
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 . جاهلان عالم نما3-3

اســت، آنان ملتزم هســتند این عهود را در خداوند متعال چهار عهد از دانشــمندان گرفته 

جا آورند. طبق بیان امام محمد باقر ) ( عهود عبارتند از: شاگر دانشــمندان  ه حیات علمی خود ب 

ــته گمراه کرده   انت ی را پنهان دارند، خ   حت ی نصـ ـ ــرگش   ییو او را راهنما دند ی د را   ی اند. اگر س

ــت! چون خداوند  ي ا )دل( مرده   ا ی نکردند  ــند اس ــت و ناپس ــان زش را زنده ننمودند، عمل ایش

فرمان   اند افته ی گرفته اســت، به معروف و آنچه فرمان   مان ی پ   شــان ی در قرآن، از ا   ی تبار  و تعال 

یکدیگر را یاري دهند و    ي زکار ی و پره   ي کوکار ی کنند و بر ن   ی اند نه شــده   ی دهند و از آنچه نه 

 . ( 54:  8ج ،  1369، ی ن ی نکنند«) کل   ي ار ی را  گر ی کد ی در گناه و ستم  

هنگامی که عالمان ووای  خود را به درســـتی انجام ندهند، جاهلان عالم نما جاي آنها  

. آنان کســانی هســتند که براي کســب مقام، ثروت و اعتبارات دنیوي با رند ی گ ی را در جامعه م 

ــتفـاده از عبـارات و کلمـات پر    آنکـه از کمی علم  ــتردۀ خویش اطلا  دارنـد، بـا اسـ و جهـل گسـ

.  دهنـدی طمطراق، معلومـات انـد  خود را بزرگ جلوه داده و خود را در زمرۀ عـالمـان قرار م 

تند، بلکه مجموعه   ند ی فرما ی ) ( م   ی حضـرت عل  از نادانی    ي ا این افراد نه تنها دانا و دانشـمند نیسـ

ــان، دام اند، گفتـه ان را فراهم آورده جاهلان و گمراهی گمراه ـ نیرنگ و    ي ها ها و ادعاهاي ایشـ

ت؛ داده  خویش تعبیر    ي ها و حق را با هو    دهند ی قرآن را بر آراء خود تطبیق م   ي ها دروغ اسـ

و گناهان بزرگ را کوچك    سازند ی ؛ خیال مردم را از بلاهاي عظیم رستاخیز آسوده م کنند ی م 

ــبهـات م   نـد ا ی ؛ مـدع دهنـد ی و حقیر جلوه م  ورنـد؛  ، امـا در آن غوطـه زنـد ی پره ی کـه از ارتکـاب شـ

؛ صـورت ایشـان صـورت انسـان اند ده ی ها برکنارند، ولی به واقد در آنها آرم از بدعت  اند ی مدع 

تا در آن گام بردارند و راه گمراهی    شـناسـد ی اسـت، اما قلب حیوانی دارند؛ راه رسـتگاري را نم 

 . ( 17نهج البلاغه، خطبه  را نیز تا از آن دوري نمایند«) 

و   کنند ی برخی مردم ســـاده اندیش یا غیر مترصـــد نیز نا آگاهانه به این افراد اعتماد م 

ان را م  رنانشـ مرند ی ثق و معتبر برم ؤ سـ کالات اعتقادي به آنها مراجعه م   شـ و به   ند ی نما ی و در اشـ

بهات گرفتارند و  که این جاهلان خود در تار  حالی ، در کنند ی سـرنان نادرسـت آنان اعتماد م  شـ

ــبهات دیگران م   ي ها با ارائه داده  ــت، بر ش . ش ند ی افزا ی نادرس

  ندی فرما ی ) ( م  ی حضــرت عل   . ( 59  : 17«)نهج البلاغۀ، خطبه  

ــتـه  در میـان راویان احادیث نیز این گرو  ه جاهل وجود دارند که حتی اگر تعمـد بر کذب نداشـ
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ند  ت و اعتماد به   ؛ باشـ ت اسـ ان نادرسـ اما به جهت کم اطلاعی از محتوا و حقیقت دین، کلامشـ

 . گردد ی این گروه از افراد موجب گرفتاري در شبهات م 

 ها. سردمداران اکومت3-4

حکومتهایی اسـت که خواهان  شـبهه سـازي، جنگ نرم حکومتهاي سـلطه طلب بر علیه  

تداوم، غارت و چناول، در صـدد اسـتعمار فرهنگی ملتها   ي آزادي و اسـتقلال هسـتند. آنان برا 

تا آنان مرتارانه تســلیم شــوند و بهترین گزینه براي دور شــدن از فرهنگ خودي،   ند ی آ ی برم 

رهاي  ایجاد شـــبهه و در نتیجه تردید در صـــحت مبانی و مناســـك آن، ســـنس جایگزینی باو 

ــبهـه افکن  ــت. یـك نمونـه از این شـ ــده بـه جـاي آن اسـ ــت تزیین شـ عملیـات روانی    هـا ی نـادرسـ

عمروعا  در جنگ صـفین بود. هنگامی که عمّار یاسـر در صـ  یاران امام وارد میدان مبارزه  

  ی) ( را در مورد عمّار شـنیده بودند، در جنگ با حضـرت عل1امبر ی پ ث ی که حد   ی شـد، مردم 

) ( را انکار کند، از  امبر ی روایت پ   توانســت ی دید شــدند. معاویه که نم ) ( دچار شــك و تر 

ك و تردید و فروپاش ـ ربازان دچار شـ ده  ی طرفی هم سـ گمراه کردن جنگاوران   ي بودند، برا  شـ

که عمّار را به جنگ آورده، قاتل اوسـت. با ایجاد این شـبهه   ی کس ـ  شـبهه سـازي کرد و گفت 

 را از حقیقت، هر چند موقت دور نماید.   ر ی پذ افراد شبهه توانست حق و باطل را درهم آمیزد و 

 رتیبص ی. جاهلان ب3-5
  دیخوا  و نربگان جامعه در حوزۀ عقا   ی جامعه، بدفهم   ی و معرفت   ي اعتقاد   ه ی ضــع  بن 

ــا  ــتگاه   ی ن ی معارف د  ر ی و س ــبهه در جامعه اســت. این    هاي یکی دیگر از خواس ایجاد و رواج ش

به عبارت   ؛ که معلومات یا برداشت صحیحی از آن ندارند   کنند ی افراد در مورد مطلبی جدال م 

ا پ   ی دیگر ته  د و بـ ــتنـ ا   ي رو ی از دانش مورد نظر هسـ ه القـ ان بـ ــیطـ ه از شـ انـ اهـ اآگـ ات    ي نـ ــبهـ شـ

 . پردازند ی م 

م ـ مـجـیــد   ــفـرمــا ی قـرآن  ش د ی  :

ــیطان    کنند ی مجادله م  ی از مردم درباره خدا بدون هیچ علم  ی و برخ   (؛ 3«)حج/  و از هر شـ

 
 .(22-11: 1393، ی)البان «دکشنیگر م و ستم ی: عمار! تو را گروه باغةیعمار تقتلک الفئة الباغ ای» .1
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: ش شـود ی در آیۀ دیگري متذکر م خداوند   . ند ی نما ی م ي رو ی پ  ی سـرکش ـ

 ــ( 8«)ج/  اســت که دربارۀ خدا بدون هیچ    ی ؛ و ازمیان مردم، کس

 . پردازد ی به مجادله م   ی رهنمود و کتاب روشن   چ ی ه ی دانش و ب 

اهلان ب   ــی جـ د   رت ی بصـ دنـ ه و تردیـ ــبهـ ه شـ اد خویش مبتلا بـ ب در نهـ ت    ؛ اغلـ ه جهـ ا بـ امـ

رست و رفد شبهات فکري خود نیستند. بلکه تردیدها  خودآگاهی فرهنگی بیگانه در پی فهم د 

ــنـاختی، طرح م  . بـه تعبیر  گردد ی کـه موجـب ترریـب اعتقـادي م   نـد ی نمـا ی را چون گزارههـاي شـ

ــتند  ــرگردان و گمراه هسـ ش :  قرآن این افراد نادان، سـ

اینها هستند،   ي هستند که نه سو  ی هدف  ی ها افراد ب ؛ آن ( 143«)نسا/ 

آنها. تدر واقد، نه در صــ  مؤمنان قرار دارند و نه در صــ  کافران[ و هر کس را   ي و نه ســو 

 . یافت   ی تنجات[ او نرواه  ي برا   ی خداوند گمراه کند، راه 

ــده اگر این جاهلان بی بصــیرت از  ــناخته ش ــند از آنجا که ش ــئولین و مدیران باش تر  مس

ــتنـد و قدرت اجراي افکـار خویش در جامعـه را دارند، انحرافات   آنان،  ی التقـاط  و  ي فکر  هسـ

بهات  تري را در  شـ یار بیشـ ئولان  و  کارگزاران  اگر  به عنوان نمونه ؛  کند ی ایجاد م  جامعه  بسـ  مسـ

 ي ها نه ی زم  باشـند،  ی سـت ی سـکولار  تفکرات  ي دارا  ی اسـلام  جامعۀ  ی ان ی یا م  اول حکومتی   ي ها رده 

 . آورند ی م  فراهم   را ی فرهنگ  و  ی اجتماع  ، ی ، مذهب ی اس ی س  ي ها شبهه  انوا   ي ر ی گ شکل 

 و مرال  شـــر  برخی از به واهر  عرف  از  خارج  و  نامناســـب  کردار  ، ن ی ا  بر  افزون 

 باتودۀ مردم،  خوا   ی منطق  و  معقول  تعامل  آنها، کاهش  و رفتار  گفتار  ن ی ب  تعارض  نربگان، 

.  کندی شـبهه را تسـرید م  و  ی ش ـ و  ي ر ی و شـکل گ  گردد ی م   رت ی بص ـی جولان جاهلان ب  سـاز   نه ی زم 

قرآن با اســتفهام در صــدد معرفی این افراد اســت تا جامعه دقت بیشــتري بر تضــاد رفتاري این  

پذیري از آنان به حداقل کاهش یابد ش   ر ی اشـرا  داشـته باشـد و تأث 

 . ( 2«)ص / 

 . منافقان3-6

،  يفکر   ي ها این افراد به دلیل دشــمنی ذاتی با اســلام و حکومت اســلامی به ایجاد شــبهه 

و مطالعۀ اند ، کمتر  . مردم با توجه به اشـتیالات روزمرّه پردازند ی م   ی واجتماع   ی اس ـی ، س ـی ن ی د 

ــبهه    توانند ی م  ــ  آن را بیابند، بنابراین بعضــی در ش ــرید دهند یا پاس ــبهه را از حقیقت تش ش
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راغ مترصـد م  مانند ی م  ند.  روند ی و برخی به سـ بهه باشـ ان به شـ رگویی ایشـ که باید منتظر پاسـ

  یابد و تأثیر  و انتظار، بسـتر زمانی مناسـبی اسـت تا شـبهه، در ابعادي گسـترده شـیو   ی تفاوت ی ب 

 خود را گذاشته و جامعه را آلوده سازد.   ی منف 

»  : د ی فرما ی منافقان م   ز ی آم قرآن کریم با اشـــاره به گفتار و عمل شـــبهه 
؛ در حقیقـت پیش از این  ( 48توبه/ «) 

برآمدند و کارها رابر تو وارونه ساختند؛ تا حق آمد و امر خدا آشکار    یی جو )نیز( در صدد فتنه 

 که آنان ناخشنود بودند. ی شد، درحال 

ۀ دیگري م  ا ی در آیـ ا هیچ   د ی ـفرمـ اهر  اینهـ ه وـ ا بـ ــمـ ا شـ د و اگر بـ دارنـ نـ وقـت خیرخواهی 

اســـت: ش   ن ی ایجاد فتنه و شـــبهه بین شـــما مؤمن   همراهی نمایند براي 

؛ اگر این  ( 47«)توبـه/ 

ــمـا مؤمنـا  ــمـا چیزي  ن بیرون می منـافقین هم در میـان شـ ــنـاه شـ آمـدنـد جز خیـانـت و مکر در سـ

ما اخلال و خرابی می افزودند و هر چه می نمی  تند در کار شـ و توانسـ ما از هر سـ کردند، براي شـ

هایی وجود دارد و  آمدند و هم در میان لشــکر شــما از آنان جاســو  در جســتجوي فتنه برمی 

 . خدا به احوال والمان داناست 

در تلاشـند تا مردم را از مسـیر درسـت منحرف سـاخته، باطل را حق و  منافقان بهر روي 

جد م  ازند ی حق را باطل نمایانند. چنانچه موقعیت ایجاب کند مسـ تند،   سـ در حالی اهل نماز نیسـ

: شو آنان )منافقان( که مسـجدي براي زیان د ی فرما ی براي اینکه حقایق را وارونه کنند. خداوند م 

به اسـلام برپا کردند و مقصـودشـان کفر و عناد و تفرقه کلمه بین مسـلمین و سـاختن کمینگاهی  

کنند که ما جز قصـد هاي مؤکّد یاد می براي دشـمنان دیرینه خدا و رسـول بود و با این همه قسـم 

 . ( 107گویند«)توبه/ غ می دهد که محققا درو خیر غرضی نداریم، و خدا گواهی می 

شــایســته اســت انســان با افزایش اطلاعات و معارف خویش را واکســینه نماید و فریب 

بهه  ادگی حقیقت را بیان فرموده شـ اند: ش گران را نرورد. امام صـادق ) ( به سـ

ــود ی ا دلیـل هلا  م دروغگو ب ـ ؛ «  و تـابعین او بـا پیروي از   شـ

 . ( 338:  2 ، ج 1363)کلینی،   شبهات 
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 پرداز(گران )اهداف عناصر شبههشبهه یسازخاستگاه شبهه. 4
هاي نام برده شـده براي القاء شبهه در جامعه چیست؟  به عبارت دیگر علل رویکرد گروه 

ســازي جامعه دینی اســت که توســط   از فرآیند کلی عملیّات اضــلال و گمراه   ي ا شــبهه، حلقه 

ــبهـه  ابراین علـل و انگ   ؛ گردد ی م   ی گران طرّاح شـ ــمـت متعـددي دارد کـه در این    ي هـا زه ی بنـ قسـ

 : گردد ی آن ذکر م   مهمترین 

 ی. سلطه فرهنگ 1 - 4

ــاد ــت، راهبردهـاي اقتصـ ،  يفرهنـگ زیربنـاي بـاورهـا و هنجـارهـاي فردي و اجتمـاعی اسـ

ــت و از آن تأثیر م   ی اجتماع  ــتوار اس ؛ از این  رد ی پذ ی و... در هر جامعه بر چارچوب فرهنگ اس

و... . به عنوان   ی ، نظام ی ، اجتماع ی اس ــی ، س ــي همراه اســت با ســلطه اقتصــاد   ی ســلطه فرهنگ  رو، 

ــد که چگونه از مولفه  ــتفاده    ي ها نمونه براي کاهش فرزندآوري در ایران، دیده ش فرهنگی اس

 شد که کنون کشور با بحران جمعیتی مواجهه است.   ي ا ندازه آن به ا   ر ی شد و تأث 

د م  اکیـ ددي تـ ات متعـ د ی قرآن در آیـ ت فرهنگی و   کنـ ان، تیییر هویـ ــمنـ دف دشـ ه هـ کـ

ــت. ش...   ــمـاسـ و    ( 217«)بقره/ اعتقـادي شـ

 . کافران پیوسته با شما مسلمین کارزار کنند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دین خود برگردانند 

ــال   ــریر    1380مقام معظم رهبري سـ ــمن تسـ این حقیقت را تبیین نمودند که هدف دشـ

ــلامی و  پایگاه  ــددند، باورهاي اس ــت. آنان با این عملیات درص ــورها اس هاي فرهنگی در کش

تادگی ملت در برابر نظام سـلطه   ن ی تر ی ه اصـل انقلابی مردم را ک  تکبار اسـت تیییر  عامل ایسـ ي اسـ

پذیري و فرودســتی در برابر غرب را جایگزین نمایند. از این  داده و باورهاي متناســب با ســلطه 

طریق قادرند بدون جنگ و خونریزي بر تمام کشـورها اسـتیلا یافته و منافد ملتها را به راحتی به 

ادره  ر پویا و تاثیرگذار م   نفد خود مصـ تین آماج این تهاجم، جوانان، قشـ د ی نمایند. نرسـ ، به باشـ

ــی  و آینده   دارند ی ي دانش و فرزانگی قدم برم ویژه جوانانی که در جاده  ــیاسـ ي فرهنگی و سـ

در مشـهد /    ان ی دانشـجو   ی کنگره جامعه اسـلام  در   بیانات ) خورد ی کشـور در دسـت آنها رقم م 

10 /06 /1380 ) 

ن اضـمحلال عقاید دینی و اصـیل از طریق شـبهه سـازي و ایجاد تردید در گرا هدف شـبهه 

باورها و عقایدي اسـت که اسـا  پایداري و اسـتقلال ملتها اسـت. بدین جهت در قرآن کریم 
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  شـودی بر اینکه این گروه دوسـت شـما نیسـتند، معاشـرت دوسـتانه با آنان موجب م   شـود ی کید م أ ت 

کفار و اهل کتابی را که    د ی ا ید. شاي کسـانی که ایمان آورده آرام آرام از دین خود فاصـله بگیر 

، به دوستی نگیرید و از خدا پروا داشته باشید،  پندارند ی دین شما را به مسرره گرفته و بازیچه م 

تید«)مائده/  وخی در غیاب فرد و شلعب« اعمالی    . ( 57اگر مردمی با ایمان هسـ شهزو« در معناي شـ

ــحیم  ــت که بدون هدف و غرض ص ــود ی انجام م  اس ــلمانان را ش . کفار و اهل کتاب دین مس

اســـت،    ارزش ی براي الیاي این مطلب در اذهان مســـلمین که دین شـــما ب  کردند ی مســـرره م 

دۀ عقلا  ایـ ه فـ ه ی هیچگونـ ار کـ ا کفـ ی و جـدي در آن نیســـت. ولایـت یعنی محبـت و آمیزش بـ

 . ( 36:  6  ، ج 1382ایی، مستلزم امتزاج روحی و تصرف در شئون نفسانی واجتماعی است )طباطب 

ده   ن ی که چرا مؤمن  د ی نما ی قرآن تبیین م  تد، نهی شـ انی که معتقد نیسـ تی با کسـ   ؛انداز دوسـ

و اســلام    ی خاموش ســاختن نور اله  ی زیرا آنان از طریق دوســتی واهري و ارتباب با شــما در پ 

نور خدا را با   خواهند ی ؛ م ( 32«)توبه/ ش :  ناب در قلبهایتان هسـتند 

 . سرنان خویش خاموش کنند 

 . سلطه اقتصادی و نظامی2 - 4

بعد از جنگ جهانی دوم، اســت مارگران مجبور شــدند به کشــورهاي تحت ســلطه خود،  

ها، بدبینی و مرالفت  زیرا حضـور نیروهاي نظامی بیگانه در مسـتعمره   ؛ اسـتقلال سـیاسـی دهند 

. دادن اسـتقلال واهري سـیاسـی به کشـورهاي زیر سـلطه،  رت ی انگ ی دم آن کشـورها را برم مر 

که کشـورهاي اسـت مارگر با احسـا  نیاز به مبارزه در مردم از بین برود، درحالی  شـد ی موجب م 

تیییر روابط سـیاسـی از حملۀ هجومی به حملۀ اعتقادي و شـبهه افکنی، همچنان به سـلطۀ خود بر  

ــورها اد  هاي آنان براي مدیریت اعتقـادي و جایگزینی  امه دادند. یکی از بهترین روش این کشـ

اعتقادات و باورهاي خویش در جوامد دیگر این اسـت که اشـراصـی را براي کسـب قدرت در 

کشـورهاي به واهر مسـتقل، تربیت کنند، و با نفوذ در صـاحب منصـبان این کشـورها، در تصـمیم  

ــدّیـان   ی و قراردادهـا را بـه نفد خود تنظیم نمـاینـد. برخ هـاي راهبردي مـداخلـه نموده  گیري  متصـ

و...    ی اس ــی ، س ــی ، اجتماع ي قدرت نیز براي حفظ قدرت و جایگاه خود اهمیتی به شــبهات فکر 

ر م  ط این فراد در جامعه منتشـ ب را نیز   دهند ی ، نم گردد ی که توسـ تر مناسـ و با حمایت خود، بسـ

 . آورند ی فراهم م 
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 یو اهداف ازب هازهی. انگ 3 - 4

دیگر از علل رویکرد به این شـیوه    ی ک ی   ی اس ـی و س ـ  ی حزب   ي ها ش ی ها و گرا حبّ و بیض 

ــت.  ــند ی آنان م  اس ــاز   کوش ــبهه س خود را موجه و رقیب را نالایق معرفی نمایند تا زمام   ي با ش

بهه  ها به کام اختیار در دسـت هم طی  ایشـان باشـد؛ غافل از اینکه در طول زمان ثمرات تل  شـ

ــم  ــت   ي ا ده ی ـو نـه تنهـا فـا   رود ی نـان فرو م دشـ و    ي اعتمـاد ی ب   ي هـا نـه ی بلکـه زم   ؛ بر آن مترتـب نیسـ

ام احزاب فراهم م  ه تمـ بـ ت  ــبـ ه معرفی این افراد آورد ی رویگردانی مردم را نسـ . قرآن کریم بـ

ــانی کـه  ( 32«)روم/ ش   : پردازد ی م  ؛ کسـ

که هر گروهی به آنچه  حالی دینشـان را برش برش کردند و تسـرانجام[ گروه گروه شـدند، در 

 تاز برشی از دین[ نزد آنان است تبه تصور اینکه حق است[ شادمانند! 

  یافکن پنهان نوعی از شــبهه  یا پروپاگانداي   ( Black propaganda) ســیاه   1پروپاگانداي 

ت که  ند و از تلاش می  اسـ ب به منابد دیگري غیر از منابد حقیقی به نظر برسـ کند مفاهیم، منتسـ

ه این طریق هویـت خود را مرفی نگـه می  اه نـ ــیـ اگـانـداي سـ ا تحری  عمـدي  دارد. در پروپـ تنهـ

بلکه هویت منبد نیز معمولاد نامشـرد یا نادرسـت اسـت؛ زیرا هنگامی که    ؛ گیرد، صـورت می 

ویفه تحلیلگر دشـوار شـده و شـناسـایی پروپاگانداي سـیاه تا زمانی که  هویت نامعلوم باشـد، و 

 . ( 182: 1376علوي، ) ناممکن است    بادی تمامی حقایق آشکار نشوند تقر 

  

 
 . گریآوازه. تبلیغات و   1
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 یریگ جهینت
. تحلیل علل وجودي 1مواجهه و مقابله با شـبهات نیازمند بررسـی سـه مؤلفۀ اساسی است: 

ــبهه  ــبهه افکنی؛  2  ي ر ی پذ ش ــبهه و ش ــبهه 3. تحلیل علل ثبوتی ایجاد ش پرداز و  . تبیین عناصــر ش
خرد مراطبان در جهت عدم پذیرش شــبهه. مشــرد شــد که بر    ی بان ی اهداف آنان براي پشــت 

دینی، شـبهات، ریشـه در ملکات نفسـانی انسـان دارند؛ اگر چه عوامل بیرونی    ي ها اسـا  داده 

ــبهه  ــبهه  ؛ نقش دارند   متعددي در تکوین و پذیرش ش ــازدی را ممکن م   ي ر ی پذ لکن آنچه ش ،  س
 خاستگاه درونی شبهه در انسان است. 

دینی    ي ها در گزاره  اســت. عامل ترویج شــبهه در جامعه    ن ی تر مهم   ي ر ی پذ شــبهه همچنین  
ــانی علاوه بر اینکـه تعـادل قوا را تهـدیـد    ده ی ـدنیـازدگی، فقر معرفتی و نـاد  انگـاري انحرافـات نفسـ

ــبهه   کنند ی م  ــته، روند ش را در حوزۀ درونی    ي ر ی پذ موجب کاهش معنادار توانایی ادرا  گش

رصـیت، تسـهیل و ممکن م  ازند ی شـ اس ـ  ؛ سـ گام براي نجات جامعه از ابتلا به   ن ی تر ی بنابراین اسـ
ــعی  باورها  ــبهاتی که به هدف ترریب و تض ــکل م   ش ــحیم جامعه ش ،  ردی گ ی و اعتقادات ص

لیم  بهه باید مجامد   1اصـلاح نفو  و تسـ ت. بنابراین براي مواجهه و مقابله با شـ نظري جامعه اسـ
ند و  علمی، فرهنگی و خانواده  ته باشـ امانۀ معرفتی و اخلاقی متربیان توجه تام داشـ ها، به غناي سـ

 جدي و علمی در این راستا صورت پذیرد.   ي ها ي گذار است ی س 

بهه را م  تگاه بیرونی شـ ته بندي نمود   توان ی خاسـ انی   : در دو گروه کلی دسـ گروه اول کسـ
اند و نادانسـته مسـبب ایجاد و گسـترش شـبهاتی  شـده  ی که خود نیز گمراهند و اسـیر شـبهات علم 

لکن    ؛ شــناســند ی طل را م هســتند که به آن مبتلا بوده و هســتند. گروه دوم کســانی که حق و با 
ــت مار دیگران در حوزه  ي برا  ــاز   ي ها حفظ منافد یا اسـ ــبهه سـ ــبهه افکنی    ي گوناگون، شـ و شـ
؛ از . تمسـك این گروه به شـبهه با وجود افراد کم معرفت و بی بصـیرت ممکن اسـت کنند ی م 

ا ي گـذار آگـاهی از هـدف   این رو،  ــت   ي هـ ه پردازان، موجـب پشـ ــبهـ ان ی شـ ان در   ی بـ اطبـ خرد مرـ
و افراد را نسبت به گفتار و رفتار آنان حسا  نموده، تشرید   گردد ی ی شبهه پردازان م شناسای 

. چرا که پس از رهایی نفس از انحرافات درونی نیاز به بصـیرتی اسـت که  شـود ی شـبهه تسـهیل م 
  سره از ناسره تفکیك گردد. 

 
ح کردن است. در این.   1 جا تقویت برای تغییر حالت انفعال به حالت فعال و تهاجمی مراد است. از این تسلیح به معنی مسل 

 رساند.حتی تقویت نیز این مفهوم را نمی رو جایگزینی بهتر از تسلیح نیافتیم. 
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Abstract  
One of the common stories narrated in the Holy Quran and the Old 

Testament (Torah), is the story of Yusuf and Zulaikha. Various angles of 

this story such as: Zulaikha's plan to deceit Yusuf (AS), and the way of 

Yusuf confronting Zulaikha, etc. have been stated in some works of 

Orientalists, including the article "Yusuf and Zulaikha" written by 

"Angelika Neuwirth", a German professor of Quranic studies, in the 

"Leiden encyclopedia". There are some shortcomings and incompatibility 

in those works with the Holy Quran such as: confirmation of the inherent 

nature of deceitful behavior in women, Yusuf's deviation and complete lack 

of attention to God, and Yusuf's sexual desire to Zulaikha, etc. Therefore, 

in the following article, an attempt has been made with a descriptive-

analytical method, in addition to the necessity of answering the doubts and 

challenging the mentioned views. These results have also been obtained 

that according to the verses of the Holy Quran, there is no evidence in the 

Quran or even in hadith that confirm innate deceitfulness of the women. As 

for the prophet Yusuf (A.S) regarding Zulaikha's evil plan, in addition to 

his previous innocence and lack of will and desire to commit a sin, has 

never neglected for a moment remembrance of God, the Almighty, not in 

the scene that Zulaikha had prepared to harass him, nor in the other events 

and incidents that happened to him in this story.  

Keywords: Leiden’s Qur'an Encyclopedia, Yusuf and Zulaikha, Quranic Verses, 

Angelika Neuwirth.
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 نقت   اازیدبی مقدله نیونف   زلیخدم  ا  ائنه الماداف لیت   

 1ی احسان وانیک
 2یی فرهاد امرا
 3ی امچیرضا ملازاده 

یافت: یخ در یخ تصویب:  |      1400/ 28/10تار  03/1401/ 26تار

 دهیچک 

 م ی قد عهد   و  م ی قصـد مشـتر  قرآن کر ازجمله   ( و زلیرا )   وسـ  داسـتان ی  

  ن ی مرتل  ا   ي ا ی زوا   . آن پرداخته شــده اســت   گزارش و روایت به    که   اســت   ( تورات ) 

 وســ  ی   ي ) (، نحوه مواجهه  وســ  ی به دام انداختن    ي برا   را ی زل   ي داســتان مانند: نقشــه 

ــرقان از جمله مقاله ش  ی و... در برخ   را ی ) ( با زل  ــتش ــ  ی از آثار مس ــته   را« ی و زل   وس نوش

ان   ، « ورت ی نو   کـا ی شآنجل  ا ال در دائره ش   ، ی قرآن پژوه آلمـ ل معـ مورد پژوهش قرار   دن« ی ـرف 

  ی ذات   د یی : تأ ل ی از قب   م ی با قرآن کر   ي رســازگار ی غ   ي ها و نســبت   ی آن کاســت   در   و   گرفته 

ــ  ی در زنـان، انحراف و عـدم توجـه کـامـل    بکـارانـه ی بودن رفتـار فر  ) ( بـه خـداونـد،    وسـ

تار پ   ن ی از ا   ؛ و ...وجود دارد  را ی ) ( به زل  وسـ  ی  ی جنس ـ ل ی تما    تلاش   رو   ش ی رو در نوشـ

به شــبهات و به    ی لاوه بر ضــرورت پاســ  ده ع   ی ل ی تحل - ی ف ی اســت با روش توص ــ  شــده 

با توجه به    که   ه اســت آمد   دســت   به   ز ی ن   ایج نت   ن ی ا مذکور،   ي ها دگاه ی چالش کشــاندن د 

زنان وجود    ی ذات   بودن   گر ب ی بر فر  ی مبن  ی و حدی ی شــاهد قرآن   چ ی ه   م، ی قرآن کر   ات ی آ 

، علاوه بر عصــمت  را ی زل  ی طان ی ش ــ  ي نقشــه  ي ) ( در ماجرا   وســ  ی نداشــته، حضــرت 

  ي برا   را ی که زل   ي ا ، هرگز در صــحنه ت ی و اراده در ارتکابر معص ــ ل ی عدم تما   و   ی شــگ ی پ 

و همچنین تمـام اتفـاقـات و حوادی دیگري کـه در این    بود   ده ی ـتـدار  د   ي از و   ی اب ی ـکـام 

 است.   ده ی نورز   خداوند غفلت   اد ی از ذکر و    ي ا لحظه  پیش آمده،   داستان براي او 

  . ورت ی نو   کا ی ات قرآن، آنجل ی ، آ را ی و زل   وس  ی ،  دن ی المعارف قرآن ل دائره  : های کلیدی واژه   

 
 ehsani@araku.ac-k.ir | ایران؛دانشگاه اراک ، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث. 1

 farhadamraii@gmail.com|   نویسنده مسئول()؛ ایران دانشگاه اراک  دکتری علوم قرآن و حدیث انشجوی. د2

 reza.mollazadehyamchi@um.ac.ir ایران |  فردوسی مشهد؛ دانشگاه، . دانشجوی دکتری علوم و قرآن حدیث3



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبههدوفصلنامه     |   224
 

 

 . مقدمه1
مستشرقان و خاورشناسان   ی پژوهش   قات ی آثار و تحق   رامون ی و پژوهش پ   یی ضرورت آشنا 

چرا   سـت؛ ی ن  ده ی پوش ـ ی فردر مطلع   چ ی اسـت که بر ه  یی ر ی اجتناب ناپذ   ی علم   ي ها ت ی از جمله فعال 

ــاهـا ی و کل   ی غرب   ي هـا دولـت   ت ی ـغـالبـاد بـا حمـا   ی علم   ي هـا ت ی ـفعـال   ن ی از موارد ا   ی کـه در برخ  بـا   سـ

ائل س ـت ی ح ی رمس ـی : تبش ـل ی ازقب   ی گوناگون   ي ها زه ی انگ  رور  و   ی اس ـی ، مسـ بهات در ضـ   و   ات ی القاء شـ

لام  ت.   ی معارف اسـ ده اسـ   يهاپژوهش ، مطالعات و  نه ی زم   ن ی ا از جمله آثار مهم در   و...انجام شـ

ك  م   دمن   ن ی آن برعهده شج   ي راسـتار ی و اسـت که سـر  دن ی دائره المعارف بزرگ قرآن ل  ی قرآن 

ل در ی توسـط انتشـارات بر  ی اثر قرآن  ن ی . ا اسـت  ، کا( ی  «، اسـتاد دانشـگاه جرج تاون )آمر ی اول 

ــهر ل  ــت ا   ن ی کـه در ا   ی از مقـالات   ی ک ی .  گرفـت قرار   ت ی ـهلنـد مورد حمـا   دن ی ـشـ ن  یدر جلـد نرسـ

که   بوده «  ورت ی نو   کا ی شآنجل     ی تأل   را« ی و زل  وســ  ی ش   ي کتاب به نگارش در آمده اســت؛ مقاله 

  افتی در   توان ی از مســـتشـــرقان م  ي گر ی د   ي تعداد   ن ی او و همچن  ی با دقّت نظر در مطالعات قرآن 

ــد قرآن   ي ر ی پـذ   ر ی و تـأث   م ی بودن قرآن کر   ی ان ی ـبـه عـدم وح  ل ی ـتمـا   ي کـه و   از متون مقـد  ی قصـ

آثار قرآن پژوهان  ی و بررس  ی اب ی رو با توجه به ضرورت ارز   ن ی از ا  ؛ و فرهنگ زمانه دارد   ن ی ش ی پ 

 یعلم   ی به شـبهات، تسـلط و کشـ  مبان   یی و پاسـ  گو   ي ر ی چون: جلوگ   ي موارد   ل ی به دل  ی غرب 

تار پ  ده اسـت در نوشـ رقان و... تلاش شـ تشـ ته   را« ی زل   و  وسـ  ی رو، مقاله ش   ش ی مسـ   کای آنجل   ي نوشـ

ــت   ي را که دارا   ورت ی نو   اتی آ   ت یّ؛ با محور اســت   ی قابل توجه   ي ها ی نقاب ضــع ر مهم و کاس

  ن یا  به   و  رد ی قرار گ   ی اب ی مورد نقد و ارز   ، معتبر   ي ر ی تفس ـ  ي ها دگاه ی ) ( و د  وسـ  ی سـوره    فه ی شـر 

و    وسـ  ی از داسـتان    ورت ی نو   ي ها گاه و برداشـت د ی د   ي ا پاسـ  داده شـود که تا چه اندازه   مسـأله 

 ؟ است ) ( مطابق و سازگار   وس  ی در سوره   م ی قرآن کر  ات ی با آ   را ی زل 

 پژوهش نهیشی. پ2 
ــتان   ــ  ی در ارتباب با داس   ی: بررسـ ـل ی از قب   ي متفاوت و متعدد   ي ها پژوهش   را ی و زل   وس

: شــماره  1389، مجله ســرن  ن ی حس ــ ، ي آباد   م ی در منابد )نع   را ی و زل   وســ  ی حوادی مربوب به 

  رای ) (، معجزه جوان شـدن زل  وسـ  ی حضـرت  مانند: عصـمت    ی ( با تمرکز بر مباحث کلام 10

تان  ت ی روا   ق ی مانند تطب  ي گر ی مقالات د   ن ی ... و همچن و  در قرآن و تورات    را ی و زل  وسـ  ی   ی داسـ

ــم؛ مجله مطالعات قرآن  ــماره 1393 ی )راد فر، ابوالقاس ــرت    ی ت ی (، نقش ترب 17: ش ــتان حض داس
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ــ  ی  ا ی ) ( و زل   وسـ اران، آموزه   ل ی ـدر قرآن )خل   رـ ه و همکـ ا زاده، الهـ در قرآن و    ی ت ی ترب   ي هـ

ــماره  1395  ث، ی حد  ــتان    ی ق ی تطب   ی ( بررسـ ـ3: ش ــ  ی داس   یفارسـ ـ  ي ها در منظومه   را ی و زل  وس

  يری تفس   ات ی روا  ی (، بررس 6: شماره 1391، ی ق ی تطب  ات ی محمد، ادب  ، ي در ی ؛ ح وش ی دار  ، ی )کاوم 

ــلنامه حد  د ی )معارف، مج   را ی ) ( با زل  وســـ  ی ازدواج   :  1394 ، ی پژوه   ث ی و همکاران، دوفصـ

اســت که   ن ی اما نکته قابل توجه در ارتباب با مقالات مذکور ا   ؛ ( انجام گرفته اســت 13شــماره  

داسـتان   ن ی ا   ی ت ی و ترب   ی اخلاق   ي ها آموزه   ق ی بر تطب   د ی ها تأک آن   شـتر ی ب     ی تأل   ي زه ی و انگ   ت یّمحور 

 ــ در اشــعار    را ی و زل  وســ  ی نظوم داســتان  ات م ی ادب   ي ها جنبه  ی در قرآن و کتاب مقد ، بررس

گوناگونر    ي و جســتجوها   ی بوده اســت. لذا با توجه به بررس ــ ی پژوه   ث ی و مباحث حد   ی فارس ــ

ــده، در ارتبـاب بـا مقـالـه ش  ــ  ی انجـام شـ   کـای شآنجل     ی تـأل   دن« ی ـالمعـارف شل ه « در دائر رـا ی و زل   وسـ

ــتقل  پژوهشر  گونه   چ ی تا کنون ه   ورت« ی نو   اتی بر آ   د ی که با تأک  ي قابلر ذکر  ی علم    ری تأل   ا ی  مس

ــران، به تحل   ي ها دگاه ی ـو د  م ی قرآن کر  ــده اد ی ـابعـاد مرتل  مقـاله    ي انتقـاد   ی اب ی ـو ارز   ل ی ـمفسـ  شـ

د  د؛  افت ی  ، پرداخته باشـ رورت   ن ی از ا  نشـ ش   اد ی رو با توجه به ضـ ر کوشـ تار حاضـ ده، در نوشـ شـ

 ذکرمدخل   سـنجش  و  ی س ـبرر  به   نه، ی زم   ن ی در ا   ی گام پژوهش ـ  و  اثر   ن ی شـده اسـت به عنوان نرسـت 

 . شود   پرداخته  معتبر   ر ی تفاس   ن ی و همچن  م ی قرآن کر   ات ی بر آ   ه ی و تک   ت یّبا محور  شده 

 شناخت ستی. ز3
تشـرق اسـلام ورت ی نو   کا ی شآنجل  نا ر آلمان « مُسـ تهر مطالعات و  ی شـ تادان برجسـ و از جمله اسـ

  ن ی برل   دانشـگاه  در  عرب   ات ی ادب   دانشـکده   س ی رئ   ن ی عرب و همچن   ات ی و ادب  ی قرآن   ي ها پژوهش 

  22آمده اســت. او درســن    ا ی « آلمان به دن ونبرگ ی در شــهر شن   ي لاد ی م   1943که در ســال  اســت 

ــالگ  ــال )   ی س ــفر   ( ي لاد ی م   1965در س ــته تا به عنوان آموزگار در خانواده ران ی به ا  ي س   ياداش

رشـته   ن ی تا در ا   شـود ی موجب م   ی فارس ـ  ات ی او به زبان و ادب   ي علاقمند  و  ؛ خدمت کند  ي فرانسـو 

مدت زمان   ن ی که در هم  ماند ی م   ران ی او تنها شـش ماه در ا  ی ول  ؛ در دانشـگاه تهران ثبت نام کند 

 . آموزد ی م  ي اد ی را تا حدود ز   ی زبان فارس 

  ات ی تا مطالعاتش را در حوزه زبان و ادب   رد ی گ ی م   م ی به آلمان تصــم  ران ی پس از بازگشــت از ا   

که در آن به    ابد ی ی نم   نه ی زم  ن ی را در ا   ی مناسب   ی سـسـه آموزش ؤ م   ا ی دانشـگاه    چ ی امّا ه  ؛ ادامه دهد   ی فارس ـ

ــلام  ، ی . او زبان عرب آورد ی م  ي رو  ی به ناچار به مطالعات زبان عرب   ، بنردازد   ل ی تحص ــ   ، ی مطالعات اس
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 ــو زبان  ی ســام   ات ی مطالعات و ادب   ــ  ی شــناس « و دانشــگاه  آلمان   گن ی را در دانشــگاه شگون   ك ی کلاس

در ســاختار    ق ی با عنوان شتحق   ي لاد ی م   1972خود را در ســال   ي ؛ و درجه دکتر آموزد ی « م م ی شاورشــل 

 ــ ی مک   ي ها ســـوره  .  کند ی پژوهان غرب دارد، کســـب م قرآن  ان ی در م   ي ار ی قرآن« که شـــهرت بسـ

گاه مون   ي بعد از اخذ مدر  دکتر   ورت ی نو  نس به دانشـ ان   ي و درجه دکترا   رود ی م    ی سـ   ی علوم انسـ

ــفـه اله  ی عرب   ی بـا موضـــو  ترجمـه شکتـاب  ز ی را ن  ــت م   « ی از ارســـطو دربـاره فلسـ  ــ  آورد ی بـدسـ  د ی ـ)سـ

 (. https://clisel.com/tag یی/ اروپا   ي ها به زبان   ی مرکز مطالعات اسلام   ت ی /سا 1399، ي موسو 

   ی « در دانشـگاه مون تالر ی شآنتوان اشـن  ، ی اسـتاد او در پژوهش و مطالعات قرآن   ن ی تر معروف 

ــمار  ل« به ش ــر ــاگردان شپرررتفس  به  ي متعدد  آثار   و   فات ی تأل   ورت ی . از نو رود ی م بوده اســت که از ش

 ات قابل توجه داشته است: ف ی و تأل   س ی پژوهش، تدر  ی اصل   نه ی در دو زم  ي . و است   ده ی رس   چاپ 

 ؛ ي ر ی و تفس  ی . مطالعات قرآن 1

 . ن ی فلسط  شعر   ژه ی و   به  عرب،   معاصر   ات ی . ادب 2

اســـت تحت عنوان    ی کتاب  ی در حوزه مطالعات قرآن  ي کتاب و   ن ی تر و معروف   ن ی تر مهم 

در   ي لاد ی م   1981قرآن« که در سـال   ی مک   ي ها سـوره   ب ی در باب سـاخت و ترک   یی ها ی شبررس ـ

  ن یتر تن از معروف   10از   ش ی شـده اسـت. که ب     ی تأل  ی صـفحه به زبان آلمان   443در   ن ی شـهر برل 

ــلام  ــان و  اسـ ــناسـ ، جان ونزبرو  ( Josef van Essد  ) فان یوزف چون   ی پژوهان غرب قرآن شـ

 (John Wansbrough ) جان برتُن ،  (John Burton )   اند. نوشته   یی ها ی و معرف  برآن نقد 

  یکنون  ت ی شموقع   وســ «، ی عبارتند از: شدرباره ســاختار ســوره  ي از مقالات مهم و   ی برخ 

و استعارات   ر ی قرآن«، شتصاو   نه یی حضرت محمد ) ( در آ   ی ر ی تار   ي ما ی شس  «، ی قرآن   قات ی تحق 

وره   ن ی آغاز   ي ها در برش  اختار ادب   «، ی مک   ي ها سـ وره الرحمن«، و... که برخ  ی شسـ ها  از آن  ی سـ

 شده است؛ از جمله:   ی معرف   ا ی ترجمه    ی به زبان فارس 

ــاو 1 ــتعارات در برش  ر ی . شتص ــوره   ن ی آغاز   ي ها و اس از   د ی ترجمه و تلر   « ی مک   ي ها س

 ؛ منش ابوالفضل خوش 

ات قرآن م   ده ی ـ. گز 2   العـ اره مطـ الات و متون دربـ  ــ  ی قـ ــش مرتضـ ه کوشـ   یدر غرب، بـ

 (. 69:  14  ج   : 1380، ا ی ن   ی م ی کر )   ا ی ن ی م ی کر 

ه   علاوه   ورت ی نو    ــ  و   ارائـ ــرکـت در بسـ در حوزهر    ی الملل ن ی ب   ي هـا از کنفرانس   ي ار ی ـشـ
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 در  همان ی م   اسـتاد :  ل ی از قب   ی و اشـتیال دانشـگاه   ن ی از عناو  ی عهده دار برخ  ، ی قرآن   ي ها پژوهش 

در   ی ، اسـتاد مطالعات اسـلام 1984   ی مون   دانشـگاه  در  کسـاله ی  ی ، بور  پژوهش ـاردن  دانشـگاه 

  1994و اسـتانبول   روت ی شـناسـان آلمان در ب انجمن شـرق   ر ی سـال، مد   3دانشـگاه بامبرگ به مدت  

ــ    ي( و 80- 34  : 1386،  ورت ی )نو   اسـت  بوده   ن ی برل  دانشـگاه  در   ثابت  اسـتاد   ن ی و همچن   1999ـــ

ها  اسـت؛ که مقاله شاسـطوره دن ی المعارف ل گان پُرتلاش دائره سـند ی و از نو  ی اکنون مشـاور علم 

ــه هـا در قرآن«  ــت. )     ی المعـارف را تـأل دائره   ن ی مقـالات ا   ی طولان   ، وقصـ ــلی،  نموده اسـ فـاضـ

 (. 66:  1399، محمدي 

 خایزل و وسفی. ترجمه مدخل 4
ــ  ی ابتدا متن کامل مدخل   برش   ن ی در ا  ــنس به ارز را آ   را ی و زل   وسـ آن   ی اب ی ورده و سـ

 : شود ی پرداخته م 

در قرآن وجود   کند،  وارد   جهان  در   را   شـرارت  مرد،   کردن   اغوا  ق ی که از طر  ی شاسـطوره زن 

آدم را برعهده ندارد. با    ي گرفتار   ت ی رو مســئول  ن ی و از ا  ســت ی آدم ن   ان ی ندارد. حوا واســطه عص ــ

  د یی د النســاء«، در قرآن تأ ی شک   ر ی زن اســت، با تعب   ی که ذات   ي ا بکارانه ی تصــور رفتار فر  ن، ی وجود ا 

در    وسـ  ی که   ي فار، کارگزار مصـر ی به همسـر پوط   ار ی که به صـورت آشـکار و تمام ع   شـود ی م 

موفق نشــد و   وســ  ی   ي در اغوا   را ی داشــت، نســبت داده شــده اســت. اگرچه زل   ی خانه او ســکن 

اعمال  وسـ  ی بر   ي به نحو  ، ند خداوند منحرف ک  ي ده ی نتوانسـت او را از راهش در مقام فرد برگز 

 ــ  وســـ  ی قـدرت کرد.  از توجـه کـامـل بـه خـدا   ب ی ـترت   ن ی و بـه ا   افتـه ی ـ ل ی ـبـه او تمـا   ی کـه از نظر جنسـ

زن مقاومت کند با   ن ی در مقابل ا  ابد ی ی خداوند قدرت م   ي منحرف شـــده اســـت، فقط با مداخله 

ــمرده نم   ت ی با قاطع   را ی همه، زل  ن ی ا  ــود ی در قرآن خوار شـ در کتاب    تش ی ؛ بلکه برخلاف موقع شـ

  ي امر راه را برا  ن ی . ا شـود ی داده م   اش ی توبه و اذعان به انحطاب اخلاق   ي برا   ی مقد ، به او فرصـت 

وس  ی به مرتبۀ محبوب    تواند ی و او م   کند ی در متون پس از قرآن باز م   اش ی بازگشت به مقام قبل 

عامدانه    ی در قرآن واهراد اقدام   ي توجه اسـت که هرچند رفتار و   ه سـت ی و سـنس همسـرش برسـد. شـا 

 ي آزاد   ي شده برا   ن یی تع   ي ها از محدوده   ي ا ئه ترط   ن ی باشد، او عملاد متهم به چن   تواند ی شزنا« م   ي برا 

  یی ندارد که او در تصوف در مقام الگو   ی در قرآن، تعجب  را ی م بت زل  ر ی . با نظر به تصو ست ی زنان ن 

 (. Maculiffe,2001,v3:485شده باشد )   رفته ی زنانه پذ 
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 . نقاط قوت مقاله4-1 

منعکس    ی ح ی به شکل صح   م ی قرآن کر   دگاه ی ، د الذکر   فوق  مقاله  ات ی از جزئ   ی . در برخ 1

ت به عنوان نمونه در ابتدا  ده اسـ طوره  م ی مطلب تصـر   ن ی مقاله به ا  ي شـ ت که: شاسـ ده اسـ   یزنشـ

در قرآن وجود ندارد. حوا واسـطه    کند،  وارد   جهان  در  را   شـرارت   مرد،  کردن   اغوا  ق ی که از طر 

که در   چنان   ( ibid) آدم را برعهده ندارد«    ي گرفتار   ت ی رو مســئول   ن ی و از ا  ســت ی آدم ن   ان ی عص ــ

 (. 117- 120شده است )طه/   م ی تصر   ي و  دگاه ی د   ن ی دقّت شود بر ا  م ی قرآن کر  ات ی آ 

ه   در   ورت ی نو   کـا ی . آنجل 2 الـ ــ  ی   مقـ ــت رو   رـا، ی زل   و   وسـ ه وـاهر تلاش نموده اسـ   کردی بـ

داشـته باشـد و در موارد    را ی و زل   وسـ  ی بر قرآن و کتاب مقد  نسـبت به داسـتان    ی مبتن   ی ق ی تطب 

کرده اســـت   ان ی . به عنوان نمونه ب ابد ی مطلوب دســـت ب  ن ی توانســـته اســـت به ا   ی محدود و جزئ 

  ي ده ی موفق نشـد و نتوانسـت او را از راهش در مقام فرد برگز  وسـ  ی   ي در اغوا   را ی شاگرچه زل 

کـنــد  حـرف  نـ مـ حـو   ؛ خــداونــد  نـ بــه  ــا  ر    ي امّ زنــدان ـ  وســــ  ی ـبـ را  )او  قــدرت  مــال  (  یارعـ

کتاب مقد    و ( 32- 33/ وس  ی )   م ی که در قرآن کر   ( چنان Maculiffe,2001,v3:485) کرد« 

 . است  شده   اشاره  مر ا  ن ی ا  به (  20/ 39  ش، ی دا ی )پ 

 . نقاط ضعف مقاله4-2

او به   ی جنس ــ ل ی ) ( به خداوند و تما  وســ  ی نســبت دادن رانحراف وعدم توجه کامل .  1

که   وسـ  ی : ش د ی گو ی چنانچه م  اسـت، ( 23و   24/ وسـ  ی )  م ی قرآن کر  ات ی که برخلاف آ   را ی زل 

از توجه کامل به خدا منحرف شـده بود، اگرچه    ب ی ترت   ن ی و به ا   افته ی   ل ی به او تما   ی از نظر جنس ـ

 (. ibid) موفق نشد«  وس  ی   ي در اغوا   را ی زل 

  يابکارانهی چنان که گفته اسـت.: شتصـور رفتار فر  زنان   ی ذات   ي گر  ب ی فر   د یی تصـور و تأ .  2

 (. ibid) « شود ی م  د یی د النساء در قرآن تأ ی ک   ر ی زن است با تعب   ی که ذات 

 . م ی قرآن کر  منظر  از   ي و   ت ی شرص  بودن   م بت   و   را ی زل  به   توبه  فرصت  نمودن   د یی . تأ 3  

 مقاله نقد و یابی. ارز5
 النساء دی. ک5-1

که آن   را ی و زل   وســ  ی   ي مقاله   ي « در ابتدا ورت ی نو   کا ی که شآنجل   یی ها از جمله برداشــت 

  يتمام زنان ذاتاد داراش معنا که  ن ی اســت به ا   النســاء«  د ی بحث شک   داده،  نســبت  م ی را به قرآن کر 
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ــتنـد« را تـأ   بگرانـه ی فر   ي رفتـارهـا  ــت   نموده   د یی ـهسـ ــوّر رفتـارهـا  : شدر قرآن د ی ـگو ی و م   اسـ   يتصـ

ــاء« به صــورت آشــکار و تمام ع  د ی شک   ر ی با توجه به تعب  ، زنان   ی ذات   بکارانه ی فر  ــرر   ار ی النس  به همس

د قرار یی و مورد تأ منتحســب  داشــت،    ی در خانه او ســکن   وســ  ی که  ي فار، کارگزار مصــر ی پوط 

خود   دگاه ی اثبات د  ي را برا   ي شـاهد   چ ی ه   ي اسـت که و   ن ی امّا نکته قابل ملاحظه ا   ؛ اسـت« گرفته  

« در النسـاء  د ی تحت عنوان شک   ي ر ی تعب  گونه   چ ی چرا که ه  ؛ ارائه نکرده اسـت  م ی قرآن کر  ات ی از آ 

در سـوره    را ی که مدخل فوق الذکر ناور به داسـتان و زل   ن ی با توجه به ا  ی قرآن وجود ندارد؛ ول 

ش  ي محد نظر و  ي ه ی که آ  برشـد ی قوّت م  احتمال را   ن ی ا   ، اسـت  وسـ  ی 

مربوب به   فه ی شــر  ه ی آ  ن ی ا   وســ ، ی ســوره  ات ی آ  گر ی ( اســت که براســا  د 28/ وســ  ی « ) 

  ن یدر ا  ، ) ( از آن مکان قصــد فرار و خروج از محل گناه را گرفت  وســ  ی اســت که    ی زمان 

ت پ   را ی که زل   بود   هنگام  د و ا  د ی ) ( را کش ـ وسـ  ی   راهن ی از پشـ   ن یو لبا  آن حضـرت پاره شـ

ــحنه در زمان  ــر   ز ی افتد که عز  ی اتفاق م  ی صـ ــور م  مکان  آن   ي جلو  مصـ   لی که به دل  ابد ی ی حضـ

ن  دن بحث، آ روشـ ود ی آورده م   ه ی قض ـ ن ی مرتبط با ا  ات ی تر شـ : ش شـ

گر سـبقت  ی کد ی در بر   ي و آن دو به سـو  ؛ ( 25- 28 / وسـ  ی ) «  

ــت بـدر ی گرفتنـد و تآن زن[ پ  ــتـانـه در ی ـراهن او را از پشـ افتنـد زن ی ـآن زن را    ي آقـا   ، د و در آسـ

  یا تدچار[ عذابی  ی نکه زندان ی سـت؟ جز ا ی که قصـد بد به خانواده تو کرده چ   ی فر کس ـی گفت: شک 

ود«. ت  اهد [ گفت: شاو از من وسـ  ی دردنا  شـ هادت    ي کام خواسـت و شـ از خانواده آن زن شـ

ــت گفتـه و او از دروغگو ی داد: شاگر پ  ــت و اگر ی ـراهن او از جلو چا  خورده، زن راسـ ان اسـ

ان اسـت. پس چون تشـوهرش[  ی ده شـده، زن دروغ گفته و او از راسـتگو ی راهن او از پشـت در ی پ 

ت )عز ی د پ ی د  ت چا  خورده اسـ ك ی ( گفت: شب مصـر  ز ی راهن او از پشـ ما ی ن از ن ی ، ا شـ رنگ شـ

 رنگ شما تزنان[ بزرگ است. ی است، که ن 

ــد بـه نظر م  ــد ی همـانطور کـه گفتـه شـ ادعـا    ورت ی نو   کـا ی آنجل   ات، ی ـآ   ن ی ا بـا توجـه بـه    رسـ

 نموده است.   ق ی و تصد   د یی را تأ   زنان   ی ذات   بارانه ی فر رفتار   م ی قرآن کر   کند ی م 
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 وسفی 28 هیآ ی. وجوه اِعراب5-2

د ی پس چون د  ؛ ( 28/ وسـ  ی « ) ش 

[  زنانشـما ت رنگ ی ن از ن ی ، ا شـك ی ( گفت: ب مصـر  ز ی راهن او از پشـت چا  خورده اسـت )عز ی پ 

 رنگ شما بزرگ است. ی ، که ن است 

ل شرح    اعـ ا فـ بـ اب  ــر   ه ی ـ« آ ي در ارتبـ ه ی شـ اه ی ـد   فـ ــهور   دگـ ــر   و   مشـ ب مفسـ الـ   ن ی ق ی فر   ن ی غـ

(  117:  12  ج  ، ق   1412، ي طبر ،  347:  5ج    ، ش   1372 ، ی طبرس ،  143  : 11  ج   ق:   1390، یی طباطبا ) 

خطاب نموده اسـت. البته بنا بر قول   را ی که به همسـرش زل  اسـت مصـر    ز ی فاعل آن، عز   معتقدند 

گفته شــده  ي گر ی ( د 531: 5ج    ، 1371،  ي بد ی م ،  41: 6ج  ، ق  1415، ی آلوسـ ـو شــاذ )    ی ضــع 

بوده اســت که در   را ی واهل زل   کان ی اســت که از نزد   ي شــاهد  آن  « ي قصــود از فاعل فعل شرح م 

 ــ   ،ییطفل، پســـر عمو، پســـر دا   شـــاهد   آن   که  ن ی او مانند: ا  ی معرف  ي اقوال مرتل  برا   ر ی تفاسـ

 اتی آ   اق ی با توجه به س ـ  رسـد ی امّا به نظر م   ( 304:  4 ج   ، ق   1424، ه ی مین )   ...بوده نقل شـده اسـت. و 

ور   ابن )  رن   ن ی ه ا ند ی که گو  دگاه ی د  ن ی ( ا 52:  12 ج  ، ق   1420، عاشـ اهد   آن   سـ د،   شـ    ی ضـع   باشـ

 دو قول گفته شده است:  ز ی ن   فه ی شر  ه ی در آ   « ي کلمه شرح   ي است و در مورد معنا 

) ( پاره شـده اسـت    وسـ  ی   راهن ی معنا که پ  ن ی بد   ي واهر   چشـم  با   دن ی د   ی معن  به  دن ی . د 1  

 ؛ ( 511:  2  ج   ، 1373،  ي اشکور ،  346:  5  ج  ، ش   1372،  ی طبرس ) 

،  یطوس ــ) ( از پشــت )  وســ  ی   راهن ی ا کردن به پاره گشــتن پ د ی پ   علم   ی معن  به  ت ی . رو 2

 . ( 28:  3  ج  ، ق   1431،  ي اورد ی ن ، 127:  6  ج  ، ق   1419

 : است  شده  ان ی ب   ی کلمه شارنهه« احتمالات گوناگون  ر ی جد ضم مر  با   ارتباب  در   ن ی همچن 

  ینامشـروع  درخواسـت  و   ه ی قض ـ  همان   شها«   ر ی مقصـود و مرجد ضـم   اند گفته  ی برخ  : ال  

 ؛ ( 143:  11ج  ، ق   1390، یی طباطبا اتفاق افتاده است )   را ی ) ( و زل  وس  ی   ن ی است که ب 
،  رضا   دیرش)  یی»ها« اتهام و نسبت ناروا   ریمقصود از ضم  اند که مرجع وداشته  انیب  گرید  یاعده :ب

 ؛ )ع( داده است وسفیبه  خای( است که زل 288: 12 ج ، ق 1414
د با توجه و دقّت در س ـ ی به نظرم  راغب  )   ی غالباد بار منف   د« ی که کلمه شک  ن ی و ا  ه ی آ   اق ی رسـ

 انی قصــد ز   د« ی شک   ي در کلمه  را ی ز   ؛ اســت   تر م ی قول صــح   ن ی ( دارد ا 728ق:   1412،  اصــفهانی 

) (    وسـ  ی   فته ی ابتداء که ش ـ در   را ی زل   که  اسـت   ی حال  در   ن ی و ا   شـود ی رسـاندن در آن لحا  م 

ت به  د نداشـ اند؛  ی ان ی ز او بود قصـ ت   وسـ  ی   ن ی امّا پس از عدم تمک  برسـ ) ( در برابر در خواسـ
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  فهی شر  ه ی تر مفهوم آ به عبارت روشن  ؛ و نسبت ناروا کرد  یی نامشروعش او را متهم به دروغ گو 

  ياو تبرئه خود نقشــه  یی رها  ي ، برا را ی زل  تو   ی و اتهام زن   یی درو غ گو  ن ی ا   که   اســت  ن ی ا   انگر ی ب 

شکُنه«   ر ی و در مشـرد کردن مرجد ضـم   ( 66:   1394،  رجائی )  اسـت.   شـما زنان   د ی بر گرفته از ک 

 اند: را مطرح نموده   دگاه ی درکنه« مفسران دو د ی درعبارت شک 

 ج  ، ق   1390، یی طباطبا همه زنان اســت )  ، اند مرجد آن . غالب و مشــهور مفســران گفته 1

 ج  ، ق   1415،  ی آلوس ـ،  157:  5 ج  ، ق   1412،  ی پت ی پان   ؛ 127:  6  ج  ، ق   1419،  ی طوس ـ  ؛ 143:  11

6  :414 .) 

هور برخ 2 م   ی . در مقابل قول مشـ ه و   زش ی را و کن ی را به زل   ر ی برگشـت ضـ که او را در نقشـ

،  فرر رازياند ) دانسـته   ، اسـت   کرده ی م  ي ار ی بود و   ده ی ) ( تدار  د  وسـ  ی  ي که برا   ي ا برنامه 

 ؛(   331:  2ج  ، ق   1423،  مان ی بن ســل   مقاتل  ؛ 313:  2  ج  ، ق   1416،  ی نســف  ؛ ، 462:  2ج  ، ق   1407

چرا   ؛ اسـت   تر م ی فه صـح ی شـر  ه ی آ   اق ی نرسـت با توجه واهر و س ـ دگاه ی که د   رسـد ی امّا به نظر م 

 . آمد ی شکُما« م   ه ی با لفظ ت ن  د ی با  ، بود   زش ی و کن   را ی اگر خطاب به زل 

ــورت باتوجه به ا    ــر  ه ی آ   ات ی در جزئ   ی که نظرات گوناگون   ن ی در هر ص ــده  ان ی ب   فه ی ش  ش

که    ي ا بکارانه ی تصـور فر   م ی نسـبت و برداشـت که قرآن کر  ن ی در ا   ي ر ی تأث   ها دگاه ی د  ن ی ا   اسـت؛ 

  یبرداشت، نسبت  ن ی بلکه ا   ؛ نموده؛ نرواهد داشت  ق ی زنان است را تصد   ی سرشت و ذات   ي مقتضا 

ــاهد   ل ی ناروا و فاقد هر گونه دل  ــت   م ی از قرآن کر   ي و ش ــأله مورد تأ  ن ی ؛ چرا اگر ا اس و    د یی مس

 اتی از آ  دگاه ی د   ن ی ا   د یی و تأ   ت ی تقو   ي برا   ی ل ی دل   و   شــواهد   ی ســت ی با   بود ی م  م ی رآن کر ق   ق ی تصــد 

از   ی مٌ« را خطاب مســتقل ی دحکنه عحظری شدرنه ک  ي ه ی آ  مفســران  از  ك ی   چ ی ؛ لذا ه شــد ی ارائه م  گر ی د 

رفاد حکا خطاب  ن ی اند و ا ننموده   ر ی وتفس ـ  ی زنان تلق   ي جانب خداوند به همه    یو نقل قول  ت ی ، صـ

فرموده اســت. )نظام الاعرج،    ان ی اســت که خداوند متعال آن را ب   را ی به زل  مصــر   ز ی عز   ه ی از ناح 

ــد   و   د یی ـبر تـأ   ی مبن   ی ل ی (. و دل 445:  2  ج  ، 1388 وجود    آن  بر   خـداونـد   ه ی ـنـاح   از   کلام   ن ی ا   ق ی تصـ

کلام،    ن ی ا   گر ی بـه عبـارت د   ؛ زنـان را اثبـات نمود   ی ذات   ي کـار   ب ی ـآن فر   ه ی ـنـدارد؛ کـه بتوان بر پـا 

را در  آن   مصـر  ز ی ه« بوده که عز الواقع  ی ف   ه ی شقض ـ  ی عن ی ،  ه ی شـرص ـ  ي ا ه ی و قض ـ  مصـر  ز ی سـرن عز 

ــت. کـه برخ   ان ی ـب   رـا ی زل   انـت ی ـوخ   ي گر   ه ی ـحل   ي مـاجرا  ــر   ز ی مطلـب ن   ن ی بـد   ز ی ن   ی کرده اسـ   میتصـ

د ) کرده  اب شدرنه ک 17  : 1396،  ي در ی ـح انـ داد کردن خطـ ذا قلمـ ه عنوان  ی دحکنه عحظری ـ( لـ  كی ـمٌ« بـ
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  چی و ســرشــت تمام زنان بداند به ه   ی را ذات   ي کار   ب ی که فر  صــورت  ن ی بد   ي ا ه ی ق ی حق   ي ه ی قض ــ

  جمله از  زنان   ي کار  ب ی مصــر از بزرگ بودن فر   ز ی عز   ت ی و صــرفاد حکا  نیســت   م ی عنوان صــح 

ــت   را ی زل  در  کریم  ( همانگونه که خداوند متعال در قرآن 81:  4 ج  ، ق   1416،  الاعرج  نظام )  اس

 یها در قصـد قرآن ت ی را به نقل از شـرص ـ  یی گفتگوها صـرفاد ،  ی داسـتان  اتری آ  ی گزارش برخ 

گزارش نقل آن    مری از مفاه  ی برخ   عنوان   چ ی نموده اســت که ممکن اســت به ه و گزارش   مطرح 

 يا   ه ی رد  که   ن ی بدون ا   ی هم نباشـد. حتّ ی د آموزه و معارفر قرآن یی مورد تأ ، م ی قرآن کر  شـده در 

ــازد.    وارد   برآن  ه دلائـل وانگ   د توان ـی امر م   ن ی ا کـه  سـ ا   زه ی بـ انـت در نقـل،    ي متعـدد   ي هـ چون امـ

 يمنعکس شـده باشـد. برا   م ی و... در قرآن کر   افتاده   اتفاق  د ی وقا  ان ی ، ب ی و بلاغ  ی ادب   ي ها یی با ی ز 

وره هود آ   ل ی از قب   ی ات ی به آ   توان ی نمونه م  وره 54 ه ی سـ وره که  آ   8 ه ی آ   وسـ  ی ، سـ   86 ه ی و سـ

 و... اشاره نمود. 

ــول خدا ) (، اهل الب   ی ت ی گونه روا   چ ی آن که ه  گر ی نکتـه قابل توجه د    ) ( و   ت ی ـاز رسـ

 زنان نو    و   جنس   یرذات   ات ی که از خصوص  ی بزرگ  ب ی مکر و فر  به ناور   ن، ی تابع   ی اصحاب و حتّ

 ــباشــد   ــ  از   متأخراعم   و  متقدم   یی روا   ر ی ، در تفاس   ن یبنابرا   اســت؛  نشــده  وارد   ســنت  اهل   و   عه ی ش

ــرحکـا ز ی متعـال بـه نقـل از عز   ي کـه خـدا   « مٌی دکَنَّ عَظِیونَّ ک شدر  ه ی ـگفـت کـه آ   توان ی نم    تی ـمصـ

ــت  ، فرموده  ــوّ  ن ی و ا   مربوب به همه زنان اس ــت که فر تص و مکر، عنوان و    ي کار  ب ی ر و برداش

د  ي برا   ی و ذات   ی ع ی طب   ی حالت   ج  ، ق  1419، اب   فضـل )  سـت ی ن   م ی وجه صـح   چ ی به ه  ، همه زنان باشـ

ــا   ی و حـالت   ی ژگ ی و  ك ی ـ  ي کـار   ب ی ـ( بلکـه فر 191: 12 ــت کـه در هر فضـ ــرا   یی اسـ بـه   ط ی کـه شـ

  اهداف  و  ت ی با توجه به ن  زن   ا ی اعم از مرد   ي آن فراهم باشــد، ممکن اســت هر فرد   ي ر ی کارگ 

 اجراء کنند.  و  ی عمل  را   آن   دارند  که   ی سوئ 

او    یجنسف  لی)ع( به خداوند و تما  وسففی. انحراف و عدم توجه کامل  6

 خایبه زل
اسـت که شاگرچه    ن ی مقاله بدان پرداخته، ا  در   ورت ی که نو  ي گر ی د   ي ها از جمله برداشـت   

ــ  ی   ي در اغوا   را ی زل  ــت او را از راهش در مقام فرد برگز  وس ــد و نتوانس خداوند   ده ی موفق نش

ــ  ی بر    ي منحرف کند، به نحو  ــ  ی اعمال قدرت کرد.   وس  لی به او تما   ی که از نظر جنسـ ـ وس

ه اسـت، فقط با مداخله خداوند قدرت  از توجه کامل به خدا منحرف شـد   ب ی ترت  ن ی و به ا   افته ی 
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ــت، با واهر آ د ی د   ن ی زن مقاومت کند«. ا   ن ی در مقابل ا  ابد ی ی م  ــر  ات ی گاه و برداش ــوره    فه ی ش س

ت ) ( در تضـاد    وسـ  ی    می از منظر مفسـران خواه  دگاه ی د   ن ی ا   ی اب ی که در ادامه به نقد و ارز   اسـ

 پرداخت. 

ا نقشـــه   م ی قرآن کر    بـ اب   ــ  ی عمل   ي در ارتبـ ان ی و شـ ه   یرطـ ا ی زل   کـ ، در ذهن خود آن را رـ

: ش د ی فرما ی م  ود پرورانده ب 

 وسُـ  ی و )  کرد  ي و  آهنگ  جدّ به  زن  آن  و   ( 24/ وسـ  ی « ) 

ت   ن ی چن  ن ی ا  کرد ی او را م  آهنگ  بود،  ده ی ند  را  پروردگارش  برهان  ( اگر ز ی ن   ي بد  ( تا م ی )خواسـ

 بود.  ما  ۀ د ی نابر برگز  بندگانر از  چراکه او  م، ی بازگردان  او  از  را  ي زشتکار  و 

که خداوند در ســوره    ی مرتلف   ي ها صــحنه اســت با دقّت نظر در جحهات و  مهم آن   نکته   

 دی فرموده اســت بدون ترد   گزارش حوادی مربوب به وي    و    ( )   وســ  ی ی از زندگ   وســ  ی 

ــود ی م   افت ی در  ــ  ی که   شـ ــال   ي ) ( از همان ابتدا  وسـ   يهای ژگ ی خاطر دارا بودن و ه ب   ی خردسـ

 ــ ا   ی خـاصـ ــت؛ لـذا همواره در حوادی    ژه ی و   ت ی ـتحـت نظـارت و عنـ ــتـه اسـ خـداونـد قرار داشـ

 به شــدن  ي دار ی اختن او، خر ، به چاه اند برادرانش   توســط  او  قتل  بر   م ی چون: تصــم   ی گوناگون 

تر  خا    ت ی ...مورد توجه و عنا و   دن ی رس ـ  حکومت  به   و  برده   عنوان   امّا  ؛ خداوند متعال بوده اسـ

: ش   1372، طبرســی اســت )   ده ی گرد   ان ی ب   ی فوق نظرات و وجوه مرتلف   فه ی شــر  ه ی در ارتباب با آ 

 نمود:  ي بند   م ی ها را در دو دسته تقس آن   توان ی ( که م 342:  5ج 

 يا ره ی صی   ی حتّو   ره ی کب   ت ی معص  گونه   چ ی مرتکب ه   ه ی قض  ن ی ) ( در ا   وسـ  ی . حضـرت  1

 (. 342:  5تا: ج ی ، ب ی طبرس نشده است ) 

اما با مشاهده  ؛ برآن عمل ناروا را گرفت   ي ) ( قصد و اراده  وس  ی که    آن   گر ی . قول د 2

اند بنا بر قول گفته از مفســران   ی که برخ   ي به طور  شــد،  منصــرف  عمل  ن ی برهان پروردگار از ا 

ــوب بـه ابن عبـا  )   يا ( عـده 257: 6 ج   ، ق  1420،  ان ی ـابوح ، 109: 12 ج   ، ق   11412، ي طبر منسـ

  یاند که حتّ ) ( نســبت داده  وســ  ی را به   ی وســرنان  ده ی آنچنان لیز  ه ی آ   ن ی ا   ن یی و تب   ر ی در تفس ــ

 گری به عبارت د   ؛ ( 439:  18 ج  ، ق   1407  ي )زمرشــر  ســت ی ن هم   ی شــرد فاســق   چ ی ســزاوار ه 

اسـت که    ی ح ی صـح  ر ی ؛ همان برداشـت غ شـود ی « مشـاهده م ورت ی که در سـرن شنو   ی اشـکال مهم 

که   ســت ی دور از ذهن ن  رو،  ن ی ا  از   ؛ اند کرده  ان ی از مفســران هم در گذشــته آن را ب   ی ل ی قل  ي عده 
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نقل   فه ی شـر  ه ی آ  رامون ی باشـد که پ   ی ات ی ل ی واسـرائ   ی جعل   ات ی هم متأثر از روا   ورت ی نو   دگاه ی د   ن ی ا 

 : شود ی پرداخته م  ه ی آ   م ی تر شدن بحث به توض روشن  ي شده است و در ادامه برا 

شهحمه« دانشمندان علم لیت دو معنا را ذکر  ي کلمه  ي در معنا  ؛ « . ش 6-1

 اند: کرده 

 واژه  ن ی ا که اصـل در  د ی آ ی که در نفس انسـان به وجود م   ي . قصـد، اراده و عزم بر کار 1  

ــت ) ی هم  ــفهـان   راغـب ن اسـ ــور   ابن ، 845 : 1ج   ، ق   1412،  ی اصـ   ابن ،  47: 12ج   ، ق   1420،  عـاشـ

 (. 170:  1  ج  ، ق   11407،  ي الازد 

(  764: 17 ج   ، ق   1385،  ي د ی ـزب ، 357:  3  ج  ، ق  1409،  ي د ی ـفراه حُزن وانـدوه )   ی . بـه معن 2

 : شود ی استعمال شده است؛ اشاره م  م ی که به چند نمونه که در قرآن کر 

ــم ال     ام   بر   گرفتن   م ی : تصـ ار   انجـ د: آ   ي کـ اننـ «  ش   ه ی ـمـ

 ؛ ( 11)مائده/ 

تن و خطور کردن چ ب  گرفتن بر آن عمل. ش   م ی وتصـم   انجام   بدون   ذهن  در   ي ز ی : گذشـ

فه از شــما ی را که دو طا  ی زمان ی  عن ی ( 122« )آل عمران/ 

 نشان دهند.   ی )در ذهن( گرفتند که سست   م ی تصم 

شهحمّت« که با   ي (. کلمه 5)غافر/   « ش : : ســوء قصــد کردن ج 

قصـد کرد رسـول خود را، چون    ی ن اسـت که هر امّت ی ا   ي به معنا  ه ی شـده، در آ  ي حرف شبا« متعد 

شتر در مورد شقصد سوء« استعمال  ی ب   ی عبارت  به   آمده؛ شقصد کرد آن را«  ی عبارت شهحمه به« به معن 

یمبر  ی قصد سوء به پ   ی ن است که شهر اُمت ی ا   فه ی ه شر ی ن عبارت در آ ی ا  ي رو، معنا   ن ی ا  از   شود؛ ی م 

ــوره   24  ه ی ـشهمّ« در آ   ي ( و در ارتبـاب بـا کلمـه 306: 17  ج   ، ق  1390،  یی طبـاطبـا خود کرد« )  سـ

 خلاصه نمود:   ن ی نظرات مرتل ر مفسران را چن   توان ی ، م وس  ی 

) ( را گرفته بود و  وســ  ی از   یی بر کامجو   ی قطع   م ی عزم و تصــم  مصــر   ز ی . همســر عز 1

  يو بشر   ی جنس  زه ی غر   ي ) ( هم اگر برهان پروردگارش را مشـاهده نکرده بود به اقتضا  وسـ  ی 

جا   ن ی ) ( در ا   وسـ  ی ز مصـر و  ی قصـد همسـر عز   ی عن ی ان شهحمّ«  ی امّا م   گرفت؛ ی کار م  ن ی عزم بر ا 

ت، بد  رط  وسـ  ی که قصـد   ی معن  ن ی تفاوت اسـ روب بود بر شـ د    ی ) (، مشـ   یعن ی که حاصـل نشـ

مقام تقوا   ي بوده اســت و چون دارا  به نحو مطلق   را ی شهحم« زل  ی عدم وجود برهان پروردگار، ول 
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ــم ی نبود، چن   ي زکار ی و پره  ــرار نمود ) ی را گرفت و تا آخر   ی م ی ن تصـ   مکارمن مرحله بر آن اصـ

هم از امام رضـا ) ( آمده اسـت که در   ی ت ی رو، در روا  ن ی ا  از   ؛ ( 370: 9  ج  ، ش   1371،  ي راز ی ش ـ

معصـوم هسـتند؟    ی اله   امبران ی اسـت که پ  ن ی مأمون از حضـرت سـؤال کردند مگر نه ا   ی مجلس ـ

که فرموده اسـت: ش   سـت؟ ی متعال چ   ي قول خدا  ن ی ا   ي پس معنا 

« کـه امـام ) ( در جواب فرمودنـد: ش 

ــ  ی اگر    ی عن ی «   ) ( برهـان    وسـ

) ( معصــوم بود و   وســ  ی امّا چون   کرد ی ( را م را ی او )زل  قصــد   هم   او  بود   ده ی پروردگار را ند 

 (. 419:  2 ج   ، ق   1415،  ي ز ی حو ، لذا او را قصد ننمود ) شود ی معصوم هم مرتکب گناه نم 

  ی م ی نبوده است؛ بلکه تصم  ی جنس   یی ، مربوب به کامجو ه ی آ  ن ی ا   در   را ی زل   و  وس  ی . شهمه«  2

  ی طان ی ن که در نقشـه ش ـی زمصـر به خاطر ا ی گر بوده اسـت، چرا همسـر عز ی کد ی حمله و زدن   ي برا 

  به   رساندن  ب ی ) ( بر آمده، به قصد آس  وسـ  ی از   یی جو کسـت خورده بود، درصـدد انتقام ش ـ خود 

او    یی م نشـدن در برابر کامجو ی شـتن و تسـل ی ) ( به خاطر دفا  از خو   وسـ  ی   ن ی بنابرا  کرد؛   حمله   او 

) (   وسـ  ی خداوند هم با نشـان دادن برهان خود به  رو،  ن ی ا  از  ؛ قصـد دفد حمله از خود را نمود 

ــتن )زل  ــت کـامجو رـا ی او را از کشـ کـار   ن ی ) ( ا   وســـ  ی اگر   را ی ز   ؛ او دور نمود   یی ( و درخواسـ

  ابوالفتوح )   گرفت ی در معرض تهمت زنا قرار م   ا ی او کشـته    ه ی قض ـ  ن ی از ا   گران ی با اطلا  د  کرد ی م 

ــد ی امـّا بـه نظر م   ؛ ( 50: 11 ج   ، ق  1408،  ي راز  شزدن و    ي کـه حمـل نمودن کلمـه شهمّ« بـه معنـا   رسـ

، مرالفت با ند اق ی ، عدم توجه به س ـن یی یو و اشـاره ل  م ی چون عدم تصـر  ی حمله کردن« به دلائل 

مانند: ش   ی قبل  ات ی واهر آ   ن ی ( و همچن 1981:  4  ج   ، ق   1425، قطب  د ی س ـ) 

 نباشد.   م ی ( صح 26  / وس  ی « ) ش   ی عن ی   ي بعد  ه ی ( و آ 23/   وس  ی «) 

 خداوند  که   ی شـهوان  و   ی جنس ـ  زه ی غر  به   توجه  با ) (   وسـ  ی اند: ش هم گفته  گر ی د   ی . برخ 3

قصد آن عمل ناروا را در  زه ی غر   ي ) ( هم به اقتضـا   وسـ  ی افراد بشـر قرار داده اسـت،   وجود  در 

ســید دل فراتر نرفته اســت«. )   ي بوده و از خواســته   ی که تنها درون  ي دل خود نمود. البته قصــد 

ب  ارت د 1981/ 4ق:    1425،  قطـ ه عبـ ال در ا   گر ی ( بـ د متعـ داونـ ــو   ات ی ـآ   ن ی خـ از   ی واقع   ر ی تصـ

خدا با نشـان دادن   ت ی ) ( با نفسـش و ضـع  آن را نشـان داده اسـت، اما در نها  وسـ  ی مقاومت 

 گناه زشت باز داشت.   ن ی برهان خودش او را از سقوب وگرفتار شدن در ا 
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ل ا 4 ابـ ــران )   ی برخ   نظرات،   ن ی . در مقـ ،  ری ک    ابن ،  109:  12  ج   ، ق   1412،  ي طبر از مفسـ

صـــورت نقل  ن ی بد  گران ی از د  م ی قرآن کر  ات ی با آ   ي ( اقوال نا ســـازگار 2123:  7  ج  ، ق   1419

و  به   ی قطع  قصـد   و   م ی ) ( تصـم  وسـ  ی اند که  کرده   وسـ ی امّا  گرفت؛  را  ناپسـند   کار   آن  ي سـ

، سـرنان    ی ضـع  دگاه ی د  ن ی ) ( با مشـاهده برهان پروردگارش از آن کار منصـرف شـد. در ا 

(  1981:  4  ج   ، ق   1425، قطب  د ی س )  است   شده  ان ی ب ات  ی ل ی متأثر از اسرائ   ان ی قابل ب  ر ی شرم آور و غ 

ر   ی که بنابر گفته برخ  به فرد   ی گونه سـرنان حتّ ن ی ( ا 439:  18 ج  ، ق   1420،  ي راز  فرر )  ن ی مفسـ

 بنا  که ) (    وس  ی چه آن که بتوان آن را به مقام و منزلت حضرت    شود ی نسبت داده نم   ی فاسق 

( و ش 22 / وســ  ی « ) مانند ش   ی او متّصــ  به صــفات   م ی کر   قرآن   م ی بر تصــر 

 ( شده است، نسبت داد! 24 / وس  ی « ) 

ش   فه ی شـر  ه ی « در آ ش   ي آن اسـت که جمله  ي اما نکته قابل توجه و ضـرور 

شـرب اسـت،   ي معنا   ي شلولا« که دارا  ي جواب وجزا   تواند ی « نم 

،  حســن )   شــود ی شــرب بر خود ادات شــرب مقدم نم  ي جزا   ، ي از جهت قواعد نحو  را ی ز   ؛ باشــد 

ــد چرا کـه برآن    توانـد ی جواب جملـه شوح هحمه برهـا« نم   ن ی ( بنـابرا 450: 4ج ،  تـا بی  جواب شلولا« بـاشـ

محذوف اســت،  ه ی بلکه جواب شلولا« در آ   ؛ ( 471:  4 ج  ، ق   1415،  ش ی درو مقدّم شــده اســت ) 

( و  456/ 2ق:   1407،  ي زمرشـر « ) خواهد بود: ش   ن ی چن   رش ی که تقد 

ــت «  « هم معطوف برجملـه ش لـه ش جم  ــم بـه   اسـ و خود جملـه شهمـت بـه« مقسـ

ده( برا  ت  ي )قسـم خورده شـ « هم که بر  جمله ش  رو،  ن ی ا   از   ؛ شلام« قسـم درکلمه شلقد« اسـ

  ن ی چن ن  ی ا   فه ی ه شـــر ی آ   ی ح ی صـــح   ي معنا   ن ی بنابرا  ؛ ز در حکم آن خواهد بود ی آن عط  شـــده ن 

( هم اگر برهان وسـ  ی ز مصـر قصـد او را کرد و به خدا قسـم او ) ی اسـت شبه خدا قسـم همسـر عز 

د  ــد او را م ی ـپروردگـار خود را نـ ه مهم و ور کرد ی ده بود قصـ أ   نظر   ن ی کـه ا   ی ف ی «. نکتـ   دیی ـرا تـ

( از وسـ  ی شتا او )   ی عن ی «  نفرموده اسـت ش  ه ی آ   که  اسـت   ن ی ، ا کند ی م 

  یعن ی   ؛ « ش  د ی فرما ی م   فه ی شـر  ه ی بلکه آ   ؛ « م ی و فحشـاء دور بگردان سـوء  

 (. 128:  11  ج  ، ق   1390،  یی طباطبا م« ) ی بگردان  دور  او  از  را   فحشاء  و   سوء  تا  م ی کرد   ن ی چن  ن ی شا 

 خای)ع( از زل وسفی یمربوط به عدم کام خواه اتی. آ2 -6

ــوره   ات ی که در آ   ی و عبارات   ر ی با دقّت در تعاب  ــ  ی س ــت، ا   وس   دیی تأ  دگاه ی د   ن ی آمده اس



 237   |   دن ی در دائره المعارف ل   خا« ی و زل   وسف ی مقاله »   ی اب ی نقد و ارز 
 

 

ــود ی م  ــ  ی که    ش ــم   و  عزم   گونه   چ ی ) ( ه  وس ــته   را   را ی زل  از   یی کامجو   جهت  در   ی م ی تص نداش

 : م ی کن ی م  ان ی ها را ب قسمت به نحو اختصار، آن   ن ی است. در ا 

 )ع( وسفی. مقام نبوت و اکمت  6-2-1

  یشو هنگام  ی عن ی (  22/ وسـ  ی «) ش 

 ــ کوکـاران را ی ن ن ی ن چن ی م و ا ی د، مـا شحکم« تنبوّت[ و شعلم« بـه او داد ی ـکـه بـه بلوغ و قوّت رسـ

ر  ه ی آ  از   بعد  و  قبل  ات ی !« اگر با دقت به آ م ی ده ی پاداش م  ن م   فه ی شـ ود روشـ   شـودی فوق توجه شـ

) (    وسـ  ی حضـرت    ، گرفته   م ی خود تصـم   ی طان ی ش ـ  ي کردن نقشـه  ی عمل  ي برا   را ی زل  ی که زمان 

حضـرت   ي که مقام نبوت را برا   فه ی شـر  ه ی آ  ن ی مقام نبوت و حکمت بوده اسـت و بعد از ا   ي دارا 

به   ی و کام خواه  ی اب ی دســت  ي برا   را ی زل   ي ) ( اثبات نموده، ســنس به گزارش نقشــه  وســ  ی 

ــ  ی  ــت ش   وسـ ) ( فرموده اسـ

  یت ی از انجام هر گونه خطاء و معص ــ  ی اله   اء ی امر که انب  ن ی ( ولذا با توجه به ا 23/ وســ  ی «) 

بر اجابت درخواســت    ی مبن   ی ت ی و رضــا  ل ی گونه تما   چ ی ه   شــود ی گرفته م   جه ی نت   ، اســت مصــون 

 ) ( وجود نداشته است.   وس  ی   ه ی از ناح   را ی زل   ی طان ی ش 

 )ع( وسفیو فحشاء از  ی. دور نمودن بد6-2-2

ن  یشا   ی عن ی ( 24/ وســ  ی « ) ش 

م؛ چرا که او از بندگان مرلد ما ی ( دور ســاز وســ  ی و فحشــاء را از او )   ي م تا بد ی ن کرد ی چن 

فرموده که ما   ان ی به کار رفته اسـت خداوند متعال ب   فه ی شـر  ه ی آ   ن ی که در ا   ي ر ی بود«. بر اسـا  تعب 

  وسـ ی که   شـود ی معنا روشـن م  ن ی بد   ؛ م ی نمود  منصـرف   وسـ  ی را از   ي هر گونه فحشـاء و بد 

در   ي ز ی چ   ن ی نداشــته اســت چرا که اگر چن   را ی از زل   ی خواه و کام  ل ی گونه تما   چ ی ) ( قصــد ه 

او را   ن ی چن   ن ی ا   ی عن ی «  مانند ش   ی از عبارت   ی ست ی با  نمود ی ) ( بروز م  وس  ی وجود  

ــرف نمود  ي از بد  ــاء منص ــد؛ ی م   ر ی تعبب  م ی و فحش اما خداوند متعال در ارتباب با اثبات عفت   ش

و فحشـاء را  ي معنا که ما بد  ن ی « بد ش   غ ی  بل رری ) ( از تعب   وسـ  ی 

تفاده نموده اسـت که ا   م ی د ی از او دور گردان  ه    وسـ  ی  ل ی امر دلالت بر عدم تما  ن ی اسـ ) ( به نقشـ

 (. 128:  11  ج  ، ق   1390،  یی طباطبا )  رساند ی را م   را ی زل   ی طان ی ش 
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 )ع( به خداوند وسفی. استعاذه و پناه بردن 3  -6-2

( و 23/ وســ  ی « ) ش 

ده  ي ا که برا ی وسـ  گفت: ب ی ( به را ی )زل  گفت: پناه بر خدا! او پروردگار وسـ  ی ام. تو آماده شـ

 . شوند ی کو قرار داده است و هرگز ستمگران رستگار نم ی گاه مرا ن ی من است که جا 

روشــن    ی آمده اســت به خوب   را ی زل   ی که به دنبال در خواســت نفســان   فه ی شــر  ه ی آ   ن ی در ا   

شـدن نقشـه   ی پاسـ  م بت به عمل   ي برا   ی درون  ل ی گونه کشـش و م   چ ی ) ( ه  وسـ  ی اسـت که  

  شـود،ی مواجه م   را ی با درخواسـت زل   ی فوق هنگام  ه ی چرا که با توجه به آ   ؛ ا نداشـته اسـت ر   را ی زل 

ســـرن    ن ی و در ادامه ا   برم ی به خدا پناه م   ی عن ی « ش  د ی گو ی بلافاصـــله در جواب او م 

ــتـدلال    ن ی بد  بوده؛  ي از مقـام نبوت و حکمـت و   ی که حاک   ی به عبـارات  ز ی ن   ش ی خو  ــورت اسـ صـ

ــت  من  پرودگار   او   که  چرا   ی عن ی «  که ش  د ی فرما ی م    و   اس

 . شوند ی گناه کاران رستگار نم   ی عن ی قرار داده است و هرگز ستمگران    کو ی مقام مرا ن 

 خایزل هیناا از درخواست اقدام به)ع(   وسفی حی. تصر6-2-4

به فرارنمودن از   م ی دور شـدن از مکان و صـحنه گناه تصـم  ي ) ( برا  وسـ  ی بعد از آن که  

ــدن درها   ي ها اتاق  ــته نمود پس از باز ش ــده   ي بس ــر  ز ی عز  ، قفل ش   اتاق درب   ي جلو  در  را  مص

ــاهده  ــ  ی متهم نمودن   ي برا   را ی زل  کردند  مش ــله گفت  وس ش  :) ( بلا فاص

تبرئه و ردّ اتهام    ي ) ( هم برا   وسـ  ی ( که  25/ وسـ  ی «) 

ر خطاب نمودند: ش  ز ی به عز   ی خود از هر گونه گناه    ( 26 / وسـ  ی « ) مصـ

  یگونه قصد سوئ چ ی من ه   خود دعوت کرد!« و در واقد   ي گفت: شاو مرا با اصرار به سو  وس  ی 

که براسـا    را ی زل   کان ی از نزد   ي هنگام شـاهد   ن ی در ا  م ی قرآن کر   م ی ام. به تصـر را به او نداشـته 

) ( را  وســ  ی   ی گناه  ی و ســنس ب  د ی آ ی بوده اســت به ســرن م   ی کودک   ات ی از روا  ي ا پاره 

 . کند ی ( اثبات م پشت  از   راهن ی براسا  حکُمش )پاره شدن پ 

 خایزل توسط)ع(  وسفی یورز. اعتراف به عفت 6-2-5

ار خبر ماجرا  رو  به  وسـ  ی از   را ی در خواسـت زل   ي بعد از انتشـ هر شـ راف شـ ) ( زنان اشـ

در صـدد تبرئه خود برآمده و    را ی امر موجب شـد که زل  ن ی ا  . نمودند   را ی سـرزنش و شـماتت زل 

لس  دعوت نمود که در آن مج بودند  که او را ملامت کرده   ی و از زنان  دهد   ل ی را تشـک  ی مجلس ـ
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زنان شرکت  ،  هنگام  ن ی مجلس بشود که در ا  ) ( وارد  وس  ی و دستور داد تا   کنند   دا ی حضور پ 

او شـدند که دسـتان    ي ) ( آن چنان محو چهره  وسـ  ی   ي با ی چهره ز   دن ی کننده در مراسـم با د 

ش   شـرو  به سـرن گفتن نمود که:   ها در جواب شـماتت آن   را ی کردند و زل   ی خود را زخم 

د؛ ی رزنش کرد ن همان اســت که مرا درباره او س ــی گفت: ا   ( را ی )زل و   ( 32/ وســ  ی )   « 

ــتم که خو ي آر  ــتنـدار ی ، از او کام خواسـ انجـام ندهد   دهم ی کرد و اگر آنچـه به او فرمان م   ي شـ

ود ی به زندان افکنده م  گمان ی ب  دگان خواهد بود«.   شـ ر   ن ی در ا   را ی زل   و از خوارشـ ر   فه ی شـ   میتصـ

تندار ی خو   ی عن ی «  او ش  ی ول  ؛ ) ( در خواسـت نمودم  وسـ  ی که من از   کند ی م  نمود   ي شـ

 . رفت ی ( و درخواست مرا ننذ د ی )عفت ورز 

 )ع( وسفیاز  یبه کام خواه خای. اقرار زل6  -6-2

در برابر  وسـ  ی   م ی عدم تسـل   ل ی به دل   را ی ) ( توسـط زل   وسـ  ی شـدن والمانه   ی بعد از زندان 

  یهم زندان  له ی نمودن خواب پادشـاه به وس ـ  ر ی ) ( بعد از تعب  وسـ  ی  ، ي و   ی نفسـان   ي ها خواسـته 

من را به پادشـاه برسـان و از او پرسـش کن و بگو ش  ام ی گفت پ  ، پادشـاه بود   ی که سـاق   ، خود 

دند چه بود؟ ی خود را بر   ي که دستها  ی زنان   ي ماجرا   ی عن ی (  50/ وس  ی «) 

ــش از   ي آور کـه بعـد از جمد  ان   و پرسـ د آن آمـد   رـا ی کـه در مجلس زل   ی زنـ هـا در جواب  ه بودنـ

) ( به پادشــاه گفتند: ش  وســ  ی ســؤال 

آن زنان گفتند: شمنزّه   ی عن ی (  51/ وسـ  ی «) 

قت آشـکار شـد. من تبودم ی ز گفت: شاکنون حق ی « همسـر عز م ی دان ی بر او نم   ی اسـت خدا، ما گناه 

زنان   ، فه ی شـر  ه ی آ   ن ی ان اسـت« که با توجه به ا ی او از راسـتگو   شـك ی که[ از او کام خواسـتم و ب 

ــر  ــ  ی گناه بودن  ی بر عدم ب   را ی و زل  ي مص ــهادت م   وس مرتکب    ي که و   دهند ی ) ( اقرار و ش

 است.   ان ی از راست گو  وس  ، ی نشده   ه ی قض   ن ی ا  در   ی ت ی معص   چ ی ه 

 )ع( وسفی انتی. عدم خ6-2-7

در خواســـت نامشـــرو   ي ) ( برا  وســـ  ی   ي و اراده   ل ی نکته آخر در ارتباب با عدم تما 

ماجرا   ن ی در ا   ي گناه بودن و  ی بر ب  ي و زنان مصـر   را ی آن اسـت که بعد از اقرار نمودن زل   را ی زل 
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ا از زنان مصـر   وسـ  ی  ش مورد تقاضـ فه و حکمت پرسـ چنان که    را ی و زل  ي ) ( در جواب فلسـ

ــت م   ان ی ـب   م ی قرآن کر  : ش د ی ـفرمـا ی نموده اسـ

انت  ی اب به او خ ی ن ســـرن را براطر آن گفتم تا بداند من در غ ی ا   ی عن ی ( 52/ وســـ  ی « ) 

 ! کند ی ت نم ی نکردم؛ و خداوند مکر خائنان را هدا 

شــده    م ی ها تصــر ) ( به آن   وســ  ی فوق در ســوره   ات ی که در آ   ي ر ی ا از تعاب از این رو، 

 گرفت:   جه ی نت   توان ی است م 

خداوند متعال غافل نشــده اســت   اد ی هرگز از  ؛ مقام نبوت بوده   ي ) ( دارا   وســ  ی اولاد: 

ش  فه ی شــر  ه ی آ   م ی « بوده اســت چرا که به تصــر ن ی چرا که در زمره شمرلحص ــ

 ــ83و    82)صــاد/    «  ــل   چ ی ه   طان ی ( ش بر    ي ا طه گونه تســلط و س

 نرواهد داشت.   ن ی مرلحص 

ته    ك ی نزد  ي برا   ي و قصـد  ل ی عنوان تما   چ ی ) ( به ه   وسـ  ی :  ادی ثان    اء را نداشـ دن به فحشـ شـ

؛ به اسـت  نموده  مطرح  را   آن   را ی زل   و  وسـ  ی  مدخل  در   ورت ی که نو   ی برداشـت  ؛ از این رو، اسـت 

 . ست ی ن   ي و سازگار   ی ) ( قابل همروان   وس  ی سوره    فه ی شر  ات ی عنوان با آ   چ ی ه 

 در قرآن خایو توبه زل مثبت ری، تصوی. عدم خوار شمردگ7
ــ  و زل و ی ش   مقـاله   ادامه  در   ورت ی نو   که  ي گر ی مطلـب د  ــت کـه    ان ی ـب   را« ی سـ نموده، آن اسـ

در کتاب مقد    تش ی بلکه بر خلاف موقع   ؛ شــود ی در قرآن خوار شــمرده نم   ت ی با قاطع   را ی شزل 

 اتی که با دقّت در آ   ی در حال   ؛ « شـود ی داده م   اش ی توبه واذعان به انحطاب اخلاق  ي برا   ی فرصـت 

) ( به  وســ  ی با   را ی رزانه زل وح  نه ی و ک   بنده ی فر   ي ) ( و گزارش رفتارها  وســ  ی ســوره   فه ی شــر 

ی  منف   ي ها ی ژگ ی و  ي او دارا   ت ی نشــده اســت، بلکه شــرص ــ  ان ی م بت از او ب   ي ا عنوان چهره   چ ی ه 

 : شود ی ها اشاره م که به آن  بوده 

 )ع( وسفیاز  خایزل ی. کام خواه7-1

ــر   ات ی ـبا توجه به آ  ــوره    فه ی شـ ــ  ی سـ کـه    ی ورود و خروج مکـان   ي تمـام درها   را ی زل  وسـ

  یکه از قبل طراح  ی طان ی ) ( درآنجا حضور داشت قفل نمود تا بتواند او را طبق نقشه ش  وس  ی 

  ن ی) ( با متوجه و روبرو شــدن با ا   وســ  ی هنگام اســت   ن ی که در ا   ندازند ی شــده، به دام خود ب 
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: ش د ی فرما ی م   فه ی شر   ه ی . چنانچه که آ برد ی صحنه بلافاصله به خداوند پناه م 

وسـ  خواسـت که خود را در ی وسـ  در خانه او بود از ی که   ی و آن زن  ( 23/ وسـ  ی « ) 

ــت و بـه    ار او نهـد ی ـاخت  ــ  گفـت ب ی و درهـا را محکم بسـ ( تو آمـاده یی )کـامجو   ي ا کـه برا ی ـوسـ

 . ست کو قرار داده ا ی گاه مرا ن ی وس  گفت: پناه بر خدا! او پروردگار من است که جا ی ام. شده 

 )ع( وسفیبه  انتی. اتهام سوء و خ7-2

د  رار شـ ا   د ی با اصـ د و فضـ اء   وسـ  ی آلوده کردن  ي برا   را ی که زل   یی قصـ ) ( به عمل فحشـ

ــو ي برا   ی گونه درنگ   چ ی ) ( بدون ه   وســ  ی بود،   ده ی تدار  د  ــرعت به س   يتر  محل با س

) (،  وسـ  ی کند؛ امّا در هنگام خروج  دا ی گناه نجات پ   ي بسـته شـتاب کرد، تا از فضـا   ي درها 

با   را ی زل ،  هنگام   ن ی ) ( مواجه شـد که در ا   وسـ  ی   ز ی گر   و   را ی زل   ب ی تعق   صـحنه   ن ی مصـر با ا   ز ی عز 

ر  ز ی گناه به عز ی به واهر ب   ي ا چهره  ) ( اتهام زد و به  وسـ  ی به   ی تعلل   چ ی نمود و بدون ه  رو   مصـ

 ست«؟ ی که قصد بد به خانواده تو کرده چ  ی فر کس ی مصرخطاب کرد: شک   ز ی عز 

فرموده است: ش   فه ی شـر  ه ی همان طور که آ 

و آن دو (  25«)یوسـ / 

تانه در ی او را از پشـت بدر   راهن ی گر سـبقت گرفتند، و )آن زن( پ ی کد ی در بر    ي به سـو  د و در آسـ

 ــی افتند. زن گفت: شک ی آن زن را   ي آقا  ــد بد به خانواده تو کرده چ  ی فر کس ــت؟ جز ی که قص س

ــود   ی ا تدچار[ عذاب ی  ی نکه زندان ی ا  ــر  ه ی آ   ن ی با توجه در ا   . دردنا  ش ــو فه ی ش از  گر ی د   ي ر ی ، تص

 گذاشته شده است.  ش ی ) ( به نما  وس  ی اتهام به   ی عن ی   را ی از زل   ی اخلاق ر ی عمل غ 

 خایزل یی. آشکار شدن دروغ گو7-3

) ( شــرو  به دفا   وســ  ی ) ( بلافاصــله   وســ  ی ا به ر ی اتهام زدن زل  ي بعد از ماجرا 

ته اسـت نه من! لذا در ا ی تن نمود که زل ش ـی نمودن از خو    ،هنگام ن ی را از من درخواسـت کام داشـ

 ج  ، تا بی ،  ی طبرس ـ)   ی اقوال مرتلف   ر ی که در تفاس ـ  را ی زل   کان ی از نزد   ي شـاهد   فه ی شـر   ات ی براسـا  آ 

شـرو    صـورت  ن ی بد   ؛ اسـت   آمده  ان ی ( در مورد او به م 116:  12  ج  ، ق   11412،  ي طبر ،  347:  5

ش .  ( 142:  11 ، ج ق   1390،  طباطبایی به سـرن گفتن نمود ) 
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اگر   ی عن ی (  27و   26/ وسـ  ی « ) 

راهن او از ی ان اسـت و اگر پ ی راسـت گفته و او از دروغگو  راهن او از جلو چا  خورده، زن ی پ 

مصر با توجه به ز ی عز   ، هنگام  ن ی ان است. در ا ی ده شده، زن دروغ گفته و او از راستگو ی پشت در 

رش زل  د که همسـ اهد متوجه شـ ) ( را مورد اتهام قرار داده  وسـ  ی دروغ   له ی به وس ـ  را ی گفته شـ

ت و در نت  کار   را ی زل   یی گو  دروغ   جه ی اسـ ته   آشـ به او خطاب نمود: ش   گشـ

 . ( 28/ وس  ی « ) 

 )ع( وسفیکردن  ی. دستور به زندان7-4

ملامت شدن او توسط زنان شهر،    ن ی به همسـرش وهمچن   را ی زل   انت ی پس از انتشـار خبر خ   

به جهت اثبات عدم   کردند ی که او را سرزنش م   ی اشراف  ی را با حضور زنان   ی همان ی مجلس م   ي و 

  وســ ی از   یی کامجو   ی عن ی خود   ی درخواســت قبل  . در آن مجلس مجددادد ی ملامتش تدار  د 

) ( برآمده، گفت: ش  وس  ی به  د ی ) ( را مطرح نمود و سنس در مقام تهد 

ــ  ی «)  انجام ندهد   دهم ی اگر آنچه به او فرمان م   ی عن ی (  32  / وس

ــود ی به زندان افکنـده م   گمـان ی ب  ــدگان خواهد بود. با توجه به عبـارات و احدات    شـ و از خوارشـ

ــم،   ي د ی ـتـأک  د و  ی ـ(، نون تـاک 86،: 2ج    ، 1415، درویش «) درعبـارت ش   مـاننـد: لام قسـ

جحنحنه«، لام در شلحی لام در کلمه شل  اغررری سفـ ر  ه ی نح« که در آ ی کوناد« و کلمه شالصهـ   ن یدارد ا وجود    فه ی شـ

اند ی مطلب را م  م ی بر ا   را ی که زل   رسـ مم   ار ی ) ( بس ـ  وسـ  ی خود از   ی طان ی م و انتقام ش ـی ن تصـ مصـ

 ) ( با  وسـ  ی هنگام اسـت  ن ی لذا در ا ؛ از این رو، ( 151:  11  ، ج ق   1390، طباطبایی بوده اسـت ) 

: ش د ی فرما ی و م  برد ی پناه م   ی توجه و تضـرّ  به درگاه اله 

( گفت:  وســـ  ی ) و   ( 33/ وســـ  ی « ) 

تن من دوسـت  ي پروردگارا، زندان برا  رنگ ی ، و اگر ن خوانند ی اسـت از آنچه مرا به آن م   تر ی داشـ

 . د و از نادانان خواهم شد یی آنان خواهم گرا  ي ، به سو ی ازنگردان آنان را از من ب 

ــت: شدر قرآن بر خلاف موقع   گفتـه   ورت ی کـه نو   آن   گر ی نکتـه مهم د    در کتـاب    تش ی اسـ

  ياه ی آ   چ ی که ه   ی « در حال شـود ی داده م   اش ی توبه واذعان به انحطاب اخلاق  ي برا   ی مقد  فرصـت 

که    یی از رفتارها   را ی زل  ی مان ی بر توبه و پش  ل ی اشـاره بتواند دل  ا ی   م ی حال به نحو صـر  م ی از قرآن کر 

  يری و کتب تفس  یی هم که در منابد روا   ی ات ی در گذشته انجام داده، باشد وجود ندارد و تمام روا 
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ــرت    ن ی ق ی فر  ــألـه ازدواج حضـ ــ  ی در ارتبـاب بـا مسـ ــا     رـا ی ) ( بـا زل   وسـ ــت؛ براسـ آمـده اسـ

:  1394، معارف )   است   اعتماد  قابل  ر ی ر ضع  و غ ها دچا همه آن   یی و محتوا  ي سند   ي ها ی بررس ـ

 در  ن ی و همچن  نموده اسـت؟!   ان ی مطلب را ب  ن ی ا  ه ی اسـا  کدام آ بر   ورت ی نو   سـت ی ( و مشـرد ن 7

رن   ، ورت ی نو  ي کتاب مقد  برخلاف ادعا   ي جا   چ ی ه  براطر    را ی از عدم فرصـت توبه به زل   ی سـ

،  ش ی دا ی نشـده اسـت )تورات، پ   ان ی ب ، ) ( انجام داده  وسـ  ی که نسـبت به  ي اعمال و رفتار ناپسـند 

39  /23-1 .) 
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 جهی. نت8
در دائره   ورت ی نو   کا ی آنجل     ی تأل   را ی و زل   وسـ  ی انجام شـده، در مقاله    ي ها ی با بررس ـ.  1

 ــ ي مشــرد شــد که مقاله و  ، دن ی المعارف ل  مانند:  ی جزئ   ار ی علاوه بر دارا بودن نقاب م بت بس

ــتان  ات ی جزئ  ی برخ   ی ق ی تطب   ارائه   ن ی در موارد محدود و همچن  م ی قرآن کر  دگاه ی انعکا  د    داسـ

 لی  زنان، تما یرذات   ي گر  ب ی بر فر   ی مبتن   ی مهم و اساس  ار ی نقاب ضع  بس   ي ، دارا را ی زل   و  وس  ی 

 ــ   چی ها را بدون ه آن که   بوده، ) ( از خداوند و...    وســ  ی ، غفلت  را ی زل  به ) (   وســ  ی   ی جنس

 نسبت داده است.  م ی به قرآن کر  ات ی از آ   ي شاهد 

  میاز منظر قرآن کر   رـا ی زل   ي در ارتبـاب بـا م بـت بودن چهره   ورت ی نو   یی ادعـا   دگـاه ی ـد .  2

شـد   ان ی مباحث فوق ب   میان در  را ی ز   اسـت؛  ی و شـاهد قرآن   ل ی در مقاله مذکور، فاقد هر گونه دل 

علاوه بر    را ی .. زل و.   32و    27،  26  ات ی مانند: آ  وسـ  ی قرآن، در سـوره    فه ی شـر   ات ی که براسـا  آ 

رص ـ تن چهره و شـ اره   ی ، حتّي ا ه ی آ   چ ی در ه   ، ی منف   ت ی داشـ از  ي و  ی مان ی بر توبه و پش ـ  ی مبن   ي ا اشـ

 . است  امده ی ن  ان ی که در گذشته انجام داده، به م   ی احعمال 

ا دقـّت در آ   . 3 ــر   ات ی ـبـ  ــ  آراء   و   م ی کر   قرآن   فـه ی شـ ــت  رغم   ی عل   معتبر،   ي ر ی تفسـ   برداشـ

  ن ی و همچن   را ی ) ( به زل   وســ  ی   ی جنس ــ  ی ل ی که بتواند تما   ي و شــاهد   ل ی گونه دل   چ ی ، ه ورت ی نو 

 ؛وجود ندارد   ، اثبات کند   را ی زل   ي خداوند در ارتباب با نقشـه  اد ی غافل شـدن آن حضـرت را از 

ــوره   ات ی ـآ   ی برخ   ی و بلاغ   ی بلکـه بـا توجـه بـه نکـات ادب  ــ  ی   ي سـ در  25و  23 ات ی ـمـاننـد آ   وسـ

 هستند.   ه ی قض   ن ی ) ( در ا  وس  ی صدد اثبات پاکدامن بودن حضرت  

ــ  ی بـا توجـه و دقـت در مقـالـه   . 4   يعلاوه بر آن کـه ادعـاهـا  افـت ی ـدر   توان ی م   رـا ی و زل   وسـ

ــت  ــ  ی چون: غفلـت    ی نادرسـ مقـاله وجود   ن ی و... در ا   را ی به زل  ي و   ل ی ـ، تمـا خدا  ذکر  از ) (  وسـ

ــد ی امـّا بـه نظر م   ؛ دارد  در مقـالـه مـذکور آن را دنبـال    ي کـه و   ی دگـاه ی ـمحور و د   ن ی تر مهم   رسـ

ــابر فر   می کر   قرآن   دگـاه ی ـزنـان از د   ی منف   ي ، و ارائـه چهره زنـان   ی ذات   ي بگر ی نموده، اثبـات انتسـ

 . است  بوده 

آن تلاش   ی در پ   نوشـــتار  ن ی ا  در   ســـندگان ی که در نو  ی مهم   یی از جمله دســـتاوردها .  5  

ــت  ــده بر    ي علاوه بر موارد   اند افته ی نموده و به آن دس ــ  ی چون: رفد اتهامات وارد ش ) (    وس

به   ژه ی به طور و   توان ی ) ( کامل به خدا و... م   وســ  ی و توجه    ی شــگ ی اثبات عدم عفت پ   ی مبن 
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زنان اشــاره    ی ذات  بودن  گر   ب ی فر   ی ، مبتن ورت ی نو   یی ادعا  دگاه ی بودن د   م ی صــح ر ی نادرســت و غ 

رفاد   ي و   ي ادعا   ن ی ا لذا  نمود.  ت مبتن  ك ی صرـ وء برداشـ ش   ي ه ی بر آ   ی سـ

فوق الذکر منحصـراد   ه ی چرا که آ ؛  سـت ی ن   ی رفتن ی بوده اسـت که هرگز پذ   وسـ  ی « در سـوره  

بوده اسـت و    را ی سـرش زل ه، به هم الواقع  ی ف   ه ی قض ـ در   ه ی شـرص ـ  ی مصـر و خطاب  ز ی از عز   ی نقل قول 

ــتـدلال   چ ی ه  ــرا   م ی که دلالت بر تعم   ی ت ی روا  ا ی ـ  و  ی قرآن   اسـ   ن ی مذکور، و همچن  ه ی دادن آ   ت ی وسـ

 زنان باشد وجود ندارد.   ي  همه یرذات   ي کار  ب ی فر  د یی انتساب و تأ 

  می ناصـح  ي ها برداشـت   ی که منشـأ اسـاس ـ  افت ی در   توان ی شـد م   ان ی که ب   ی با توجه به مطالب .  6

  ژه ی توجه و  ، وسـ  ی سـوره   ات ی در آ   ی : عدم دقّت و توجه کاف ل ی از قب   ی متأثر از عوامل   ت ور ی نو 

  عهی ش ـ  یی و روا   ي ر ی از مفسـران اهل سـنت و رجو  نکردن به منابد تفس ـ ی برخ   ي ر ی به آراء تفس ـ

 بوده است. 
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Examining the impact of the components of lack of meaning 
objectivity in the understanding and interpreting the qur'an 

due to the commentator-centered approach 
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Abstract  
One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, 

especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. The 

importance of this subject is so much that it has attracted the attention of 

many thinkers, and so, various interpretations have been presented. Some 

of these interpretations are author-centered approach, others are text-

centered and commentator-centered. The commentator-centered approach 

considers the position of the interpreter beyond the understanding and to be 

involved in the formation of the meaning of the text. The purpose of this 

article is to explain the commentator-centered approach and its 

disadvantages in the category of understanding and interpreting the Holy 

Quran. In this regard, the main question is what are the harms of the 

components of the lack of meaning objectivity in understanding and 

interpreting the Qur'an due to the commentator-centered approach? The 

present research has analyzed the results of the application of this idea in 

the lack of objectivity of meaning in the understanding of the Qur'an, using 

a descriptive and analytical method, and has dealt with its harms and 

consequences in detail. The findings of the research show that 

commentator-centered approach is associated with problems such as the 

variability of meaning, ignoring the author, etc., which is rooted in beliefs 

such as: denying the authenticity of the meaning and its narrating nature, 

independence of the text, and ignoring the role of the author. This is while 

the most important basis in the interpretation of the Qur'an is that by using 

the rules of this science, it is possible to understand the intended meaning 

of the author; because God has sent down His book to guide people, and if 

the understanding of the Qur'an is based on the interpretation of the 

commentator, the guidance goal of the Qur'an will not be fulfilled. 

Determining the meaning of the text and the need to discover the intention 

of the author from the appearance of the words are other principles in the 

interpretation and understanding of the Qur'an. Therefore, the 

commentator-centered approach has no connection with the characteristics 
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of the Qur'an and the goals of interpretation, and however, it is far away 

from its main purpose.  

Keywords: Examination of Impact, Commentator-Centeredness, Lack of Meaning 

Objectivity, Understanding and Interpretation of the Qur'an. 
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 2فاطمه سلطان محمدی 
 3حسین سلطان محمدی 
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 چکیده

ئله فهم اسـت. اهمیت این    ویژه از مسـائل بنیادین در تفسـیر متون دینی به  تفسـیر قرآن، مسـ
ئله تا آن اندازه اسـت که توجه بسـیاري از اندیشـمندان را به خود معطوف کرده و   تقریرهاي  مسـ

تعـدادي از این تقریرهـا، مبتنی بر رویکرد مؤل  محوري    گونـاگونی از آن ارائـه شـــده اســـت. 
ر محورند . مفس ـ ماري دیگر متن محورند و برخی نیز مفسـ ر را  اسـت شـ ر محوري، جایگاه مفسـ

دانند. هدف این نوشــتار  فراتر از فهم کننده دانســته و مفســر را در ســاخت معناي متن دخیل می 

یب  رمحوري و آسـ ت. در این  تبیین دیدگاه مفسـ یر قرآن کریم اسـ هاي آن در مقوله فهم و تفسـ
تفسـیر قرآن    هاي عدم عینیت معنا در فهم و هاي مولفه راسـتا پرسـش اصـلی آن اسـت که آسـیب 

دیدگاه مفســرمحوران چیســت؟ پژوهش حاضــر به روش توصــیفی تحلیلی رهاوردهاي   از 
ها و پیامدهاي  به آسـیب   ، کاربسـت این اندیشـه در عدم عینیت معنا در فهم قرآن را بررسـی کرده 

هاي تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوري  یافته   پرداخته است. آن به صورت تفصیلی  
ایی مانند  سـیال بودن معنا، نادیده گرفتن مؤل  و... همراه اسـت که ناشـی از باورهایی  ه با آسـیب 

گري آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مؤل   چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت 
تفاده از قواعد این  اسـت. این درحالی اسـت که مهم  ترین مبنا در تفسـیر قرآن این اسـت که با اسـ

زیرا خـداونـد کتـابش را براي هـدایـت مردم و    ؛ پـذیر اســـت ل  امکـان ؤ ان فهم مراد م علم، امک ـ

ارشــاد آنها نازل کرده اســت و اگر فهم قرآن بر اســا  فهم مفســر باشــد هدف  هدایتی قرآن  
د. تعین معناي متن و لزوم کشـ  اراده متکلم از واهر کلام از دیگر مبانی در   محقق نرواهد شـ

هاي قرآن و اهداف  بنابراین مفســر محوري هیچ ســنریتی با ویژگی   ؛ تفســیر و فهم قرآن اســت 
 نماید. تفسیر نداشته و از هدف اصلی آن دور می 

 م عینیت معنا، فهم و تفسیر قرآن. عد مفسرمحوري،  شناسی،  آسیب : های کلیدی واژه 
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 مقدمه
ــیر و فهم متون دینی از یك  ــناخت فرایند تفس ــدن ش ــو  وعوامل مؤثر درگوناگون ش س

برانگیز  تفاسـیر متون دینی از سـوي دیگر، از موضـوعات مهمی اسـت که در عصـر معاصـر چالش 

خصـو  میان تمدن اسـلام  هاي گوناگون به شـده اسـت. گسـترش ارتباطات علمی میان فرهنگ 

ه محـافـل علمی و متون  و فرهنـگ غرب و ترجمـۀ کتـب غربی ب ـ ــی و ورود آن بـ ارسـ ان فـ ه زبـ

نصـیب  هایی شـده اسـت که فهم قرآن کریم را نیز بی نوشـتارير کشـورمان باعث ایجاد چالش 

اي که از دهۀ هفتاد شــمســی، روشــنفکران دینی، بدون تعمق و تحلیل  گونه نگذاشــته اســت. به 

ا در مورد کتاب مقد  ها درسـت مبنی براینکه عرصـۀ تفکر اسـلامی، متفاوت با تجربه  ي کلیسـ

هاي هرمنوتیك، مرصوصاد هرمنوتیك  اندیشه گیري از هاي گوناگون آن است، با بهره و حوزه 

فلسـفی و پذیرش پیامدهاي آن در حوزۀ فهم متون دینی، شـبهات بسـیاري را در زمینۀ معارف 

هرمنوتیکی از کنند. اگرچه برخی از این مفاهیم  اســلامی و مرصــوصــاد نصــو  دینی، القا می 

ا کـاربرد نووهور   ان مطرح بود؛ امـ ــفـه و عرفـ ــول فقـه  و فلسـ اننـد اصـ ــلامی مـ قبـل درعلوم اسـ

فی، به  مند نمی هرمنوتیك فلسـ اختار نامنتظم و غیرروشـ تگی مبنا و سـ سـ تواند در متون  دلیل گسـ

هاي زیادي را در پی دارد. به همین دلیل،  دینی ما جایگاه خاصـی داشـته باشـد، چراکه آسـیب 

ارزیابی دیدگاه مفسـرمحوري و بررسـی و نقد مفاهیم آن ضـروري اسـت و از بروز برخی افراب 

یر جلوگیري می و تفریط  ت آن در عرصـۀ فهم و تفسـ کند و با تصـحیم و  ها و پیامدهاي نادرسـ

 گشاید. هاي فهم و تفسیر می اي جدید در روش هاي فهم، شیوه تنظیم افق 

بیین ســازوکار فهم و بررســی شــروب تفســیر و مســئلۀ اصــلی در بحث مفســرمحوري، ت   

ترین کاربرد هرمنوتیك مفسـرمحور،  چگونگی تأویل اسـت که خاسـتگاه یونانی دارد. قدیمی 

در تبیین مبانی و قواعد تفسـیر متون مقد  بود که آغاز آن در عهد باسـتان و با تفسـیر تم یلی  

وسطی نیز ادامه یافت. جنبش  قرون   آثار هومر بود و بعدها با تلاش متألهان یهودي و مسیحی تا 

رمحور داشـت، به  تان نیز تأثیر زیادي بر فرایند تکامل هرمنوتیك مفسـ اي که بعد از گونه پروتسـ

اندیشـــمندان غربی با بازســـازي تاریری و عدم همدلی با مؤل ، به قرن نوزدهم، بســـیاري از 

ــود، پرداختنـد. م  ــتم نیز، بـا  بـازتولیـد مکـانیزمی کـه بـه تولیـد اثر منجر شـ ــرمحوران قرن بیسـ فسـ

ــش   ــتـه را ادامـه دادنـد. هـایـدگر کوشـ ــرمحوران گـذشـ تـأثیرپـذیري از افکـار هـایـدگر، راه مفسـ
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ــانه در تحلیل ســاختار وجودي دازاین را که مقدمه  شــناســی اســت  اي بر هســتی پدیدارشــناس

ایـدگر،  د.) هـ امیـ ــاگرد او گـادامر نیز از  63- 57  :   1376هرمنوتیـك نـ ایـدگر، شـ فهم  ( پس از هـ

شـناسـی فهم بود. وي در شـناسـانه فاصـله گرفت؛ اما هدف او در  ماهیت تفسـیر و هسـتی روش 

« براي اولین بار، این نحلۀ فکري را هرمنوتیك فلسفی نامید.) حقیقت و روش کتاب معروفش ش 

ا تفکرات خـا  ریکور وارد حوزۀ  ( پس  278  : 1378هوي ،   بـ ادامر، دانش هرمنوتیـك  از گـ

 ــ ــناس ــیري به تألی  کتابی با ادبیات، نمادش ــد. بتی با انتقاد از این رویکرد تفس ی و نقد ادبی ش

ــیر« بـه دفـا  از  ــیر« پرداخـت  و هرش نیز بـا تـألی  کتـاب شاعتبـار در تفسـ عنوان شنظریـۀ عـام تفسـ

ــفی وارد   گرایی در عینی  ایی بر نگرش هرمنوتیـك فلسـ دهـ ابرمـا  نیز نقـ ــیر پرداخـت. هـ تفسـ

دلیل  شــنفکران دینی نیز مورد اســتقبال قرارگرفته اســت  و به ســاخت. این مباحث از ســوي رو 

اندیشــمندان غربی و دانشــمندان  ها و مقالاتی زیادي از ســوي اهمیت موضــو  تا کنون کتاب 

 اسلامی به نگارش درآمده است. 

(؛ کتـاب هرمنوتیك و تأثیر  1383هرمنوتیـك و منطق فهم دین، از علی ربانی گلنـایگـانی) 

ــین مرتـاري) 1393از علی پریمی) آن بر فهم متون،   (   1397(؛ هرمنوتیـك: معنـا و زبـان، از حسـ

ــت نمونه  ــینۀ تألیفات در این مورد هایی از تألیفات موجود در این زمینه اسـ ؛ اما با توجه به پیشـ

اي در مورد موضـو  مفسـرمحوري  توان گفت تاکنون اثر پژوهشـی مسـتقل و جامد و شـایسـته می 

یب به  ی طور عام و آسـ ناسـ رمحوري به مؤلفه   شـ طور خا   هاي عدم عینیت معنا در دیدگاه مفسـ

یده اسـت  و آنچه وجود دارد تنها بیان بعضـی از آسـیب  امان نرسـ هاي موجود در این زمینه  به سـ

شـده  اسـت. پژوهش پیش رو، به لحا  نو  ، از نو  پژوهش بنیادي بوده و روش به کار گرفته 

 تحلیلی است. _ی با عنایت به موضو  این پژوهش، توصیف 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
ــیري ذهن  اي تفسـ ۀ برخی از رویکردهـ اکـه لازمـ ــفی،  ازآنجـ د هرمنوتیـك فلسـ اننـ گرا مـ

، لازم اسـت این  شـکنی و نوپراگماتیسـم، نادیده گرفتن عینیت معنا در تفسـیر متون اسـت شـالوده 

ی و منطقی،  هاي آن در مواجهه با تفســیر متون، به صــورت علم رویکردها شــناســایی و چالش 

بررسـی و نقد شـود، تا پیامدهاي نادرسـت آن، تفسـیر متون دینی را به انحراف از مسـیر اصـیل 

ــیرهـاي بی  ــانـد. همچنین رواج برخی از تفسـ ــابطـه از قرآن کریم بـا رویکردهـاي  خود نکشـ ضـ
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شـدۀ  صـوفی، باطنی، علمی  و کلامی در جامعۀ اسـلامی و همچنین هجمۀ گسـترده و حسـاب 

ــحیم، آثار بدخواهانر دی  ــیر صـ ــکیك در فهم و تفسـ ــیر، با هدف تشـ ــلام بر مبانی تفسـ ن اسـ

ازد اندیشـه اسـلامی وارد می ناپذیري را بر پیکرۀ  جبران  نفکران اسـلامی  سـ . از طرف دیگر، روشـ

، تفاســـیر متعدد و عموماد نادرســـتی را از قرآن ارائه  نیز با الگوگیري از دیدگاه مفســـرمحوران 

مبانی و قواعد تفســیر و پایبند نبودن به ضــوابط مشــرد در فهم  متن و  اند و با ترریب  داده 

رو، ضـرورت تبیین و تحلیل  اند. ازاین دار شـدن نتایج تفسـیر و فهم شـده تفسـیر، باعث خدشـه 

 . علمی و استدلالی عدم عینیت معنا درمفسرمحوري دوچندان می شود 

 مفهوم شناسی
هر پژوهش، از عناصـر اصـلی در پژوهش به   شـناسـایی دقیق معانی، مفاهیم و اصـطلاحات 

ــمار می  ــطلاحات هر پژوهش  ش رود. به همین دلیل، تعری  و تبیین دقیق مفاهیم کلیدي و اص

نظر  براي هماهنگی و تفاهم در مباحث علمی، امري ضروري است. هر اصطلاح علمی، صرف 

ه  انه و نیز تعری  یابی زبان از ریشـ ناسـ اخۀ علمی، کاربرد  اي، د نامه هاي متعدد فرهنگ شـ ر هر شـ

خا  خود را دارد که توجه به آن، از اهمیت زیادي برخوردار اســت؛ زیرا بعضــی کلمات از 

ــیاري از موارد به نظر می  رســد که یك مشــتر  چنان وســعت معنایی برخوردارند که در بس

این   اختصـار به تعری  لفظی اسـت تا یك حقیقت واحد. بر این اسـا ، در این نوشـتار ابتدا به 

 شود: ها اشاره می واژه 

 شناسی. آسیب1

ــرب بیـان   ــیـب« در لیـت به معنی زخم، کوب و ضـ ــت. )دهرـدا،  شآسـ ــده اسـ :  1373شـ

اي که از زخم  صدمه، کو ، عیب و نقد، شکستگی  اند از (معانی دیگر این واژه عبارت 144

،  و ضــرب پدید آید، ضــربت، ضــربه، تعب، رنج، جرح، خســتگی، فکاري، آفت، نکبت، بلا 

 ( . همان فتنه، مصیبت، خطر، زیان و ضرر، گزند، آزار، کوفتگی، آفات و مصائب ) 

شـناسـی در علم پزشـکی، ترجمۀ اصـطلاح شپاتولوژي« به معناي شدانش شـناختر  آسـیب 

اندیشـمندان، به آن دسـته از شـناسـی در اصـطلاح  هاسـت. آسـیب دیده« در بیماري جاهاي آسـیب 

کند و  اي را تهدید می که وجودشــان تداوم و حرکت پدیده   شــود علل و اختلالاتی اطلاق می 
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اندازد  شود یا حرکت آن پدیده را از کارایی لازم می ها می مانعی از رسیدن به اهداف و آرمان 

اند که ســـبب اختلال و  (. برخی منظور از آســـیب را شعاملی دانســـته 433:  4،ج  1383)حاجی، 

شــود«  گاهی به خود اختلالات، آســیب گفته می شــود و  ها می ها و آفت در پدیده ناهنجاري 

ــل آسیب اي آن را، آفت )همان(. عده  ــرید علـ ــتمی  شناسی و تشـ ــر سیسـ ــده بـ هاي واردشـ

شـناسـی  اي نیز معتقدند آسـیب (. عده   80- 71:  1394دانند )شـمس مورکانی،  مشــــــرد می 

ـا علـل رکـود یـا بحـران منظور یافتـن علـت ی ها، به آوري داده مند از جمد فراینـدي اسـت نظام 

ــراي افزایــش تلاش ها، فعالیت درروند طبیعــی پدیده  ــی ب ها در ها  و همچنیــن ایجــاد چارچوب

ها و تعامـــل اثربرـــش و ســـودمند در راســـتاي حـــل راســـتاي برقـــراري سلامت پدیده 

ــارها و محدودیت مشـــکلات، چالش  ــازمان صورت می ها، فشـ رد  گی هاي محیطـــی که در سـ

شـود و سـعی بر آن شـناسـی، علیت جسـتجو می دیگر، در آسـیب عبارت (. به 12:  1385)مانزینی،  

ــده و چه تیییراتی براي  ــکلات ش ــبب بروز این مش ــود چه عواملی س ــرد ش ــت که مش اس

 (. 50- 40:  1379ساماندهی امور ضروري است ) فرهنگی،  

 .عینیت معنا2
ۀ  ادل کلمـ ه  «Objectivity» شعینیـت« در لیـت معـ ا حقیقـت، وحـدت،    بـ معنی واقعیـت یـ

ــت.)دهرـدا،  ،ذیـل واژه( در مقـابـل آن ذهنیـت کـه معـادل  1377اتحـاد یـك امرعین دیگري اسـ

ــطلاح عینی  «Subjectivity» کلمۀ  ــت. عینیت در اص ــوري اس به   گرایان به معنی ذهنی و تص

هـاي فردي در بـازگویی و واکـاوي معنـاي بی طرفی محقق در فراینـد تحقیق و دوري از گرایش 

ــدانلو،   ــت ) عض ــت که معناي متن امري عینی و  .  ( 35:   1384رویدادها اس عینی گرایی آن اس

ــیـات فهم و عمق تـاریری تیییر نمی کنـد  ــر و مقتضـ ــب ذهنیـت مفسـ ــت و بر حسـ ثـابـت اسـ

ه   اگر روش .  ( 209:  1395)هرش،  ه علمی بـ ازه گونـ ه اجـ اشـــد کـ اثیر هیچ اي بـ ه ارزش،  ي تـ گونـ

ــت و بـاور فردي یـا جمعی را در فرآینـد علم نـدهـد، آن پیش  هـاي علمی گـاه یـافتـه فرض، خواسـ

 . ( 51: 1377واجد صفت عینیت خواهند بود )دیرباز، 

 . تفسیر2
ي چیزي که نوعی شتفسـیر« از ریشـه شفسـر« و به معناي کشـ  القنا ؛ یعنی پرده برداشـتن از رو 
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حجاب یا پرده بر روي آن کشـیده شـده اسـت. همچنین به معناي جدا کردن، بیان، کشـ  و آشـکار  

اختن امر پنهان یا معناي معقول )فیروزآبادي،   یر« را به  636:  1ج    ق، 1415سـ ت. برخی نیز شتفسـ ( اسـ

ــتـه  (. در  1390:  3ق، ج 1409انـد )فراهیـدي،  معنـاي کشـــ  و شـــرح معـانی الفـا  و عبـارات دانسـ

ه نامه فرهنگ  یر به معناي شـرح کردن مطالب براي ریشـ یابی و مشـرد شـدن  هاي فارسـی واژۀ تفسـ

کار رفته اسـت. واژۀ شتفسـیر قرآن« به معناي نوشـته یا کتابی اسـت که در آن  مقصـود نهایی گوینده به 

(. با  1814:  3، ج  1385شـده اسـت )انوري،  یابی به مراد مؤل  شـرح داده منظور دسـت آیات قرآن به 

رود، مفهوم مبالیه نیز در آن نهفته و معناي توجه به ویژگی باب تفعیـل که اک راد براي مبالیه بکار می 

 (. 636:  1383خوبی آشکار نمودن معانی الفا  و حقایق پنهان است)راغب،  آن، به 

لامی و اصـولیون و هرمنوتیسـت  ی در هاي اصـطلاح تفسـیر در نزد مفسـران اسـ هاي روشـ

تاي همان معناي لیوي تفسـیر اسـت. تعدادي از دانشـوران علم اصـول، تفسـیر را رفد ابهام از راس ـ

اهرودي،  می شـ ته اند)هاشـ (. برخی آن را بیان معانی آیات و کشـ  560:  2، ج 1389لفظ دانسـ

ته  کار  (. عده 34:  1، ج 1386اند )طباطبایی، مدلول و مقصـود خدا از آن دانسـ اي نیز آن را به آشـ

ــرار آن تعری  کرده نمودن م  ــ  اسـ انی قرآن و کشـ د  عـ ــی،  ) انـ (.  284:  2، ج 1410زرکشـ

ته هرمنوتیسـت  یر را همان تبیین ابهامات احتمالی مراد گوینده دانسـ ی نیز تفسـ اند، م لاد  هاي روشـ

یر را تنها در مواردي لازم می  ته و  کلادنیو  تفسـ داند که کلام در رسـاندن معنا صـراحت نداشـ

 (. 52:  1400در آن وجود داشته باشد )فیاضی،  نوعی تقیید و ابهام  

هاي فلســفی هســتند که به تفســیر نگاه  در مقابل این دســته از مفســران، هرمنوتیســت 

دانند که هویتی مسـتقل از وجود انسـان شـناختی دارند و آن را خصـلتی از وجود انسـان می هسـتی 

تفسـیر را فنی براي برطرف  ندارد و متناسـب با موقعیت فعلی مفسـر اسـت. به همین دلیل، آنان 

ــتن هر فهمی، چـه مجمـل و چـه غیرمجمـل،  کردن ابهـام کلام نمی  داننـد؛ بلکـه آن را براي دانسـ

هاي فلسـفی در این  هاي روشـی با هرمنوتیسـت شـمارند. تفاوت تعری  هرمنوتیسـت ضـروري می 

ی نیز مانند هرمنوتیسـت  ت که اگرچه مفسـران روشـ لازم   هاي فلسـفی تفسـیر را درهر فهمی اسـ

ها براي پذیرد؛ ولی دلایل آن دانند و براین باورند که فهم درسـت بدون تفسـیر صـورت نمی می 

هاي روشی بر خلاف هرمنوتیك فلسفی،  این امر با یکدیگر متفاوت است. در نزد هرمنوتیست 

 شود.  تفسیر نه خصلتی از وجود انسان، بلکه یك فن محسوب می 
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 ــعلاوه بر آن، هرمنوتیســت  ــیر، مقدمه هاي روش ــیدن به همۀ  ی معتقدند تفس اي براي رس

ها در ابتدا مجمل اسـت. ودلیل آن هم این اسـت که فردیت هرکسـی  فهم هاسـت؛ زیرا همۀ  فهم 

ــود، مراد مؤل  از  ــناخته نشـ ــت و تا فردیت متکلم شـ براي دیگران در ابتداي امر مجهول اسـ

وســیلۀ تفســیر، فردیت ابتدا به   کلامش نیز براي خواننده مشــرد نیســت. به همین دلیل باید 

 مؤل  معلوم شود و سنس به مراد مؤل  در متن نائل شد. 

 مفسرمحوری .3
  مفسّـر، اسـم فاعل از مادۀ شفسـر« اسـت که به باب تفعیل رفته و به معناي تفسـیرکننده اسـت.

ر به معناي کسـی اسـت که به  یر و تأویل چیزي می  مفسـ   ،(واژه   ذیل :  1373  دهردا، )  پردازد تفسـ

:  1387دهد )عمید، کند و مطلبی را شـرح و بسـط می بیان می  را   سـرنی   معنی   که   اسـت  کسـی  یا 

ــطلاح بـه فردي می   ذیـل واژه(.  ــر در اصـ ــو  دیگري را بـا مفسـ گوینـد کـه متون دینی یـا موضـ

:  1370سازد )حسینی،  دهد و معناي آن را آشکار می داري توضیم می صداقت و رعایت امانت 

اندیشــمندان    پژوهش نگارنده واژۀ مفســرمحوري ازجمله واژگانی اســت که (. بر اســا 291

ــت؛ اما علماي دین چنین واژه  ــت  اي را به غربی بر آن دامن می زند اس کار نبرده و آن را درس

 اند: اندیشمندان در تعری  اصطلاحی این کلمه این عبارات را بیان نموده دانند.  نمی 

یابی به معنا و بلکه آفریدن آن نقش  مفســر در دســت   مفســرمحوري به این معناســت که 

جاي  خیزد و مفسر به (. یعنی متن و مؤل  از جاي برمی 33:  1391محوري ایفا نماید )مرتاري،  

نظر از اینکه صـلاحیت علمی چیز، اعم از متون دینی و اعتقادي را صـرف نشـیند و  همه آن می 

لیقه لازم در مورد موضـو  مورد تفسـیر را دارد یا ن  ا  ذهنیات، سـ هاي  فرض ها و پیش ه، بر اسـ

 (. 41:  1388خود تحلیل نماید )هادي،  

 دیدگاه مفسرمحوری در عدم عینیت معنا

مفســـرمحوران عینیت معنا در متن را نادیده گرفته و نقش اصـــلی در تفســـیر متون را به 

اي رویکرد نسبتاد  دهد. البته در دیدگاه مفسرمحوري، تقریر یکسانی وجود ندارد. عده مفسر می 

اعتدالی دارند مانند )هرمنوتیك فلســـفی(، معتقدند فهم متن در پی امتزاج افق ذهنی مفســـر و  

یر متن دارند افق متن حاصـل می  ر و خواننده در تفسـ ود؛ برخی رویکرد افراطی به نقش مفسـ شـ
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سـت و  )سـاختارشـکنان(، وهیچ نقشـی براي عناصـر اصـلی تفسـیر، یعنی مؤل  و حتی متن قائل نی 

کند. از نظر  هاي خود، معناي متن را تولید می و رسـوم و ذهنیت ها، آداب مفسـر بر اسـا  سـنت 

این دســته، زبان،  دیگر ســاختاري متشــکل از واحدهاي متقارن دال و مدلول نیســت تا معنایی  

متن را آغاز خواندن دانسـت و مؤل  را مرترعی دانسـت متعین وجود داشـته باشـد؛ بلکه باید  

محوري متن است. بر  یگر سودي ندارد. نتیجۀ آن ویران شدن دلالت معنایی و سویۀ کلام که د 

اسـا  این رویکرد متن ازنظر رتبه همسـن  با مفسـر اسـت و لزومی بر سـازگاري مفسـر با متن و  

کند و  اطاعت از آن نیســت، بلکه درنهایت این مفســر اســت که فعالانه، خود را داخل متن می 

بنابراین، معنا   ؛ ( 20: 1393کند )احمدي، شـــده تبدیل می را به معنایی خلق معناي تفســـیرشـــده  

بلکه بر اسا  کنش    ؛ شده نیست که ما آن را از قوانین حاکم بر متن دریابیم امري ازپیش تعیین 

 شود. مفسر، معنایی که ساختۀ ذهن اوست خلق می 

 های عدم عینیت معنا مؤلفه

عد او، اعم از ســاختارشــکنان و نوپراگماتیســم،  هرمنوتیك فلســفی هایدگر و گادامر و ب 

ــیـب زمینـه  تبد آن، هـاي جـدي ببینـد و بـه اي فراهم آوردنـد کـه روش رایج و مقبول فهم متن آسـ

هاي  شـــده توســـط مفســـرمحوران، در ســـاحت شمعرفت دینی« با تأثیرپذیري از نظریات طرح 

اعتقاد به  آســیب ناشــی از (. این 74- 70:  1399هایی مواجه گردد )واعظی،  گوناگون با چالش 

ها،  ضـمن اشـاره به تعدادي از آن   که در ادامه  عدم عینیت معنا در نگرش مفسـرمحوري اسـت 

 گیرد:  مورد نقد و بررسی قرار می 

 . اعتقاد به پدیدار بودن معنا1

واســطۀ اشــیا باید بازگشــتی به خود اشــیا  مفســرمحوران بر این باورند که براي در  بی 

(  70:  1377کند )هایدگر، در کتاب خود تصــریم می  طورکه هایدگر مان صــورت گیرد؛ اما ه 

ها سـروکار دارد  پدیدارشـناسـی، امکان دسـترسـی به حقیقت اشـیا را ندارد، بلکه فقط با وهور آن 

نما گیرد؛ بنابراین معنا واقد شـود و مورد فهم قرار می که این وهور به نحوي معنا نیز خوانده می 

بیشـتر شـبحی از واقعیت اسـت. تعری  پدیدارشناسی از حقیقت و واقعیت با و عینی نبوده، بلکه  

دهد، متفاوت  تعریفی که طبق مبانی کلامی و فلسـفی اصـول فقه از حقیقت و واقعیت ارائه می 

شــده توســط مفســر همواره مطابق با واقد اســت،  اســت. از دیدگاه پدیدارشــناســی، معناي فهم 
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ه واقعیت همان نفس الامر اســت و بر وجود انســان مبتنی  که بر اســا  مبانی اصــول فق درحالی 

ی از آن اسـت و ملا  درسـتی و نادرسـتی فهم معنا، همان ی نیسـت؛ بلکه وجود انسـان نیز جز 

ده با واقعیت مزبور اسـت، نه اینکه معناي در  تطابق یا عدم تطابق معناي در   ده در هر شـ شـ

ــد   ــاین از   ؛ حالتی معناي واقعی باش ــی، واقعیت رو در پدیدارش ــان را ناس ها بیرون از موقعیت انس

 (. 278:  1400دهد و تنها شبحی از آن است ) فیاضی ، نشان نمی 

 دستی بود معنا. اعتقاد بر فرادستی و دم2

دســتی تقســـیم  از نگاه مفســرمحوران، موجودات در عالم به دو دســتۀ فرادســتی و دم 

ــونـد. موجودات دم می  ــتی بـه نوعی وارد جهـان دازای شـ ــت؛ ولی موجودات      1ن دسـ ــده اسـ شـ

اند. اشـیایی که در جهان دازاین  فرادسـتی در جهان دازاین وارد نشـده و با آن برخوردي نداشـته 

تند و اگر برواهند معنادار شـوند  ند، فاقد هر نو  معنایی هسـ تی وارد جهان    ، وارد نشـده باشـ بایسـ

ســوي  معناداري هســتی در جهان دازاین تعبیر به گشــودگی انســان به  دازاین شــوند. هایدگر از 

شــود، به خود این اشــیا  دســتی داده می کند؛ بنابراین معنایی که به اشــیاي دم هســتی تفســیرمی 

هاي دازاین  نوعی از کاربردها و غرض وابســته نیســت؛ بلکه وابســته به جهان دازاین اســت و به 

نوعی در انکارعینیت معنا هر یك به   ، هاي دازاین خصـــلت  شـــود و این تأثیرپذیري از متأثر می 

 (. 165- 160:  1399دخیل است )واعظی،  

 مندی معنا. اعتقاد بر تاریخ3

ناپذیر، تاریرــی اســت؛ زیرا دازاین  بــه بــاور مفسرمحوران، فهم بــه صورتــی اجتناب 

او بــــا تاری  و  هاي  داوري یابدو پیش اش رهایــــی نمی )مفسر( هرگــــز از موقعیــــت تاریری 

ــت؛  خورده اش گره موقعیت شرصی  ــرد اس ــود ف ــم در درون خ ــام فه ــاز و انج اند. اگرچه آغ

 
نام هستی و زمان است. وی برای اشاره به تجربۀ »بودن« که    . دازاین1 یک مفهوم اساسی در کتاب معروف هایدگر، به 

. بدین معنی که دازاین یک شکل از بودن است. سیاوش جمادی  کرده استمختص به انسان است، از این کلمه استفاده می
کند. اما در انتهای کتاب و در  همان صورت دازاین استفاده می ، این واژه را بهدر ترجمۀ کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر

واژه آلمانیبخش  مدخل-انگلیسی-نامۀ  ذیل  در  را  معادل «Dasein» فارسی  هستی«  »آنجا  و  بودن«  »آنجا  فارسی  های 
که هایدگر نویسد: عنوانی است  . بابک احمدی، در کتاب خود »هایدگر و تاریخ هستی« در مورد واژۀ دازاین میآوردمی

 (.149:  1399برد )واعظی،  تواند به معنای هستی بیندیشید، به کار میای که میچون یگانه هستندهدر مورد وجود انسان، هم
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ــه در گذشته  ــت و به اما ریش ــه بر  سوي آینده اي دارد که مرلوق او نیس اي درحرکت است ک

رورت  توانیم خود را از قید صـی (؛ بنابراین ما نمی 305- 297:  1384آن کنترلـــــی ندارد )پالمر،  

تاریری رها سـازیم یا از آن فاصـله بگیریم تا از این طریق، گذشـته را به موضـوعی عینی براي 

خود بدل ســازیم. ما همواره در متن تاری  قرار داریم و آگاهی ما توســط یك تحول یا شــدن 

گردد. به همین دلیل، این آگاهی از آزادي برخوردار نیســت که خود  تاریری واقعی تعیین می 

 (. 42 -   41:  1390موقعیت تسلط برگذشته قرار دهد )کوزنزهوي،   را در 

گادامرمعتقد اســت ادعاي دانشر عینیر معتبر، مبتنی بر موقفی در وراي تاری  اســت که    

بتوان از آن موق  به خود تاری  نگریسـت؛ ولی چنین موقفی در دسـتر  انسـان نیسـت، بلکه  

ــان تـاریری همواره از موقفی در زمـان و مکـا  توانـد فراتر رو نمی فهمـد؛ ازاین بینـد و می ن می انسـ

ی به  تد و دانشـ بیت تاری  بایسـ (. به تعبیر  195:  1384طور عینی و معتبر کسـب کند )پالمر، از نسـ

ــاهی در آب است. آب مادۀ حیاتی براي ماهی است، چنانکه هستی،   ــون مـ هایدگر، انسان چـ

ــان است. هستی حیاتی  که انسان بدان تعلق دارد خصلتی تاریری،    اي ترین مقوله براي فهم انسـ

انی و مکـانی دارد. موقعیـت  ــنـاخـت او زمـ ه زمـان و مکـان، در آگـاهی و شـ ــان بـ منـد بودنر انسـ

دهد  صـــورت مســـتقیم اثرگذار خواهد بود و فهم مطابق با واقد را دور از دســـتر  قرار می به 

 گوید:داند و می فهم می  (. شـبسـتري نیز تجربۀ تاریری مفسـر را ملا  55:  1391)منوچهري،  

ــتـه را واقعی وبـامعنـا بـدانیم، بـایـد این مقـدمـه را بنـذیریم کـه مـا بـا   شبراي اینکـه بتوانیم متون گـذشـ

ان  تر  داریم. باید بنذیریم که با وجود همۀ آن تاریری که  انسـ انیت مشـ ته یك انسـ هاي گذشـ

هایی پایدار به اصــل و  ه هاي گذشــته را متفاوت ســاخته اســت؛ اما تجرب هاي ما و انســان تجربه 

وي همچنین    (. 24 -   23:  1379اسـا  انسـانیت میان ما وآنها مشـتر  اسـت« )مجتهد شـبسـتري،  

ا می  ت معنـ ت و یقین آن در نفی عینیـ ال عینیـ ه دنبـ د: شرفتن بـ ل  گویـ ان عمـ ــتگـ ذشـ ه گـ طور کـ

«)مجتهد  نداشـتن برتفکّربشـرچیره شـده اسـت ها، جزمیّت نتیجه شـده و درهمۀ زمینه کردند، بی می 

 (. 172:  1379شبستري،  

 . اعتقاد بر دیالکتیکی بودن معنا4

ــرمحوران یکی از ویژگی  الکتیکی بودن آن می مفسـ ا را دیـ اي فهم و معنـ د؛ یعنی  هـ داننـ

ــد تولید معنا به شـکل دوطرفه است. ازیك  ــود طرف با گزاره فراینــ ــیر شــ هایی که باید تفســ
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متون و ...( و از طرف دیگر بــــا مفســــر یــــا مفســــران ها، اعمال، اندیشه رو هستیم )م ل روبه 

ــر، معنـا تولیـد می  ــود. از ویژگی مرتل  مواجهیم و بـا تعـامـل و دیـالکتیـك این دو عنصـ هـاي  شـ

ــت و  روند دیالکتیکی، نفی  ــرد نیسـ ــل این روند، از پیش مشـ ــت؛ یعنی حاصـ کنندگی اسـ

د آمد؛ زیرا رسیدن به معنا  وگو به دسـت خواه اي از یك گفت داند که چه نتیجه کس نمی هیچ 

کنند.  دوجانبه اســت و به تفکر و ذهنیت مفســر یا مفســرانی بســتگی دارد که متن را تفســیر می 

الکتیکی خود، ازواژۀ شگفـت  اي دیـ ادامر در تبیین این ادعـ ذاکره« dialogueوگو«) گـ ا شمـ  )   ( یـ

(negotiation ین پرسـش برگرفته  برد؛ یعنی فهم بر اسـا  پرسـشر مفسـر از متن اسـت و ا می   نام

از ذهنیت مفسر است و چون ذهنیت هر مفسري با مفسر دیگر متفاوت است، متن داراي معانی 

یدن به معناي عینی و مطابق با واقد در متن ممکن نرواهد بود.  ــــیاري خواهــــد بود و رسـ بسـ

خت  پذیر نیسـت، ملاکی هم براي شـناعلاوه بر آن، چون رسـیدن به معناي واقعی و عینی امکان 

معناي معتبر از نامعتبر وجود ندارد و ممکن اسـت مفهومی در این زمان واقعیت داشـته باشـد؛ اما 

می  درنتیجــه  ــد؛  بــاشــ فــاقــد حقیقــت  دیگري  زمــان  در  و  دیگري  فرد  ازهراثر،  براي  توان 

شدر  نویسـد: (. شـبسـتري در این مورد چنین می 155:    1393تفاسـیرمتنوعی ارائه نمود )واعظی،  

هاي  هاي پایدار از اصـل و اسـا  انسـانیت اسـت که ما پرسـش ات تاریری و تجربه سـایۀ مشـترک 

ــش  ــیم و می هـا بـازمی هـاي آن خود را در پرسـ ــنـاسـ ــ  شـ هـا دادنـد بـا هـایی را کـه آن توانیم پـاسـ

ــش  ــت هاي خودمان مرتبط بیابیم و بدین پرس یابیم« )مجتهد  گونه به فهم متن در زمان حال دس

 (. 24 -   23:  1373شبستري،  

 ساختارهای اصول معنا. اعتقاد بر پیش5

ذهنیت، شـرب حصـول به معناسـت و جدا کردن آن از انسـان در رسیدن به معنا محال  پیش 

اســت. به همین دلیل، معنا متعلق به فرایند فهم و تفســیر اســت، نه آنکه مقدم از تفســیر موجود  

د. از نظر این   تقل باشـ یر، ذهنش خالی نیسـت؛  اندیشـمندان، هر مفسـري به هن بوده و مسـ گام تفسـ

أثیر زیـادي درفهم متن دارد. گـادامراین پیش   ــو  دارد کـه تـ بلکـه پیش ذهنیتی در مورد موضـ

 هاي ذهنی را حاصل از دو چیزمی داند: زمینه 

ر در مورد متن، خواه  . تاری  اثرگذار؛ 1 ــّ ــرنـان افراد پیش از مفسـ ناخواه بر فهم  یعنی سـ

 موثّر خواهد بود؛ 
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پذیریم و تأثیر می   آن  از  و   کنیم می  زندگی   سـنّت  در   ما   که  اسـت   معتقد  دامر گا  . سـنّت؛ 2

ــنـّت بیرون بیـاییم و بـه آن بـه نمی  عنوان شابژه« نگـاه نمـاییم  و حتی زمـانی هم کـه از توانیم از سـ

پذیریم و  رایج بایســتیم، باز هم از ســنّت تأثیر می   هاي ســنّت خارج شــویم و در مقابل دیدگاه 

ــد، بلکـه تنهـا وجهی از حقیقـت براي مـا بـدون آن نمی  ــیـدن بـه معنـاي کـامـل شـ توان مـدعی رسـ

لایه بوده و وصــول به معناي غایی و حصــول آن بدون  شــود؛ زیرا شفهم و معنا« لایه کشــ  می 

اي ســنتی  ن چون در هر جامعه داشــتن پیش زمینه هاي ذهنی مرتل  غیرممکن اســت. همچنی 

ــنـت  هـا موجـب تنو  پیش زمینـه هـاي ذهنی و تنو  پیش زمینـه  خـا  وجود دارد، این تنو  سـ

حســب تنو   شــود؛ پس معناي متن به هاي ذهنی موجب تنو  قرائت از آن موضــو  یا متن می 

ل  توان از فهم عینی متن بر اســا  قصــد مؤ بنابراین نمی   ؛ شــود جوامد مرتل ، متفاوت می 

شهر عصري باید متنی را که به او منتقل شده است بر   نویسـد: باره می سـرن گفت. گادامر دراین 

ــنتی تعلق دارد کـه محتواي آن، مردمـان   ؛ طریقـۀ خـا  خویش بفهمـد  زیرا آن متن بـه تمـام سـ

خواهند خود را بفهمند.  عصـــر را به خود جلب کرده اســـت و بر پایۀ محتواي آن ســـنت، می 

آید به پیشامدهاي ذهنی مؤل  و  گونه که براي مفسر به سرن درمی ك متن آن معناي واقعی ی 

 (. 161:  1393مراطبان اولیه توق  و بستگی ندارد«) واعظی،  

ــت ) بنـابراین شفهم عینی« بـه معنـاي شدر  مطـابق بـا واقد« امکـان    :  1384 پـالمر،  پـذیر نیسـ

ــند   گرایی عینیت  از   تنها نه  گادامر (.  20 ــت،   ناخرس   خوبیبه  نیز   محض   گرایی ذهنیت  از   بلکه  اس

ــگري  هرقدر،   کند؛زیرا نمی  یاد  ــشـ ر   پرسـ ــّ ــمت  به  را   ما   متن،   درمحوطۀ   مفسـ   گراییذهنیت   سـ

ه بکشــــان ـ ا را بـ مـ ت د،  ــوي عینیـ ك می سـ نزدیـ د هیچ گرایی  د، هرچنـ ه آن نرواهیم  کنـ اه بـ گـ

ــنفکران، ســـروش نیز بر این باور اســـت که17:  1380نرســـید)حســـین زاده،     (. در میان روشـ

ــد: بـاره می هـا نقش مهمی در فهم متون دارد. وي دراین فرض پیش  ــیري بـدون ش   نویسـ هیچ تفسـ

ــت و چون این پیش بر پیش تکیـه   آیـد وبیرون دین هـا از بیرون دین می فرض فرض ممکن نیسـ

شـود متنو  و متحول خواهند  ها تولید می اي که در پرتو آن متییر و سـیال اسـت؛ بنابراین معانی 

 (. 370:  1373،  )سروش   دستر  است« معناي واقعی غیرقابل  ن به بود و رسید 

 ها. اعتقاد بر امتزاج افق6

پذیر خواهد  هاي دوگانه امکان وگو و تعامل میان افق دسـتیابی به معنا فقط از طریق گفت 
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الت هرمنوتیك، ورود به دیالوگ و گفت  نتزيشـد و رسـ ــت و زبان که سـ ــ ــتن اسـ   وگو با مــ

کند و شـرب حصـول  پایدار بین افق گذشـته و افق حال اسـت، درواقد عمل فهم را تسـهیل می 

فهم و معنا به حلقوي بودن دیالکتیك میان افق مفسـر و متن وابسـته اسـت؛ یعنی معناي اولیۀ متن  

اختار فهم حاصـل می بر اسـا  پیش  تی از سـوي  سـ شـود و سـنس در چند حرکتر رفت و برگشـ

اي است  گردد و این توق  دقیقاد همان لحظه شده و متوق  می ي متن، تعدیل متن و مفسرر معنا 

ــر حاصــل  ــته و حال، نه که فهم متن و وجود معنا براي مفس ــده اســت. امتزاج افق گذش تنها  ش

کل  تلزم شـ ت؛ زیرا عناصـر  مسـ ترش افق موجود نیز هسـ ت؛ بلکه باعث گسـ گیري افق جدید اسـ

نماید. به همین دلیل دیگر اصـر را از چرخۀ فهم خارج می جدیدي را وارد کرده و برخی از عن 

ت )احمدي،   یدن به معناي واقعی وعینی غیرممکن اسـ تري هم  221ـــــ    203:  1387رسـ بسـ (. شـ

ــابهی در این مورد دارد و چنین بیـان می  ــر در یـك افق تـاریری    کنـد: دیـدگـاه مشـ شوقتی مفسـ

هـاي آن دو از خود و از جهـان،  ربـه متفـاوت بـا افق تـاریری پـدیـدآورنـدۀ متن زنـدگی کنـد و تج 

اي ترجمه شود. واضم است که این گونه متفاوت باشـد باید معناي متن در افق تاریری مفسـر به 

بسـتري،  ها به تجربه ترجمه، ترجمه از یك زبان به زبان دیگر نیسـت؛ ترجمۀ تجربه  ت« )شـ هاسـ

1379  :29 .) 

 . اعتقاد بر کاربردی بودن معنا7

از دیدگاه مفســـرمحوران، هر تفســـیري با توجه به زمان حال و موقعیت و علاقۀ مفســـر 

ــار یا اثر چه کاربردي در صورت می  ــن کــ ــواجهیم:شایــ پذیرد. درواقد ما با چنین پرسشی مــ

زندگی من داشته و چه مشکلی را از زندگی من برطرف می نماید؟ لازمۀ کاربردهاي متفاوت  

یر متن، یعنی ما دیگر نمی یعنی تیییر درمعنا و تف  توانیم ازمتون، معانی عینی برداشـت نماییم و  سـ

هاي کتاب  براي م ال کاربرد آموزه   (. 1375:91فهم را بازسـازي معناي گذشـته بدانیم«)هولاب، 

هاي تاریری و الهیاتی آن است؛ زیرا فهم مفسراز  قرآن در زمان حال بسیار متفاوت از برداشت 

 (. 31:  1389پذیرد) قائمی نیا،  ن درموقعیت کنونی صورت می متن براسا  کاربرد آ 

 . اعتقاد برعدم فهم مراد مؤلف8

ــیر را فهم   ــدف تفســـ مفسـرمحوران به اسـتقلال معناي متن از مؤل  گرایش دارند و هــ

ــراد مؤل  نمی  ر، اقتداري بر شـرصـی که اثر به او رسـیده  دانند. مؤل  به مـــ عنوان یك مفسرـ
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ــت، نـدارد و معنـا  توانـد معیـار قرار دهـد نمی عنوان خواننـده بـه اثر خویش می یی کـه مؤل  بـه اسـ

این افراد،   شـده توسـط مفسـرازمتن اسـت. ازنظر گیرد؛ بلکه یگانه معیار تفسـیر، همان معناي خلق 

تقل ازخواننده وجود ندارد وهر خواننده  اش  اي درمواجه با متن، معنایی درافق ذهنیمعنایی مسـ

ــیر  یابد که م وهورمی  ــه تفســـ سـتقل از معناي مورد قصـد مؤل  اسـت؛ بنابراین اعتقاد به شیگانــ

ــ  نیســت، بلکــه گفت  ــی ذهنیت مؤل ــی اســت؛ زیرا معنا، تجل وگویی  صحیــم«، گمــان باطل

بنابراین رسیدن به فهم عینیر مطابق با قصد   (؛ 100 - 90: 1399متــن است )واعظی، میان مفســرو 

ــارپ  ــت )احمدي،  مؤل  ناممکن است و معی ــی اس ــم متون هم منتف ــذب فه ــدق وک ذیري ص

به این مطلب   شاگر مفس  (. سـروش نیز با اتراذ این رویکرد، معتقد اسـت: 215ـــــ    203:  1389

ــتقـل ازنیـت ومراد مؤل  معنـا می  ــد کـه متن، مسـ راحتی افراد را بـه وقـت بـه دهـد، هیچ آگـاه بـاشـ

 متن مکتوب نیســت، بلکه مقصــود، نظامی از کند. البته منظور از متن صــرفادگمراهی متهم نمی 

هاي سـاختاري  شمحدودیت   نویسـد: همچنین وي می   ( 17:  1376هاسـت« )سـروش، نهادها یا نشـانه 

رورتاد معناي واحدي هم  در متن وجود دارد که تحمل هر معنایی را ندارد؛ اما درعین  حال و ضـ

ؤل  وجود نـدارد و مؤلفی کـه زبـان وجود نـدارد. در عـالم متن، چیزي بـه معنـاي انطبـاق بـا نیـت م 

کند یکی ازمعناهایش را خودش فهمیده اســت والا معانی را براي اســتفاده از معنا انتراب می 

 (. 17:  1376دیگري هم براي آن متن وجود دارد« )سروش، 

 بررسی و نقد

هاي عدم عینیت معنا را تبیین و ســنس  در این قســمت از نوشــتار، ابتدا اشــکالات مؤلفه 

 کنیم: ها را بیان می هاي آن ب آسی 

ت در 1 دّي، دلیلی بر وجود عینیـ اه و جـ ك مؤلّ  آگـ ل از یـ امـ ك گزارۀ کـ . وجود یـ

ــت، و انکار آن مانند انکار   ــ  آن اس ــلی خواننده، کش ــت که وویفۀ اص معناي نهایی متن اس

ك . چنـانچـه اری ـدلالـت الفـا  برمعـانی خـا  خود، انکـار یـك امر بـدیهی و وجـدانی خواهـد بود 

 یا اصــلی   نیّت   آن  با  بتوان   که   اســت   روشــی   یافتن   هرمنوتیك  اصــلی   شرســالت : گوید می    هرش 

اي  ــتین   معنـ اخـت«   را   راسـ ــنـ ازشـ ابراین، بر ؛  ( 596:  1390  احمـدي، )   بـ ده بنـ اي از خلاف تعبیر عـ

هایی  ها را همچون شـکم اند، نه گرسـنۀ معانی وحکیم آن شعبارات آبسـتن معانی   مفسـرمحوران 

 (. 286:  1373هایی باز« )سروش، بیند و نه م ل دهان می سیر 
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ــتـه بـدون تردیـد وجود برخی پیش   . 2 ــت، چنـانچـه  دانسـ ــروري اسـ هـا براي فهم متن، ضـ

لامی لزوم اطلا  از دانش  یرر متون اسـ رف عالمانر تفسـ ول فقه  هایی همچون صـ ونحو و فقه و اصـ

ر لازم انگاشــته  ــّ ریقیّت ســرنان مفســرمحوران به ســمت اند؛اما ط و رجال و درایه را براي مفس

ایـان  ا پـ ــبیـت معنـایی متن یـ ــت تکّ رونسـ اپـذیري فهم و درنهـایـت عـدم دسـ ا  نـ ابی بـه عینیـت معنـ یـ

 قبول نیست. قابل 

فضــاي تاریری و ســنّتی متأثّر از عوامل متنوّعی همچون   از   اســتفاده   حالی  در  گادامر  . 3

دهندۀ  ســاز و شــکل ري از عوامل تاری  داند که بســیا تجربه را براي تفســیر همۀ متون جایز می 

اطـل  بـ ادي،  ان متمـ ه، درطول ســــالیـ اعی، همچون تجربـ گ اجتمـ ــنـّت و فرهنـ د. شــــده سـ انـ

ویزي براي تفســـیر هســـتند،  دســـتا  که   معاصـــر   تجارب   که  کند   تضـــمین   تواند می  گادامر  آیا 

ك  درســالیان بعد باطل نشــوند؟ اگر پاســ  گادامر این باشــد که ما چاره  به این  اي غیر از تمســّ

شـدۀ سـنّت بود عوامل نداریم ، باید سـرن از تعطیل فهم یقینی و افتادن در مسـیر ازپیش تعیین 

ت که عملیات فهم دچار انحرافر ازپیش  ت و درنتیجه، امکان فهم  که نتیجۀ آن این اسـ بنیاد اسـ

 عینی اصلاد وجود نرواهد داشت. 

ر می حصـول آمیرتگی افق معنایی مت م  را   فهم   عملیات  گادامر  . 4 دانسـت و افق  ن و مفسّـ

ــدیم که داراي تاری  اثر  ــرایط تاریری. حال اگر با متنی مواجه ش ر را متأثر از ش ــّ معنایی مفس

ر، کسـی درباره  اش سـرنی نگفته باشـد وازسـوي دیگر، سـنّتی هم که در نباشـد و قبل از مفسّـ

  دارد  طرحی   قعیتی مو   چنین   گادامردربارۀ  موقعیت مفسـر اسـت، دربارۀ آن اثر سـاکت باشـد، آیا 

مندان  مطالعات   کند؟  دفا    ازخود   تواند ومی  ان   دانشـ ته  زمینه   گادامردراین   که  دهد می  نشـ   نتوانسـ

ــته  خود   ازدیدگاه   قبولی قابل  و   متقن  دفا   ــد؛   داش ین نباید گفت که فهم متن، همواره  بنابرا  باش

ابق بر فهم اسـت واگر چنین بگوییم درچنین مواردي باید معتقد به  نّت یا تاری ، سـ ته به سـ وابسـ

 ( 99  : 1389عدم حصول فهم باشیم )غفّاري، 

ــلـۀ تـاریری نمی   . 5 ــد؛ زیرا وجود فـاصـ امکـان   توانـد دلیلی برانکـارمعنـاي عینی متن بـاشـ

لامی معتقدند  عبورازمواند تاریری فهم، ب  ران اسـ ت. مفسـ یدن به معناي عینی ممکن اسـ راي رسـ

پذیراســت )رضــایی  رغم فاصــلۀ زمانی میان عصــر نزول و عصــر تفســیر، فهم عینی امکان علی 

ــفهـانی،   هـاي زبـانی را در گـذر زمـانی ردیـابی  توان دگرگونی (؛ زیرا اولاد می 75- 72: 1392اصـ
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فهم معانی لیات و متون را با مشـــکل جدي کرد وچنین نیســـت که وجود این فاصـــلۀ زمانی، 

د اراده نموده  ــد کـه خـداونـ اشـ ایی بـ ه نحوي کـه وهور لفظی کلام برخلاف معنـ د بـ مواجـه کنـ

ه هم آن را در  کرده  ان اولیـ اطبـ ث و  ومرـ ادیـ اد برخی قرائن فهم قرآن از طریق احـ انیـ د. ثـ انـ

ها را از وراي فاصلۀ  عینی آن ، فهم ها که به دست ما رسیده هاي تاریری و اسباب نزول آیه نقل 

ــت. برخی هرمنوتیك تاریری امکان  ــاخته اس ــلایرماخر و دیلتا  پذیر س ــیك نظیر ش هاي کلاس

ــتـه براین بـاورنـد کـه می  ــئلـه تـأکیـد داشـ عنوان ابزاري کـارآمـد توان ازهرمنوتیـك بـه نیزبراین مسـ

ــله  ــیدن به فهم عینی ازطریق پدیده براي عبور ازفاصـ اریری نائل آمد  هاي ت هاي تاریری ورسـ

 (. 218: 1393)واعظی 

ــلی فهم را بـایـد بـه 6 ــا  آن بتوان عینیـت معنـا در گونـه . رکن اصـ اي تعیین کرد کـه براسـ

تواند چنین نقشـــی را ایفا کند، مؤل  و نیت  جریان فهم را تضـــمین نمود و تنها عاملی که می 

دارد. عینیت به دنبال معنایی  ها وجود  اوسـت. سـایر ارکان فهم یا در تیییرند یا امکان تیییردرآن 

گردد و معناي ثابت نیازمند پایگاهی ثابت و مســتقر اســت که این پایگاه ثابت و تیییرناپذیرمی 

اندیشـــمندان غربی دراین مورد تصـــریم  ثابت همان آگاهی از نیت مؤل  اســـت. تعدادي از 

ایـد ا می  ــت کـه بـ ــن اسـ ــبـت دهیم روشـ ــر نسـ زعینیـت و  کننـد کـه اگرمعنـا را بـه آگـاهی مفسـ

نظر کنیم؛ پس تنها راه چاره آن اسـت که معنا را در آگاهی و نیت  تیییرناپذیربودن معنا صـرف 

بار و براي همیشـه با توجه و التفات متکلم  مؤل  جسـتجو کنیم؛ زیرا معنا امري اسـت که یك 

 (. 176- 172:  1386)سعیدي روشن،   یابد تعین می 

اید در پی آن چیزي بود که پدیدآورندۀ متن  . اعتقاد شــبســتري مبنی براینکه، اگرچه ب 7

در پی آن اسـت؛ اما این حقیقت را باید در  کرد که گذشـت زمان وحوادی تاریری بین ما 

ــله  ــینیان فاص ــؤالی که از رو تجربه این انداخته، از وپیش ــت. س ــتگان متفاوت اس هاي ما با گذش

توان ملا  فهم متن را مراد آید این اسـت که چگونه می سـرنان آقاي شـبسـتري به وجود می 

حال تجربۀ مفســـران را نیز ملا  قرار مؤل  دانســـت ودر پی نیت جدي مؤل  بود و درعین 

جاي اینکه خود متن را به ســرن  توان این انحراف را پذیرفت که مفســر به دارد؟ و چگونه می 

ا برآن تطبیق  هاي خود از متن تأییدیه بگیرد و متن ر دانســـته ها و پیش درآورد و براي پرســـش 

 هاي مفسررا اصل قراردهد و آن را عاملی مهم براي فهم قلمداد نماید؟ کند، تجربه 
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 ها آسیب

یب  رمحوران در انکار فهم عینی ومطابق با واقد، باعث بروزآسـ رنان مفسـ هایی در فهم  سـ

 شود: ها اشاره می شود که به مواردي ازآن و تفسیر می 

 . استقلال متن در رسیدن به معنا1

اندیشــۀ مفســرمحوران مبنی بر اســتقلال متن و معناي آن از مؤل  ونظریات متأثراز آن، با  

هدف تفسـیر که بر محوریت معنا بر اسـا  قصـد مؤل  اسـت مرال  اسـت؛ زیرا برمبناي نظر  

آید و قبل از هاي مفسـر و افق معنایی او به سـرن درمی مفسـرمحوران، معناي اثر در ورف آگاهی 

ــۀ قرائـت متن، م  ــر و متن، پـا بـه عرصـ عنـایی تبلور نـدارد و واقعـۀ معنـا پس از تعـامـل افق ذهن مفسـ

ــود؛ ازاین گـذارد و متولـد می وجود می  توان در نظر گرفـت. این رو، هیچ عینیتی براي متن نمی شـ

ــیر متون دینی، هدف ازابدا  زبان و حکمت وجود آن،   ــا  مبانیر تفس ــت که براس در حالی اس

منظور ارتباب با سـایرافراد  ت مؤل  نیسـت که بر اسـا  فطرت انسـانی و به چیزي جز محوریت نی 

منظور انتقال مفاهیم صـورت گرفته اسـت. در وراي هرمتنی، مؤلفی قراردارد که براي  جامعه و به 

ان قرار داده اسـت  یوۀ عقلا ودرقالب متن در اختیار انسـ   رو این ؛ از القاي قصـد خود، مطالبی را با شـ

ــورت می تفهیم معنـا و تفـاهم آن بـه دیگران بـه  ــد انتقـال نیـت مؤل  متن صـ گیرد؛ بنـابراین بـا  قصـ

شـود.  گاه هدف مزبور یعنی فهمیدن مقصـود دیگران محقق نمی نادیده گرفتن قصـد مؤل  هیچ 

طور طبیعی و فطري و ارتکازي،  گشــاید، به ازطرف دیگر، هرگاه شــرصــی لحب به ســرن می 

ومی را به مراطب انتقال دهد وبه همین دلیل اســت که هر مؤلفی اصــرار درصــدد اســت که مفه 

اش درســت فهمیده شــود و اگر مراطب در فهم آن اشــتباه کند مؤل  دارد که ســرن یا نوشــته 

کند. به همین دلیل، هدف اول در فهم متن، فهم  دهد و به مراطب اعتراض می واکنش نشــان می 

ــت، م  ــت و معیـار فهم درسـ ــر،  مراد مؤل  اسـ ــت؛ لـذا مفسـ ــد مؤل  اسـ طـابقـت آن فهم بـا قصـ

ــیر متون دینی  تعیین  ــت و مـاهیـت تفسـ ــت، بلکـه همـۀ معنـا از آن مؤل  اسـ کننـدۀ معنـاي متن نیسـ

ــیدن به متن بازتولید پیام  ــت نه معنا برش ــان نازل کرده اس ــت که مؤل  براي تعالی انس هایی اس

ــن،   ــعیدي روش ــا ، فهم عینی لازمۀ 431:  1386)س ــت جدایی   (. براین اس ناپذیر متون دینی اس

اي ملازم با فهم و تفهیم اسـت و اگر مفسـر درصـدد کشـ  نیت مؤل  گونه وعینیت و ثبات به 

 راحتی آن را به متن نسبت دهد. تواند مطابق با واقد بوده باشد و به باشد، فهم او می 
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 . نادیده گرفتن روش عقلا در فهم متن2

ها و ابزاري در دسـت گوینده و نویسـنده براي از نشـانه اي  در نزد عقلا، زبان به مجموعه 

شود و نقشی در پدید  ارتباب با دیگران از طریق بیان مقصود و تفهیم مراد به دیگران اطلاق می 

ۀ شلفظ« و شمعنی«   اخصـ ه شـ آوردن معنا یا انکار معناي عینی متن ندارد؛ زیرا هر زبانی، داراي سـ

ــت و کـارکرد عمـدۀ آن نی  ــویرگري ذهنی از جهـان و  ز، حکـایـت و شمحکی« اسـ گري و تصـ

ــد.  تفکرات خویش اســـت؛ البته ممکن اســـت این حکایت  ــد یا نباشـ گري مطابق با واقد باشـ

ــت و  درحقیقـت، مـا زبـان را براي بیـان آن چیزي بـه کـار می  گیریم کـه آن چیز مقـدم بر زبـان اسـ

ان اعتمـاد می  ه زبـ بـ ل، عقلا  دلیـ ه همین  بـ ا وجود دارد.  مـ ه ک در ذهن  و آن را بـ د  هننـ اي  گونـ

گري آن را از معانی، نه بر اســـا   شـــمارند و حکایت انکارناپذیر، بازنمودر یك امرحقیقی می 

ــا  قراردادهاي نوعی و عقلایی می  ــی، بلکـه بر اسـ ــرصـ داننـد که وویفـۀ آن، قراردادهاي شـ

ثابت و    گري آن تعین دارد و بازنمایی و تصــویرگري واقعیت بیرونی اســت؛ بنابراین، حکایت 

 (. 130:  1398غیرسیال و عینی است )لاریجانی،  

ازنظرعقلا، الفا  قبل ازوضــد، فاقد هرگونه معنا هســتند ودر فرایند وضــد، لبا  معنا را 

ــند و ســـنس با تکرار این کلام درمعناي موضـــو  له، رابطه برتن می  اي بین آن دو ایجاد  پوشـ

شـود. اسـتعمال لفظ و مفاهمه  ذهن متصـور می  که با تصـور لفظ، آن معنا نیز در نحوي شـود به می 

ــده  ــورت می از طریق همین الفـاوی کـه حـاوي معنـا شـ ــار  مقـد  نیز الفـا   انـد صـ گیرد و شـ

گوید؛ بنابراین  ها ســـرن می وعبارات را درهمان معناي موضـــو  اســـتعمال کرده و با انســـان 

انی ویژه  ــد کلمـات، معـ ه وضـ ا متکلم عـاقـل و عـالم بـ وجود دارد کـه او   اي درذهن هرمؤل  یـ

ا براي تفهیم آن تلاش می  ــد، گزینش و  کنـد تـ ــحیم و مطـابق وضـ هـا بـه مرـاطـب، الفـاوی صـ

تعمال کند؛ حتی در صـورت نیاز با آوردن قرائنی، معناي متعین را معین می  نماید تا آنچه را اسـ

عنایی در کند که اصـلاد م مدنظر خودش اسـت به خواننده منتقل نماید. عدم تعین معنا، اقتضـا می 

ذهن متکلم یا مؤل  وجود نداشـــته باشـــد و مؤل  بدون هرگونه قصـــدي، تنها یك ســـري 

اي، علاوه  ازالفا  را پشــت ســرهم آورده باشــد. دراین صــورت، کلام متکلم یا متن نویســنده 

ــتن معنـا، عقلانیـت مؤل  یـا گوینـدۀ کلام نیز مورد تردیـد قرارمی برتعیّن  گیرد و کـار وي نـداشـ

ــد یا عینیـت معنـا  جلوه می غیرعقلانی   کنـد؛ بنـابراین یا باید وجود معنـا را درذهن مؤل  منکر شـ

در متن را پذیرفت. براین اســا ، باید این نکته را پذیرفت که هرکلامی داراي معناي مرکزي 
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شـده و جنبۀ  ثابت وعینی اسـت که در قالب قراردادهاي زبانی که بین عقلا وجود دارد پذیرفته 

 (. 131 همان: ) خصوصی ندارد 

 . مخالفت با مبانی قرآن3

ار فهم عینی،  ــرمحوران در انکـ اي مفسـ ه   مبنـ ــیر متون دینی و بـ ویژه قرآن در مورد تفسـ

ــت؛ زیرا فهم متون دینی امري ثـابـت قـابـل  ــیر قرآن مرـال  اسـ ــت و بـا مبـانی تفسـ پـذیرش نیسـ

ــیات فهم وافق تاریری اوتی  ــر و مقتض ــب ذهنیت مفس ــت و برحس کند  ییر نمی وتیییرناپذیر اس

اي که ازطریق امور حقیقیر  گونه نماسـت، به هاي واقد (. مبناي شـار  در قرآن، بیان گزاره همان ) 

ش  کند: محســو ، حقایق غیبی را تبیین می 

ا درافقهاتى گوناگون[ و دردلهایشـان به آنها هاى خود ر  (؛ به زودى نشـانه 53)فصـلت:  

عنوان مراطب  انســان نیز به .  شــان روشــن گردد که او خود حق ا  نشــان خواهیم داد تا برای 

قرآن، ورفیّت لازم براي دســتیابی به حقایق قرآن را دارد وخداوند بر اســا  این ورفیّت او را 

  / « )صـــاد ش   اندیشـــد: کند که درآیات قرآن بی مووّ  می 

د.  کتاب  (؛ این  29 دبّر کننـ اتش را تـ ا آیـ ایم تـ ازل کرده  نـ     پربرکتی اســــت کـه آن را بر تو 

  هاي عقلی ثابت وتیییرناپذیرند و برهان  هاي قرآنی نیزبرمبناي براهین عقلی اســـت و اســـتدلال 

هاي نفس  اســـلامی، ادراکات حقیقی، واقعیت  شـــوند. از نظرمفســـران موجب جزم و یقین می 

ها با واقعیت خارجی ونفس  ها به لحا  مطابقت آن الامري در ذهن هستند که حقیقی بودن آن 

  مکانی تأثیردر  شــرایط زمانی و  در   تیییر   الامراســت و اگرمطابق با واقد نباشــد غیرمعتبراســت و 

ا واقد و  ابقـت بـ ایی،    مطـ اطبـ دارد )طبـ ابقـت نـ ه 124  : 1386عـدم مطـ ه مطهري عینیـت را بـ (. علامـ

ردی  با واژۀ شصـدق« اند که هم معناي حقیقت و حقیقت را به معناي مطابقت با واقعیت دانسـته 

و شصـحیم« اسـت؛ یعنی اگر بگوییم مطلبی حقیقی اسـت یعنی مطابق واقد اسـت و اگربگویم  

نیت را مسـتلزم سـه  (. ایشـان تصـور ازعی 1358:111خطاسـت یعنی مطابق با واقد نیسـت )کرجی،  

دانند؛ اول: واقعیتی دروراي ادراکات موجود باشـد؛ دوم: دسـتیابی به فهم مطابق با واقد امر می 

ه امر ممکن   د. اگر هریك از این سـ وم: فهم و ادرا ، مطابق با واقد ثابت باشـ د؛ سـ ممکن باشـ

ر است و مطابق مقتضاي خا  ذهن بش  نباشد، ادرا ر مطابق با واقد ممکن نیست؛ یعنی فهم به 
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،  این همان چیزي اســت که مدنظر مفســرمحوران اســت )مطهري  با واقد و نفس الامرنیســت و 

 (. 213:   6، ج 1397

 . خلط بحث میان ادراک اعتباری و اقیقی4

ت نه  نفی عینیت در فهم و ادراکات حقیقی، مردود و صـرفاد در خصـو  امور مادي اسـ

ــت و تیییر و تحول مادي در آن راه ندارد.  علم و ادرا ؛ زیرا علم و ادرا  مجرد ازماده اسـ

اي ازمعلومات و اعترافات اسـت که  از نظر علامه نیز، تیییر وعدم عینیت مرصـو  سـلسـلۀ ویژه 

ــت کـه خودمـان بـه وجود می   هـا مطـابق خـارجی آن  نـاچـار بـا آوریم و بـه از اجزاي اجتمـاعی اسـ

ها نیز تیییر  کنیم، ادراکات ویژۀ آن تیییراتی که خودمان در اجزا و شــرایط اجتماعی ایجاد می 

ها خارج از ورفیت اجتما  اسـت و با فرض پذیرد؛ اما یك سـلسـله ادراکات که مطابق آن می 

ور زندۀ اجتماعی، وســعت تحقق وجود ندارد؛ یعنی بود و نبود  وجود و عدم انســان یا هر جان 

ها با اختلاف محیط زندگی و تربیت، اختلاف  ها مؤثر نیسـت آن حیوان مدر  در واقعیت آن 

 ؛نســبیت در فهم متن پذیرفتنی اســت  اي از کنند؛ بنابراین از نظر علامه طباطبایی گونه پیدا نمی 

ري اســت، نه فهم و ادرا  حقیقی و اگر این نســبیت در اما آن مربوب به فهم و ادرا  اعتبا 

 (. 364- 365:  1396فهم و ادارا  حقیقی اتفاق بیفتد صحیم نیست )طباطبایی،  

 شناسی قرآن. نادیده گرفتن مبانی زبان5

ثابت و تیییرناپذیر اسـت و موجب   شـناسـی قرآن بر اسـا  سـیرۀ عقلاسـت که مبانی زبان   

ــود و یقین می  ــت که معرفت روند فهم آن    ش ــتوار اس ــن اس بر حکمت و موعظه و جدال احس

مبناي شـــار  در کتاب خود، قرآن، بیان   ، علاوه بر آن  1دوراز هرگونه ابهام اســـت. آفرین و به 

ــت، به هاي حقیقی و واقد عبارت  ــو ، حقایق غیبی را طوري نماس که از راه امور حقیقیر محس

زودي  (؛به 53 / « )فصلت ش   کند: تبیین می 

ها روشـن  دهیم تا براي آن ها نشـان می هایشـان به آن ها و در جان هاي خود را در آسـمان نشـانه 

 شود که او )خدا( حق است. 

 
فرماید: »فمن زعم أن کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک« هرکس گمان کند کتاب خدا مبهم  میباره  . امام باقر )ع( دراین1

 هم دیگران را هلاک کرده است. شده و   است، هم خود هلاک
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قرآن انســان نیز که مراطب آیات قرآن اســت، از ورفیّت لازم براي رســیدن به حقایق    

ــا  این ورفیـّت او را مکل  بـه تـدبر و تفکر درآیـات قرآن  ــت و خـداونـد بر اسـ برخوردار اسـ

(؛ کتاب مبارکی اسـت که براي تو 29  / )صـاد  « نماید: ش می 

 فرستادیم تا مردم در آن تدبر نمایند. 

اندیشــه در جهان و آیاتش، دلالت بر وجود معناي عینی در متن  این فرمان خدا مبنی بر    

اســت که خداوند همگان را به در  آن فراخوانده اســت. البته این نکته را باید توجه داشــت  

هاي آیات وحی به معناي عدم تعالی معرفت انسـان به آیات قرآن نیسـت؛ بلکه  که ثبات مدلول 

شـود و حقایق بیشـتري از تر می و گذر از مراتب آن، معرفت انسـان به قرآن عمیق   با تعالی نفس 

ام بواطن قرآن براي او وهور می  انچـه امـ د. چنـ ابـ ایـد: علی ) ( می   یـ ش   فرمـ

 ف.باطنش ژر  و شــگفت انگیز اســت   و (؛ قرآن واهرش زیبا  18البلاغه، خطبه  « )نهج 

د:  ایـ ــن  وجود اســـت   آیـت اب جوادي آملی نیز دراین مورد چنین می فرمـ شعلم چون از سـ

  وحقیقت وجود مشــکّك اســت، حتّی درمراحل تجرّدي آن، داراي شــدّت و ضــع  اســت« 

آملی،   تکــامــل یعنی   (؛ 456:  1389)جوادي  آدمی  تفکرات  و  ــه  ولی انــدیشــ ــت،  پــذیراســ

 مکانر فهم ثابت از حقایق وجود ندارد. پذیري علم به این معنا نیست که ا تکامل 

 ها در فهمفرضادواصرِ تأثیر پیش. تعمیم بی6

صــورت  الجمله انکارپذیر نیســت؛ اما به ها در حصــول فهم، فی فرض اگرچه وجود پیش 

ادراکـات حقیقی، بـدون    توان آن را بنـذیرفـت. براي م ـال، درحوزۀ بـالجملـه و در همـۀ علوم نمی 

توان تصــورات مرکب وپیچیده را فهمید. بنابراین براي فهم هر داشــتن تصــورات بســیط، نمی 

هاي بسیط تصوري و تصدیقی، ضروري است؛ اما چنان نیست که هیچ فهمی  فرض متنی، پیش 

ــود؛ چنانچه در فهم بدون پیش  ــل نش ــی، بدون هیچ  فرض حاص ــورات حس ــیط و تص هاي بس

ود. همین فهم حاصـل می فرضـی،  پیش  تن  شـ طور در تصـوراتی که از علوم حضـوري داریم داشـ

گونه  فرض ضـرورتی ندارد. در بدیهیات تصـدیقات اولیه، مانند امتنا  اجتما  نقیضـین هیچ پیش 

دانســته  ها، به پیش فهم فهمی نیاز نیســت؛ بنابراین چنین نیســت که همیشــه و در مورد همۀ  پیش 

ــیم، زیر  ــته باش ــبیت در فهم می نیاز داش ــبیت در فهم یعنی  ا چنین تصــوري باعث نس ــود. نس ش

حقیقت عینی واحدي وجود ندارد مگر اینکه فهمی از نظر کسـی حقیقت دانسـته شـود. علامه  
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تند، به  انی که به ثبات در ادرا  معتقد نیسـ ت کسـ ۀ خود که  ناچار به طباطبایی معتقد اسـ اندیشـ

پذیرند نه در یشـان نفی عینیت را صـرفاد در امور مادي می فهم و ادرا  مطلق اسـت باور دارند. ا 

حـتـی   عـلامــه،  نـظـر  از  نــدارد.  راه  تـیـیـیـرمـنــدي  ادرا ،  و  عـلـم  در  زیـرا  ادرا ؛  و  عـلـم  مـورد 

مندانی که به تحول   تند نیز به این مطلب واق  دانشـ ه قائل هسـ توانند  دانند که می اند و می اندیشـ

دیگران نیز مقصــود آنها را بفهمند؛ بنابراین عینیت ثبات  مقصــود خود را به دیگران بفهمانند و  

:  1396ملازم با فهم اسـت و سـلب عینیت و ثبات ملازم با اثبات عینیت و ثبات اسـت )طباطبایی، 

ــورت نمی   (. 331 ــان درفراینـد فهم، منفعـل    گیرد و ازنظرعلامـه جعفري نیز فهم در خا صـ انسـ

ــا  ــت. علـّامـه جعفري در مورد نقش انسـ ــتی، او را هم بـازیگر و هم  محض نیسـ ن در فهمر هسـ

گوید: شبازیگرير انسـان به این معناسـت که دریاي معرفت هسـتی وقتی  داند و می تماشـاگر می 

ــود، از  ــو  و کند که آنجا به می   هایی عبور کانال  برواهد به ورف وجود ما وارد ش   طورمحس

هایدگرو گادامر   ، شـان ای  (؛ ازنظر 190- 180:  1387شـوند«)جعفري،  کاري می نامحسـو  دسـت 

أثیر پیش  ا در فهم را مطلق و کنترل فرض تـ ذیرمی هـ اپـ ــیر  داننـد، درحـالی نـ اد اسـ ــان مطلقـ کـه انسـ

تیابی به واقعیت  هاي خود نیسـت و توان کنترل و نقد آن فرض پیش  ها را دارد. وي در مورد دسـ

ــاگریم؛ یعنی عینی می  گاه واقعیات    گوید: شهرچند ما در در  حقایق، هم بازیگر و هم تماشـ

ــتـه و ذهنیـت خود ادرا  می  ــتنـد کـه از گونـه کنیم؛ امـا برخی حقـایق بـه را مطـابق خواسـ اي هسـ

ا می  ازیگري مـ ار آن بـ ــان موجـب انکـ ازیگري انسـ د و بـ ا نمی کـاهنـ ــود« ) هـ ان شـ ابراین  همـ (؛ بنـ

و    ها را مدیریت کند ناپذیر ندارند؛ بلکه انسان قادر است آن ها نقش مطلق و اجتناب فرض پیش 

ها را باطل کند. همۀ تلاش بشــر براي این اســت که معارف خود را ها بنردازد و آن نقد آن  به 

  ها را استحکام برشد. نقد کند تا آن 

 . انکار وجود معیار در فهم7

تۀ واحدي از واژه بر اسـا  قواعد زبان، اگرچه می  بت توان به رشـ ها معانی مرتلفی را نسـ

ــران در مور  حـل  نظر پیـدا کننـد، تنهـا راه د این معـانی متعـدد بـا یکـدیگر اختلاف داد، امـا اگر مفسـ

یر  گر معنا که می عنوان بهترین تعیین نظر آنان رجو  به نیت مؤل  اصـلی، به اختلاف  تواند تفسـ

د ناچار می  ازد و اگر رجو  به این بهترین معنا نباشـ بایسـت رجو  به معناي موردنظر را معتبر سـ

ل  را غصـب کرده اسـت و چنین امري باعث پریشـانی معانی و عدم مفسـري باشـد که جاي مؤ 
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شــود. چراکه پیشــتر تنها یك مؤل  وجود داشــت؛ اما اکنون تعداد زیادي مؤل  تعین آن می 

ها متییر اســت و دیگر چیزي به نام پیام متن یا هاي این مؤل  جایگزین آن شــده اســت و فهم 

یلۀ آن جل معناي معین وجود ندارد تا به  وي سـوء فهم گرفته شـود. بنابراین فهم برتر درجایی  وسـ

کند،  تصور است که بتوان از طریق معیارهاي مشرد، معنایی معین را که هرگز تیییر نمی قابل 

ــلب پیش  ــرن، س ــانۀ این س ــت که در طول تاری ، همواره در هاي بی بینی نمود. نش انتهایی اس

ــلب مورد یك متن انجام می  ــت که هر متنی یك قلمرو معنایی  ها دلیلی ب گیرد. این س ر آن اس

ماند و تا این معنا به دســـت نیاید، فهم متن صـــورت نگرفته  خا  دارد که دائماد با او ثابت می 

اســت و درنتیجه تفاهمی هم واقد نرواهد شــد. در نصــو  دینی، فهم برتر که همان مطابقت  

دلیل نبود معیار براي فهم  فهم با مراد مؤل  اسـت قابل حصـول اسـت؛ اما در مفسـرمحوري به 

درســـت از نادرســـت، فهم برتر جایگاهی ندارد؛ زیرا معناي متن بر اســـا  افق ذهنی مفســـر 

 تک ر معناییگیرد و چون افق ذهنی هر فردي با دیگري تفاوت دارد این امر باعث  صـورت می 

 (. 35- 27:  1391عرب صالحی، )  گرد. می 
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 گیرینتیجه
 ن گفت: بر اسا  انچه بیان شد می توا 

، نوعی نســبیت در فهم متون را به رســمیت می . مفســرمحوران با طرح پدیدارشــناســی 1

شـناسـند؛ در حالی که مفسـران اسـلامی به دنبال معیار و روشـی براي تضـمین صـحّت تفاسـیر  

 هستند تا به شمعناي اصلی« دست یابند، همان چیزي که گادامر اساساد وجودش را باور ندارد. 

ان قرآن، تنها یك فهم درســت وجود دارد که همان فهمر مطابق با قصــد . از نظر مفســر 2

دانند و جایی براي معناي  مؤل  اسـت. این در حالی اسـت که مفسـرمحوران فهم را سـیّال می 

 گذارنند. ثابت باقی نمی 

ــازگـاري معـارف در نظر 3 ه تطـابق ذهن و عین، بلکـه سـ ــرمحوران، حقیقـت را نـ . مفسـ

 شود.  آلیسم می گرایی و حتی ایده جر به نسبی گیرد که این امر من می 

یابی به . مفسـران اسـلامی با پذیرش امکان فهم عینی و مطابقر واقد، به دنبال روش دست 4

تند و معتقدند که قواعدي براي تشـرید فهم درسـت از نادرسـت وجود دارد؛   نیت مؤل  هسـ

چون زمینۀ  را وجود اموري هم اما در مفسـرمحوري این امکان مورد تردید قرار گرفته اسـت؛ زی 

اریری و پیش  ا واقد تلقی کنیم.  فرض تـ بـ ابق  ه فهمی را ادرا ر مطـ اند از آن اســــت کـ مـ ا  هـ

 ترین چالش مفسرمحوري است. رو، مسئلۀ عینیت فهم، مهم ازاین 

و دیالکتیکی بودن را در فهم متن    مندي . مفســران اســلامی تأثیر عناصــري چون تاری  5

کنند؛ اما آنچه بر آن تأکید دارند این اســت که این عوامل نباید ماهیت تفســیر را در انکار نمی 

ــر   اصـ ــیر، همـۀ این عنـ بودن تفسـ دي  ازتولیـ بـ ذیرش  ا پـ بـ د.  بودن آن عوض کنـ دي  ازتولیـ بـ

اسـت که مفسـر  شـود و تنها در این صـورت شـناختی تحلیل می شـدۀ زبان درچارچوب پذیرفته 

 تواند ادعا کند که تفسیر او مطابق با واقد است. می 

تی دازاین اسـت که آشـکار می 6 رمحور، حقیقت همان وجود یا هسـ ود  . در تفکر مفسـ شـ

شــود، حقیقی و  آید بر این اســا ، هرگونه فهمی که براي انســان حاصــل می و به فهم در می 

معناسـت، و هر انسـانی با توجه  نامعتبر بی   درسـت و معتبر اسـت و سـرن گفتن از فهم نادرسـت و 

اي دارد که بر  به زمان و مکان و شـرایطی که در آن واقد شـده اسـت، موقعیت هرمنوتیکی ویژه 

 اسا  آن، فهمی از امور مرتل  خواهد داشت که متفاوت از فهم سایر افراد است. 
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دارد و  7 الفاظ حجیت  تابع وضع لغوی و  . برخلاف دیدگاه مفسرمحور،ازنظرعقلا، ظواهر  الفاظ 
فهم خواهد قواعد عقلایی محاوره هستند و هر انسانی که بر اسا. آن سخن بگوید، برای همه قابل 

بود. در وضع لغوی، لفظ، دالّ و نقطه مقابل آن مدلول یا همان معنایی است که مؤلف قصد نموده  
پردازد. در سیرۀ عقلا، رسیدن به  است؛ و مخاطب یا گوینده باید در محدودۀ آن به تفهیم و تفاهم ب

شده و اراده و ذهنیت هیچ فردی،  مقصود مؤلف میسر است؛ زیرا الفاظ برای معانی واقعی وضع  
 عنوان شرط یا جزء، در تغییر آن تأثیری ندارد. به
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Analysis of the challenge between the qur'an and the 
ptolemaic astronomy regarding the seven heavens 

Seyed Isa Mostrahami 1 

Abstract 
The study of nature and extent of the heavens is one of the issues that 

has been considered in both religious teachings and empirical research. The 

Holy Qur'an talks about the phenomenon of Seven Heavens (Al-Samawat 

Al-Sab') in several verses and introduces it as a sign of divine power and 

knowledge. The essence and example of Seven Heavens have been among 

the issues discussed by Islamic scholars. A group of commentators 

compare Seven Heavens with the Ptolemaic constellations and consider it 

influenced by it or retelling the same theory. The central issue of this 

research is evaluating the hypothesis of the impressionability of the Qur'an 

by contemporary culture and particularly, the theory of the Ptolemaic 

system.  Through the use of a comparative study method and an 

interdisciplinary approach in the verses related to the Seven Heavens in 

Quran and the Ptolemaic consolations, it was obtained that there are 

significant differences between these two approaches, in terms of nature, 

content, number, and whether they have been created or were uncreated 
and eternal, as well as whether they are mobile or immobile. Contrary to 

the Ptolemaic theory, the Holy Quran considers the nearest sky of the seven 

skies to have stars that are moving freely. This sky, like other skies, is a 

divine creation and has a definite end. Meanwhile, Ptolemy talks about the 

existence of nine skies (consolations), where the stars are attached to the 

eighth sky and move according to it, and are uncreated and eternal. The 

context and evidence in the verses of the Qur'an confirm that all that has 

been discovered so far about the heavens/skies, is a part of the first heaven, 

and mankind is still unaware of the nature of the other heavens/skies. 

Keywords: Seven Heavens (Al-Samawat Al-Sab') in the Qur'an, Ptolemaic Consolations, 

Ptolemaic System, Orbit of Stars 
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 تحلیل چدلش آن«     یئت بطلمیونی  ا مسئله  فت «نمد 

 1سید عیسی مسترحمی 

یخ  یافت:تار یخ پذیرش: |      1401/ 04/ 18 در  1401/ 25/05تار

 چکیده
مان ی ماه  تره آسـ ائل ت و گسـ ت که هم در آموزه   ی ها از مسـ و هم در    ی ن ی د   ي ها اسـ

ات تجرب ی تحق  دد ی ـم در آ ی بوده اســــت. قرآن کر   موردتوجـه   ی قـ د   ي ات متعـ ده  ی ـاز پـ

انه  آسـمان هفت  ت ی کند. چ ی م   ی معرف   ی از قدرت و علم اله   ي ا سـرن گفته و آن را نشـ  ی سـ

داق   مان هفت و مصـ ت.   ازجمله ، آسـ لامی بوده اسـ مندان اسـ ائل مورد گفتگوي دانشـ مسـ

ته  ران به تطب   ي ا دسـ مان هفت ق  ی از مفسـ پرداخته و آن را    ی وس ـی با افلا  منظومه بطلم  آسـ

زمون فرضـیه  محوري این پژوهش، آ   ي مسـئله . دانند ی م همان نظریه   بازگوکننده متأثر یا  

ــت.   طور بـه قرآن از فرهنـگ زمـانـه و    ي ر ی رپـذ ی تـأث  ــی اسـ خـا ، نظریـه منظومـه بطلمیوسـ

در آیات مربوب   ي ا رشــته ان ی م شــیوه   کار گرفتن از روش مطالعه تطبیقی و به    ي ر ی گ بهره 

مان هفت به   ان از این دارد که تفاوت  آسـ ی نشـ هاي جدي بین این دو  و افلا  بطلمیوسـ

اد، مرلوق بودن یـا ازلی و ابـدي بودن، ثـابـت یـا متحر  بودن،  در مـاهیـت، محتوا، تعـد 

کـریـم   قـرآن  ــی،  بـطـلـمـیـوسـ نـظـریــه  بـرخـلاف   ــنـزد وجـود دارد.  از    ن ی ـتـر ك ی ــمــان  آسـ

ــمان هفت  ــتارگانی  آس ــمان اند حرکت که آزادانه در حال    داند ی م ، را داراي س . این آس

سـت  ا   حالی ها مرلوق الهی و داراي اجلی مشـرد اسـت. این در  همچون دیگر آسـمان 

ــتمین فلك   ــتارگان به هش ــب که بطلمیو  از وجود نه فلك که س آن    تبد به و   اند ده ی چس

ــرن    انـد ي ابـد و ازلی و    کننـد ی م حرکـت   ــد ی ـگو ی م سـ ات ی ـاق و قرائن موجود در آ ی ـ. سـ

از   ی اســت همه، جزئ  شــده کشــ  ها تا به امروز که آنچه از آســمان   کند ی م   د یی تأ قرآن 

 اطلا  است. ی گر ب ی د   ي ها ت آسمان ی آسمان اول بوده و بشر هنوز از ماه 

  . در قرآن، منظومه بطلمیوسی، افلا  بطلمیوسی، مدار ستارگان  آسمان هفت   دی: ی کل   ی ا ه ه واژ 
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 بیان مسئله. 1
ــته   گونه آن  ــته، به خطا، به تطب   ي ا که خواهد آمد، دس ــران گذش   یات نجومی ق آ ی از مفس

  يهاآموزه  ی بر بطلان برخ   ي دسـت زدند. با آشـکار شـدن شـواهد   ی وس ـی قرآن با منظومه بطلم 

ن گمان شـدند که قرآن ی از مسـتشـرقان و روشـنفکران معاصـر مسـلمان، بر ا   ی ن منظومه، گروه ی ا 

ــده بـاطـل از منظومـه    متـأثر ،  ی ان مطـالـب نجوم ی ـدر ب  ــت. آنگل ی بطلم   شـ وری  ی ا نو یک ـو  بوده اسـ

 (Angelika Neuwirth )    ان ی المعارف قرآن لایدن، مشـابهت م ره ئ از دا   ی شـناس ـهان ی ک در مدخل

 ــی بطلم   - یی و مدل ارســـطو  ی بیانات قرآن  به نظر  ش   : ســـد ی نو ی م   ، جهان را ادعا کرده   درباره   ی وسـ

ز  ک ن سطم در مر ی تر ن یی پا   عنوان به ا( ی را با جهان )الدُن   ی وس ی ـ بطلم   یی رسد قرآن مدل ارسطو ی م 

دهد ...  ی ا  م ک ده شـده اسـت، انع ی ت واحد پوش ـی ز ک مر   ي گانه دارا هفت   ي محورها   له ی وس ـبه ه  ک 

ته م   نجا ی ا در  ته  ی هفت محور آسـمان   له ی وس ـبه   تنها نه ه ک شـود  ی جهان به صـورتی انگاشـ دهانباشـ   شـ

 . ( 440  : 1ج .  م   2001روی، ی )نو   قرار دارد«   ها ن ی زم از   ي ار ی بس   ي ها ه ی لا  ي ه بر رو ک است؛ بل 

در تفســـیر این آیات اشـــاره    ي به دیدگاه طبر  ی معماگونه دانســـتن اوهارات قرآن با   ي و 

: سد ی نو ی م است. نویوری   ی قرآن     مطابق با اسناد و مدار   ي و  اوهارنظر کند و مدعی است،  ی م 

ا طبر   ــ  ي شتنهـ ه   ي ر ی تفسـ ا گفتـ ا همـاهنـگ بـ ه    ي هـ ــو دهـد ی م قرآن ارائـ انی  ی ؛ تصـ ه درون ک ـر جهـ

ناور اسـت و  ی اق  ی شـ مان پوش ـ  ن ی بلندتر  ي بالا  ي گر ی انو  د ی اق   له ی وس ـبه انوسـ ت«  ی آسـ ده اسـ ده شـ

 . ( 440  : 1ج  )همان،  

  نهی ش ی پ المعارف  ره ئ ن دا ی ز در مدخل شآسـمان و فضـا« از هم ی ( ن Maher Jarrarماهر جرّار ) 

ــمان بحث   ــته و م ک گانه را مردمان  هفت  ي ها آس ــیا دانس خلقت و    ده ی شا ســد: ی نو ی هن غرب آس

آشـنا   یك هن خاور نزد ک مردمان   ي ر ناهموار خود برا ی در مس ـ  وضـوح به ، قبلاد  آسـمان هفت مسـئله  

 . ( 410:  2ج .  م   2004بود« )جرّار: 

ــنـدگـان ی گر نو ی از د   ( Paul Kunitzschتچ ) ی ون ک پـائول   ــت کـه در ابتـدا   ی سـ مـدخـل    ي اسـ

عصــر    ی شــناخت هان ی ک قرآن از دانش    ي ر ی رپذ ی المعارف لایدن، تأث ره ئ ارات و ســتارگان« دا ی شس ــ

د: شدور از انتظار ن ی نو ی رفته و م ی نزول قرآن را پذ  اره ه ک سـت  ی سـ مان ي ها ده ی پد قرآن به   اشـ   یآسـ

ش از ی م پ ی قرار داشــته باشــد. اعراب قد  عربســتان   ره ی جز شــبه ر دانش عصــر نزول در ی تحت تأث 

 ــ ــا و   درباره خود را    ی در طول قرون، دانش عموم  ی ونان ی و    ي ، هند ی ارتباب با دانش فارسـ فضـ
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«  شـناختندی م م اجرام آسـمانی را  ی ن اعراب قد ی بنابرا د؛ گسـترش داده بودن   ی آسـمان  ي ها ده ی پد 

 . ( 106 : 4ج  .  م   2004تچ:  ی ون ک ) 

  ی شــناسـ ـهان ی آســمان، آن را یادآور ک وي با اشــاره به گزارش قرآن درباره آفرینش هفت 

( اما اندکی بعد در ادعاي خود دچار تردید شـده و احتمال  108  : )همان  داند ی یونانی )بطلمیوسـی( م 

ــیـدن هرگونـه پژوا  این نظر  ــتـان   ه ی ـرسـ . او بـا  کنـد ی قرن هفتم را، رد م   یونـانی بـه مرز دانش عربسـ

را    گفته ش ی ، دلیل تردید پ شـود ی م   شـناخته   بطلیموسـی   – مقایسـه گزارش قرآن با آنچه به مدل یونانی  

: شنظام یونانی نیازمند هشت محور براي خورشید، ماه، پنج سیاره و ستارگان ثابت کند ی چنین بیان م 

  رسـد ی . پس به نظر نم د ی گو ی اسـت، این در حالی اسـت که قرآن تنها درباره هفت محور سـرن م 

 . ( 108 : ی و اخترشناسی باشد« )همان شناس آسمان مورداشاره در قرآن متعلق به کیهان هفت 

افکار پیامبر از   ي ر ی رپذ ی تأث بهرامی نژاد طرح مســئله هفت اســمان در قرآن را شــاهدي بر  

( یوسـ  فضـایی از دگر اندیشانی 209  : 1337)بهرامی نژاد،   داند ی م بطلیموسـی    شـده باطل نظریه 

  : 1356)فضـایی،   داند ی م بطلیمو     شـده منسـو  را از سـن  نظریات   آسـمان هفت اسـت که مسـئله  

ز بر  ی ن   اند قرارگرفته ار  ک گونه اف ن ی ر ا ی ه تحت تأث ک ســندگان مســلمان معاصــر ی از نو  ی برخ .  ( 156

از   آسـمان هفت   ي سـد: شماجرا ی نو ی د دارد و م کی تأ   ی موس ـی بطل   ئت ی ات قرآن بر ه ی دلالت واهر آ 

بر    ی و آســان   ی ن آن را به روان ی شـ ـی ه مفســران پ تر اســت، بدون اســت ناء هم هم روشــن   ها ن ی ا 

ننـد؟ همـه وواهر بر آن دلالـت دارد( و  ک ردنـد )و چرا ن ک ی ق م ی مو  تطب ی بطل   ئـت ی ه   ي هـا ي تئور 

تم اسـت ی فقط در قرن نوزدهم و ب  ران جد ک سـ ر  ی ر تفس ـک ( به ف عرب  ر ی غ د قرآن )عرب و  ی ه مفسـ

ــروش،  افتنـد« ی د م ی ـدر پرتو معـارف جـد   هم آن ات  ی ـن آ ی از ا   ي ا تـازه  او در   (. 19- 12:  1387)سـ

ــی   ــط تجربه نبوي از تعبیر شتئوري بطلمیوسـ ــمان هفت کتاب بسـ ــئله آسـ ــاره به مسـ « براي اشـ

 . ( 65  : 1383)سروش،  در قرآن استفاده کرده است   آسمان هفت 

ی اسـت قرآن   آسـمان هفت این پژوهش به دنبال مقایسـه نظریه منظومه بطلمیوسـی با آموزه 

ــی مشـــابهـت  ا بررسـ ا بـ اره  تـ ه قضـــاوت بهتر دربـ ایزات این دو، زمینـ ا و تمـ أث هـ ذ ی تـ ا   ي ر ی رپـ یـ

 بطلمیوسی را فراهم سازد.   شده باطل قرآن کریم از منظومه    ي ر ی رناپذ ی تأث 

 آسمانپیشینه منظومه بطلمیوسی و هفت. 2
ا بحطلیمو    ( Ptolemy)  بحطلحمیو   ه در یـ ك بود کـ ل از کنرنیـ منجم قبـ ــهورترین  ، مشـ
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ه   دریـ ــکنـ دگی کرد اسـ الین،    زنـ ه  171  : ش   1371)کـ اه ی ـد و تنظیم    ي آور جمد ( او بـ ادگـ   يهـ

مندان پیش از خود در حوزه نجوم پرداخت )معصـومی همدانی،     . ( 251  : 12ج  ، ش   1367دانشـ

ــینیان را بگیرد و  ــت براي مدتی طولانی، جاي آثار پیش ــمندان   مکتوبات او توانس بر ذهن دانش

ــود   ــه برخی    ي ا گونـه بـه   ر ی تـأث ( این  1  : ق  1393دگـانی،  ) حـاکم شـ ــگرف بود کـه در انـدیشـ شـ

ــوب   ــمانی عهدین محس ــمار احکام آس ــمندان در رتبه و ش ــد اندیش (  5 : ش   1345)هیوي،   ش

ه  ت    کـه ي طور بـ دگـاهی را کـه برخلاف هیئـ اتولیـك رومی، دیـ ــوراي مقـد  کلیســـاي کـ شـ

ی، مدعی بود زم  ید  بطلمیوسـ ، محکوم و خلاف تعالیم کتاب مقد  گردد ی م ین به دور خورشـ

ــون،   ــت )پترس ــی، عالحم را    . ( 358 : ش   1379دانس که زمین در  داند ی م  ي ا کره منظومه بطلمیوس

 ( اطراف کره زمین کره12تا:  ، بی ي برار  ي ؛ مروز 4 : تا )ال ( ، بی ی قرار دارد )طوس ـ مرکز آن 

ت که زمین  ت )طوس ـرا احاطه کرده   هوا اسـ (  77تا:  ، بی ی مرعش ـ  ی ن ی ؛ حس ـ5 : تا )ال ( ، بی ی اسـ

  تا: ، بی ي راز ی ش ـ  ن ی الد قطب ؛  5 : تا )ال ( ، بی ی اسـت )طوس ـ  فراگرفته کره هوا را کره آتش 

( به این برش از 77تا:  ، بی ی مرعش ـ  ی ن ی قمر نیز کره آتش را در برگرفته اسـت )حس ـ ك ( و فل 10

  سفلا قه تحت القمر و عالم کون و فساد یا عالم  جهان مادي که از زمین تا فلك قمر است، منط 

منطقه فوق القمر )آلن  ( و از فلك قمر تا بقیه جهان متناهی را 28 : تا )ب( بی   ی )طوس ـ  ند ی گو ی م 

 ــ  نامند ی م ( یا عالم علوي و عالم افلا   86: ش   1381اف،  در منطقه    . ( 5 : تا )ال ( ، بی ی )طوس

ــمس، مری  فوق القمر فلـك  ــتري، زحـل، بـه ترتیـب بر فلـك قبلی  هـاي: عطـارد، زهره، شـ ، مشـ

ــتم کـه همـه  ــتـاره احـاطـه دارنـد. فلـك زحُـل را فلـك هشـ هـاي ثـابـت مـاننـد می  بر پیکر آن ي سـ

ــده، در  ــود قرار دارد و  ، فلك نهُم که اطلس نامیده می ازآن پس ، و برگرفته کوبیده شـ   همهشـ

ته و قُطر آن نامحدود اي نداش ــشــود. این فلك ســتاره می   داده ي جا افلا  در داخل این فلك 

 ــ  گانه نه اســـت؛ مجموعه این افلا     -  1: ش   1363،  ي ا قمشـــه ؛ الهی  149:  ق   1407،  ی )طوسـ

ــر،  83:  ش   1383،  ی ج ی اض لاه ی ـ؛ ف 188 ــتگـانـه )نصـ : ش  1342،  همـان  ؛ 159:  ش  1359( یـا هشـ

 . دهد ی م ( مجموعه جهان مادي را تشکیل  163ق:    1403،  ی رون ی حان ب ی ؛ ابور 315

و از خود حرکتی ندارند، بلکه حرکت   اند ي سـتارگان، سـیارات، ماه و خورشـید، همه کرو 

ــتند که حرکت م ها به آن  و اجرام   کنند ی تبد حرکت افلا  اســت و در حقیقت این افلا  هس

 . ( 102ش:   1379،  )ارسطو   رسند ی آسمانی به دلیل اتصالشان به این افلا  متحر  به نظر م 
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  : 12ج . ش   1367را در دو کتاب مجسـطی )معصـومی همدانی.    ش ی ها دگاه ی د بطلمیو   

طی اولین کتابی اسـت  375:  1ج  ، ش   1346م، ی ( و اقتصـا  )ابن ند 251 .( مکتوب کرد. مجسـ

 . ( 26 : 3ج   ، ش   1381آملی،   الدین )شمس  کرد که علم هیئت را مدون  

 ــهـارون تـاب در اواخر قرن دوم قمري در زمـان  ک ن  ی ا  ــتور یحیی بن خـالـد    د ی ـالرشـ بـه دسـ

دسـت اسـحاق بن   به ( و چند دهه بعد نیز  96 : ش   1371ترجمه شـد )سـزگین،    ی برمکی به عرب 

نــد ی حن  )ابن  نمود  ــحیم  را تصـ آن  قره،  بن  ثــابــت  و  ترجمــه   یزمــان   ؛ 374  : ش   1346م،  ی ن 

دانشــمندان مســلمان قرار گرفت )قطان مروزي،   موردتوجه ( و  103  : 3ج  ، ش   1381ي، ا قمشــه 

 . ( 221 : ش   1390

، قبل از اســلام هم  آســمان هفت ند موضــو  ک ی ه اثبات م ک وجود دارد   ي شــواهد متعدد 

ه سـه عدد از آن ک هسـتند    آسـمان هفت هود( معتقد به وجود  ی ون )بزرگان ی مطرح بوده اسـت. ربّ

تاب مقد  ک در   . ( 63  : ش   1306  ، س ک گاه فرشـتگان اسـت )ها ی و جا   ي و چهار عدد معنو  ي مادّ

ز ی ( قرآن ن 2:  12باب  ، اسـت )کتاب مقد    شـده گفته ز از صـعود پولس به آسـمان سـوم سـرن ی ن 

به نوح ) احتجاج    یی ( علامه طباطبا 15 / ند. )نوح ک ی نقل م نوح ) ن موضو  را از زبان حضرت  ی ا 

ان گذشــته  ی ر اد ن موضــو  د ی بر مطرح بودن ا   ی ل ی ان را دل ک در برابر مشــر   آســمان هفت مســئله  

 . ( 32  : 20ج   ، ق   1417  ، یی دانند )طباطبا ی م 

 /؛ نوح 3  / ؛ ملك 12 / ؛ فصـلت 29 / )بقره   « ش ه با عبارت  ی م در پنج آ ی قرآن کر 

  صراحتبه (  86 / مؤمنون ؛ 44 / )اسراء  « ش   صـورت به ه ی ( و در دو آ 12  / ؛ طلاق 15

مان  ت. بس ـ  ي ها از آسـ ران )طبرس ـ  ي ار ی هفتگانه سـرن گفته اسـ ؛  161  : 7ج  ، ش   1372،  ی از مفسـ

ا  اطبـ ش 409  : 5ج    ، ق   1415  ، ر ی ؛ ابن ک  22  : 15ج    ، ق   1417:  یی طبـ ارت  «  ( دو عبـ

 دانند. ی هفتگانه م   ي ها ز اشاره به آسمان ی ( را ن 13 / نبأ « ) ( و ش 17  / مؤمنون ) 

ویژه ه مه در قرن دوم هجري و ورود برخی آراء و افکار یونانیان ب پس از آغاز نهضـت ترج 

هاي دینی  نظریه افلا  بطلمیوسـی به حوزه اسـلام، برخی مسـلمانان درصـدد مقایسـه آن با آموزه 

ــی را در پیش گرفت.   ن ی ب ن ی برآمدند. درا  ــیوه خاصـ ــمنـدي راه و شـ ــر و دانشـ برخی از   هر مفسـ

  ، رازي   ن ی دانند )فررالد فلك از افلا  بطلمیوسـی می آسـمان را اشـاره به هفت دانشـمندان هفت 

، به  129  : تا ی ، ب نا ی س ـابن ؛  3  : ش   1368  ، ؛ تشـنر 5877  : 16ج    ، ق   1398  ، ؛ قاسـمی 156  : 1ج    ، ق   1420



 6 ی اپی، شماره پ1401سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   290
 

 

؛  3  / ( و عرش )یونس 255 / ( گروهی نیز با افزودن کرسـی )بقره 426  : 2ج    ، م   1396  ، نقل از ذهبی 

گانه این هاي دینی را هماهنگ با افلا  نه گانه، آموزه هاي هفت ( به آســمان 4  / ؛ ســجده 7 / هود 

 . ( 269  : تا ی ب   ، ؛ سبزواري 5  : 57ج   ، ش   1362، اند )مجلسی دانسته   هیئت 

ــنـدگـان  ی ن نو ی ا  ــراحـت بـه دنـد قرآن ی ـد ی ه م ک ـن ی ا   رغم ی عل سـ ــمـان هفـت از    صـ ــرن    آسـ سـ

ــدهاثبـات   ی ات قرآن بـا آنچـه آن را در علوم تجرب ی ـهمـاهنـگ جلوه دادن آ   ي د، برا ی ـگو ی م    شـ

 ــی م  ــتند )مجلس ــت 5  : 57ج   ، ش   1362  ، ی پنداش نه   که ی درحال زدند ی م   ی لات ی ن تأو ی به چن  ( دس

دارد و نه آنچه را آنان   ی ت هشـتم و نهم مناسـب  ك با فل  ی رس ـک عرش و    ی و اصـطلاح  ي لیو   ي معنا 

 گونه بود. ردند، آن ک ی تصور م   شده اثبات و  ی علم 

ــتـه حـامـل عرش ی ن   ی برخ  ــت فرشـ ــت ( را  17  / )حـاقـه  ز مراد از هشـ    از افلا   فلـك هشـ

 ــی بطلم   ــابن ردند ) ک   ی اطلس معرف   ك و مقصـــود از عرش را فل   ی وسـ به نقل از  128:؛ تا ی ب ،  نا ی سـ

ارات  ی از س ـ  اره ی س ـهفت را به    آسـمان هفت ز ی ن   ی گروه   . ( 136 : 1ج   ، ش   1385  ، ی اصـفهان  یی رضـا 

؛  145 : ش   1355  ، ي راز ی ازمند ش ـی )ن  اند گردش د در ی ن و خورش ـی ه به دور زم ک   ی منظومه شـمس ـ

ا مدار ی (  5877  : 16ج  ، ق   1398،  ی ؛ قاسـم 380  : 1ج   ، ق   1421  ، ؛ ابن عاشـور 13  : تا ی ب   ، ي بهبود 

 اند. رده ک ر  ی تفس   ( 15  : ق   1423  ، ي راز ی ش   ی ن ی ن گردش )حس ی ها در ا آن 

از مفسران را بر آن داشت تا   ي ا ب دسته ک وا ک له  ی وس ه ا ب ی ن آسمان دن یی م قرآن به تز ی تصر 

  یجزئ  ، شـده کشـ  نون  ک م و تا ی ن ی م بب ی توان ی ه ما م ک   یی ها و فضـا شـان ک ه ک معتقد شـوند که تمام 

  1371  ، ي راز ی م )مکارم ش ی ندار  ي گر خبر ی ( است و ما از شش آسمان د یك از آسمان اوّل )نزد 

ــادق 494  : 1ج    ، ش   1366  ، ب ی ـ؛ ط 165  : 1ج    ، ش  از   ی ( در مقـابـل، برخ 226  : ش   1356  ، ی ؛ صـ

ــر ن ی نو  ــنـدگـان معـاصـ ــافـات علم ک ز بـا توجـه بـه ا ی سـ  ــی اخ  ی تشـ ن بـه چنـد طبقـه  ی م جوّ زم ی ر و تقسـ

دالت  ه تطب 253  : ش   1385،  ی )عـ ان هفـت ق  ی ( بـ ــمـ ه ا   آسـ ات هفـت ی بـ دام نموده ن طبقـ ه اقـ انـ دگـ   انـ

 . ( 83  : 1 ج  ، ش   1377  ، ی قرش ) 

 ــی ات، از د ی ن مجموعه از آ ی بودن عدد هفت در ا   یی کنا  ــده ارائه ر  ی گر تفاس ن  یدرباره ا   ش

ــت. ی آ  ــد و ا   ي ادتر ی دگاه، احتمال دارد تعداد ز ی د   ن ی بنابرا ات اس ــته باش ــمان وجود داش ن  یآس

اب  ات ی ر قرآن ی تعـ افـ اوجود   ی ، منـ ــمـان   بـ دارد )طنطـاو   ي هـا آسـ ا ی ب   ، ي جوهر   ي متنو  نـ ؛  46  : 1ج  ،  تـ

ز آسـمان را در ی از مفسـران ن   ي ا دسـته   . ( 191 : ش   1365  ، ي ا ک ؛ بو 13 : ش   1368،  ی نان ی مز   ی عت ی شـر 
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  ، مقام قرب، حضور و راه سلو آسمان هفت دانسته و معتقدند مراد از   ي معنو   ي ات امر ی ن آ ی ا 

  ،یی)طباطبا  ابد ی ی م ان  ی ق جر ی از آن طر  ی مر الاه ا ه ک ه است  ک ملائ   وآمد رفت ر عالم و  ی مر و تدب ا 

ان، 248  : 16ج    ، ق   1417   : م   1991  ، ؛ ابوحجر 11  : 29ج    ، ق   1418  ، ی ل ی ؛ زح 327  : 19ج    ؛ همـ

 . ( 25 : 1ج   ، ق   1422 ، ی ؛ ابن عرب 383

ال : مراد از آسـمان در .  د به چند سـؤال پاسـ  گفت ی ، با آسـمان هفت ن مراد از یی تب  ي برا 

ــت؟ ب: آ ی ات چ ی ـن مجموعـه آ ی ا  ا ی ـ  کـاررفتـه بـه   ی ق ی حق   ي ات، در معنـا ی ـن آ ی ا عـدد هفـت در ا ی ـسـ

ه  کن ی ا ا ی معناســت   یك در تمام موارد به   آســمان هفت ا ی اســت؟ ج: آ   ي اد ی  رت و ز ک از  ي نماد 

 باشد؟   کاررفته به   ی متفاوت  ی ن است در معان ک مم 

 معناشناسی سماء. 3
مو » شــه ســماء را  ی تب لیت ر ک  ــح مُوّ» و   « س ــُ  اســت ي علوّ و بلند   ي ه به معنا ک اند  گفته   « س

 يه بـالا ک ـ  ي ز ی ( در لیـت بـه چ 98  : 3ج    ، ق  1420؛ ابن فـار ،  2381 : 6ج    ، ق   1404،  ي )جوهر 

  ،يشـود )مصـطفوی ز گفته م ی آن چ   « سـماء » رد و بر آن احاطه داشـته باشـد ی قرار بگ  ي گر ی ز د ی چ 

ــفهـان 220  : 5ج    ، ق  1402 ــمـاء » ،  ان ی ـلیو از    ی ده برخ ی ـ( بـه عق 427  : ق  1426  ، ی ؛ راغـب اصـ   «سـ
 . ( 220  : 5ج   ، ق   1402،  ي است )مصطفو   ی ان ی و سر  ي ، عبر ی ا در آرام ی معرّب شم 

م جنس اسـت و برا  ماء، اسـ ه ی رود؛ چنانچه در آ ی م  به کار مفرد و جمد، هر دو  ي واژه سـ

ر جمد به آن ارجا  داده شـده ی ضـم   ﴾ ﴿ بقره   29فه  ی شـر 

ــف  ــت )راغب اص ــط 427  : ق   1426  ، ی ان ه اس سددپس به آسددمان    . ( 221 : 5ج   ، ق   1402  ، ي فو ؛ مص
  يمتعدد  ي ها جمد  « ســـماء » واژه    ي برا ( مرتب نمود   آسددمان هفت [  صددورت ه ب ها را ] پرداخت و آن 

 . ( 378  : 6ج   ، ق   1414است )ابن منظور،    ذکرشده  ی ه، سماوات و سُمری اُسم   ازجمله 

ت   ی برابر فارس ـ مان اسـ ماء، آسـ به  « مان » ا و  ی آس ـ  ي به معنا  « آ  » لمه  ک ه از دو  ک واژه سـ
ــده ب ی ترک مانند،   ي معنا  ــت و ا   ش ــب ی اس ــت؛    ی ن نام مناس ــمان ت   چراکه اس ــمان ک آس [  یرات آس

دگاه را ی ن د ی ا   137 : 1ج   ، ش   1377چرخند )دهردا،  ی م   ا ی آس ـسـنگ همانند   ي ت واهر ک درحر 

سـا   بر ا   ی ه مبتن ی ن نظر ی معتقد اسـت ا  ی ول   ؛ ند ک ی سـان نقل م ی فرهنگ نو   ی حان و برخ ی از ابور 

 . ست ی ن   ی ح ی صح 
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 مفهوم و کاربردهای سماء در قرآنالف( 

ماء در قرآن کر    یو برخ ي ماد  ی ه برخ ک اسـت    کاررفته به   ی گوناگون  ی م در معان ی واژه سـ

توان  ی م   ی مـاننـد هفـت و هفتـاد در قرآن و زبـان عرب   ي اربرد اعـداد ک ـز بـا مراجعـه بـه  ی انـد و ن ي معنو 

؛  43 / وسـ  ی ؛  196 / رود )بقره ی ار م ک خود به   ی ق ی حق  ي ه به معنا ک گونه  ن عدد همان ی افت ا ی در 

ا ی موارد ن   ی ( در برخ 22/ ه  ک  ؛  27  / اربرد دارد )لقمـان ک ـ رت  ک از    ي و نمـاد   یی نـا ک   ي ز در معنـ

 . ( 80/ ؛ توبه 32  / حاقه 

اسـت،    کاررفته صـورت جمد به بار به   190صـورت مفرد و  بار به   120واژه سـماء در قرآن، 

، آســمان در  ی طورکل امّا در تمام این موارد به یك معنا و در یك مصــداق به کار نرفته اســت. به 

 اند از: کاررفته است که برخی از موارد آن عبارت قرآن در دو مفهوم مادي تحسی[ و معنوي به 

  1371،  ي راز ی م )مکارم ش ـی ه از سـوره ابراه ی ن آ ی دوم  : جهت بالا  ي سـماء در معنا  −

 . ( 165  : 1ج  ، ش 

)مکارم    32اء آیه ی نب ا ســوره   : ن ی همان جوّ زم   ی عن ی ن  ی فشــرده اطراف زم   ي هوا  −

 . ( 398  : 13ج   ، ش   1371،  ي راز ی ش 

 ،ش   1385،  ی اصـفهان   یی رضـا رعد ) : در آیه دوم سـوره  ی رات آسـمان ک و  اجرام  −

 . ( 154  : 1ج 

 . 61سوره فرقان آیه  : ی جرام آسمان ا گاه  ی جا  −

ــمـان را مطرح م ات، کـه نزول بـاران از  ی ـاز آ   ی ابر در برخ  −   ،یننـد )قرطب ک ی آسـ

 . ( 6  : 17ج   ، ق   1378

ــوره نوح کـه از بـارانـدن  ی ـاز آ   ی بـاران در گروه  − ات همچون یـازدهمین آیـه سـ

 . ( 543  : 10ج   ، ش   1372  ، ی ند )طبرس ی گو ی ها سرن م آسمان بر انسان 

ر امور عالم اسـت همچون سـوره سـجده  ی ه محل تدب ک مقام قرب و مقام حضـور   −

 . ( 34،   2ج .  ش   1373؛ مصباح،  247  : 16ج   ، ق   1417،  یی )طباطبا   5آیه 

؛ ابوالفتوح  134  : ش   1380،  ي شابور ی ن  ي ر ی )ح   15سق  خانه در سوره حج آیه  −

 . ( 298  : 7ج   ، ق   1409  ، ی ؛ طوس 295  : 13ج  ، ش   1365  ، ي راز 

ــتعمال لفظ   ــماء » با توجه به اس ــتر ی متعدد در قرآن، با  ی در معان   « س   یلفظ    د آن را مش

آسـمان محل ابر و    چراکه دانسـت   ي توان اطلاق سـماء بر ابر و باران را مجاز ی دانسـت؛ البته م 



 293   |   در مسئله هفت آسمان   ی وس ی بطلم   ئت ی چالش قرآن و ه   ل ی تحل 
 

 

ماء در معنا  ي ل باران اسـت. ادعا کی تش ـ تعمال واژه سـ تناد به آ  ي اسـ سـوره   15ه  ی سـق  خانه با اسـ

ن  یبنابرا   . « شــد ک بالا ب   ي ســو به   ی پس طناب » د: ی فرما ی ه م ی را آ ی رســد؛ ز ی م به نظر نم ی حج، صــح 

واژه  ی با توجه به اســتعمالات قرآن  ن واژه موجود ندارد. ی ا  ی اصــل  ي عدول از معنا  ي برا   ی وجه 

  ییدر معنا   ی و گاه   ي ماد   یی در معنا   ی ه آســمان گاه ک جه گرفت ی گونه نت ن ی توان ا ی م   « ســماء » 

 ت است. ی ات حائز اهم ی ر آ ی ن موارد در فهم و تفس ی ا   کیك است و تف   کاررفته به   ي معنو 

 هفت اقیقی بودن عددب( 

ــت.   کاررفته به   یی ا کنا ی   ی ق ی حق   ي در معنا   ي م اعداد متعدد ی در قرآن کر  عدد   ازجمله اسـ

ــوره    27ه ی آ   ازجمله ش اســـت. ی انگر ک رت معدود خو ی ات قرآن ب ی از آ  ی هفت که در برخ  سـ

ش  : ار است ی بس   ي اها ی ه از در ی کنا  ﴾ ﴿ لقمان که 

ن اسـت قلم ی که در زم   ی هر درخت  برفرض و اگر   ؛ « 

ود،   ود(  ی در   که ی درحال شـ و کلمات   ها ده ی آفر د ) ی به کمکش آ   ا ی در هفت ،  بعدازآن ا )مرکب شـ

 . ابد( ی ی ان نم ی خدا پا 

ــران بر ا   ی برخ  د کـه عـدد هفـت را در ا ده ی ـن عق ی از مفسـ ن بـاب و ی ز از هم ی ات ن ی ـن آ ی انـ

ــمـان ی ـب  ــت بـدون ا انگر ک رت آسـ ــمـان   ی ن ی نکـه برواهـد تعـداد مع ی هـا اسـ ان کنـد ی ـهـا را ب از آسـ

ا ی ب ،  ي جوهر   ي )طنطـاو  ابـل گروه 47  : 1ج  ،  تـ بودن عـدد هفـت در عبـارت    ی ق ی بر حق   ی ( در مقـ

م که به ی دار   آسـمان هفت م ما تنها  ی قدند بنا به گفته قرآن کر اصـرار دارند و معت  سـماوات سـبد 

ده ده ی آفر گر  ی ز از همد ی متما   ی صـورت  ادق  اند شـ واهد 226  : ش   1356،  ی )صـ ز وجود دارد  ی ن   ي ( شـ

 : ازجمله کند  ی د م یی ات تأ ی ن مجموعه آ ی بودن عدد هفت را در ا   ی ق ی که حق 

مورد  از ک رت باشــد، آوردن آن فقط در چند آیه بی   اي اگر عدد هفت نشــانه  −

،  کند )بلادياســت. علاوه بر اینکه جمد بودن ســماوات این ک رت را بیان می 

 . ( 34 : ش   1358

ــمـان  − ــرن گفتـه در تمـام آیـاتی کـه از تعـداد آسـ انـد آن را بـا عـدد هفـت بـه  هـا سـ

لااقل  اگر عدد هفت صـرفاد عدد ک رت بود،   که ی اند درحال شـمارش درآورده 

در برخی آیـات، اعـداد ک رت دیگري همچون چهـل، هفتـاد و هزار براي بیـان 

 رفت. این ک رت به کار می 
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ــلت   « ش دو واژه   − ( که بر مرتب و منظم  29 / )بقره   « ش ( و 12 / )فص

مان دلالت می نمودن هفت  اي بر حقیقی بودن عدد توانند قرینه کنند نیز می آسـ

ــمان هفت در این آیا  ــویه نمودن آس ــت؛ چراکه مرتب کردن و تس ها با ت اس

 ها سازگاري بیشتري دارد. محدود بودن آن 

 آسمان در آیات مختلفگوناگونی مراد از هفت. 4
ز در قرآن در ی ن   آسـمان هفت ر  ی ات قرآن اسـت. تعب ی در فهم آ  مؤثر قرائن   ازجمله اق،  ی س ـ

 ــ ــت که با توجه به آن   کاررفتـه به   ی متفـاوت   ي ها اق ی ـسـ ــمـان هفـت ها مراد از اسـ  دگرگونز ی ن   آسـ

ود. ی م  ماوات در آ   عنوان به   شـ بد سـ (  12  / )طلاق   « ش ه ی نمونه مراد از سـ

ــرفاد طبقات جوّ  ی نم  ــمسـ ـی تواند ص ــد   ی ا مجموعه منظومه ش د: ی فرما ی ه در ادامه م ی را آ ی ز  ؛ باش

ه خـدا بر هر ک ـد  ی ـه بـدان ک ـن ی تـا ا   «؛ ش 

  ینامتناه دهنده نشان   این بیان   . احاطه دارد  ي ز ی ، علم خدا به هر چ ن ی ق ی به ه  ک ن ی تواناست و ا  ي ز ی چ 

در محدوده   آسـمان هفت ردن ک ن مسـئله با منحصـر  ی بودن علم و قدرت خداوند متعال اسـت و ا 

 ندارد.   ی مناسبت چندان   ی ا منظومه شمس ی ن  ی جوّ زم 

ه خدا ک  د ی ا نکرده ا نظر ی ( آ 15 / )نوح   « ش ه ی ا در آ ی 

ه در ادامه، از قرار دادن ک ن ی ز با توجه به ا ی ده اسـت. ن ی آفر   شـده ي بند طبقه را   آسـمان هفت چگونه  

ش  : د ی گو ی گانه ســرن م هفت   ي ها آســمان فروزان در   ی نور و چراغ   عنوان به د  ی ماه و خورشـ ـ

  يهاآسـمان جه گرفت مراد از ی توان نت ی ( م 16/ )نوح   « 

ان ه، ی ن آ ی گانه در ا هفت  ت ی گر ن ی د   ي ها کهکشـ ان ک ه ک د و ماه در ی را خورش ـی ز  ؛ سـ گر ی د   ي ها شـ

تند؛ مگر ا ی ن   ت ی رؤ قابل اصـلاد  ود مراد از خورش ـک ن ی سـ هر   ی عن ی ن دو، ی جنس ا  ، د و ماه ی ه گفته شـ

 است.  ي نو  ستاره و قمر 

ــت، م  ــا  آنچه گذشـ ــت عدد هفت در ا ک توان گفت مم ی بر اسـ ات، عدد ی ن آ ی ن اسـ

ــد؛ اگرچـه آ   ی ق ی ا عـدد حق ی ـ   رت ک  ــواهـد ب ی ـبـاشـ ــتر ی ات قرآن شـ بودن آن ارائـه    ی ق ی بر حق   ي شـ

ها  آن  ك ت ك ت   ی ه بررس ک   است   کاررفته به   ی متفاوت   ی ات در معان ی ن آ ی ز در ا ی دهند. آسمان ن ی م 

 طلبد. ی م  ي گر ی مجال واسد د 

ــد، بـه نظر م  ــد تطب ی بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـ ــمـان هفـت ق  ی رسـ ــان  آسـ   يهـابـه کهکشـ
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  یشود همگی ده م ی ها در آسمان د را آنچه از ستارگان و کهکشان ی ز   ؛ درست نباشد   شـده کشـ  

ا  ی آسمان دن   ي برا   ی ن یی اسـت که سـتارگان را تز   ی ات ی ن ادعا، آ ی متعلق به آسـمان اول اسـت. شـاهد ا 

مان ی ن لحا  ماه ی ( با ا 6 / ؛ صـافات 12 / دانند )فصـلت ی ( م تر ك ی نزد )   يز برا ی گر ن ی د  ي ها ت آسـ

 ست. ی ما معلوم ن 

را پس از   آســمان هفت   صــورت به ه آســمان ی م که تســو ی ر ک از قرآن   ی ات ی در آ  تأمل البته  

ش   : د ی نما   ی ان ی کمك شـا   آسـمان هفت تواند به روشـن شـدن مراد از ی داند م ی ن م ی ل زم کی تش ـ

  یس ـک ( او  29 / )بقره   « 

را   ها آن د، سـنس به آسـمان پرداخت، و  ی شـما آفر  ي ن اسـت را برا ی ه همه آنچه در زم ک اسـت 

 . مرتب نمود   آسمان هفت [  صورت به ت 

 آسمان و افلاک بطلیموسیتمایزات هفت. 5
 ــ  ي برا  ــئلـه، ابتـدا بـه تب ق ی دق   ی نقـد و بررسـ   منظومـه  ي هـا و آموزه   ی از مبـان   ی ن برخ یی تر مسـ

 ــی بطلم  ه،  ی و ه ب ـ  ی وسـ اره افلا  پرداختـ ا تفـاوت ژه دربـ د   ي هـ ه پـ ا نگرش قرآن بـ   يهـاده ی ـآن را بـ

 روشن گردد.  شده مطرح الات و شبهات  ک از اش   ي ار ی تا جواب بس   م ی کن ی م ر ک ذ   ی نجوم 

ناسـت، ب  ی کمتر کس ـ  ي   علم نجوم برا ی که امروزه در تار   ی وس ـی منظومه بطلم   ش ازی ناآشـ

از   ي ر ا ی طره داشـت. امروزه بس ـی منجمان بلکه بر ذهن همه دانشـمندان س ـ  تنها نه هزار سـال بر افکار  

ــک ی ا   ي ها آموزه  ــت. قرآن در آن دوران به   قرارگرفته ابطال   ی ك و حت ی ن منظومه مورد تشـ اسـ

ن منظومـه، بـه گمـان ی ر بودن اعتقـاد بـه ا ی ل فراگ ی ـپرداختـه و بـه دل   ی نجوم   ي هـا گزاره   ی ان برخ ی ـب 

 را بازگو کرده است.   ها آن ،  ها آموزه صحت آن 

ه  اکـ ا آموزه از    یکی   ازآنجـ ه مهم    ي هـ ــو   )ر.   و  ی بطلم   منظومـ ؛  106  : ش   1335  ، . روسـ

ــتن زم 92  : 1ج  ، ش   1371  ، ی رومب ک ؛  120 : ش   1376  ، هال  ي هلز  ز جهـان  ک ن در مر ی ( قرار داشـ

ن  یدر ا   شـده رفته ی پذ   ي ها آموزه   ازجمله . « مشـهور شـده اسـت ي ز ک مر   ن ی بود، به نام شمنظومه زم 

 : رد ک ر اشاره  ی به موارد ز   توان ی م منظومه  

 محوریت زمین برای جهان مادی (الف

بر اسـا  ایده منظومه بطلمیوسـی، زمین محور پرگار حرکت تمام اجرام آسـمانی بوده و 
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افلا  در   تبد به افلا  هســتند،   متصــل به   که ی درحال تمامی ســتارگان و ســیارات به دور آن 

ــت کـه در جـاي خود ثـابـت و  انـد چرخش حـال   ــا را داشـ   حرکـتی ب . محوریـت زمین این اقتضـ

اشـــد.  اب   بـ ا تعـ بـ ــی  ات » ر قرآنی همچون  ی این آموزه بطلیموسـ »   (، 25  / « )مرسددلات کفـ
( 30  / « )نازعات (، » 71  / )بقره «  (، » 10  / ؛ زخرف  53  / « )طه (، » 88  / « )نمل 

ت به ه  ک  اره به حر توان آن ی م   ی درسـ بی ندارد ) ی ت زم ک ها را اشـ ت، هیچ تناسـ ترحمن دانسـ   ،یمسـ

 با آن در تعارض است.  کاملاد( بلکه  251- 205 : ش   1387

 گانهافلاک نه (ب

 یكه هر ک  اسـت  فلك نه از    ي ا مجموعه بطلیموسـیان معتقد بودند جهان عبارت اسـت از 

  ه دارد.کی گر را پوشــانده و بر هم ت ی د  هم از  ی پوســت پ   ي ها ه ی لا احاطه دارد و همانند   ي گر ی بر د 

ــت ی ا  ــمان هفت ه قرآن از ش ک ن در حالی اس ــرن م آس ــمان.« از هم ی گو ی « س ن رو ی د، نه شنهُ آس

ته همچون فرر راز   ی برخ  مندان گذشـ   یعلامه مجلس ـ(  156  : 1ج  ، ق   1420فرر رازي، )   ي دانشـ

ه به خطا به دنبال  ک (  269 : تا ی ب ســبزواري،  )   ي ( و ســبزوار 5  : 57ج  ، ش  1362علامه مجلســی، ) 

ا ا ی ـق آ ی تطب  د، عرش و  ی ات قرآن بـ ه بودنـ  ــک ن منظومـ ه را    ی رسـ ــتم و نهم    ك فل ـ  عنوان بـ هشـ

، ادبی و علمی ویلاتی هیچ پشــتیبان قرآنی، روایی أ شــمردند. البته روشــن اســت که چنین ت ی م 

 نیست.   رش ی پذ قابل ندارد و  

 دارنده اجرام آسمانی از سقوطافلاک نگه (ج

در   هرکدام بودند،   شـده کشـ  ه تا آن زمان ک   ي ا اره ی س ـد، ماه و پنج ی سـتارگان، خورش ـ

و به آن متصل بودند. اتصال اجرام به این افلا  و قرار گرفتن افلا  بر روي     از افلا   یکی 

ــمانی بر   ــقوب اجرام آس ــی براي توجیه علت عدم س همدیگر، عاملی بود که منظومه بطلمیوس

ــور، قرآن   . داد ی م زمین ارائـه   ــتـه  ک ـ  یی روهـا ی م از وجود ن ی ر ک برخلاف این تصـ ه بـاعـث برافراشـ

ــمان ک ماندن   ــق  ی رات آس ــرن م   ها آن وب  و عدم س (  10 / ؛ لقمان 2 / ؛ رعد 41 / فاطر )  : د ی گو ی س

  ،؛ زغلول247  : م   1980  ، ی ؛ حنف 9  : 17ج    ، ش   1371  ، از مفســران و دانشــمندان )مکارم   ي ار ی بس ــ

ــوره رعـد و ده  « عمـد » ر  ی تعب (  123  : 6ج  ، ق   1417 ، ؛ معرفـت 341 : ق   1425 در دومین آیـه از سـ

هَا »   : دانند ی روها م ی ن ن ی ســوره لقمان را اشــاره به ا  نَ رَون ات  ب غَیر  عَمَد  تَ مَاوَ قَ السـم (  10  / لقمان )   « خَلَ
 . د آفرید ی ن ی را بب   ها آن ه ک   یی ها ستون را، بدون   ها آسمان 
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 ارکت تبعی اجرام آسمانی (د

 ــی در ا   ــارات،  ی ن منظومه، ســـتارگان، سـ ت آزادانه و ک د و ماه و از خود هیچ حر ی خورشـ

تقلی ندارند  تند      ن افلا ی ا   درواقد اسـت و      ت افلا ک به دنبال حر   ها آن ت ک ه حر ک بل  ؛ مسـ هسـ

ــمان  اجرام و   کنند ی م ت  ک ه حر ک  ــان به ا ی به دل  ی آسـ ــالشـ ــته      متحر     ن افلا ی ل اتصـ پنداشـ

د سـتارها  ی : شپس با سـد ی نو ی م د از اوین  متأثر . ارسـطو که بطلمیوسـیان در بسـیاري از آراء  شـوند ی م 

ــند و چون   ي گر ی ز د ی به چ  نند. لذا ک ی جاد نم ی ا   یی نند، صــدا ک ی ت م ک آن حر   تبد به متصــل باش

 . ( 102 : ش   1379،  را شناور دانست«)ارسطو   ها آن توان  ی نم 

  ییهافلك د در مدارها و  ی م از شـناور بودن ماه و خورش ـی ر ک این در حالی اسـت که قرآن  

  «ش  : د ی گو ی م سرن  
و نه شـب بر روز پیشـی گیرنده  ابد ی نه خورشـید برایش سـزاوار اسـت که ماه را در   ( 40 / )یس 

ت درحال  ناورند.   که ی اسـ اید به کار رفتن   هر یك در مداري شـ « در آیات قرآن، ك تعبیر شفل   شـ

ــی دیدگاه  ــیان ی دگاه بطلم ی قرآن کریم از د   ي ر ی رپذ ی تأث یکی از مناش ــاختار    وس در توصــی  س

 ــ ــت.    ی هنـدسـ   : 5ج ، همـان،  ي د ی ـبا توجه به معنـاي لیوي فلـك )فراه   که ی درحال جهـان بوده اسـ

ــاحـب بن عبـاد،  374 ــفهـانی   راغـب ؛  267 : 6، ج  ق  1414؛ صـ بن منظور،  ؛ ا 645  : ق   1426،  اصـ

ــواهد درونی آ 478  : 10، ج  ق   1414 ــترحمی،   ه ی ( و شـ (، بین مفهوم فلك در 428:  1397)مسـ

ــناور   ــیاري وجود دارد. این آیه از ش ــیان تفاوت بس ــط بطلمیوس آیات قرآن و کاربرد آن توس

رن می ا بودن آزادانه   مانی در فلك تمدار[ سـ ی  ولی منظومه بطل  ؛ گوید جرام آسـ جرام را ا میوسـ

 . دانستند ی دانست و حرکت را اصالتاد از آنر افلا  م متصل به افلا  می 

 افلاک ازلی و ابدی( ه

ارســطو تکه   شــد ی هایی که براي آســمان تصــور م برخی افکار فلســفی و نیز ویژگی 

ج  ، ش   1371  ، کرومبی هاي منظومه بطلمیوسـی اسـت[ ) هاي او مبناي بسـیاري از گزاره دیدگاه 

جرام آسمانی خارج از فلك قمر، را داراي ماهیتی لاهوتی  ا افلا  و  ( را بر آن داشت تا 84  : 1

ــمـانی در منطقـه فوق القمري تبه افلاکی  ا معتقـد بود   . وي ( 86  : همـان و جاودانه بداند )  جرام آسـ

به نام  ي ر ی فسـادناپذ شـد[ از عنصـر  که بعد از فلك ماه قرار داشـتند افلا  فوق القمري گفته می 

اخته (  aetherر ) ات  ده سـ ت و نه ممکن    ن ی بنابرا ش   : اند شـ ده اسـ مان در کل آن نه کائن شـ اینکه آسـ
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ود،   د شـ گویند، بلکه واحد و ابدي اسـت و دهرر آن را آغاز و  که بعضـی می   گونه آن اسـت فاسـ

امل  ت، بلکه خود حاوي و شـ ت که    ی تناه ی لا انجامی نیسـ ت، چیزي اسـ   ازآنچه  ن ی ق ی به زمان اسـ

ناس ـی ن اند ی ا  ( بعدها 71 : ش   1379« )ارسـطو،  د ی آ ی برم گفتیم   بطلمیوسـی بسـط و    ی شـه در اخترشـ

 . ( 86 : ش   1381 ، گسترش یافت )آلن اف 

ن ســماوات  ی ب   یی ز ارســطو ی ، تما له ی ن گونهر ماه توســط تلســکوپ گال ی مشــاهده ســطم زم 

( و مدتی بعد با 88 : ش   1381 ، رد )آلن اف ک ران ی را و   ر ی فســـادپذ ن  ی و زم  ر ی فســـادناپذ امل و  ک 

ه مورد اعتقاد ارسـطو  ک مابعد القمر     بودن افلا   ی د، لاهوت ی خورش ـ ي بر رو   یی ها ه ک مشـاهده ل 

 . ( 72 : ش   1376  ، هال  ي بود، باطل شد )هلز 

نش  ی ها خط بطلان کشـــیده و از آفر خداوند متعال در قرآن، بر ایده ازلی بودن آســـمان 

ــمان  ــرن  1/ ؛ فاطر 12 / ؛ نبأ 11  / ؛ فصــلت 21  / ؛ انبیا 7  / متعددي )هود  ن در آیات ی ها و زم آس ( س

ــئله پا ی گو ی م  ؛ 2  - 1  / ؛ انفطار 1  / ؛ قمر 2  - 1  / ر ی و ک ؛ ت 2 / ان جهان مادي )رعد ی د و نیز با طرح مس

 ( ابدي پنداشتن آن را باطل دانسته است. 25/ ؛ فرقان 16  / ؛ حاقه 1  / انشقاق 

 فلک هشتم، فلک ثوابت( و

 كتوسط بطلمیو ، فقط فل   شده ارائه در سـاختار هندسی منظومه    که بیان شـد   گونه همان 

به زمین تغیر از فلك خورشید[   تر ك ی نزد سـتاره است و در افلا     ي ثوابت( دارا  ك هشـتم )فل 

این در حالی اسـت که در آیات دوازده سوره فصلت و پنجم سوره   وجود ندارد.   ي ا سـتاره هیچ  

  شـدهگفتهله سـتارگان سـرن  ی وس ـه آسـمان، ب   ن ی اول   ی عن ی مان آس ـ  ن ی تر ك ی نزد ن  یی ملك، از تز 

 م. ی آراست   یی ها با چراغ را ا[ ی پست ]دن   و آسمان (  12  / فصلت )   « ش  است: 

آسـمان به ما    ن ی تر ك ی که مراد از آسـمان دنیا، اولین و نزد   اند ده ی بسـیاري از مفسـران بر این عق 

یرازي  ادقی 494  : 1ج    ، ش   1366  ، ؛ طیب 165  : 1ج    ، ش   1371  ، زمینیان اسـت )مکارم شـ   1356،  ؛ صـ

مشـاهده اسـت، برشـی از آسـمان در آن قابل   ي ا از فضـا که سـتاره   ي ا ( بنابراین تا هر محدوده 226  : ش 

 باشد.   متأثر از ایده منظومه بطلیموسی   تواند ی و این مسئله نیز نم   شود ی اول شمرده م 

 نقد و بررسی. 5
ــول و   ــمـان و اصـ ــو  آسـ کـه    یی هـا مؤلفـه مطـالعـه تطبیقی بین آیـات قرآن کریم در موضـ
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، نشـان از پردازند ی م خا  به تشـریم افلا     طور به و   دهند ی م منظومه بطلمیوسـی را تشـکیل  

   با افلا   آســمان هفت ق  ی دانشــمندان مســلمان به تطب   ی تمایز جدي بین آن دو دارد و اگر برخ 

معتبر بوده اسـت و   ی ر علم ی ارها و ضـوابط تفس ـی ت مع ی ل عدم رعا ی اند به دل پرداخته   ی وس ـی بطلم 

 م. ی ر ک قرآن   ي دانشمندان است نه خطا   ي ن خطا ی قت ا ی در حق 

برخی از مســتشــرقان منصــ  نیز بوده اســت. مســتشــرق معروف   د یی تأ این مســئله مورد 

ــیحی، مور  ــوره    33ات ی پس از طرح آ   ي ا ک س بو ی مس ــوره    40ا و ی انب س   يه از مدارهاک س ی س

تگاه زم ی نو ی د، م ی گو ی د و ماه سـرن م ی خورش ـ از عهد   ي لاد ی در قرن دوم م   ي ز ک ن مر ی سـد: شدسـ

ــانزدهم    یـك نرن ک ه تـا زمـان  ک ـرفـت  ی قرار گرفـت و م   رش ی موردپـذ بـه بعـد   و  ی بطلم  در قرن شـ

ش بود ی هم مورد گرا محمـد ) ه در زمـان  ک ـه  ی ـن نظر ی رد. ا ی م قرار گ ی و تعظ   مورداحترام   ي لاد ی م 

 . ( 215 : ش   1365  ، ي خورد«)بوکا ی قرآن به چشم نم   ي چ جا ی در ه 

ــندگان  ی نو  ی برخ   که ن ی ا ب  ی ته عج ک ن  ــئله  گفته ش ی پ س ــمان هفت ، مس را از جنس علم    آس

ــمـان هفـت ق  ی ار تطب ک ـداننـد و ی نـاقد زمـانـه نزول م  ــران   و  ی بطلم   ئـت ی بـا ه   آسـ را بـه همـه مفسـ

 ــی پ  ــبت م ی شـ  ــک اگر    که ی درحال دهند!  ی ن نسـ  ــ  ی وتاه ک مراجعه   ی سـ  ــی ر ع ی به تفاسـ ،  ی، قم ی اشـ

م  ی از مفسـران صـح   ي ار ی ن نسـبت در مورد بس ـی ه ا ک شـود  ی د متوجه م ی ان و ... بنما ی ، تب ان ی الب مجمد 

 ست. ی ن 

« سـرنی  آسـمان هفت بطلمیوسـی    ي شتئور   عنوان به   آسـمان هفت از سـوي دیگر، یادکرد 

زیرا علاوه بر تمایزات جدي که بین این دو مسـئله بیان شـد، قطعی نیسـت که    ؛ اسـت  گزاف به 

باشـد. شـاهد    شـده شـناخته عربسـتان   ره ی جز شـبه منظومه بطلمیوسـی در زمان نزول قرآن براي مردم  

ت که  روح آثار بطلمیو  به زبان عربی، در دوران پس   ها ترجمه عموم این مطلب این اسـ و شـ

ــت )مولو  ــلام صــورت پذیرفته اس ابن ندیم، اولین ترجمه عربی   . ( 259  : 12ج   ، 1383، ي از اس

 . ( 482  : 1343)ابن ندیم،   داند ی م المجسطی را مربوب به دوران عباسی  

ــرت نوح  ی ن، قرآن ا ی علاوه بر ا  ب را از حضـ ال   ) ( ن مطلـ ه ی درحـ ات نجوم  کـ   یاطلاعـ

ئله از وحی الهی اسـت که انب  منشـأ ند. پس ک ی بود، نقل م     اند   ار ی بس ـموجود   ن  ی ش ـی اء پ ی این مسـ

 امبر. ی ؛ نه از فرهنگ عرب و علم ناقد زمانه پ اند بوده   مند بهره نیز از آن  
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 یریگجهینت. 6
ــئله   ــیر دقیق آیات قرآن که از مس ــمان هفت تفس ــان پرده برمی   آس ، این  دهد ی م دارد نش

ــمـانی مـدلی کیهـانی غیر   هـا بعـد بر جهـان علم حـاکم  تـا آن زمـان و حتی قرن   ازآنچـه کتـاب آسـ

. مدلی که برخلاف منظومه بطلمیوســـی داراي هفت برش مجزاســـت و هر دهد ی م بود، ارائه  

جزء اولین برش از آن   شــده ده ی د ســتاره، ســیار، قمر و شــهاب تاکنون    عنوان به آنچه از اجرام 

 است.   اطلا  ی ب هاي آن ر هنوز از ماهیت دیگر برش است و بش 

ســتارگان و ســیارات تحت ســیطره برخی نیروها در آســمان شــناورند نه اینکه همچون  

متصـل و چسـبیده به افلا  باشـند. زمین نیز همچون دیگر اجرام آسـمانی نه در مرکز جهان،  

کتی که همچون  ر از این پهنه گســـترده هســـتی در حال حرکت اســـت. ح   ي ا گوشـــه بلکه در 

ــان خواهـد داد کـه برخلاف اعتقـاد    و عمر حرکـت   ــیـد و نشـ دیگر اجرام بـه پـایـان خواهـد رسـ

بطلمیوسـیان آسـمان و آسـمانیان از بین رفتنی هسـتند و تنها، خالق این جان مادي اسـت که ازلی  

 بوده و ابدي خواهد بود. 

ه از ک قرآن برشـمرد  ی علم   ي ها یی شـگو ی را از پ   آسـمان هفت بعید نیسـت که بتوان طرح  

دهد. به نظر  ی خبر م  سـتاره اسـت[ ي ه دارا ک ت   شـده کشـ  نون  ک تا   ازآنچه ر  ی غ   یی ها وجود آسـمان 

ته را به تطب  رسـد ی م  سـوق داده،    ی وس ـی ه افلا  بطلم ی ات قرآن با فرض ـی ق آ ی آنچه مفسـران گذشـ

  یه و ارتباطمدار بود   ي ن واژه در قرآن به معنا ی ا   که ی درحال کاربرد واژه فلك در قرآن اســت؛  

 ندارد.   ی وس ی بطلم   ی ال ی با افلا  خ 
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One of the special and challenging topics of Islamic rulings is the 

verses of inheritance in the Qur'an. Paying attention to jurisprudential and 

legal foundations in rulings verses (Ayat Al-Ahkam) expresses the 

instructions of authentic traditions of belief. This article is compiled with a 

descriptive-analytical method in order to explain the word "Irth" 

(inheritance) in the Qur'an, especially regarding the two verses contained 

in Surahs of Naml and Maryam. The historical approach and the inferential 

controversies of Islamic groups and practices, being influenced by the 

atmosphere of the society and the effects of the political issues of the 

governments of the time, has doubled the importance and sensitivity of the 

issue. One of the main subjects of this article is investigating issues 

surrounding the inheritance of prophets and whether it refers to prophecy 

and knowledge or rule and worldly property. The research in the 

authenticity and the relevant issuance the narration "We (the prophets) do 

not bequeath. What we leave is to be considered as charity", which is the 

source of the most of criticisms, has been discussed as a valid answer. 

Various interpretative viewpoints, regarding the religious views of 

supporters and opponents and their perception of the divine verses and the 

examination of the authenticity of the narrations about the aforementioned 

verse and the issue of historical challenges with regard to political events, 

are discussed in this article. At the end, referring to the issue of the 

usurpation of Fadak, whether it was an inheritance or a gift from the Holy 

Prophet of Islam (PBUH), the evidence has been presented to prove the 

validity of Fadak's claim, by mentioning the oppression of the Ahl al-Bayt 

of Infallibility and Purity (AS). 
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یافت:  یخ در یخ پذیرش: |      03/1401/ 10تار  1401/ 11/06تار

 چکیده

ــت؛   ــلامی اسـ آیـات اری در قرآن، یکی از مبـاحـث ویژه و پر چـالش احکـام اسـ

یل  هاي اص ـسـنت   دسـتورالعمل توجه به مبانی فقهی و حقوقی در آیات الاحکام، بیانگر  

در راســتاي تبیین واژه اری    تحلیلی - توصــیفی   با روش   اعتقادي اســت. تدوین این مقاله 

رویکرد  اسـت. هاي نمل و مریم در قرآن، به ویژه در خصـو  دو آیه مندرج در سـوره 

ــتنبـاطی گروه  ي فرودهـا تـاریری و فراز و   ــلامی، بـا ت ـهـا و نحلـه اسـ ثیر پـذیري از  أ هـاي اسـ

یاسـی حکومت  ائل سـ هاي وقت، اهمیت موضـو  را دوچندان  فضـاي جامعه و اثرات مسـ

ائلی پیرامون وراثت انبیاء و اینکه   ی مسـ ت. بررسـ اع  نموده اسـ یت آن را مضـ اسـ و حسـ

ــلی این   ــوعات اص ــت یا حکومت و اموال دنیوي؛ از موض متعلق اری، نبوت و علم اس

که    « ش   ت صــدور روایت نوشــتاراســت. تحقیق در ســند و دلال 

مصدر اتکاء غالب مستشکلین است به عنوان پاسری متقن مورد مداقّه قرار گرفته است.  

ــت  دیدگاه  ــیري، با لحا  نظرات اعتقادي موافقین و مرالفین و برداش هاي مرتل  تفس

تنادات روائی، پیرامون آیه  آن  ی اصـالت اسـ ده و موضـو   ها از آیات الهی و بررسـ یادشـ

و    مورد بحث این مقاله قرار گرفته هاي تاریری با توجه به رویدادهاي ســیاســی،  چالش 

اثبات مسـئله در خصـو  این که موضـو  مطروحه، اری بوده یا  چنین به دسـت آمد که  

هبه و اعطائی رسول مکرم اسلام ) (، به حقانیت فد  و مظلومیت اهل بیت عصمت  

 است.    و طهارت ) (، اشاره شده 

  ، فریقین. ، وراثت انبیاء، اری در مال، فد  اری   : های کلیدی واژه 
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 مقدمه
ــدن مـال و حکومـت    ( 16«)نمـل/ ش   مراد از اری، در آیـه  واری شـ

قابل انتقال نیسـت و علوم انبیاء نیز چون اکتسـابی نیسـت قابل   زیرا نبوت   ؛ اسـت نه علم و نبوت 

د بود   اری بردن  ت نرواهـ اج،  «) ش   ؛ همچنین روایـ ،  1412ا بن حجـ

با آیه مذکور سـازگاري ندارد. کتاب تفسـیر صـحیم آیات   ( 185:   8، ج تا ، بی ؛ براري 379:  3ج 

 سـبحانی در جواب کتاب تفسـیر آیات مشـکله قرآن، علامه محقق آیه اب   مشـکله قرآن، توسـط 

به چاپ رســیده،    1369و ســنس در تاری     1339نوشــته آقاي یوســ  شــعار که ابتدا در ســال 

تنظیم و ارائه گردیده است. روش تفسیري استاد سبحانی در همه تألیفات علوم قرآنی، از عمق 

حیم آیات مشـکله قرآن نیز که  و دقت قابل توجهی برخوردار اسـت؛ در مورد کتاب تفسـیر ص ـ

ــوره نمـل کـه    16تعـدادي از آیـات قرآن از جملـه آیـه مربوب بـه اری یعنی آیـه   : د ی ـفرمـا ی م سـ

ش 

ســلیمان واری داود شــد و گفت اي مردم، زبان پرندگان را آموخته و از همه چیزي    «؛ 

نویسـنده)یوسـ  شـعار(    . بحث و بررسـی شـده اسـت ، و این برتري آشـکاري اسـت   م ی ا شـده داده 

تتند. همچنین  یر آیات قرآن، خطاهاي آشـکاري داشـ ان برداشـت ا   در تفسـ با توجه به مباحث   یشـ

داراي ایراد بوده و در   ، روش تك بعدي مفســران اهل تســنن  و   انجام یافته در اعصــار گذشــته 

. شــبهه وارد بر اری بردن ســلیمان از داود، خدشــه نموده اســت   مبنی   اســتدلال به آیه مذکور، 

  شده، همان شبهه قدیمی است که وي پس از بیان، آن را به نام خود قلمداد نموده است. 

که این وراثت در علم و نبوت اسـت نه در  کند ی م تصـریم    کاملادنویسـنده در ما قبل آیه، 

ــوره نمل قرآن که    15مال دنیا، چنان که آیه  ش : د ی فرما ی م س

؛ به داود و ســلیمان علم دادیم ایشــان گفتند  « 

ــنس   ــت و س ــیل داده اس ــتري از بندگان مؤمن خود تفض حمد براي خدائی را که ما را بر بیش

و سلیمان واری داود شد؛ یعنی در خصو  علم و فضیلت و    « ش : د ی فرما ی م 

اود اری برد و سـلیمان به مردم گفت اي مردم، خداوند زبان مرغان را پییمبري را، سـلیمان از د 

ــت کـه منظور از وراثـت، همـان وراثـت در علم و   بـه مـا تعلیم کرده و این جملـه بعـدي دلیـل اسـ

وایان بزرگ خود با آیه  یعه به پیروي از پیشـ مندان شـ ت. از دیرزمانی دانشـ دانش و پییمبري اسـ
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؛ ما گروه پیامبران  « ش علماء اهل تسنن    یاد شده بر رد قول معروف میان 

) ( در حضـــور    زهرا و پیش از همه، حضـــرت فاطمه  اند کرده ، اســـتدلال  م ی گذار ی نم اری  

ــول خدا ) (، طی   ــتدلال و از این    ي ا خطبه بزرگان اصــحاب رس با این آیه و آیه دیگري اس

ــت و هرگز پـدرم مرـال  قرآن طریق اثبـات کرده کـه خبر مزبور مجعول و مرـا  ل  قرآن اسـ

 .  د ی گو ی نم سرن  

جاي یادآوري اسـت که غالب مفسـرین اهل سـنت و جماعت از یك روش و از منشـی  

از قبیل    دچار لیزش هائی   ند ی نما ی م پیروي  ها آن نویســندگانی که از مشــی   ، واحد تبعیت کرده 

ــداق  ــتباه در مفهوم و مصـ ــیاق آیات و اشـ ــحیم، ابتلا به جمود در سـ نادیده گرفتن اخبار صـ

نت  اند ده ی گرد  ران اهل سـ ت . غالب مفسـ در ابراز حقایق تاری  و علوم قرآنی خود را   ي ها ی کاسـ

اعـث گرد  ادیـده گرفتـه و بـ د ده ی ـنـ ــورت غیر   انـ د از خود نیز تحقیقـات قرآنی و روائی بـه صـ بعـ

ــولی   ــتنبـاطات تقلیدي انجام پذیرد. درحالی که تحقیق و پژوهش اصـ علمی و بدون    ي ها و اسـ

  هاتی فکري سـبب روشـنگري و تنویر افکار و آشکار شدن واقع   ي ها ش ی تعصـب و خالی از گرا 

ه فوا  ل    م ی ترم ل ی ـدي از قب ی ـخواهـد بود. انجـام پژوهش در این زمینـ ا قبـ دتهـ خا موجود کـه از مـ

ر رفد ابهامات اعتقادي یاري خواهد کرد. در این تحقیق با اســتناد به بوده به همراه داشــته و د 

سـوره مریم، در مورد پیشـینه آن در قرآن بحث گردیده، سـنس به  6سـوره نمل و آیه   16آیه 

نظرات مفســران فریقین پرداخته شــده، آنگاه اشــاره به اصــالت روایت منقوله از خلیفه اول در 

  ن یتری ثین شـده ودر نهایت تاریرچه فد  که یکی از اصـل ی با لحا  نظرات محد ی مصـادر روا 

 علل احتجاجات بوده و این که آیا آن اری بوده و یا هبه؟ اقدام گردیده است. 

 مفهوم ارث
:  8 ج  ، ق   1410)فراهیدي،  به معناي آثار باقی مانده از چیزي اسـت   « وحرریحش  شـه ی ر اری از 

ــطفوي،  ( و انتقال اموال یا امور معنوي از 235 ــت )مص ــان به دیگري اس :  13ج ، ش   1360انس

میّت به نزدیکان نسـبی و سـببی او را اری گویند    ترکه و   یی دارا در اصـطلاح فقهی، انتقال    . ( 78

ــدر 11/ 8، ق   1410)جبـل عـاملی،   ــتنـد و افزون بر    ی ثلاث (. اری و ترای، مصـ   يمعنـامجرّد هسـ

  يزی چ دارد و به   ی مفعول مفهوم اسـم   ای ر ی م .  روند ی م   کار به  ز ی ن اسـم مفعول   ي معنا به ،  ي مصـدر 

ه  ه    کـ ــود، گفتـ ه اری برده شـ ــود ی م بـ ا واژه اری    ي برا ،  نیز   ان ی ـلیو از    ی گروه .  شـ  ذکر  یی معنـ
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اری   کاربرد ، ان ی لیو (. همه 654: ق   1414مفهوم آن است )فیومی،    ی روشن  گر ان ی ب   که  اند نکرده 

 (. 266:  15  ج  ، ق   1408)ابن منظور،   دانند ی م   ی ق ی حق را در انتقال مال 

 ارث در قرآن
آمده اسـت، فقط دو آیه در خصـو     « وری ش واژه    ها آن آیه قرآنی که در   33از تعداد  

 انتقال وراثت در این مقاله قابل بحث است: 

از من و از آل یعقوب اری بـه برد و پروردگـارا    ؛ ( 6مریم/ «) ش   . 1

همان اری بردن از مال اســـت. البته این    « رثنی شی مراد اصـــلی از .  و را پســـندیده قرار ده، مریم ا 

مطلب به این معنی نیست که این لفظ در غیر وراثت مالی، مانند وراثت در علم و نبوت به کار  

بلکه مقصــود این اســت که تا قرینه قطعی بر معنی دوم نباشــد، مقصــود از آن اری،    ؛ رود ی نم 

ود،    خواهد  تقاقات لفظ وری در قرآن دقت شـ بود، نه علم و نبوت. همچنین اگر به مجمو  اشـ

سـوره فاطر، درباره وراثت در اموال به   32خواهیم یافت که این کلمه در تمام قرآن به جز آیه 

 کار رفته است. 

ل   (؛ 15)نمل/   « . ش   2 ن اسـت که مقصـود   مان ی سـ از داود اری برد، روشـ

از آیه، این اسـت که سـلیمان، مال و سـلطنت را از داود به اری برد؛ و تصـور این که مقصـود،  

وراثت در علم بوده، هم تفسـیر بر خلاف واهر اسـت و هم بدون قرینه اسـت و این که علم باید 

د در حالی که مقام نبوت و عل  تاد باشـ ابی و از طریق اسـ ابی  اکتسـ م الهی موهبتی اسـت که اکتسـ

( پس در مســئله اری که در آیات قرآن 242 : ش   1384باشــد )ســبحانی،    تواند ی نم و موروثی  

آمده و اقوال متعددي هم مطرح گردیده اســـت، منظور از میرای نبوت، علم و حکمت و مال 

بر    ، نیســت   اســت. در این راســتا، باید گفت منظور، نبوت نیســت، براي این که نبوت امر ارثی 

الت خویش   تر آگاه خداوند   ؛ ( 124انعام/ «) ش اسـا  آیه:  اسـت که رسـ

ــت وهیچ  یـك از انبیـا، نبوت را از نبی قبـل از خود اری  را در کجـا قرار دهـد، نبوت ارثی نیسـ

ــرت ابراهیم  انـد نبرده  ــلـه انبیـاي ابراهیمی، از وجود مبـار  حضـ ــلسـ   هـان ی ا و انبیـاي بعـدي، . سـ

ــا  اعطاي الهی به نبوت   ــند. درباره علم و  اند ده ی رسـ ـهرکدام بر اس ، نه این که اری برده باش

ج  ، ش   1348)کلینی،    اند امبران ی پ دانشــمندان وارثان   «؛ ش حکمت، روایت   

هسـتند، براي اینکه انبیاء معلم و این به معناي این اسـت که عالمان، وارثان انبیاء    آمده (  345:  1
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این هم اختصـا  به  ، برند ی م و علما هم علم و حکمت را از انبیاء به اری   اند حکمت کتاب و 

 هیچ پییمبري ندارد. 

از اهل سـنت    ي ا عده مال که قول سـوم اسـت، اختصـا  به ما شـیعیان ندارد،   مسـئله در   .  3

. ما باید   اند دانسـته و از قدما و از اصـحاب، مانند ابن عبا  و دیگران هم، این اری را اری مال  

ــت یـا غیر مـال    کنـدی م روایتی را مرحوم کلینی در کـافی نقـل    . بینیم کـه این اری، اری مـال اسـ

. این روایـت را ارنـد گـذ ی م علم را بـه اری    هـا ن ی ا . گـذارنـد ی نم کـه انبیـاء درهم و دینـار را بـه اری  

که مرحوم کلینی نقل کرده حق اســت؛ یعنی بناي انبیاء بر این نیســت که مال جمد کنند و آن 

را به دیگري منتقل کنند. آن چه محور نزا  بین فریقین اســت، ذیل آن اســت که جعل شــده؛ 

ند ندارد و ج  اند کرده را که نقل   « ما ترکناه صـدقه ش  این   «، ما ترکناه صـدقه ش   یعنی  ت و  سـ علی اسـ

تا  اند کرده این را جعل   ها آن در جوامد روایی معتبر نیآمده، در کتاب شـری  کافی هم نیسـت. 

،  رســدی م گویند فد  و ام ال فد  صــدقه اســت، وقتی صــدقه عمومی شــد، به بیت المال ب 

و همین کار را هم کردند. ما باید به بینیم    شـــود ی م وقتی بیت المال شـــد به حاکم وقت منتقل  

 روایت درست است یا نه؟   این 

 : است   ن ی چن  مذکور  ث ی حد  ضعف  ل ی دلا 

 ؛ شود ی م این حدیث خبر واحد است و سند آن فقط به خلیفه اول منتهی    . 1

حدی ی که موافق قرآن نباشــد از درجه   این حدیث با متن قرآن ســازگار نیســت وهر   . 2

 ؛ اعتبار ساقط است 

 ؛ روایت فوق با روایات دیگر در تعارض است   . 3

ش که در کافی نقل شده است:   شود ی م متن این روایت به همین جمله ختم    . 4

 ؛ بر نیست در جوامد روایی معت «  

حجیت روایت، چه معارض داشـته باشـد و چه نداشـته باشـد، باید بر کتاب خدا عرضـه  .   5

ش شـود، تا اثبات شـود. حضـرت فرمود: 

نیـد  ؛ آن چـه موافق قرآن بود، اخـذ کنیـد و آن چـه مرـال  قرآن بود، آن را بـه دیوار بـه ز « 

که معارض و یا مطلق هستند، بر قرآن کریم   یی ها ت ی روا یعنی    ؛ ( 137:  1ج  ، ش   1348)کلینی،  

 (  اطهار ) ) ( و همچنین ائمه اکرم ثابت شــود؛ وجود مبار  پیامبر   ها آن اســت که حجیت  
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جعـل کنند؛ هر   تواننـد ی نم ، ولی به نام خدا، آیه قرآن را کننـد ی م فرمودند به نام ما حدیث جعـل  

روایتی که از ما به شــما رســید، بر کتاب خدا عرضــه کنید، اگر مطابق با کتاب خدا نبود، این  

که احادیث موضــو  و مجعول در   شــود ی م حجت نبوده و حرف ما نیســت. در این جا معلوم  

شـده باشـد، همین دلیل بر جعل اسـت، یعنی  بین روایات موجود اسـت و اگر این روایت صـادر ن 

. پس هر روایتی چه معارض داشـته باشـد چه معارض  کنند ی م به نام پیامبر ) ( احادی ی جعل 

اول باید خطوب کلی قرآن ارزیابی    رو، این ؛ از نداشــته باشــد، باید بر قرآن کریم عرضــه شــود 

 (. 146 : ش   1388جوادي آملی، )   شود، بعد روایت را بر قرآن عرضه کنیم 

ــود در عرف گفته می نکته دیگر این که وقتی     ــئله یعنی    ؛ اری   ش مال. فلان فرد اری    مس

گفت فلان    شــود ی م برد، آن فلان فرد، واری اســت؛ یعنی مال به اری برد. درســت اســت که  

ــت  ــرد اس ــت یا واری حکمت فلان ش ــرد واری علم فلان فرد اس ولی نیازمند قرینه   ؛ ش

را در مســائل علم و حکمت مطرح کرد؛ ولی بدون قرینه، همان   اری   شــود ی م اســت. با قرینه  

، اری مال است. این موضو ، هم در لیت، هم در عرف، این گونه است و اعتبار عاقلان  مسئله 

) ( در حضور همه مهاجر و انصار،   زهرا از همه، استدلال حضرت   تر مهم نیز، این طور است. 

ــرت بـاخبر بود کـه وجود  بـا اطلا  وجود مبـار  امـام زمـانش یعنی ا  ــت. حضـ مـام علی ) ( اسـ

ــدیقه طاهره ) ( چگونه احتجاج   ــانی که این خطبه را حفظ  کنند ی م مبار  ص . یکی از کس

کرد و نقـل کرد زینـب کبري ) ( بود کـه این خطبـه را حفظ کرده بود و براي دیگران نقـل  

ضـرت، از چند  کرد. یکی از روات این خطبه حضـرت زینب ) ( اسـت. این خطبه نورانی ح 

ــتدلال    شــود ی م برش تشــکیل   از حمد و ثنا و توحید  ش   : کنند ی م و از چند جهت، حضــرت اس

ش  که خطاب به مهاجر و انصـــار فرمود:   رســـند ی م اری    مســـئله به  « الهی و وحی و نبوت و.. 

در قرآن   « 

ش ؟ برم ی نم ولی من از پـدرم اری    ي؛ بر ی م آمـده کـه تو اری  

 ــپس این آیا   «؛  ت مربوب به انبیـاء  تی اسـ

د ی کـه اری م  ش   و همچون این   برنـ
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؟ بعد هم آن جمله  گذارد ی نم   خاصـی داریم، دلیل مرصـوصـی داریم که پدرم اری  ؛ آیه « 

ــوز را فرمود که:   ــئله جگرسـ ــلاد قابل قیا    مسـ در و پیکر زدن با دردنا  بودن این جمله اصـ

معاذاب   وم کنید، مگر اینکه به گوئید: نیست؛ فرمود: شما هیچ دلیلی ندارید که مرا از اری محر 

ل نکنم  ه خوب، در    . ... نقـ ا جملـ ه    ي هـ ه را ادامـ د، این خطبـ د ی م بعـ ــفحـه  دهـ ك صـ د از یـ ، بعـ

حاضـرید.   تان همه ؛  « ش  ، به مردم خطاب کرد « ش  : د ی فرما ی م 

 (. 234:  1ج  ، ش   1385)طبرسی،    کنند ی م اری مرا دارند هضم    د ی ن ی ب ی م  دارید 

 آیات اختصاصی ارث
آیه   33کلمه مربوب به اری با اشــتقاقات آن در   35ثاء(، تعداد  - راء   - )واو   « وری ش  ماده 

ــو  وراثت انبیاء مورد بحث قرار  ــت. از آن تعداد، فقط تعداد دو آیه در خص قرآن آمده اس

اشـاره شـده و به بیان احکام    ها آن درقرآن کریم در مورد اری، در که    یی ها سـوره گرفته اسـت. 

؛ 88؛ انقال/ 48؛ نمل/ 44؛ مریم/ 10/ فجر )   ي ها سوره ؛ به ترتیب نزول عبارتند از:  اند پرداخته   ها آن 

  (. 92؛ نساء/ 90احزاب/ 

ه    . 1 ــوره فجر   19آیـ ــع ت   رای ی م و    «؛ ش   : سـ ان ی ضـ ه  فـ اولگرانـ [ را چنـ

 . د ی خور ی م 

از من اری برد و  که ؛  « : ش سـوره مریم   6آیه .  2

 .گردان  ده ی پسند   - پروردگار من   ي ا - [ اری برد و او را ز ی ن ت   عقوب ی از خاندان  

: ش سـوره نمل   16آیه   . 3

ل و   «؛  مردم، ما زبان  ي ا و گفت:  افت ی   رای ی م از داوود  مان ی سـ

ــت.    ي ز ی چ و از هر   م ی ا افتـه ی ـ  م ی تعل پرنـدگـان را  ــده اسـ ــت بـه مـا داده شـ   ازی ـامت همـان   ن ی ا  کـه   ی راسـ

 . است   آشکار 

ــوره انفـال:   75آیـه  . 4 ش   سـ

ان و    «؛  آورده و   مان ی ا بعداد   که   ی کسـ

نســبت به   شــاوندان ی خو  و  ند ی شــما از زمره   نان ی ا ، اند کرده هجرت نموده و همراه شــما جهاد  

 داناست.   ي ز ی چ ، خدا به هر ي آر خدا سزاوارترند.    کتاب [ در گران ی د تاز   گر ی کد ی 
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ــوره احزاب:   6آیـه    . 5 ش   سـ

[ اســت و همســرانش  کتر ی نزد به مؤمنان از خودشــان ســزاوارتر تو   امبر ی پ   «؛ 

دارند تو[ بر    ت ی اولو   ی بعض [ به نسبت ت  ی بعض ـخدا،    کتاب [  طبق ت   شـاوندان ی خو ، و شـانند ی ا مادران  

  یاحسـان[ ا ی   ت ی وص ـ[ خود ت مؤمن به دوسـتان ت   د ی برواه   آنکه مؤمنان و مهاجران تمقدّمند[، مگر  

 تخدا[ نگاشته شده است.   کتاب در  ن ی ا ، و د ی کن 

 سوره نساء   176و    33، 19،  14،  13،  12، 11،  8، 7آیات   . 6

ش   : 8و   7آیات  : ال  

ــاوندانی خو مردان، از آنچه پدر و مادر و  ي برا   ؛ «    ش

  شـاوندانی خو [ از آنچه پدر و مادر و  ز ی ن زنان ت  ي برا اسـت؛ و    ی سـهم اند  گذاشـته   ي جا [ بر  نان آ ت 

هر   ب ی نص ــ  - اد ی ز   ا ی باشــد  کم [ مال خواه آن ت - تخواهد بود[    ی ســهم اند  گذاشــته   ي جا [ بر  آنان ت 

ده اسـت   کس  اوندان ی خو و هر گاه،   مفروض شـ تمندان در   مان ی ت ی  شـ ر اری ت   م ی تقس ـو مسـ [ حاضـ

 .د یی گو  ده ی پسند   ی سرن و با آنان    د ی دار   ی ارزان  شان ی ا [ از آن را به ي ز ی چ شدند، ت 

ش :  14  و   13، 12،  11آیات  : ب 

: سـهم پسـر، چون سـهم  کند ی م خداوند به شـما درباره فرزندانتان سـفارش    «؛ 

تر ی ب دو دختر اسـت. و اگر تهمه ورثه،[ دختر تو[ از دو تن   ند، سـهم آنان دو سـوم    شـ  ماتر باشـ
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 كی هر   ي برا از آنر اوسـت و   رای ی م از   ی م ی ن باشـد،    ی ک ی [ برد ی م اری   که   ي دختر اسـت و اگر ت 

  کهاسـت   ی صـورت در   ن ی ا [ اسـت،  شـده تمقرر  ماتر  شـشـم از   ك ی [  ی متوف ت=   ي و از پدر و مادر 

د  ي فرزند [  ی متوف ت  ته باشـ د و تتنها[ پدر و مادرش از او اری   ي فرزند اگر   ی ول  ؛ داشـ ته باشـ نداشـ

داشـــته باشـــد،    ی برادران [ و اگر او  برد ی م را پدر   ه ی بق ســـوم اســـت تو   ك ی مادرش   ي برا برند،  

  او بدان ســفارش  که اســت   ی ت ی وص ــ[ پس از انجام نها ی ا ، تالبته همه  برد ی م شــشــم    ك ی مادرش  

ــما  د ی با  که ت   ی ن ی دح ا ی  کرده  ــود[. ش ــت نا ش ــما  ي برا  ك ی   کدام پدران و فرزندانتان    د ی دان ی نم اس ش

ــودمندترند. ت  ــت از جانب خدا،    ی [ فرضـ ـن ی ا س ــت   م ی حک  ي دانا خداوند  را ی ز اس از   ی م ی ن و   اس

 يفرزند نداشـته باشـند و اگر  ي فرزند [ اسـت اگر آنان  شـوهران همسـرانتان از آنر شـما ت   رای ی م 

بدان  که   ی ت ی وص ــ[ پس از انجام البته آنان از آنر شــماســت، ت  ماتر  چهارم   ك ی داشــته باشــند  

آنان اسـت  ي برا شـما    رای ی م چهارم از  ك ی اسـت نا شـود[، و    د ی با   که ت   ی ن ی دح  ا ی   اند کرده سـفارش  

شـما از   رای ی م   ي برا هشـتم   ك ی ،  د ی باش ـداشـته   ي فرزند و اگر  د ی باش ـنداشـته   ي فرزند اگر شـما  

است نا   د ی با  که ت   ی ن ی دح ا ی  د ی ا کرده بدان سفارش   که   ی ت ی وص [ پس از انجام  البته خواهد بود، ت  شان ی ا 

 يبرا و مادر[ باشــد و   پدر ی ب و    فرزند ی ب ت=   کلاله   برند ی م از او اری   که   ی زن   ا ی شــود[ و اگر مرد  

د، پس   ي خواهر   ا ی او برادر  م ت  ك ی از آن دو،    ك ی هر  ي برا باشـ شـ [ اسـت و اگر آنان ماتر  شـ

بدان  که   ی ت ی وص ـ[ پس از انجام البته دارند، ت   مشـارکت [  ماتر  سـوم ت   ك ی باشـند در   ن ی ا از   ش ی ب 

[ نرسـاند. ورثه تبه   ی ان ی ز [ ق ی طر   ن ی ا از   آنکه اسـت نا شـود، به شـرب  د ی با ت  که   ی ن ی دح ا ی سـفارش شـده 

  کس اسـت، و هر   ی اله   احکام   ها ن ی ا  .بردبار اسـت   ي دانا  که اسـت سـفارش خدا و خداسـت    ن ی ا 

[ آن نهرهـا روان درختـان ت   ر ی ز از    کـه درآورد    یی بـاغهـا را بـه    ي و ،  کنـد او اطـاعـت    امبر ی ـپ از خـدا و  

ــت. در آن جـاودانـه  ــت   ی اب ی ـکـام همـان    ن ی ا انـد و  اسـ او   امبر ی ـپ از خـدا و    کس و هر    .بزرگ اسـ

 ــرا در    ي و ،  د ی ـنمـا و از حـدود مقرر او تجـاوز    کنـد   ی نـافرمـان  همواره در آن   کـه درآورد    ی آتشـ

 .آور است خفت   ی عذاب او   ي برا خواهد بود و 

ش   : 19آیه   : ج   

ان   ي ا   «؛  ما حلال ن   ي ، برا د ی ا آورده  مان ی که ا   ی کسـ که زنان را به اکراه اری  سـت ی شـ

، مگر  د ی تاز چنگشـان به در[ بر   د ی ا از آنچه را به آنان داده  ی تا برش ـ  د ی فشـار مگذار   ر ی و آنان را ز   د ی بر 
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و اگر از آنان خوشــتان    د ی رفتار کن   ی ســتگ ی شــوند و با آنها بشــا   ي آشــکار   ي آنکه مرتکب زشــتکار 

 .دهد ی لحت فراوان قرار م و خدا در آن مص   د ی دار ی را خوش نم   ي ز ی ، پس چه بسا چ امد ی ن 

ه    : د  ش   : 33آیـ

شما  که   ی کسان ، و  شاوندان ی خو و از آنچه پدر و مادر و   «؛ 

ــتـه  مـان ی پ [  آنـان تبـا  ــتـه   ي جـا ، بر د ی ـا بسـ قرار   ی وارثـان [،  زنـان تاز مردان و   ك ی ـهر   ي برا انـد،  گـذاشـ

 .گواه است   ي ز ی چ خدا همواره بر هر  را ی ز   ؛ د ی بده  شان ی ا را به   بشان ی نص . پس م ی ا داده 

ش   : 176آیـه  : ه 

از تو تدر باره   «؛ 

ــته   ي فرزند و  رد ی بم   ي مرد : اگر دهد ی م فتوا    کلاله ؛ بگو: خدا در باره طلبند ی م [ فتوا  کلاله  نداش

، اگر برد ی م [ از او اری ز ی ن از آن اوست. و آن تمرد   رای ی م داشته باشد، نص    ي خواهر باشد و  

وم   ي فرزند او ت=خواهر[   ي برا  ند، دو سـ د. پس اگر تورثه فقط[ دو خواهر باشـ  يبرا  رای ی م نباشـ

ت، و اگر تچند[ خواهر و برادرند، پس  ت.   ب ی نص ـمرد، مانند   ب ی نص ـآن دو اسـ خدا   دو زن اسـ

 داناست.   ي ز ی چ ، و خداوند به هر د ی شو تا مبادا گمراه    دهد ی م   م ی توض شما  ي برا 

 بررسی تطبیقی آیات از نظر فریقین
 نظرات مرتل  مفسران، در سه دیدگاه شاخد قابل بررسی است: 

 وراثت در نبوت :دیدگاه اول

. این  اند کرده ، مفهوم اری را در قرآن، فقط به نبوت و پادشاهی تعبیر  تعدادي از مفسران 

گروه از اهل سـنت به تبد از یك گرایش خا  در طول زمان، فقط وراثت را در نبوت دانسـته  

 و به نظرات دیگر اعتنا ندارند. از جمله: 

ــاف ) -  ــاحب الکش ــمن پذیرش نبوت و ملك در ق   538ص ــر آیه، ض ــرح مرتص ( با ش

ت سـلیمان، به داسـتان گفتگو با حیوانات پرداخته، در بحث بلاغی آیه، عبارت  خصـو  حضـر 

)زمرشري،    داند ی م « را جمله خبري، به غرض شکر و حمد از خداوند  ش 

 (. 352:  3ج   ، ق   1366
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در مورد اری ســلیمان از داود اختلاف   د ی گو ی ق( در تفســیر کبیر خود م   606فرر رازي ) - 

ت. حسـن بصـري گفته اسـت مقصـود از اری، مال اسـت؛ چرا که نبوت و پیامبري موهبت و  شـده اس ـ

ــبب اری بردن از او قرار داده  ــت. خداي متعال مرگ فرد را س عطاي الهی بوده و قابل تواری نیس

تا عنوان اری بر آن صـادق باشـد.   شـود ی ولی نبوت و علم به مجرد مرگ، به واری منتقل نم ؛  اسـت 

ــان در ادامه می   ت، مال و نبوت با یکدیگر تفاوت دارند. پس از این جه  طبق ش   گوید: ایش

 (. 186:  34ج   ؛ همان نبوت و ملك است )فرر رازي، بی تا، « 

 - ( نظر را قرطبی  اوهــار کرده و می   ( ق   671همین  مـذکور  آیـه  و ذیـل  نبوت  گویـد: 

زیرا اگر مراد آیه وراثت مال و ثروت بود، همه    ؛ حضـرت سـلیمان بوده اسـت   پادشـاهی، ارثیه 

ــت کـه می  ــان بودنـد و بـه همین علـت اسـ «  گوینـد: ش برادران در اری یکسـ

 (. 164:  13ج   ، ش   1364)قرطبی،  

( نیز نظیر عبارت زمرشـــري را آورده ق   685صـــاحب انوار التنزیل و اســـرار التاویل ) - 

 (. 172:  2ج   ، ش   1363)بیضاوي،  است 

ــیر مدار  التنزیل و حقایق التاویل ) -  (، م ل نظر قرطبی اســت ق   699نظرصــاحب تفس

 (. 300:  3ج ، ش   1376)نسفی،  

: ش د ی گو ی م (  ق   774)   ر ی ک  صــاحب تفســیر ابن  - 

؛ اری در سـلطنت و نبوت اسـت و مراد اری مال نیسـت، چرا « 

صــدقه اســت )ابن ک یر،    م ی ا کرده گذاریم، آن چه تر  امبر فرمود: ما پیامبران اری نمی که پی 

 (. 16416  : ق   1419

( آمده اســت: ش ق   991المن ور ) در تفســیر الدر - 

ــت  ؛ یعنی قتاده می «  گوید منظور از آیه، وراثت نبوت، ملك و علم اسـ

 (. 103: 5ج   ، ق   1404)سیوطی،  

( آورده اسـت: ش ق   1270تفسـیر روح المعانی ) - 

 (. 166:  10ج   ، ق   1415)آلوسی،    « 
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ــت: ش ق  1371مراغی ) -  ؛ یعنی وراثـت در « ( گفتـه اسـ

 (. 127:  19ج ،  م   1985نبوت و ملك بعد از موت متوفی است )المراغی،  

  1420نظر فوق را اوهار کرده اسـت )ابن عاشـور،   نیز   ( ق   1394)   ر ی التنو تفسـیر التحریر و  - 

 (. 234:  19ج  ، ق 

 وراثت درمال و ثروت:  دیدگاه دوم

ولی   ؛ ر مجاز معتقد هســتند صــاحبان این دیدگاه هرچند به وراثت در ملك و علم به طو 

نظرشــان فقط به وراثت در مال و ثروت اســت. این دیدگاه به خود آیه توجه داشــته و روایت  

: ش سـد ی نو ی م تفسـیر من وحی القرآن    . از جمله ند ی نما ی م موضـوعه را رد 

ــر از پـدر اری  ه ؛  «  مـان گونـه کـه پسـ

ــرـا  از حیـث موقعیـت و درجـه اری    برد ی م  ــلیمـان نیز از داود اری  برنـد ی م و اشـ  بردی م ، سـ

«؛ یعنی  : ش د ی گو ی م (. صـاحب تفسـیر المیزان  194:  17ج  ، ق   1419)فضـل اب، 

: مراد از این اری،  اند گفته سـلیمان مال و ملك را از داود اری برد و این که بعضـی از مفسـرین  

اری بردن نبوت و علم اسـت، صـحیم نیسـت، براي اینکه نبوت ارثی نیسـت، چون قابل انتقال  

یقتأ  نه حق   - گفت که قابل انتقال است   توان ی م و اما علم، هر چند با نوعی عنایت و مجاز  نیست 

ــاگرد انتقال   -  ــتاد، علم را از خود به ش وگرنه باید دیگر خودش علم   دهد ی نم براي این که اس

دســت  نداشــته باشــد؛ لیکن این انتقال مجازي هم، در علم فکري اســت که با در  خواندن به 

ــده و علمی  د ی آ ی م  بلکه    ؛ اند، از مقوله در  خواندن نیســت که انبیاء اختصــا  به آن داده ش

ان که   کرامتی  د. ممکن اسـت با همان دسـت فکر و ممارسـت بدان نمی اسـت از خدا به ایشـ رسـ

گویی بـه گوییم فلان مرد عـادي، علم را از پییمبري اری برده، یعنی آن پییمبر،  عنـایـت و مجـاز 

گفت فلان پییمبر علم خود را از پییمبر دیگر یا از غیر پییمبر،    شود ی نم وي را تعلیم داده، ولی  

 (. 538:  15ج   ، ش   1363ی،  ی است )طباطبا   اری برده 

ت:     لیمان   « ش در تفسـیر منهج الصـادقین آمده اسـ از داود   و میرای گرفت سـ

اهی را  ران؛ پس  . ملك و مال و پادشـ یاري از مفسـ این قول حسـن و جمید اهل البیت اسـت و بسـ

ش  و منافی و مناقض حدیث موضـو   اند بوده آیه دال اسـت بر آن که انبیاء موری مال 

  1410)کاشـانی،   اند کرده که مرالفین نقل    م ی گذار ی ما گروه پیامبران اری نم ؛  « 
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(. صـاحب تفسـیر الصـافی نیز نظیر اوهارات فوق را بیان داشته است )فیض کاشانی،  11: 7ج   ، ق 

 (. 60:  4ج  ، ق   1399

؛ این جمله دلالت دارد  « و سـلیمان واری داود شـد ش  د ی گو ی م صـاحب تفسـیر مجمد البیان    

ــت. برخی   ، گـذارنـد بران مـاننـد دیگران مـال بـه اری می بر این کـه پیـام  ــن هم همین اسـ قول حسـ

ــایر اولادش ــلیمـان داد نه به سـ ؛  گوینـد: یعنی داود، علم و نبوت و ملـك خود را به اری، به سـ

لیمان جانش ـ ت که سـ ینی میرای گفته  بنابراین معنی میرای، این اسـ ین داود گردید. به این جانشـ

شــده، هم چنان که در مورد بهشــت نیز میرای گفته شــده اســت. این معنی از جبائی اســت و  

در تفسـیر    . ( 88:  18ج  ، ش   1354)طبرسـی،  خلاف واهر آیه و مرال  تفسـیر اهل بیت اسـت  

ــت:   ش التبیان آمده اس

)طوسـی،    « 

این جمله    «؛ ش گوید: لبیان می (. صــاحب تفســیر اطیب ا 83:  8ج   ، ق   1409

ك به  انی که صـدیقه طاهره ) ( را ممنو  از فد  کردند و متمسـ ت به دهان کسـ نگی اسـ سـ

ــدند که  ش  ( فرمود: )   یمبر ی پ حدیث مجعول خود ش

ش  و همچنین آیه زکریا که دعاء کرد   « 

ري  119:  10ج  ، ش   1386؛ )طیب،  ( 5و    6«)مریم/  یر اثناعشـ د ی نو ی م (. تفسـ ریفه  سـ : آیه شـ

مانند توریث غیر ایشــان، پس حدیث منقول   اند بوده دال اســت بر آن که پییمبران، موری مال 

مجعول و متناقض با آیه شریفه  «؛  ش از ابو بکر که پییمبر فرموده است: 

زیرا وقتی حدیث مجعوله، مقابله با قرآن نموده، مردودیت آن ؛ و از درجه اعتبار ســاقط اســت 

در قرآن مجید آیات بسـیاري راجد به اری انبیاء موجود اسـت    م ی ن ی ب ی م . چه آنکه شـود ی م ثابت 

بعد از فوت، تصرف در اری   ها آن که انبیاء عظام همگی اری داشتند و واری    رساند ی م و این 

 (. 21:  10ج ، ش   1364)حسینی شاه عبدالعظیمی،   کردند ی م 

ــیر الفرقان     ــاحب تفس ــد ی نو ی م ص ش : س

ــت.    ؛ دهد ی نم ؛ اری در این جا نبوت معنی «  بلکه به معنی مال اس

( و تفسـیر نمونه 155:  22  ج  ، ق   1407هرانی،  چون نبوت قابل اری گذاشـتن نیسـت )صـادقی ت 

د ی نو ی م نیز  یار   سـ ران گفتگو بسـ ت؟ در میان مفسـ در این که منظور از اری در اینجا چه چیز اسـ
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ت. بعضـی آن را منحصـر به میرای علم و دانش   ته اسـ پیامبران با   ها آن ، چرا که به پندار اند دانسـ

بعضـی دیگر منحصـر  ؛ گذارند ی نم موال خود  لحا  حدی ی که از ابوبکر منقول اسـت، ارثی از ا 

 (. 417:  15ج ، ش   1362)مکارم شیرازي،   اند کرده میرای مال و حکومت را ذکر 

 وراثت در ارث مالی و مادی :دیدگاه سوم

رغم علماي اهل تســنن که ســعی کردند میرای را تنها به معناي نبوت و علم نشــان  ی عل 

ــریحاد ــاره کرده به ای  دهند، برخی از علماي آنان، صـ اند که منظور از اری در آیات ن نکته اشـ

ما نقل شــود، به دو اری مالی و مادي باشــد. قبل از این که اقوال آن دســته از عل   تواند ی م فوق 

 شود: نکته اشاره می 

ــاد و مرالفتی   . 1 با این    اینکه منظور از اری در آیات فوق نبوت و علم باشـــد، هیچ تضـ

ــد؛ بلکـه تمـام   قـابـل جمد بـا    هـا ن ی ا مطلـب نـدارد کـه منظور از اری، اموال مـادي و مـالی نیز بـاشـ

ــت. نکتـه مهم این کـه حتی یـك   ــتنـد، چرا کـه اری در این جـا یـك واژه عـام اسـ یکـدیگر هسـ

 شوند. یم که انبیاء مشمول اری مالی نمی اشاره در قرآن ندار 

یمیه و اتبا  وي و ام ال بن باز، بن ع یمین و ســـایرین  اگر به خواهیم طبق ادعاي ابن ت   . 2

ــتی معنـاي اری در آیـه فوق را ابتـدا اری مـالی در نظر بـه گیریم، چون از نظر   پیش برویم، بـایسـ

ــتا اقوال برخی از  مجاز وجود ندارد.   اصــلادوهابیون در قرآن و حتی در زبان عربی  در این راس

اری در آیات شـانزدهم سـوره نمل و شـشـم سـوره مریم، علماي عامه در مورد این که منظور از 

 مل است؛ از قبیل: أ اری مالی نیز باشد قابل ت   تواند ی م 

سـفیان ثوري در مورد آیه شـشـم سـوره مریم گفته اسـت که منظور حضـرت زکریا این  

ــت کـه از من اری مـالی بـه برد و از آل یعقوب، نبوت را بـه اری بـه برد )ثوري،     : م   1983اسـ

منظور این اسـت که حضـرت زکریا گفته است اموالم را اری به برد و از ه نظر عکرمه  ب ( و  181

(.  318 : ق   1416سـمرقندي،  ) آل یعقوب نبوت را اری به برد و ضـحا  نیز چنین گفته اسـت  

یکی از وجوه در معناي آیه این اسـت که منظور این اسـت که حضـرت زکریا گفته اسـت: مالم 

ــالم نیز در این خصــو ، این طور  را اری به برد و از آل یعق  وب نبوت را اری به برد و ابوص

ــت )  ــرین و علمـاء  ( و در مورد منظور اری در  355:  3ج ، بی تـا،  ي آورد ی ـن گفتـه اسـ آیـه، مفسـ
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اند و حســن بصــري گفته اســت: یعنی مال من را به اری به برد و از آل یعقوب  اختلاف کرده 

 (.  218:  5ج   ، ق   1409نبوت و جانشینی را اری به برد )بیوي،  

این است   ها آن و یکی از   باره چهار قول وجود دارد اینکه منظور از اری چیست؟ در این 

ــت مـالم را بـه اری ببرد و از آل یعقوب نبوت را بـه اری ببرد.  ــرت زکریـا گفتـه اسـ کـه حضـ

عکرمه از ابن عبا  این را روایت کرده اســت و ابوصــالم هم چنین گفته اســت )ابن جوزي،  

ده اسـت و از ابن عبا  و حسـن بصـري و  877  : ق   1414 ( و در مورد معناي وراثت اختلاف شـ

ت )نیشـابوري،   ت که منظور وراثت مال اسـ ده اسـ ( و اما 470  : 4ج ، ق   1412ضـحا  گفته شـ

وراثت مال هم ممکن اســـت و اگر چه گروهی به خاطر قول پیامبر که فرمود: ما از خود اری  

اما حجتی در  ؛ اند کرده صدقه است؛ این را انکار    ماند ی م ما باقی  و آن چه از   م ی گذار ی نم به جا 

ــت )قرطبی،   ــالم   (. ابن عبـا  415:  13ج    ، ش   1364این قول نیسـ اده و ابوصـ و مجـاهـد و قتـ

بر این    اند که حضـــرت زکریا ترســـید که دیگران مالش را به اری ببرند. اک ر مفســـرین گفته 

 . ( 4:4ج   ، ق   1422اعتقاد هستند که منظور، وراثت مال است )ابن عطیه،  

 آیا فدک ارث بوده یا هبه؟
ول خدا ) ( در چنانکه در روایات بی  ت، رسـ ماري از طریق خاصـه و عامه آمده اسـ شـ

زمان حیات خود فد  را به فاطمه زهرا ) ( واگذار کردند و این، ســـه ســـال قبل از رحلت  

د؛ یعنی همان ایامی که فد  به تصـرف آن حضـرت درآمد. طبرسـی در مجمد البیان،  پیامبر بو 

از امام باقر و  . و حق خویشــاوندان را به پرداز   ( 25«)اســراء/ ش ذیل تفســیر آیه: 

ش :  کند ی م امام صـادق ) ( و نیز ابوسـعید خدري چنین روایت  

همین کـه آیـه   «؛ 

کریمه به پیامبر ) ( دســتور داد حق ذوي القربی؛ یعنی خویشــاوندان پیامبر و مســکین و ابن  

سـبیل را به دهد، آن حضـرت فد  را به فاطمه ) ( داد و سـه سـال قبل از وفات حضـرتش در 

) ( بود. همین مطلب را سـیوطی در الدر المن ور از ابی سـعید خدري    دسـت حضـرت فاطمه 

ش نقل کرده اسـت: 

؛ چون آیه شـریفه نازل شد پیامبر  « 

ش نیز از قول ابن عبـا  آورده: . طمـه ) ( را فراخوانـد و فـد  را بـه او داد ) (، فـا 
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ول خدا ) ( فد  را «  د، رسـ ریفه نازل شـ ؛ چون آیه شـ

هی می در مجمد الزوائـد و ذهبی در میزان الاعتـدال، متقی هنـدي  .  ملـك فـاطمـه ) ( قرار داد 

)نقوي قـائنی،    انـد کرده مـال و برخی دیگر از محـدثـان عـامـه نیز عین این مطلـب را نقـل  در کنز الع 

(. کوتاه ســرن اینکه فد  حق پیامبر گرامی بوده و در زمان حیات خود به امر  134  : ق   1414

ا  مصـلحت دین و   زهرا خداوند آن را به فاطمه   ت. این اقدام پیامبر ) ( بر اسـ ) ( داده اسـ

 لافت اسلام بوده؛ زیرا: مسلمین و آینده خ 

ت  لمین و   زهرا اولاد هرگاه فد  در دسـ ) ( و علی ) ( بود، آن را جز براي دین و مسـ

 . مودند ی پ ی م و همان راه و روش پیامبر ) ( را    خواستند ی نم مصالم جامعه اسلامی  

، به بنیه مالی و افت ی ی م دردودمان اهل بیت اسـتمرار    سـت ی با ثانیاد خلافت آینده اسـلام که  

توانه اقتصـادي نیاز داشـت و فد  به عنوان یك منبد درآمد، برشـی از این بودجه را تأمین   پشـ

ام علی ) (    کرد ی م  ه امـ اد بـ ــتقیمـ د و مسـ اطمـه ) ( دادنـ ه فـ امبر ) ( آن را بـ ه پیـ و رمز این کـ

تقیم   اید این باشـد که حضـرت فاطمه ) ( دختر و ذي القرباي مسـ نردند، شـ  ( بود )  امبر ی پ نسـ

ــتور خداوند در آیه کریمه بود و بدیهی اســت که فاطمه     زهراو دادن فد  به حضــرتش دس

ا فـد  همـان گونـه عمـل   ــت ی م    ( )   امبر ی ـپ کـه    کرد ی م ) ( نیز بـ و آن را در جهـت    خواسـ

ــلمانان قرار   . این در حالی اســت که گروهی از داد ی م خلافت امیرمؤمنان ) ( و مصــلحت مس

ان، از قبل با خلافت امیرمؤمنان سرستیز داشتند و اگر فد  به طور مستقیم  اهل نفاق و دنیا طلب 

  میر ی گ ی م   . پس نتیجه دادند ی م هایی نشــان العمل ، عکس گرفت ی م در اختیار آن حضــرت قرار  

ش   چالش برانگیز روایت   هاي سـوره نمل و اسـتناد   16که علاوه بر مباحث تفسـیري ذیل آیه 

بلکه آن اعطائیه و هبه پیامبر اسـلام ) (   ؛ لاد فد ، ارثیه نبوده اسـت اص ـ  « 

  يهاگفتهبه دخترش بوده اســت. در تحلیل این ماجرا نکاتی را باید خاطرنشــان ســاخت که از 

  زهرااســتفاده کرد که شــرد ابوبکر نیز در باطن امر، به حقانیت حضــرت    توان ی م تاریری  

 اشاره کرد:   توان ی م ر این خصو  به چند مورد شاهد ) ( در امر فد  معتقد بوده است. د 

 ( روایتی نقل شـده که در برشـی از آن جعفر ) در اصـول کافی از حضـرت موسـی بن   . 1

ــت:   ــرت  ش آمـده اسـ ) ( و گواهی امیرمؤمنـان ) ( و حم حیمن،   زهرا در پی احتجـاجـات حضـ

صــادر کرد و چون فاطمه ) ( نامه را  را دســتور تر  تعرض از فد     ي ا نوشــته ابوبکر در 
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ــد و آن نـامـه را گرفـت و پـاره کرد و دور ریرـت ــت، در راه، عمر خبردار شـ   « گرفـت و برگشـ

 (. 345:  1ج  ، ش   1348کلینی،  ) 

 بنابر آنچه در کتاب ادمامۀ والســـیاســـه ذیل صـــفحه، به عنوان یك روایت آمده اســـت   . 2

دت بـه خـانـه فـاطمـه آمـدنـد، ابوبکر بـا اعتراف بـه  هنگـامی کـه ابوبکر و عمر براي عـذرخواهی و عیـا 

تباه خود در مورد فد  و خلافت چنین گفت:  ش اشـ

؛ اي حبیبه پیامبر خدا، ما تو را درباره میراثت از پدرت و در مورد شــوهرت، خشــمگین و  « 

ونـه خـانـدان تو از تو اری بـه برنـد و مـا از حضـــرت  نـاراحـت کردیم و آنگـاه فـاطمـه ) ( فرمود: چگ 

 (. 181  : ش   1388)دینوري،    « ش محمد ) ( اری نبریم؟ 

بنا به نوشـته مور  شـهیر، مسـعودي: ابوبکر، هنگام مرگ از چند چیز اوهار پشـیمانی و   . 3

ــ  کرد؛ از جملـه اینکـه گفـت: اي کـاش بـه تفتیش خـانـه فـاط  . در کردم ی نم مـه ) ( اقـدام  تـأسـ

ل   اریری، مواردي از این قبیـ ت دختر پییمبر    توان ی م متون روایی و تـ انیـ انگر حقـ بیـ ه  ت کـ افـ یـ

 (. 126:  2ج ،  ق   1409اسلام ) (، بهترین داور خداوند است )مسعودي،  

 بررسی روایت نحن معاشر الأنبیاء لا نورث
نت حدی ی در  لام )    ي ها کتاب اهل سـ به این مضـمون نقل   ( مرتل  خود از پیامبر اسـ

پیـامبران ارثی از خود بـه   مـا «؛  ش کـه فرمود:    انـد کرده 

، و آن چه از ما به ماند باید به عنوان صـدقه در راه خدا مصـرف شـود و گاه م ی گذار ی نم یادگار  

. سـند این حدیث غالباد در اند کرده نقل    « ش آن را با حذف جمله اول، به صـورت 

که بعد از پیامبر ) ( زمام امور مسـلمین را   شـود ی م کتب معروف اهل سـنت به ابوبکر منتهی  

 ( میرای  )   امبر ی پ و هنگامی که حضــرت فاطمه ) ( یا بعضــی از همســران  به دســت گرفت 

ــتنـاد این حـدیـث از   ــتنـد او بـه اسـ ــر بـاز زد. البتـه این  خود را از او خواسـ دادن میرای بـه آنـان سـ

  گنجدی م حدیث از جهات مرتلفی قابل نقد و بررسی است ولی آنچه در حوصله این موضو  

 امور زیر است: 

این حدیث با متن قرآن سـازگار نیسـت و طبق قواعد اصـولی که در دسـت داریم هر   . 1

ــاقط ا  به عنوان حدیث   توان ی نم و   ســـت حدی ی که موافق کتاب اب نباشـــد از درجه اعتبار سـ

 ر معصومین ) ( روي آن تکیه کرد. ی یا سا  ( پیامبر )  
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ان می   روایت فوق معارض   . 2 میم گرفت با روایات دیگري اسـت که نشـ دهد ابوبکر تصـ

یره حلبی    ؛ فد  را به فاطمه ) ( بازگرداند  دند، چنانکه در سـ :  می خوانی م ولی دیگران ماند شـ

زد ابوبکر آمـد در حـالی کـه او بر منبر بود، گفـت: اي ابوبکر آیـا این  ن  ( فـاطمـه دختر پیـامبر )  ش 

، ابوبکر گریه کرد و  ری به برد و من از پدرم اری نبرم در کتاب خدا اسـت که دخترت از تو ا 

 (. 124  : ق   1427)حلبی،   « ین آمد ی اشکش جاري شد سنس از منبر پا 

ت که    . 3 یعه آمده اسـ نت و شـ یاري از کتب اهل سـ روایت معروفی از پیامبر ) ( در بسـ

ش نقل شده   ( )    اکرم ؛ دانشمندان وارثان پیامبرانند و نیز از پیامبر « ش 

جمو  این دو از م  . ، پیـامبران درهم و دیناري از خود به یادگار نگذاردند « 

سـازند افترار انبیاء و سـرمایه  رسـد که هدف اصـلی این بوده که روشـن  حدیث چنین به نظر می 

ت و آن  تند، برنامه هدایت    ن ی تر مهم ها علم و دانش بوده اسـ چیزي که از خود به یادگار گذاشـ

د، بی گرفتند، وارثان اصــلی پیامبرانن بیشــتري از این علم و دانش را بر   بود و کســانی که ســهم 

این حدیث نقل به معنی   بعداد . ماند شـد که از آنان به یادگار باقی می آنکه نظر به اموالی داشـته با 

تنباب بعضـی   « ش   جمله   احتمالادشـده و سـوء تعبیر از آن گردیده و  از روایت    که اسـ

 اند. بر آن افزوده   ، بوده است 

 شده است چنین است:   هاي حدیث وارد متون احادی ی را که در کتاب   . 4

ش  ال : 

امبران طلا ونقره وزمین وخـانـه بـه اری  «  ، مـا  م ی گـذار ی نم ؛ مـا گروه پیـ

 ؛ م ی گذار ی م ایمان وحکمت ودانش وحدیث به اری  

امبران « ش   ب:  پیـ ه اری    ؛  د ی نم چیزي را بـ ذارنـ ا موروی واقد نمی   گـ یـ

 د؛ شون 

 ؛ شود ی نم یا موروی واقد   گذارد ی نم ؛ پیامبر چیزي به اری « ج: ش 

 ، آن چه از ما به ماند صدقه است. م ی گذار ی نم ؛ چیزي به اری « ش   د: 

. خلیفه اول، اند کرده را نقل   ها آن ی اســت که محدثان اهل تســنن  متون احادی   موارد بالا 

.  جستی م  ( از اری آن حضرت، به حدیث چهارم استناد )   امبر ی پ در بازداشتن دخت گرامی  

گفت که مقصـود این نیسـت که پیامبران چیزي از خود به اری    توان ی م درباره حدیث نرسـت  
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أن پیامب گذارند ی نم  ری  خود را در گرد ، بلکه غرض این اسـت که شـ ران آن نبوده که عمر شـ

ملك صــرف کنند و براي وارثان خود ثروتی به گذارند؛ یادگاري    آب و   آوري ســیم و زر و 

سـنت اسـت. این مطلب   طلا ونقره نیسـت، بلکه همان حکمت ودانش و  ماند ی م که از آنان باقی  

راهنمایی مردم صرف کرد   گوییم اگر پیامبري عمر خود را در راه هدایت و ب غیر این است که 

ــت او، بـه حکم این کـه پیـامبران   ــتگی زنـدگی نمود، پس از درگـذشـ و بـا کمـال زهـد و پیراسـ

ــدقـه داد. بـه عبـارت   ، بـایـد فوراد ترکـه او را از وارثـان او گرفـت و گـذارنـد ی نم چیزي بـه اری   صـ

ن  ت که امت پیامبران یا وارثان آنان نباید  تر روشـ ند که  ، هدف حدیث این اسـ ته باشـ انتظار داشـ

د  ه گـذارنـ ه اری بـ ال و ثروتی بـ ان پس از خود مـ د؛ بلکـه    ؛ آنـ ده انـ امـ ان براي این کـار نیـ زیرا آنـ

را از   ها ن ی ا که دین وشــریعت وعلم وحکمت در میان مردم اشــاعه دهند و   اند شــده برانگیرته  

مون   یعه حدی ی به این مضـ مندان شـ ادق ) (  خود به یادگار به گذارند. از طریق دانشـ از امام صـ

نقل شــده اســت و این گواه بر آن اســت که مقصــود پیامبر همین بوده اســت. امام صــادق ) (  

ش :  د ی ـفرمـا ی م 

د   «؛  ــتنـ امبران هسـ پیـ ان  دان وارثـ ــمنـ ام   ؛ دانشـ ه اری  زیرا پیـ اري بـ بران درهم ودینـ

(.  42:  1ج ، ش   1348)کلینی،    اند نهاده بلکه احادی ی را از احادیث خود به یادگار   اند نگذاشــته 

  ؛هدف این حدیث و مشـابه آن این اسـت که شـأن پیامبران مال اندوزي واری گذاري نیسـت

ارند. مقصــود از بلکه شــایســته حال آنان این اســت که براي امت خود علم و ایمان باقی به گذ 

. درحقیقت،  اند شـده حدیث دوم و سـوم نیز همین اسـت؛ هرچند به صـورت کوتاه و مجمل نقل 

یك حدیث بیش نبوده اسـت که در موقد نقل، تصـرفی در آن انجام گرفته و به صـورت کوتاه  

ده جاري نیسـت و به  ت؛ زیرا در آن، توجیه یاد شـ ت. مشـکل، حدیث چهارم اسـ ده اسـ نقل شـ

 ( یا پیامبران به عنوان صـدقه باید ضـبط شـود. حدی ی که  )  امبر ی پ که ترکه   د ی گو ی م صـراحت 

 ، از جهاتی فاقد اعتبار است: کرد ی م خلیفه اول بر آن تکیه  

اسـت واحدي از   از میان یاران پیامبر اکرم ) (، خلیفه اول در نقل این حدیث متفرد   . 1

ت، تا آنجا  لمات تاری  اسـ ت؛ زیرا این مطلب از مسـ ده را نقل نکرده اسـ صـحابه حدیث یاد شـ

  1417اسـت )صـواعق،    گرفته ی م که ابن حجر تفرد او را در نقل این حدیث گواه بر اعلمیت او  

امبر، ابوبکر در نقـل این حـدیـث متفرد بود  19  : ق  ــت پیـ جز او این    ي وححـد (. پس از درگـذشـ
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ــحـت آن گواهی  حـد  یـث را نقـل نکرد. فقط برخی از مهـاجران در دوران خلافـت عمر بـه صـ

ت که خلیفه وقتی که  بنابر  (؛ 227:  16ج  ، م   1964)ابن ابی الحدید،   اند داده  این، آیا صـحیم اسـ

خود طرف دعوا بوده اســـت، به حدی ی اســـتشـــهاد کند که در آن زمان جز او کســـی از آن 

  امبری پ گفت که خلیفه در بازداشـتن دخت گرامی   توان ی م ونه  حدیث اطلا  نداشـته اسـت؟ چگ 

ــنیـده  )   ( از میرای پـدر بـه علم خویش عمـل کرده و کتـاب خـدا را بـا حـدی ی کـه از پیـامبر شـ

 بود ترصید زده است؟ 

ــت که اموال او    . 2 و در  گردد ی م چنـانچـه حکم خداوند در باره ترکه پیامبر این بوده اسـ

 ( این مطلب را به یگانه واری خود نگفت؟ آیا )  امبر ی پ چرا   مصـالم مسـلمانان مصـرف شـود، 

ــت که پیامبر اکرم ) ( حکم الهی را از دخت گرامی خود که حکم، مربوب به او  معقول اس

ــازد؟ یا این که به او به گوید، ولی او آن را نادیده بگیرد؟ عصــمت    امبری پ بوده اســت پنهان س

اند از آن اســت که چنین احتمالی در باره آنان به مصــونیت دختر گرامی او از گناه، م    ( و ) 

رود. بلکه باید انکار فاطمه ) ( را گواه بر آن بگیریم که چنین تشـریعی حقیقت نداشـته اسـت 

انی اسـت که   و  تند ی م حدیث مزبور مرلوق اندیشـه کسـ یاسـی، واری به حق خواسـ ، به جهت سـ

 پیامبر را از حق مشرو  او محروم سازند. 

ــتوار بود، پس چرا   اگر حدی ی   . 3 ــحیم و اسـ ــتی حدی ی صـ که خلیفه نقل کرد به راسـ

در   ي ا فه ی خل متضــاد قرار گرفت وهر   ي ها اســت ی س ــ  و   ها ش ی گرا موضــو  فد  در کشــاکش  

 که فد   شود ی م با آن رفتار کرد؟ با مراجعه به تاری  روشن    ي ا گونه دوران حکومت خود به 

و گاهی   گرداندند ی م در تاری  خلفا وضـد ثابتی نداشـت. گاهی آن را به مالکان واقعی آن باز 

، به هرحال، درهرعصـري به صـورت یك مسـئله حسـا  وبیرنج اسـلامی  کردند ی م هم مصـادره 

 (. 7:159ج ، ش   1363امینی،  ) مطرح بود 

ــت   . 4 ــار خ   ؛ پیامبر گرامی ) ( غیر از فد  ترکه دیگري هم داش لیفه اول در ولی فش

ــول اکرم ) (     يهـاخـانـه مجمو  ترکـه پیـامبر، بر فـد  بود. از جملـه اموال بـاقی مـانـده از رسـ

زنان او بود که به همان حال در دســت آنان باقی ماند و خلیفه متعرض حال آنان نشــد و هرگز 

خود  ملك   ها آن را روشـن کنند تا معلوم شـود که آیا   ها خانه به سـراغ آنان نفرسـتاد که وضـد  

را به همســران خود برشــیده   ها آن پیامبر بوده اســت یا اینکه آن حضــرت در حال حیات خود  
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ــت. ابوبکر، نـه تنهـا این تحقیقـات را انجـام نـداد، بلکـه براي دفن جنـازه خود در جوار   بوده اسـ

ــه اجـازه گرفـت  ایشـ امبر اکرم ) ( از دختر خود عـ د مطهر پیـ زیرا دختر خود را واری    ؛ مرقـ

شـمشـیر    عمامه و   زنان پیامبر را مصـادره نکرد، بلکه انگشـتر و   ي ها خانه و نه تنها    دانسـت ی م پیامبر 

ــت علی ) ( بود، از او بـاز نگرفـت و  مرکـب و  و  ــول خـدا ) ( را، کـه در دسـ   لبـا  هـاي رسـ

به میان نیاورد. آیا محرومیت از اری مرصـو  دخت پیامبر اسـلام ) ( بود  ها آن سـرنی از 

ــامل تمام وارثان  ــد ی م او  یا ش ــرفاد  ش ــاد هیچ نو  محرومیتی در کار نبوده وص ــاس ، یا این که اس

 سیاسی حضرت فاطمه ) ( را از ترکه او محروم ساخت؟   ي ها زه ی انگ 

ــرید اســـلامی محرومیت وارثان پیامبر اکرم ) ( از میرای او امري   . 5 چنان چه در تشـ

هر نو  آلودگی مصـونیت    (، که به حکم آیه تطهیر از )  امبر ی پ قطعی بود، چرا دخت گرامی 

ش دارد، در خطابه آتشین خود چنین فرمود:  

ځ 

ــت کـه تو از پـدرت اری بـه بري ومن از «  ــر ابی قحـافـه، آیـا در کتـاب الهی اسـ ؛ اي پسـ

ــر  ــت س پدرم اری نبرم؟ امر عجیبی آوردي؛ آیا عمداد کتاب خدا را تر  کردید و آن را پش

وپیوند رحمی میان من و او نیست؟   برم ی نم تصور کردید که من از ترکه پدرم اری   انداختید و 

ضـو  آیه مرصـوصـی براي شـما نازل کرده و در آن آیه پدرم را از قانون آیا خداوند در این مو 

ــاخته اســت، یا این که می گویید پیروان در کیش از یکدیگر اری   ؟  برند ی نم وراثت خارج س

ــو  قرآن از پـدرم و  ــمـا بـه عموم وخصـ ــتیم؟ آیـا شـ   آیـا من و پـدرم پیرو آیین واحـدي نیسـ

ــرعمویم   ــد ی تر آگاه پس ــتاخیز با تو روبرو ؟ بگیر این مرکب زین ش ــودی م ده را که روز رس .  ش

تو  چه خوب رهبري اســت محمد ) (. میعاد من و   پس، چه خوب داوري اســت خداوند و 

(.  224:  1ج ، ش   1385)طبرســی،    شــوند ی م روز قیامت؛ وروز رســتاخیز، باطل گرایان زیانکار  

ین احتمال دهیم که خبر یاد شـده صـح  توار بوده آیا صـحیم اسـت که با این خطابه آتشـ یم و اسـ

ــرعم  ــرفاد مربوب به دخت گرامی پیامبر ) ( و پس ــت که ص ــریعی اس ــت؟ این چگونه تش اس
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ــت و آنـان خود از آن خبر نـدارنـد و فرد   کـه حـدیـث، ارتبـاطی بـه او نـدارد از آن   ي ا گـانـه ی ب اوسـ

 آگاه است؟ 

 : شود ی م که حاصل   ي ا جه ی نت   

 نزا  دخت گرامی پیامبر ) ( با حاکم وقت در باره چهار چیز بود:  : ال  

 میرای پیامبر اکرم ) (؛   . 1

بود و در زبان عرب به آن فد ، که پیامبر در دوران حیات خود آن را به او برشیده    . 2

 گویند؛ نحله می 

 وارد شده است؛   41سهم دوي القربی، که در سوره انفال آیه   . 3

 ولایت حکومت و    . 4

) ( واحتجاجات او به این امور چهارگانه اشـــاره شـــده   زهرا که در خطابه حضـــرت    

ت  ت )ابن ابی الحدید،   ؛ اسـ   1964از این رو، گاهی لفظ میرای و گاه لفظ نحله به کار برده اسـ

 (. 320:  16ج   3  ، م 

  « ش  برخی از دانشـمندان شـیعه مانند مرحوم سـید مرتضـی، حدیث : ب 

ــیر    ي ا گونـه را بـه   ــان می   انـد کرده تفسـ کـه بـا اری بردن دخـت پیـامبر ) ( منـافـاتی نـدارد. ایشـ

  « صدقهش لفظ   موصول، مفعول آن است و   ي « ما ش   به صییه معلوم است و   « نوری ش   گویند که لفظ 

  شـودی م به جهت حال یا تمیز بودن، منصـوب اسـت. در این صـورت، معنی این حدیث چنین  

ــدقه باقی   ــت که چیزي که در م ی نه ی نم به اری    م ی گذار ی م آنچه که به عنوان ص . ناگفته پیداس

زمان حیات پیامبر ) ( رنگ صـدقه به آن خورده اسـت، قابل وراثت نیسـت و این مطلب غیر 

 . گذارد ی نم آن است که به گوییم پیامبر اکرم ) ( هرگز از خود چیزي را به اری  

 (، چه در خطابه آتشـین آن حضـرت وچه  )  امبر ی پ امی مجمو  سـرنان دخت گر  . ج( 

اند ی م در مذاکرات او با خلیفه وقت،  که فاطمه ) ( از وضـد موجود سـرت ناراحت بوده   رسـ

ــمگین و  ــت و بر مرالفان خود خش ــت   اس ــت   ند، تا جان در بدن داش ــده اس ــی نش از آنان راض

 ( با ابوبکر به )  امبر ی پ  (. در نهایت، مناوره واحتجاج دخت گرامی 248 : ش   1384)سـبحانی،  

فد  از زهرا ) ( گرفته شــد و آن حضــرت چشــم از این جهان بربســت در   نتیجه نرســید و 

ــت کـه هرگز  ــن اسـ ــمگین بود. این مطلـب از نظر تـاری  چنـان روشـ حـالی کـه بر خلیفـه خشـ



ثَ سُلَ   ه ی آ   ی ق ی تطب   ی بررس   333   |   ن ی ق ی داوودَ...« از نظر فر   مانُ ی »وَ وَرر
 

 

قل آن را انکار کرد. محدثان اسلامی، به اتفاق، این حدیث را از پیامبر گرامی ) ( ن   توان ی نم 

ــت، هر کس او را « ش :  انـد کرده  ؛ فـاطمـه پـاره تن من اسـ

اخته اسـت )ابن قتیبه،   ازد مرا خشـمگین سـ (. دوره بیسـت و پنج 14:  1ج   ، ق   1410خشـمگین سـ

ــکلات و   ــد و خلافت واهري، با همه مش ــنري ش ــه خلیفه س ــاله س ک  با  در   ش ی ها بحران س

رت   کفایت امیرمؤمنان قرار  حق بر باد رفته اهل بیت    توانسـت ی م گرفت. در این حال، آن حضـ

گونان قرار گرفت؛   ي ها ل ی تحل مورد  مسـئله اما چنین نکرد. چرا؟ این    ؛ را به خاندانش برگرداند 

برخی تصــور کردند اقدام امام علی ) ( تأییدي بود بر ســیره خلفاي پیشــین و امضــاي غصــب  

یر ناروایی اسـت؛ چر  فد    که فد   دانسـت ی م ا که آن حضـرت از هر کس بهتر  که این تفسـ

متعلق به حضرت فاطمه زهرا ) ( و اهل بیت است و براي این موضو  شهادت داد که ابوبکر  

او را در   ي ها ي ر ی گ ننذیرفت. همچنین امام علی ) ( هم درد حضـرت فاطمه ) ( بود و موضد  

فد    مســئله بنابراین، ســکوت آن حضــرت در   ؛ کرد ی م ید و از وي حمایت  ی برابر غاصــبان تأ 

ــکوت او در  ــرف خلافت بود، پس از اتمام همانند س ــلحت    ي ها حجت برابر تص لازم که مص

، آن چه براي علی و زهرا ) ( اهمیت داشـت و هسـتی  کرد ی م اسـلام و مسـلمین آن را ایجاب  

خود را به پاي آن فدا کردند، شـریعت والاي احمدي ) ( بود که در مقام حفظ آن از هرچه  

ــت   ــت؛ در این مورد امـام   توان ی م هسـ کـه   انـد فرموده بـه ع مـان ابن حنی  مرقوم   ي ا نـامـه گـذشـ

 (. 45نظرات آن حضرت در نامه مذکور تبیین شده است )نهج البلاغه، نامه 
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 نتجه گیری
واژه اری در قرآن، سـی و پنج بار در سـی و سـه آیه و در بیسـت سـوره آمده اسـت.    . 1

ــت کـه از دیگري بـدون پیمـان بـا عق ـ  ي هـا نـامـه طبق نظر فرهنـگ   د قرار دادي، بـه اری مـالی اسـ

 گویند. و به آن میرای واری می  رسد ی م کسی  

ت   . 2 الت، یك موهبت الهی اسـ نبوت امر ارثی نیسـت و هیچ یك از انبیاء،   . نبوت و رسـ

ــا  اعطـاي الهی بـه نبوت  انـد نبرده نبوت را از نبی قبلی بـه اری   . از آدم تـا خـاتم، هر کـدام براسـ

 ــ ــت که    « ش روایت  . درباره علم و حکمت و منظور  اند ده ی رسـ به این علت اسـ

 نیست. همه انبیاي عظام، معلمان کتاب و حکمت هستند و این مرتد یك پییمبر  

نت و جماعت، به تبد از گرایشـات کلامی خود از یکدیگر که   غالب مفسـران   . 3 اهل سـ

ــتناد به روایت منقوله از خلیفه اول؛ کلمه اری را  ــتند و نیز اس متمایل به یك نحله اعتقادي هس

نیز  ي ا عده . از مفسـران عامه،  اند نموده نمل و مریم به وراثت در نبوت تعبیر    ي ها سـوره در آیات 

 . اند دانسته دات و سیاق آیات، آن را به معنی مال و ثروت با توجه به دقت در مفر 

مجمو  علما و مفسـران شـیعه، با اسـتفاده از ریشـه یابی لیات و فرهنگ و عرف، آن را   . 4

د که در قرآن به جز آیه   ي ا نه ی قر ؛ اگر اند کرده به مال و ثروت، تعبیر   در خصـو  غیر آن باشـ

ق آیات الهی و با در نظر گرفتن فضـاي نزول و  سـی و دوم سـوره فاطر وجود ندارد؛ حسـب سـیا 

 . اند نموده سبب آن، در محل خود تفسیر  

تنها اسـتناد مفسـران اهل جماعت در تعبیر آیه و وری سـلیمان داود به نبوت و ملك،   . 5

که از ابوبکر اســـت. این خبر را هیچ یك از اصـــحاب   « بوده ش روایت  

 و آن متفرد است:  بوده فقط از خود خلیفه اول نقل نکرده است؛  

 . شود ی نم اولاد  به احادیث متفرد اعتنا    

 ثانیاد  هم از حیث فقه الحدی ی و هم از نظر درایت الحدی ی مشکل دارد.   

ــرت زهراي    . 6 ه حضـ ال ارثیـ د  و انتقـ ه فـ ات اری مربوب بـ ــو  آیـ  ( اطهر ) موضـ

بلکه از اموال خالصـه    ؛ ر اسـلام ) ( نبوده ، چرا که فد  جزو اموال خصـوصـی پیامب شـود ی نم 

د ی م  ن و مشـرد اسـت؛  باشـ لام روشـ ه در ابواب فقهی اسـ وصـی و خالصـ . مقررات اموال خصـ

 نافذ باشد.   تواند ی نم با گرایش خا  در این مورد  ها  برداتش 
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سدخت با اهل بیت )ع( و عدم ظرفیت کوته نظران در   یهایدشدمنسدیاسدی و   یفشدارهااعمال   .7
پذیرش فضدائل و مناقب امام علی )ع( و حضدرت زهرا ).(، مخالفان را به چنین اظهارات واداشدته  

 است.
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